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۳۷ 


دیباچه 


ابوعبد الله شمس‌الدین محمدبن عزالدین عادل یوسف بزازینی 
تبریزی مشهوربه مغربی ملقب به شیرین از عارفان قرن هشتم هجری 
است که از او به قدوة العارفین وزبدة الو اصلین یادشده است. از بیان 
حال وزند گی‌اش سخن کوتاه کرده‌اند و جزبه‌طریق ایجاز و ابهام آن 
هم بطور پرا کنده وجسته و گریخته در تذ کره ها و کتب ادب از وی 
سخن به میان نیامده است . 

آنچه در این مجموعه فراهم آمده است » بررسی زند کسی 
بزر کك مرد عارف و شاعری است که کتاب جام جهان نمای وی در 
کلیات علم توحید ومراتب وجود ازشهرت و اهمیتی برخورداربوده 
و بر آن شروح متعددی نگاشته شده » و در مساجد و مکاتب هند و 
پا کستان تدریس می شده است. پیروان و شا گردان و مریدان مغربی 
هنوزهم در جاوه و سوماترا به سیر و سلوك می‌پردازند و داه پیر را 
می‌پو ین . 

مفربی در دوره پرآشوب تیموری در انبذیا امند رودقات 
تبریز بدنیا آمد و خانه‌اش در محله اتکوحوالی مسجد جامع تبریز 
بود اواز کود کی در تبریز بسر برده وبا زبان محلی آذری آذر بایجان 
آشنا بوده است . فهلویات او به زبان آذری که دداین مجموعه آمده 
است مود این مطلب‌است. 


۰ 
« 


وی پس ازتحصیلاتقدماتی درتبریزودوده پرآشوب‌تیموری 
می‌باید به‌سیر وسیاحت پرداخته باشد تا بیاموزد و بیندیشد » در این 
سیاحت است که به‌قول جامی در مغرب ازپیری که نسبش به محیی-- 
الدین‌عر بی می‌رسیده خرقه کرفته‌است وازسوئی درهند باشرف‌الدین 
منیری در شهر سار هند دیدار و بحثها داشته » در ایران نیز مربدانی 
یافته که در فومن و سلطانیه از وی تلقین و حرقه گرفته‌اند . در تبریز 
مورداعتةادمردم بوده بطوری که در بلایاومصائب ازاومدد می‌گرفته‌اند 
چون به ولایتش معتقد بودند چنانکه در واقعه مرض طاعون در تبریز 
وحمله میرزا ابو بکر میرانشاه و تقاضای مردم در دفع آن شاهد نفوذ 
معنوی و دبنی وی می‌باشد. مغربی در هر محفلی که پا می کذاشته با 
صلو ات استقبال می گردیده است. 

با بررسی آثارش چنین بر می‌آید به روش محیی‌الدین ره 
پیموده و توبه و تلفین خحرفه‌ اش از طریق سعدالدین حموی به شیخ 
نجم‌الدین کبری و از راه صدرالدین قونیوی به شیخ محیی‌الدین 
عربی» وازطریق اوحدالدین کرمانی وسیسی به‌شیخ شهاب‌سهروردی 
می‌ر سدو احتمال داردخرقه اصلی وی‌باتوجه به‌شهرت‌روش سهروردی 
در آذربایجان سهروردیه باشد و از دیگران تنها خرقه ارادت 
گرفته باشد . 

اشعار مغر بی که سشتر به‌قا لب غزل و ترجیع بند ورباعی و ترانه 
سروده شده » در بیان عقاید و وجد و حال عارفانه و روشنگر دوش 
تفکر اوست . از شعرا به عطار و سنائی و عراقی توجه خحاص دارد 
وبه صراحت بدانان اقتدا می کند وبه شیوه‌آنان که شیوه وجدوحال 
است علاقهنشان‌داده‌است. نفوذاشعار مفربی در آثاروشعرای‌بعداز وی 
نشانه تأثیر او در دیگران است مولف مفاتیح الاعجاز درشر ح گلشن 
راز جابجا به اشعار وی استناد کرده است. 


سس 


ارضا کروان تمیق ان وی مر وان از انح موس وی عم اه 
عبدالرحیم خلوتی » شیخ عبدالله شطاری را نام برد » شیخ عبدالله 
شطاری موّسس طربقه شطاریان در .هند است که هنوز طریقه وی در 
جاوه و سوماتره پیروانی دارد » از مفربی خرقه گرفته و شطادی 
لب یافته است و وفات‌مغربی به‌سال۸۰۵۹ است , و آرامگاه مفربی در 
خطیره بابا مزید تبریز است و می‌باید آرامگاهی که در اصطهبا نات 
فارس بنام مغربی معروف است ازمغربی دیگٌر باشد. 

والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق 
تهران آبان ۱۳۵۸ 
د کتر سیدابوطا لب میرعابدینی 


ابوعبدالهشمسالدین‌محمد بن‌عز | لد ین بن عادل یو سف‌البزازبنی 
تبربزی مشهور به مغربی ملقّب به‌حمد شیرین با ملامحمدشیرین که 
قدوة العارفین و زبدة الواصلینش یاد کرده‌اند #به‌قول رضاقلی‌خان 
هدایت از صوفبه باتمکین و راهروی پرشور و موحدی مشهور بشمار 
است که مذهبش وحدت وجود و مشربش لذات شهود بود و به علوم 
ظاهریو باطنی عالم‌بود » وصیت فضائلش‌مغرب ومشرق رافرا گرفته# 
مولد ومنشااش انبند یا امند یا اممند از قراء # رود قات تبریز 
است و امند(به‌فتح او ومیم مشدد وسکون نون) نیز هنوز در اصطلاح 
مردم بکار می‌رود. فهلویات مغربی به زبان آذری که ۴ در نسخه‌های 
کهن دیو ان وی آمده نشانه‌ابست که او از کود کی در تبریز بوده وبا 
زبان محلی آشنائی دیرینه داشته که به‌حو بی‌توانسته است بدان زبان 
و لهجه تر ان‌سراید باین ترتیب تبریزی بودنش مسلم می گردد! 
خانه‌شمس مغربی بنا به گفته خواجه عبدالرحیم خلوتی که مربد 
شمس بوده درمحله اتکوحوالی مسجد جامع تبریز بوده وچون مرید 
مذ کور ازمغربی تو به گرفته ودرتوبةً شوق تامنزل مولاناغلطان آمده 
۱- هدایت در ریاض العارفین گویدکه بعضی گویند مولدش نائین و 
مرقدش دد اصطهبانات #۴ چنانکه ملاحظه میشود هدایت نیز نقل قول میکند و 
احتمال میرود احوال اور دا بااحوال مغر بی دیکری که مدفون اصطهبانات 
است خلط کرده باشد میتوان با توجه به‌سخن هدایت جنین پنداشت که شاید 


خانواده شمس مغربی نائینی بوده‌اند و به تبریز مهاجرت کرده وسا کن شده 
باشند اما از کلام حود او و از ما حذ قدیم قریب ی اف کته بهیجو جه 


بر نمی آید . 


۲ دیوان شمس مغر بی 


روایت اونشان می‌دهد که مغربی لااقل دريك دوره از عمرخویش دد 
اینجا (تبریز) بسربرده است. 

اوایل حیات مغربی که مصادف با اواخر حکومت ایلخانان 
(۷۵۶-۷۳۶) بوده آذربایجان میدان جنگ بین‌دوسلسله امررای‌ایلکانی 
با آل جلایر و چوپانیان گردید» درسال ۷۸۷ تغتمش خان رئیس ایل- 
لتون ازدو ذهبی و پادشاه دشت قبچاق به آذربایجان لشکر کشید و 
شهرهای آن سرزمین بخصوص تبریز را غارت کرد. تیمور» آذربایجان 
وری وماوراء رودارس و آسبای صغیر را به پسرخود میرانشاه بخشید 
و تبریز پایتخت او شد چون میرانشا دیوانه شد تیمور به آذربایجان 
آمد و میرزا عمر پسر او رابه‌جای وی نشانید پس‌از آن آذربایجان 
بدست پادشاهان تر کمانی نژاد قراقویو نلو (۸۷۲-۸۱۰)و آق‌قویو نلو 
)٩۰۸-۸۷۲(‏ افتاد ادو اردبر اون‌در ضمن بررسی نظر به‌ر یودر باره‌اختلاف 
کمال‌خجندی‌ومفربی بدین نکته اشاره می کند# چون‌شیخ کمال نزد 
میرانشاه تیمور بیشتر از مولانا مخربی تقربی داشته ممکن است 
مناسباتشان تبره شده باشد . اشاره مولف روضات الجنان درباره 
تقاضای مردم تبریز از مفریسی در دفسع شر میرزا ابوبکرولد میرزا 
میرانشاه‌بن امیرتیمور گور کان که از سپاه قر ایوسف شکست خحورده 
بود وقصد قتل عام مردم تبریز را داشت نیز زمان حیات مغربی را 
روشن‌می‌سازد. 

ملف روضات الجنان درباره تغییر حال مغربی حکایتی 
دارد که روزی در تبر یز به‌طلب مشغول بود در میدانی شخصی این 
بیت مولانا جلال‌الدین عبدالحمید عتیئی را میخواند که. 

چنین معشوقه‌ای در شهرو آنگه دیدنش ممکن 
هرآ نك از پای بنشیند به‌غایت بی بصر باشد 

ازشنیدن‌این شعرحالش د گر گون می‌شود درد طلب دامنگیرش 
میگردد وسر درعالم نهاده به‌عدمت بسیاری از اکابرمی‌رسد وبا آنها 
نسبتی برقرارمی کند. . نز 


دیوان شمس مغر یی 3 ۳ 


دردوغزل‌نیز نشانه‌هائی دیگری ازد گر کونی وی‌یافت می‌شود 
غزل اول در باره کردی است بهمطلعزیر 
)۴٩۳(‏ این کردپریچهره ندانم که چه کرده‌است 
کز جمله خوبان جهان گسوی ببرده است" 
و در غزل دیگر نیز دخالتی از دگر گونی وی دیده ميشود . 
به‌مطلع زير 
۰ شاه بتان ماه رخان عرب رسید 
باقامت چونخل ولب چون رطب رسید؟ 
سفر. جامی درنفحات الانس‌گوید که مغوبی دربعضی سیاحات 
به دیار مغرب رسیده است و از آنجا از دست یکی ازمشایخ که‌نست 
وی به شیخ بزر گوار محبی‌الدین عربی رسیده خرقه پوشیده است 
بنا به گفته یاقوت‌درمعجم‌البلدان مغرب به‌تمام منطقه شمال افریقا ونیز 
آندلس اطلاق میشدعد ولابد میباید ءغربی به‌قسمتی از دیار مسذ کور 
درفوق مسافرت کرده باشد معهذا ازدبوان وی و از رسالاتش‌اطلاعات 
دقیق وصریحی دراین باره بدست نمی آید وممکن است این‌مسافرت 
را از روی تخلص وی که مغربی است برساخته باشند. 
مولف آنند داج در باب مغربی اشاره‌ای دارد که مغر بی نام 
رومی۶معر وف که درشهر سارهم تشریف آورده بود » چند روز برسر 
حوض منو گهر (مینو گهر) ساکن ومتوطن بود و اکثر اوقات بند گی 
حضرت مخدوم شرف‌الدین قدس‌الله سره‌الغزیر برای ملاقات او 
می آمدند و تذ کره علم وتوحید میکردند وطرفین فابده‌ها می‌گرفتند و 
يك مکتوب مخدوم که بجانب شیخ مغربی نوشته‌اند و در مکتوبات 
یکصدوپنجاهم است و بزر گی شیخ مغربی از آنجا معلوم خواهد شد 
و رساله جام جهان‌نما و دیوان اشعار ایشان مشهور است. 
(4۸ع) اگر تو طالب‌سرولایتی بطلب 
ز مفربی که درین روزگار پیدا شد 


۱- غزل ۵۱ ۲- غژل ٩۲‏ 


و بازبه‌ولایت‌بهار مسافر شد) ۶ 
مغربی در اشعارش بکرات از دریای محبط و قلزم و عمان و 
امواج آنها یاد کرده است واگر بتوان تخیلات شاعرانسه وید ا مبتنی 
برتجربیات وی قرارداد باتوجه به‌قول جامی و مولف آنند راج بسه 
مغرت ومشرق بابد مسافرت کرده باشد . اشعار ذیل نمونه‌ایست از 
سخنان وی که در آنها اشارتبه‌دریا ومحیط وعمان رفته است: ‏ 
۵ تا مگرموجی کشد بازم زساحل درحیط 
هرزمان صد موج چون دریای عمانم فرست 
۸ زاشك عساشتان او به ۳ 
در و دری ای عمسان آفریسدند 
۶ هر آنچه مغربی از کاینات حاصل کرد 
بکرد بر محیطش بیك زمان تاراج 
۴ ازین‌محیط که عالم به جنب اوست‌سرابت 
مراست عذب فراست تراست ملح اجاج 
۷ مغر بی از بحروساحل پیش از این چیزی‌مگوی 
زآنکه دام قلزم و عمان او بساشد دلسم 
دربارةٌ جهانگردی وبی ترسی ازدریا گو ید: 
۷۸ آنکه او معتقد جان و دل مغربی است 
مغربسی در طلبش کرد جهان میکسردد 
۶۶۸ چوذمغربی آنکس کو؛پرورده‌این‌بحراست 
از بسحر نیندیشد و زموج پپرهیسزد 
در ابنران مغربسی بسه سلطانیه و گیلان نیز رفته است» مو لف 
روضات الجنان از سولانا محمدنورالدین عبدا لرحیم البزازی جنین 
نقل میکنند که در۲۷ شوال ۷۹۵ ازشمس مغربی درشهر سلطانیه توبه 
و در ۲۷ ذیعقده ۸۰۳ در فومن گیلان تلقین گرفته استد 
محمدعلی تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان درباره یکی 
از آثار مغربی به‌نام دررالفرید که نسخه حطی آن‌را در اختیارداشته‌اند» 


گوید که این کتاب را بزبان فارسی در گیلان تألیف کرده است .. 

مغربی در تبریز مجلس درس داشته وبمقام ارشاد رسیده بود » 
مردم نیز بوی اعتقاد خاصی داشتند چنانکه در واقعه مرض طاعون و 
حمله میرزا ابربکر میرانشاه که ذکر آن خواهد. آمد . مردم 
بوی پتاه میبر ند و استمداد می‌طلبند تادفع شر مير انشاه کند» بااشارات 
دیگری که مولف روصات آورده است حضور مغربی درمجالس‌تبریز 
باصلو ات پیشبازمی‌شد چنانکه‌گوید روزی مولانا محمد مغربی قدس 
سره به‌مجلس تشریف آورند. اهل مجلس از وضیع و شریف سرور 
حضوردست داد» صلوات گو بان استقبال‌نمودند و اظهار کمالو حلاص 
وجانسیاری کردندٍ هرچند فرستادن صلوات هنگام ورود تازه‌واردان 
درمجامع در واقع بهانه‌ای بوده است برای تجدید ارادت واعلاص 
به پیغمبر و آل او ولیکن مخصوصاً نبت به اشخاص موجه و محترم 
انجام‌می‌شده است. 


مرشدان 


مولف روضات الجنان نست سلسله توبه ‏ و تلقین و خرقه و 
انابت و ارادت حضرت ایشان را از خحط شربت مخدومی ادام ائله . 
هدایته‌را بدین‌نهج آورده است. 

فقد اغذ المرشد الکامل» العارف المحققین محمدین‌عزالدین‌بن 
عادل بن‌پوسف التبریزی المعروف به شیرین * ادام‌الّه بر کته العلم 
و التلفین من‌الشیخ بهاءالدین همدانی و هومن‌الشیخ ضیاءا لدین‌وهومن 
عزالدین الطاووسی وهومن‌الشیخ سعدالدین الحموی وهومن‌الشیخ 
نجم‌الدین کبری و هومن‌الشیخ نجم‌الدین احمد کبری وهومسن‌الشیخ 
عماریاسرالبدلیسی و هومن‌الشیخ ابسوالنجیب عبدالقاهر سهروردی 
وهومن‌الشیخ احمدالغزالی وهومن‌الشیخ ابی بکرالنساج الطوسی 
وهومن‌الشیخ ابی‌عثمان المغربی وهومن‌الشیخ جنید بغدادی و هومن 


۶ دیوان شمس مغر بی 


الشیخ سری السقطی وهومن‌الشیخ معروف الکرخسی وهوعنالامام 
الهمام‌علی الرضا وهوعن ابیه محمدالباقر محمدین عبداللّه (ص) 

و کذلك احذالشیخ محمدالمعروف به شیرین مسن‌الشیخ 
سعدالدین وهومن ابیه‌محمودالزعفر انی‌وهومن‌علی‌بن‌ابی‌بکر سیو اسی 
وهومن‌الشیخ صدرالدین قونیوی وهومن‌الشیخ محی‌الدین‌العربی و 
ایضاً من‌الشیخ اوحدالدین حامد کرمانسی وهومن‌الشیخ ر کن‌السدین 
السجاسی وهومن‌الشیخ قطب‌الدین احمد الابهری وهومن‌ابی‌النجیب 
سهروردی . 

و کذ لك اخحذ شیخ‌المد کورمن‌الشیخاسمعیل علاءا لدو له‌سمنانی 
وهومن‌الشیخ نورالدین‌عبدالرحمن الاسفراینی المشهورببفدادوهومن 
الشیخ جمالالدین احمدجوزقانی. منالشیخ‌شهابا لدین سهروردیعد 

بطوریکه ملاحظه‌می‌شود يك‌طریقه‌انتساب او ازطریق سعدالدین 
حموی به‌شیخ نجم‌الدین کبری میرسدطریقه دیگر ازطریق صدر الدیق 
قوینوی به شیخ محی‌الدین عربی و همچنین از طریق او حدالدین 
کرمانی ب4ا بو النجیب‌سهروردی‌میر سد جنانکه طر یه دیگری‌هم‌دارد که 
ازطریق سیسی به‌شیخ‌الشهاب‌الدین سهروردی میرسد. بطوریکه غالبا 
دیده شده است بعضی مشایغ غیر از خرقه ارادت که از يك شیخ‌و 
يك‌طریقه میگیر ند از مشایخ دیگر هم خرقه تبرك دریافت میکنند. 

چنانکه ملاحظه شد سلسله مشایخ مغربی دريك روایت به شیخ 
شهاب سهروردی میپیوندد و همین پیوند جامی را بر آن داشته است 
که اورا از پیروان طریقه سهروردیه بشناسد ٍ و درصورتیکه ارتباط, 
او باسعدالدین حموی و علاءالدین انتساب او را بطریقه کبروبه نیز 
قابل توجه میدارد و بهمین جهت مساله شیخیه او قابل تأمل است اما 
با کثرت رواج مکتب سهروردیه درعراق و شام و آذربایجان درین 
دوره احتمال دارد که خرقه اصلی وی سهروردی بوده است و آنجه 
از کبروبه وقو نویه داشته است‌خرقه تبرك بوده باشد. 


سیسی ومغر یی 

مغربی ازمریدان معروف سیسی بود » شیخ‌زین‌الدین خوافی 
سیدقأسم انوار # پیرمحمد گیلانی و پیر شیخی و حاج محمدعصارعد 
وشیخ کمال حجندی همه‌به‌سیسی ارادت می‌ورزیدند وباشمس‌مغربی 
صحبت می‌داشتند . 

مو لف‌روضات کوید بجزاین‌عده که ذکرشد ‏ مولانا ضیاء‌الدین 
نیزاری تبریزی؛ خواجه‌خواند» خواجهکیی وخواجه پیرشیچ‌عابدی 
وبرادر وی خواجه مشایخ وخو اجه‌ابراهيم کجحی ومولانامحی‌الدین 
و کریم‌الدین میاوانی ومولانا ظهیرالدین وپیرمحمود کله‌بان و خواجه 
نصرالله‌وپیرتاج تولمی ازیاران شیخ‌مغربی بوده‌اند. 

از اشارات مولف روضات درباره مجدالدین اسماعیل سیسی 
یاسیزیو شمس مغربی پیداست که سیسی باپدرمغربی آشنابوده‌است 
وازحکایتی که در باره احمدشاه کجحی راجع‌به‌قطب بوی‌نقل میکند* 
چنین برمًید که میان مغفربی و سیسی ارادتی سابق بوده است» اینکه 
شمس مغر بی به‌اشارت سیسی به‌چله‌نشینی می‌پردازد اما قبل‌از پابان‌آن 
با ارسال غزلی به‌مطلع‌ذیل. 

ما مهر تودیدیم وزذرات گذشتیم ۱۳۰ 

از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم 

سیسی را وقت خوش می‌شود و استحسان میکند و مغربی را از 
خحدمت چله نشستن معاف می‌دارد نشان میدهد که سیسی در زند گی 
مغربی تأثیر بسزائی داشته‌است معهذا این داستان بی‌شباهت به‌روایت 
مشابهی که درباره فخرالدین‌عراقی نقل کرده‌اند نیست وممکن است 
ازروی آن حکایت آن‌را برساخته باشند. 

چنانکه جامی درنفحات الانس گوید مفربی مریدشیخ اسمعیل 
سیسی است که وی‌ازاصحاب نورالدین عبدالرحمن اسفراینی است*د 


۸ دیوان شمس مغر بی 


ودر روایتهائی که مولف روضات بدان اشاره میکند نسبت ارادت او 
از سیسی به شیخ علاءالدولةً سمنانی و آنگاه از طریق عبدالرحمن 
اسفراینی به شیخ شهاب سهروردی میرسد *# و ظاهراً بهمین سبب 
انتساب به| بو النجیب سهروردی يافته است که جامی او دا از پیروان 
طریقه سهروردیه بشمار آورده است معذا سهروردیه بمعنی اعضص 
پیروان شیخ شهاب‌الدین سهروردی‌اند و شیخ علاء لدو له سمنانی‌هم 
ظاهراً طریقه کبرو یه داردنه‌سهروردیه. 

از مریدان معروف‌سیسی که بامغر بی صحبت میداشته یکی کمال 
خحجندی‌است. مولف حبیب‌السیر درباره کمال گوبد درباز گشت از 
سفر مکه به‌تبریز اقامت میکند و مورد تو جه سلطان حسین‌بن سلطان 
اویس ( ۷۸۴ - ۵۷۷۶ ) قرارمیگیر د وسلطان باغی درو لیانکوه بوی 
می‌بخشد و کمال آنجارا خانقاه میسازد میرزا میرانشاه نسبت به‌شیخ 
کمال ارادتی داشته است عد 

روزی مولانا مفربی بامحمدمشرقیو محمدعصارو محمدخیالی 
درصحبت شیخ میروند و شیخ مشغول طبح بود و غزلی سروده بود 
بسلع ذیل 
چشم اگر این است وابرواین و نازوشیوه این 
الوداع ای زهد و تقوی الفراق ای عقل دین 

مغربی به کماك می کوید. مولانا بزر کک است چرا بابد شعری 
گفت که جزمعنی مجازی محملی نداشته باشد کمال آ نهار ابرم زصوفیانه 
بیان می کند که چشم به‌لسان اشارت عین وابروعبارت ازحاجب است 
که اشاره به‌صفات است ومغربی ازین طرز تعبیر کمال خحدمت‌می کند 
وانصاف می دهد ۱ 

از قول مولف حبیب‌السیر که شیخ کمال نزدمیرانشاه پسرتیمور 
تقرب داشته است‌واز روایت مولف روضات درباره تقاضاو استمدادی 
که مردم تبریز ازمغربی دردفع بلای میرزا ابوبکر و لدمیرزا میرانشاه 
بن‌تیمور کرده‌اند و استنباط ریو «ٍ نو یسنده فهرست موزه بریتانیا در 


این مورد تأئید میکردد که می گویند مناسبات این دو شاعر چندان 
خالصانه وباصفا نبوده است » کمال نزد میرانشاه تقرب دارد ومغربی 
دردفع شر بسرمیر انشاه‌قر بانی میدهد» هرجند که ادو اردبر اون این‌شبهه 
را برای دوتن اهل صفابعید می‌داند ع 

ازیاران دیگر او درسیروسلوك از عرفای زیر نام برده‌اند شیخ 
بهاء الدین همدانی و شیخ سعدالدین فرزند محمود زعفرانی و شیخ 
عبدا لا در نخجو انی و شیخ شرف لدین‌منیری که درشهر سار کتار.حوض 


ض 
منو کهر بامغربی مباحثه داشته است. 


شا گردان مغر بی 


مغر بی درتبریز به‌ارشاد مشغول بود ومجلس درس‌داشت‌احمد 
بن موسی‌الرشتی الاستادی در مقدمسه شرح چام جهان نماگوید کسه 
«اين فقیر»دو نوبت‌نزدمصنف(مغربی)علیة) لر حمه آذر ابقر ات خوانده‌ام 
وبرمشکلات وقوف يافته و برحضور حواشی نوشته واجازت‌نامه بخط 
مبارك خود داده است در کرة اخری در سنه حمسین و تمانماء گذار 
باز بشهر تبریز افتاد و به مدرسه نزوك شد و جمعی از مریدان مولانا 
مرحوم بودند ۶ 

احمدین‌مو سی‌رشتی ازمرید دیگر شمس بنام می‌برد بنام کمال 
الدین یوسف معروف به‌میرشکی که ازمریدان مغربی بوده‌وبه‌تقاضای 
وی » موسی رشتی جام جهان نمارا درنبریز شر ح کرده است 

ازمریدان دیگر مغربی که درسفر و حضر ملازم وی بوده وبسه 

مغر بی ارادت خحاص داشته است ۶و خو اجه عبدالرحیم حلوتی بود و 
در ۷۹۵ بیست‌هفتم شو الدرسلطانیه توبه گرفته و در ۲۷ ذیقعده سال 
۳.. در گیلان تلقینبافته است»ه 

شیخ عبداللّه شطاری موّسس طریقه شطاریان در هند از جمله 


۱۰ دیوان شمس مغر بی 


خلفا وجانشینان مغر بی است که ازدست وی خرقه پو شید ه و شطاردی 
لقب گرفته شهرت شطاریه درقرن ۸ و٩۵‏ درهندوستان بوده و بعضی 
سخنان او یاد آور گفته‌های‌حلاج وبایزیدست و این طربقه درسوماتره 
و جاوه نیزپیروان دارد واستادزرین کوب می‌نویسد تأثیروجود مشایخ 
شطاریه و نقشبندیه در نشر و بسط اسلام بین هندوان و اقوام مالزی 
بمراتب بیش از تأثیری بود که غازیان و مجاهدان سابق درین مورد 
داشته | ندعد 

مولانا شمسا لدین‌محمدافطابی مشزقی+ تبریزی» مولاناعوض 
شاه نامی از مربدان شمس مغربی بوده‌اند چنانکه مولانا عوض شاه 
نامی گوید روزی به‌عدمت مغربی آمدم گفتند امروزی باتوسیری کنم# 

مولف سفینه خوشگوی صائب را از اعقاب شمس مغربی 
می‌داندع میرز امحمدعلی صائب تبریزی اصفهانی بنابقولی جدوبقول 
دیگر جد وپدرش میرزاعبد الرحیم هردو درعداد جمعی کثیر از تجار 
ثرو تمندان بامر شاه‌عباس کبیر ازتبریز کو چ کرده‌اند و درمحله نوبنیاد 
اصفهان بنام عباس آباد اقامت یافتند» از طرفی عمش بنام شمس‌الدین 
تبریزی معروف به‌شیرین قلم وملقب به‌شمس انی است که از مشاهیر 
اهل صفاواساتید خحطبوده و بعید نیست که صائب رسم الخط مخصوص 
به‌عودرا از او یاد گرفته باشد ‏ 

در دیوان صائب آشاره‌ای مبنی برخویشاونسدی وی با شمس 
مفربی نیست وشاید لقب عم اوسخن خوشگوی را تأئید کند وشمس 
ثانی باشمس مغربی خویشاوندی داشته باشند . 

مغربی فرزندی داشته بنام عبدالحی که درسال ۸۲۵ در اوایل 
سلطنت اسکندر ولد قرایوسف درگذشته و قبرش در کنار قبر مولانا 
محمد مغربی است 3 0 


تخلص مغر بی 

جامی وئذ کره نویسان دیگر معتقدند که مفربی تخلص خودرا 
به‌دلیل مسافرت به‌مغرب و خرقه گرفتن از مربدان محی‌الدین عربی 
انتخاب کرده۲د ازطرف‌دیگر یکی ازمریدانش بنام ابومحمد نورالدین - 
عبدالرحیم دربار وی می گوید تبریزی موطنای مغربی مذهباً 

درمقدمه‌دیو ان پس ازذ کر علل تو جه به‌شعر کو ید ( که گاهی از برای 
تفریح کر بت‌ودفع‌همومغربت غز لی‌چندطرب‌افزای گفته‌شدی.. تا آینه 
و حدت‌نمای‌هرمو حدیومعروف نمای‌هرعارفی و محبوب‌نمأی‌هرمحبی 
گردد و مرشد هرمستر شدی و مرآت هربالغ و رشیدیآید پس ناظم 
اين نو ع شعر با ناظران صادق وصادقان ناظر همان میگوید که ناظم 
ترجمان الاشواق گفته. 

کلما آذکره من طلل اوربو ع او مغان کلما وا 

مغربی باتوجه به‌سخن محیی‌الدین درترجمان الاشواق درتبین 
عشق»مو افق مشرب عرفانی مغرب از جمله این عربی آندلسی تخلص 
مغربی را ببرای خحود بر گز :ده است و این نکته گفتار جامی را 
تأئید می کند. 
عنو آن مغرب 

شیخ محمد لاهیجی درشر ح‌گلشن راز درباره جابلقا وجابلساو 
مشرق ومغرب وید آنکه شهر جابلقا شهریست در غایت بسزرگی در 
مشرق وجابلسا نیز شهریست بغایت بزر گی درمغرب درمقابل جابلسا 
و ارباب تاویل دراین باب سخنان بسیارگفته‌اند و آنچه برخاطر این 
فقبر قرار گفته بی‌تقلید غیری بطربق اشاره دو چیز است یکی آنکه 
جابلقا عالم مثالی است که درجانب مشرق ارواح که برز خ است‌میان 
غیب وشهادت ومشتمل است برصور عالم پس هر آینه شهری باشددر 
غایت بزر گی وجابلسا عالم مثال وعالم برزخ است که ارواح بعد از 


۱۲ دیوان شمس مغر بی 


مفارقت نشاء دنیویه در آنجا باشند و صور جمیع اعمال و احلاق و 
افعال حسنه و سیئه که دئیا کسب کردداند جنانچه در احادیث و آبات 
وارد است در آنجا باشند واین بسرزخ در جانب مغرب اجسام واقع 
است... درمعنی دوم آنکه شهر جابلقا مرتبه الهیه که مجمع البحرین 
وجوب وامکان است باشد که صور اعیان جمیع اشیاء از مراتب کلیه 
و جزوبه و لطایف و کثایب و اعمال و افعال و حر کات و سکنات در 
اوست ومحیط است بما کان ومایکون و درمشرق است زیراکه دریای 
مرتبه ذات است وفاصله بین همانست و شموس و اقمار نجوم اسماء 
و صفات واعیان از مشرق ذات ت طلو ع نموده و تابان گشته‌اند و شهر 
جابلسانشاء انسانی است که مجلای جمیح حقابق اسماء الهیه وحقایق 
کونیه است هرچه از مشرق ذات طلو ع کرده در مفرب تعین انسانی 
غروب نموده و درصورت اومخفی گشته است. 

۸ با مغربی مغارب اسرار گشته‌ایم 

۱ بسی مغربی مشارق انسوار گشته‌ایم 

وعالم‌الوهیت نسبت با عالم ربوبیت مشرقی است که فیص از 
او بعالم ربوبیت میرسد و عالم ربوبیت نسبت با برزخ مثالی مشرقی 
است وهرفردی از افراد وهر مرتبه از مراتب مشرقی است که آفتاب 
. اسمی از اسماء الهیه ازاو طالع شده و باعتبار دیگر مفربی است که 
درتعین او نورآن‌اسم مختفی گشته‌است و دل انسانی بحسب‌جامعیت 
مظهریت صد مشرق و صد هزار مشرق بیش دارد که تمامت نجوم 
اسماء الهی از آن مشارق تابان میشوند و باز در مقابل هریکی مغربی 
است وعجائب وغرائب دل انسانی‌را غیر ازسالکانی که اهل تصفیه‌اند 
مشاهده نمیتواند کرد *# 

دراینکه وجه تخلص مفربی چیست ت قول مر بوط به‌سفر وی به 

مغفرب وهمچنین قول مربوط به‌پیروی وی از طریقه‌محیی الدین عر بی 
محتمل‌تر بنظر می آید. 


دیوان شمس مغر بی ۱ ۱۳ 


زار مغر بی 


مولف روضات درباره مغربی و آثادش گوید:وی عالم بوده به 
علوم ظاهری وباطنی ومصنفات شربف واشعار اطیف وی حرزجان و 
تعویذ رو ان‌عارفانمثل اسرارالفاتحه رساله جام جهان نما» درراالفرید 
و نزهتهالساسانیه و غیر هم و دیسوان اشعار آبسدار آن بزر گوار 
کالشمس فی وسطالنهار ظاهر و باهر است تسذ کره نویسان بعد نیز 
فقط از آثار فوق نام برده‌انسد و بدینگونه غیر از آثار منثور دیسوان 
اشعاری دارد که علاوه برغزلیات متضمن چند قطعه مثنوی نیز هست 
از جمله دوقسمت ازمثنوی وی در دبو ان امد تن مقدمه که با 


این بیت شروع می‌شود. ۵ ۰ 
پس اربینی دراین دیوان‌اشعار خرابات و خراباتی وخمار 
وابیاتی ثبز درمیان غلها آمده : ح 

ان بخرابات مغان درنهم در قدم پبر مغان سر نهم 

در قدم پیر مغان می کشم وز کف اوجام پیاپی کشم 


چون بخورم‌باده‌شوم مست ازاو ‏ نیست‌شوم بازشوم هست ازاو* 
اد منئور : 


الف- رساله مر آت العارفین در تفسیر سوره فاتحه که ظامر ا 
همان رساله اسرار الفاتحه است به‌عر بی» این رسالهرا درمجموعه 
شماره ۱۴۵۳ در کتا بخانه راغب پاشای تر کیه دربر گهای ۸۰ تا ۲۸۶ 
نشان یافته‌ام در بعضی نسخ آنسرا بناع محبی‌الدین و شیخ نصرالدین 
عبدالکریم جبلی منسوب داشته‌انسد این رساله را مسدتها است وسیله 
کتابخانه مر کزی ازتر کیه تقاضا کرده‌ام تا کنون تررسیده و 

ب. رساله دررالفرید به فارسی که مغربی آنرا در گیلان نوشته 
است این رساله ضمیمه دپوان مخربی در کتابخانه سعید. نفیسی که در 


۱ دیوان شمس مغر بی 


فهرست کتابهای ایشان به شماره ۸۷۳۲ در کتابخانه مر کزی ثبت شده 
است موجود بوده (در۷صفحه) آقاید کتریارشاطردر کتاب شعرفارسی 
درعهد شاهر خ از آن یاد کرده‌اند بطوریکه اظهار می‌داشتند این نسخه 
را دبده واز آن استفاده کرده‌اند متاسفانه نشانه‌ای ازاین رساله نیافتم 

محمدعلی تر بیت در کتاب‌دانشمندان آذر بایجان از مشخصات‌دقیق 
این رساله سخن گفته‌اند وحتماً آنرا دراختيار داشته‌اند» تحقیقاتی که 
بعمل آوردم این نسخه نیز نه‌در دست فامیل مرحوم تربیت مانده ونه 
در کتابخانه ملك که خر بدار کتابهای کتابخانه تربیت‌بوده‌است. مرحوم 
تربیت نوشته‌اند. رساله دررالفرید مشتمل برسه اصل توحید وافعالو 
صفات خدا بزبان فارسی است درگیلان تألیف شده وبا جمله سبحان 
ربك الفزه عمایصفون شرو ع می‌شود6د 

ح- جام جهان‌نما - اين رساله فارسی در 4صفحه بانضمام يك 
دايره است. مغربی در مقدمه سبب تالیف رساله را چنین بیان کرده 
است. که طایفه دوستان که طالب علم توحید بودند ومحب قدم‌تحقیق 
و تجرید و از الفاظ ائمه ایشانرا برد اليقین حاصل نمیشد... از این 
فقیر التماس کردند که رساله‌ای که جامع کلیات علم توحید و مسراتب 
وجود باشد بساز و از برای هرمرتبه دایره‌ای بپرد از التماس ایشان را 
اجابت کردم... و رساله‌را نام جام جهان‌نمای کردم واین رساله‌مشتمل 
است بردوقوس وخطی که بین القوسین برز خ است. 

احمدبن»و سی رشتی استادی که دونوبت نزدمغربی جام‌جهان‌نما 
راخوانده‌وبرمشکلات آن وقوف‌بافته وبر حضور حو اشی نوشته‌واجازه 
نامه بخط‌مغربی داشته است. شرحی مفصل برجام جهان‌نما دارد. 

در باره رساله‌جام جهان‌نما گوید: رساله‌را مصنف علیه‌الر حمه 
سه اسم نهاده اول کلیات علم توحید دوم مراتب وجودسیم جام‌جهان 
نمای ومصنف این کتاب مولانا محمد شیرین است علیه‌الرحمه وان 
کتاب راز شر خ قصیده فارضیه ۴ انتخاب کرده است الحق بدبیضا 
نموده است 4 ۲ 


احمد موسی رشتی در شرح جام جهان‌نما گوید که جام جهان 
نمای وجود مضاف است که حقیقت انسانی میگوبند هر گاه که اکمل 
مشاهده کند ازبالا و کامل از زیرمشاهده میکنند باین و اسطه آینه بهردو 
وجه حقیقت انسان است که برزخ است میانحق وعبدو از هردو وجه 
شیخ فریدالدین عطار قدس سره بیتی گفته است . 

جام جهان نمای من روی طرب فزای توست 
گرچةٌ حقیقت من است روی جهان نمای او 
صرفنظر از معنی اصطلاحی جام جهان نما که شعرا نیز درباره 
آن تغییراتی دارند چون حافظ که جام جهان نمارا بمثابه قلب عارف 
با جنبه جامعیت انسان کامل بکار برده‌اند شاید مغربی نأّم رساله را 
باالهام ازاشعار عطار یاحافظ جام جهان نما گذاشته باشد نمونه‌های 
اصطلاحی جام جهان نمارا نیزدر اشعار ذبل آورده است. 
مرا نگر که به من ظاهر است جمله جهان 
چرا که مظهر جام جهان نمای توام 
ما جهان نمای ذاتیم ما مظهر جمله صفاتیم 

فدیمترین نسخه خطی جام جهان نما در ءجموعه ف ۱۲۹ 
اباصوفه‌شماره ۴۷۹۵ درع بر گک از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۶ درروزخ‌شنبه 
محرم سال ۸۲۷ نوشته شده و نسخه عکسی آن برای اصلاح مورد 
استفاده قرار گرفته است. 

رساله جام جهان نما مورد توجه شارحان قرار گرفته است و 
وشرو ح متعددی بر آن نوشته‌اند آزاین قراد. 

۱- شرح احمد بن موسی رشتی‌استادی که به‌عواهش یکی‌از 
مریدان مغربی به‌نام کماد‌الدین بوسف میرشکی نوشته است شار ح 
در دیباچه می‌گوید که درسال ۷۲۰ به تبریز رفته و در مدرسه شیخیه 
مانده ور ساله جام جهاد‌نما تدریس می کرده باردیگر درسال ۵۰ به 
تبریز آمده وبنا به‌حو اهش کمالالدین بوسف میرشکی به‌باد گار وی 
شرحی پرآن کتاب ازدوی نسخه‌ای که مغربی به‌اواجازت تدربس 


داده‌بود آغاز کردهد و آنر ادر باد کو به بانجام‌ر سانده است#میک روفیلم 
این شر ح در کتابخانه مر کزی درمجموعه ف ۲۲۶۱ آمده است. 

۰ ۲ شراح جام جهان‌نما از سلطان و جیه‌الدین علوی است که 
درسال ۶ نوشته شده است که متن باعلامت موشر ح باعلامت«ش» 
مشخص شده است میکروفیلم این نسخه ضمن مجموعه ۷۵۴ پاریس 
۳ در کتابخانه مر کزی دانشگاه موجود است. 

۳ مدام جان فزا در شرح جام جهان نما تالبف نعمت‌الله در 
۱۲ شعاد ۸۶۴ .ه 

۴- فایده فی شر ح جام جهان‌نما وبندی از روضته الریاحین 
درمجموعه ف ۷۶۹ پاربس ۸۰ در کتابخانه مر کزی دانشگاه موجود 
است وروضته الریاحین درسیرت شیخ‌احمد جام ژنده پیل ازدرویش 
علی بوزجانی است درسه متصد بايك مقدمه در جهارفصل. 

۵- شرح جام جهان‌نما » شرح ازخواجه بنده نواز یاحواجه 
صدرالدین محمد گیسودراز فرزند یوسف حسینی دهلوی عارف 
چشتی (۸۲۵-۷۲۰) بشماره ۱۱۴۹۵ فهرست پا کستان انجمن‌شرقی 
اردو و تاریخ کتابت آن ذکر نشده و در مجموعه ۷۶۹ کتابخانه 
مر کزی دانشگاه تهران موجود است. 

۶ درفهرست رضوی ( ۷۶۸:۴- و ۹۶ ) ازحل‌جام جهان‌نما 
که در محرم ۸۴۰ بنام بابرخان آغاز شده‌است نیز یاد گردیده است. 

۵ بو ان‌اشعاد مغربی که مجموعه‌آی‌است از اشعارعر بی وغزلیات 
فارسی وترجییع بندومثنوی‌ورباعیاتوتعدادی فهلویات به‌زبان آذری. 

دی ان‌اشعار بامقدمه‌ای منثور به قلم مغربی آعاز میشود و در 
اين مقدمه شاعر هدف خودرا از سرودن اشعار چنین بیان میکسند که 
گاهی از برای نفریح کسربت ودفع هموم غربت غزلی چند طرب 
افزای شادی بخش غم فرسای گفته‌شدی... بعداز ابیانی‌چند به‌عربی 
از اشعاره‌حبی‌الدین به‌عنو ان‌ناظم ترجمان الاشواق ذکر می کند و از 
مثنوی رمزی خویش درتوجیه چشم وخط وخال وابرویاد می کند تا 


دیوان‌شمس‌مغر بی ۱۷ 


خو اننده گمراه نگردد. 
فرو مگذار چیزی از دقایق که تاباشی زاصحاب حقایق 
وچون زبان عربی را بخصوصیته باهل الچنة و بینامحمد(ص) 
برتر می‌شمرد در ترتیب دیو ان»اشعار عربی را مقدم می آورد و بعد 
اشعاری‌را که به‌زبان ملیح‌فارسی است ذکر می کند. 
مجموعاً ۲۲۳ بیت عربی و ۲۰۰ غزل فارسی و بیست و دو بیت 
مثنوی وسه ترجیع‌بند به‌ترتیب در۱۰ - ۷-۱۳ بند با ترجیعات زیر 
دارد . 
۱- که جزاونیست در سرای وجود ‏ به‌حقیقت کس‌د گرموجود 
۲ کنجی که طلسم اوست عالم ذاتی که صفات‌اوست آدم 
۳ ما توبه زهد را شکستیم با مفبچه روبسرو نشستیم 
۵ رباعی و۱۴ ترانه ويك غزل به‌زبان آذری است. 


سماع مغرای 

در اشعارمغربی اشاراتی به اصطلاحات مو سیقی که‌درمچا لس‌سما ع 
رایج بود دیده میشود » ازاین نشانه ها و اشارات شاید بتوان چنین 
استنباط کرد که مغربی بامجالس سماع آشنائی داشته است و بقول 
ادوارد براون نتهای موسیقی سماع‌رامی‌شناخته‌استه معهذا دررساله 
جام جهان‌نماو تذ کره‌های معاصرش اشاره‌ای به‌شر کت وی درمجا لس 
سماع درویشان دیده نمی‌شود » الیته مغفربی خودرا مست و خراب 
می‌داند و از نغمه روزالست وقول کن» درسماع است باوجودیکه 
حودرااز سما ع‌ظاهر ی‌بی نیاز میدانداز اصطلاحات آن سخن میگو ید 

از اشعارش پیداست که آلات موسیقی را چون چنگگ ودف و 
نی را میشناخته است و ابنهمه شاید نشانه این باشد که وی مجالس 
سماغ را دیده و در آن‌شر کت کرده است معهذا تحقیق قول اودرباب 


۱۸ دیوال‌شمس‌ مغر بی 


سماع بستگی دارد به‌تحقیق دراینکه‌مفربی‌دراصل با کدام يكازسلاسل 
صوفیه‌ار تباظ داشته‌است وقول مشایخ آن‌سلسله در باره‌سما عچیستد 
مذهب مغربی و وحدت ادیان 
(۳۸۴)آ نچه کفر است‌برخلق برمادین است 
تلخ و ترش همه عالم بر ما شیرین است 
مغربی بارها در اشعارش ازمشرب ومذهب خاص خود سخن 
میگوید نکته‌ای که درباب مذهب او محقق است قول اوست در باب 
رویت که مذهب اشاعره است و ازهمین روست که وی قول فلسفی و 
معتزلی را نفی میکند ومی گوید 
۳ مغربی دیدة به دیدار تو درارد روشن 
گرجه باورنکند فلسفی ومعتزلی 
در رباعی‌زیر نیزاعتقاد مذهبی خود رابیان میکند. 
هادی طریق اهل تحقیق منم 
عارف به فنون جمع و تفریق منم 
جون حلم و حیا وعلم وصدق است مرا 
عثمان و عمر علی و صدیق منم 
که‌درتسنن اوشك باقی نمیگذارد درمقدمه دیو ان ازمحمدو آ لو صحبه 
سخن میگوید که باتسنن اومنافات ندارد احمدموسی رشتی در شرح 
جام جهان نماد برای اثبات ریت خداوند به‌قول امیر (حضرت‌علی) 
کرم‌الّه وجهه اشاره میکند که لااعبدربالم اره کسه این نیز باتکریم و 
تعظیم اهل سنت نسبت‌به‌علی وخاندان رسول مغایرتی ندارد. درضمن 
فهلویات مغربی کلمه‌ی ناویاناد است که بمعنی‌محبوب ویار بکار رفته 
است آقای ادیب طوسی گویند شاید ناد ازجمله نادعلیا مظهر العجایب 
استعاره‌شده باناو است که بمعنی کشتی باستناد خبرمثل امل بیتی کمثل 
سفینته نسوح من تمسك بهانجی ومن تخلف عنها فقد غسرق » علی و 
اولادش سفینه نجات‌اند و مغربی کلمه نادرا کنایه از نام علی آورده 
اس باتوجه به‌تعصب‌های رایچ درعصراومخصوصاً رواج تسنن‌در 


دیوان شمس مغر پی ۱ ۱۹ 


آن ادوار البته! گروی مذهب تشیع می‌داشت ناچار به تیه بود و لیکن 
سعه مشرب او که ازفول به‌طریقه وحدت وجودهم ناشی میباشد او را 
از اختلافات مر بوط به‌مذ اهب‌وفرق دورنگهمیداشت »چنان که‌می گوید 
۷۸ ورای مطلب هر طالب است مطلب ما 
برون زمشرب هرشار بست مشرب ما 
۵ تو دین و مذهب ما گیر در اصول و فسرو غ 
که دین مذهب حق است دین و مذهب ما 
۶ نخست لوح دل از نقش کائنات بشوی 
چو مغربی اگرت هست عزم مکتب ما 
وی در رهائی ازقبودی که سجاده و نسبیح ببایش افکنده است 
کوشش میکند واین کوشش‌را نه‌تنها در گسیختن ازطواهر دینی‌بکار 
می‌برد بلکه از کعبه و بتخانه وزناروچلیبپا نیزخویشتن را بدرمی آورد 
و می‌ گوید : 
۶ از کعبه و بتخانه و زنار و چلیپا 
از میکده و کوی خرابات گذشتیم 
۳ سجاده و تسبیج بیکسوی فکندیم 
در حدمت ترسابچه زنار ببستیم 
۰ اینها بحقیقت همه آفات طسریقتند 
المنة له که ز آفات بررستیم 
واين کلام محی‌الدین را در ترجمان الاشواق بخاطر می‌آورد 


۵ 
لقد صار قلبی قابلا کل صورة فمرعی لغزلان و دیر لرهبان 
و بیت لاوثان و کعبه طایف والواح توراة ومصحف قر آن 
ادین بدین الحب آنی توجهت ر کاثبه فالحب دین و ایمان * 


باچنین مشربی مغربی که همه‌جا را خانه خدا می‌داند در کوی 
مغان بامی‌ومعشوق می نشیزك وازهمه‌هستی نیست میشود تا به هستی ابد 
برسدالبته‌ نمی تو اندمثل عوام خویشتن‌را در کشمکش‌های‌ظو اهرمذهیی 


۰ ۲ دیوان شمس منر بی 


محدود سازد و این گو نه تعصبات نمی تو اند بامشرب کسی که میگو بد. 
که جز او نیست درسرای‌وجود . به حقیقت کس د گر موجود 
موافق باشد . 


مغر بی‌های دبگر 


درتحفیق این امر که عنوان مغربی درتخلص شاعر مورد بحث 
ما از کجا ناشی است بك نکته که شاید بتواند تاحدی به‌روشن کردن 
مطلب کمك کند بررسی این امر است که سایر کسانی کسه مشهور به 
مغربی بوده‌اند چه کسانی بوده‌اند و سبب شهرت آنها به این عنوان 
جیست در این باره البته تااستفصاء دقیقی انجام نشود نمی‌توان بطور 
قاطع اظهارنظر کرد اما دربین چند تن از اینگونه اشخاص ابوعثمان 
مغربی که در۳۷۳ درنیشا بور وفات یافته است ظاهراً بدان سبب که‌اهل 
قیروان بوده است مغربی خوانده شده است و کسانی مثل امیه بن 
عبدالغزیز شیخ ابومدین محیی الدین ابن‌عربی نیز غالبا ب‌سبب آنکه 
امل آندلس بابلاد مغرب‌بوده‌اند بدین نام مشهورند. درباره ابوعبداله 
مغربی درست سبب انتساب معلوم نیست اما اینکه قبرش را درطور 
سینا گفته‌اند این احتمال را قوی می کند که اونیز ممکن هست اصلا 
اهل مغرب بوده باشد# غیر ازمغربی مورد بحث ما فقط يك تن بنام 
خحواجه عبدالله نقشبندی معروف به‌حورالعین‌را میتوان ذکر کرد که‌او 
نیز مئل شمس مغربی مسورد بحث ما عنوان مغربی دبطی به‌مولد و 
موطن او ندارد. 

اما اينکه بعضی مأخذ مغربی مورد بحث مارا بسبب آنکه در 
بعضی سیاحات به‌مغرب رسیده است مغربی خوانده‌اند درعین حال 
موید فول کسانی است که اورا از لحاظ مذهب مغریی خواندهاندیهنی 
معتقد به‌مذهب محیی‌الدین مغربی. درحال حاضر از بررسی مغر بی‌های 
دیگر پیش ازاین چیزی که بتواند تخلص مغربی‌را درباره شاعر مورد 


بحث ما توجیه کندنمی‌تو ان بدست آورد. 


سنائی ومغر بی 


دربین شعرای عارف کسانی که مغر بی از آنها دراشعار خودیاد 
میکند عبارتند ازسنائی - عطار - عراقی مغربی سهبار از سنائی در 
اشعارش نام می بسرد » شعرای فوق مورد توجسه مغربی قسراد 
گرفته‌اند و بدانها ارادت می‌ورزد و آنان را امواجی از بحر بی‌پایان 
وجود میداند» معارف سنائی‌وحقایق عراقی را می‌ستایدو گوید 
۶ وزمو حاوشده‌است عرافی‌ومغربی 
وز جوش او سنائی و عطار آمده . 
۷ نقش این مو ح بحربی پایان مغربی و سنائی است و سنا 
نشود کسی عراقی به‌حقایق عراقی 
نشود کسی سنائی به معارف سنائی > 


عطاد و مغر یی 


عطار از بور گان مورد توجه واعتقاد مغر بسی است از اشعارش 
چنین" برمی آبد که آثارعطارر اخو انده و بدان‌تو جه‌داشته‌است» شا کردو 
مربد مغربی استادی رشتی درصفحهع ۱۲ شرح جام جهان‌نما اشاره‌ای 
دارد که شاید بتوان استنباط کرد که شمس مغربی نام رساله خود را با 
الهام ازشعر عطار جام‌جهان‌نما گذاشته‌است به‌ویژه آنکه رشتی استادی 
دوبار ابن‌رساله‌را نزد مغربی به‌فرات خوانده‌است وازاو اجازه‌شر ح 
کرفته است» عطار گوید: 
جام جهان نمای من روی طرب فزای تو است 
گر چه حقیقت من است روی جهان نمای تو 


۲۷ دیواد‌شمس مغر بی 


درشر ح جام جهان‌نمای احمدرشتی استادی بارها به‌اشعار عطار 
استشهاد شده‌است.مغر بی بکبار نام عطار را در اشعارش آورده گوید. 
۶ وزمو جح آوشده‌است عرافی‌ومغربی 
وز جوش او سنائی و عطار آمده ۶ 
توجه به‌وزن وموضو ع اشعارعطار دراشعارمغربی دیده میشود 
عطارقصیده‌ای دارد به‌مطلع زیر . 
ای روی در کشیده به بازار آمده حلقی بدین طلسم گرفتار آمده 
مغربی غزلی دارد بمطلع زیر 
۵۹ آنماه مشتری‌است به‌بازار آمده 
خودرا بدست‌خو بش خریدار آمده 
صرفنظر از اصطلاحی بودن سیمر غ وهدهد وسلیمان دراشه‌ار 
زیر نشانه‌هاثی است که ازمنطق الطیر عطار خبر میدهد. 
۳ ای‌هدهد جان‌ره‌به‌سلیمان نتواذ‌برد 
بردر گه اوبس که طیوراست‌وحوش‌است 
۶ ای مغر بی کیر سی به‌سیمر غ 
بسر تله قاف ره نبرده 
۵۹ مغربی هیچ چیز از آن عتقا 
بجز از پثر وبال نتوان دید 


محیی‌الد.ین وهغر بی 


مسافرت مفربی به‌دیار مفرب اورا با افکار محیی‌السدین (ابن 
عربی) آشنا کرد که در رساله جام جهان‌نما در دوایر گونا گون‌افکار 
او بیان شده است در مقدمه دیوانش با ذکر اشعار ترجمان الاشواق 
محیی‌الدین توجهش را به‌تعلیم محی‌الدین ابت کرده است. 

اشعار تعلیمی مغربی درسهائی از مکتب وحدت وجود ابن 
عربی است توضیحاتی که شا گردش احمد موسی رشتی درشر ح جام 


دیوان شمس مغر بی ۳۲۳ 


جهان‌نما در باره اصول فکری مغربی‌می‌دهد به‌استناداقوال محیی‌الدین 
است وقول او که دوبار نزد مغزبی جام جهان‌نمارا خوانده و اجازت 
شرح گرفته است نیز حاکی از ن-زديك بودن مشرب مغربی با طریقه 
محبی الدین است از جمله تأثیرمهمی که‌محیی الدبن‌دروی کرده‌است‌بکار 
برد رموزی است درشعر . 

ابن عربی روش‌رمزی‌را درباره متن وحی‌شده قر آن وهمچنین 
درباره جهان بکار میبرد. ح 
حرفهاثی که بر اوراق جهان مسطورنسد 

هست آن‌جمله‌عط دوست بخو آذهیچ مکو 

در مقدمه دیوانش در باره رموز حط و خال و زلف و ابرو و 
حرابات و خراباتی به‌پیروی شیخ محمود شبستری چنین گوید. 
پس ار بینی دراین دیوان اشعار خرابات وخراباتی و خمار 
نظر را نفز کن تسا نفز بینی . . گذر از پوست کن تا مغز بینی 
چوهريكر اازین | لفاظ جامیاست بزیر هریکی پنهان جهانی است 


مغر یی وعراقی 


مغربی درچند مورد ازاشعار خویش عراقی * را جزو بزر گ 
مردانی چون عطار وسنائی می‌داند با توجه به‌اینکه مغربی خود را با 
عراقی برابرمی‌یابد بازشك نیست که تأثیر بسیاری از عراقی پذیرفته 
است لمعات عراقی هم پید است که بسیار مورد تو جه مغر بی بوده‌است 
مسوارد ذیل تأثیر لمعات عسراقی‌را درفکر مغربی نشان میدهد و البته 
اینگو نه موارد به‌همین‌ها یز منحصر نیست. 


در لمعه اول عراقی 


اشتقاق عاشق ومعشوق ازعشق است وعشق درمقر غیراز تعین 


۲۷ دیوان شمس مغر بی 


منزه از ازآن روی که عين ذات خود است و صفات خود را در آینه 
عاشق ومعشوقی برخود عرضه کرد وحسن خودرا برنظر خود جلوه 
داد واز روی ناظری ومنظوری نام عاشق ومعشوقی پیدا آمدد 
مغر بی 
۲ چون ناظر ومنظور توئی غیرتو کس نیست 
پس از چسه سبب گشت پدید اينهمه غوغا 
۶ تا شاهد حسن تو در آینه نظر کرد 
عکس رخ خود دید و بشدواله وشیدا 
۸ آنکه‌خودرامینماید از ر خ خو بان‌نگاه 
می کند از دیده عشاق در خوبان نگاه 
آن مغ بلند آشیانه ‏ چنون کرد هوای دام و دانه 
معشوقه وعشقوعاشق آمد آئینه زلف وروی وشانه 
۱ برصورت‌خویش گشته‌عاشق 
بر غیر نهاده صد بهانه 


در لمعه اودل 


عراقی 
يك عین متفق که جزو ذره‌ای نبود 
جون گشت ظاهر این‌همه‌اغیار آمده 
ای ظاهرتوعاشق ومعشوق باطنت 
مطلوب را که دید طلب کار آمده 
مخربی ۱ 
۲ پبنهان ازین جهان ز سرا پرده نهان 
پباری است در لباس جو اغبار آمده 


دیوان شمس مغر بی ۱ ۳۵ 


۱2۷۲ محبوب گشته‌است محب‌جمال‌خود 
مطلوب خحویش راست طلبکار آمده 


لمعه دوم 


عراقی 
سلطان عشق خو است که خیمه بصحرا زند در خزاین بگشود و 
گنج برعالم پاشید # 
مخربی 
چونکه مو جو گوهرو دربا بیاپی‌شد روان 
درجهان ازمو ج دریا بحرو کان آمد پدید 
سر بحر بیکران را موج در صحرا نهاد ۵ 
گنج مخنی آشکارا شد نهان آمد پدید 
کیره سلطا هرا یمیت فیم | شد روانه سپاه با سلطان 
از ره عسدل پادشاه قدیم کرد معمور خحطه حسدثان 
اد 
بیرون دوبد بار ز خلوتگه شهود 
خودر ابه‌شکل و وضع جهانی بخودنمود 
با آنکه شد غنی همه عالم ز گنج او 
يك‌جو ازو نه کاست, نه‌يك‌جودراوفزود 


لمعه سوم 


عشق هرجند خود را دایم بخود می‌دید خو است که در آئینه 
جمال معشوقی مطالعه کند نظر در آینه عین عاشق کرد صورت خودش 
در نظر آمد. عاشق صورت خحود کشت 6 


۲۶ دیوان شمس مغر بی 


مغر بی 0 
چون‌عکس در خ دوست‌در آینه عبادن‌شد 
برعکس رخ خویش نگارم نگران‌شد 


لمعه چهاره 


" غیرت معشوقی آن اقتصا کند که عاشق غیر او دا دوست ندارد 
وبه‌غیر اومحتاج نشود چون آفتات در آینه خودرا آفتاب پندارد 
معربی ۰ 
عشق چون بیندجمال خود عیان در لباس و در نقاب ماو من 
غیرت آردحسن را گوید کهزود جامه اغیار برکن از بدن 
آن بت عبار من بی‌ماو من عشق بازد دائسا با خویشتن 


لمعه بنجم 
۰ محبوب درهر آیته هر لحظه‌روی دیگر نماید و هردم به‌صورتی 
دیگربر آبد زیرا که صورت به حکم آینه هردم دگر گون میشود...! گر 
می‌خواهی که از نفحات آن نفس بوئی به‌مشام تو برسد» در کارستان 
کل بوم موفی‌شان نظاره شو تاعیان بینی 3 
مغر بی 
جمله کارستان خود در خحود بدید 
در عجب مساند از امسور خحسویشتن 
>> 
مرا از روی هر دلبر تجلی میکند دویش 
۳ نه‌ازيك‌سوی‌می بینم که می‌بینم زهررسو یش 
گذشته‌از لمعات دراشعار عراقی نیز موارد بسیار هست که آنها 
را میتوان ازمنابع‌الهام مغر بی شمرد وجالب اینست که دربعضی‌مو ارد 


دیوان شمس مغر بی ۱ ۷ 


کلام مغربی حتی ازلحاظ لفظی هم تحت تأثیر عراقی است . 
مغربی ؛ ۰ 
عشق بی کثرت حدوت وقدم نظری کرد در وجود و عدم 
که جز او نیست در سرای وجود 
به حقیقت کس دگر موجود 


عراقی : 
ای زده خیمه حدوث و قدم در سرا پرده وجود و عدم 
که بغیر ازتو درجهان کس نیست 
جزتو موجود جاودان کس نیست 
عرافی : 
نکارا چشمت از جان آفریدند ‏ ز کفر زلفت ایسمان آفریدند 
مخربی : 
زقدت سرو بستان آفریدتد زرویت ماه تابان آفریدند 
عرافی: ِ 
من باز ره خانة خمار گرفتم ترل ور عوزهدبيك‌بار کرفتم 


سجاده و تسبیح به یسك سوی فکندم 
بر کف‌می چون رنگ رخ یار گرفتم 
مغر بی : 
از خانه و صوععه و مدرسه رستیم 
در کوی مغان بامی و معشوق نشستیم 
سجاده و تسبیح به يك سری فکندیم ح 
در حعدمت تسرسا بچه زنار ببستیم 
عراقی : 
آفتاب رخ تو پیدا شد عالم اندر نفس هویداشد 
مغربی : 
آفتاب و جود کرد اشراق نور او سر بسر گرفت آفاق 


عرافی : : 
هر بوی که از مشك و قرنفل شنوی 
از دولت آن زلف چو سنبل شنوی 
چسود؛ نغسمه 4 بلبل ز ز پی گل شنوی 
گل گفتةً بسود هرچه ز بلبل شنوی 
مغربی : 
هر نءسمه که از هسزار دستان شنوی 
آنرا به حقیسقت ز کلستان شنوی 
هر ناله که از باده بشرستان شنوی 
آن می گوید ولی ز مستان شنوی 
عراقی در ۰ 
چه وش باشد که دلدارم تو باشی 
نسدیم و مسونس و پارم تسو باشی 
" مغربی : 
تو می‌خواهی که تا ننها تو باشی 
"۳ کس دیگر نباشد تا تسو باشی 
نمونه های فراوان دیگری نیز نشان می‌دهد که مغربی از نظر 
قالب‌های شعری و مضامین عرفانی نحت تأثیر عراقی بوده است. 
شاه نعمت‌اللّه ولی در ترجیع بندی مغربی و عراقی‌را برابرهم 
قرار می‌دهد و گوید : 
جامی و شراب ورند و ساقی هم مغربی و هم اوعراقی # 
شبستری و مغربی 
شیخ محمود شبستری ملقب به سعدالدین یا نجم الدین فرزند 
عبدالکریم در زمان گیخاتو بدنیا آمد ودر عهد الجایتو و ابو سعید از 
مشاهیر متصوفه بوده است. درقربه شبستر بدنیا آمد وتحصیلاتش رادد 
تبریز انجام داد ودر ۷۲۰ه در۳۳ سالگی در گذشته است اواضافه بر 
تبحر درعلوم رسمی واحاطه کامل عقابد و آراء صوفیه درعلم عرفان 


دیوان شمس مغر بی ۱ ۹ ۲ 


منی تصوف علمی که بدست شا گردان محی‌الدین اين العربی رواج 
بافت ۲ گاه بود وشامکارش گلشن‌راز است دورساله نیز بناء‌حق‌اليقین 
ومر آت‌المحققین دارددازشا گردان وی شیخ اسماعیل سیسی یاسیزی 
است که مرشد مغربی بوده است ارتباط وپیوند مسغربی یاشبستری از 
طریق شیخ اسماعیل سیسی ات واین پیوند آن چنان است که شیخ 
اشعار مغربی چه باذ کر نام و چه بیذ کر نام استفاده کرده و بر ای‌تأپید 
وتوجیح اشعار گلشن‌راز» اشعار مغربی استشهاد نموده است. این‌توجه 
خودنشان بوده‌است که درقرن نهم آثار مغر بی باشبستری‌درنزدبزر گان 
ارتباط داشته است اصول فکری شبستری که در گلشن راز در پاسخ 
پرسشهای امیرحسینی هروی مطر ح شده است به‌اشکال گونا گون دد 
اشعار مغربی دیده می‌شود. 
سئوال 
چه خحسواهد مرد معمنی زان عبارت 9 
که دارد سوی چشم و لب اشارت 
چه جوید از رخ وزلف وخط وال 
کسی کاندر مقامات است و احوال 
پاسخ 4 #و 
هر آن چیزی که در عالم عیان است 
چو عکسی زآفتاب آن جهان است 
جهان جون ز لف‌و خحط و خال‌ابروست 
که هر چیزی به‌جای خویش نیکوست 
مغربی درمقدمة دیو ان درباب خرابات وخراباتی وحط وخالو 
قد و بالا و ابرو دربحر و وزن‌گلشن راز گوید: 
می و میخانه ورند و خراباث حریف ساقی و مرد مناجات 
عط و خال و قد بالا و ابرو عذار وزلف وپیچاپیج گیسو 


مشو زنهار از آن گفتار درتاب برومقصود ازآن گفتاردرباب 


۳۰ دیوان شمس مغر بی 


شبستری : 
تو چشم عکسی واو نور دیده است 
بدیده دیده را دیسده که دیده است 
مغربی : 
زچشم من‌چه‌توثی برجمال خسود نگران 
چرا جمال خود از من کنی همی پنهان 
چوحسن روی ترا کس ندیده جزچشمت 
پس از چه‌روی من خسته گشته‌امحیران 


حلول و انحاد 


مسألهٌ حلول‌واتحاد که ازموارد اتهام بعضی از صوفیه است در 
نزد مغربی نیز مثل شبستری نفی شده‌است. مثل شیستری که می‌گوید: 
حلول و اتحاد اینسجا مسحال است 
که دروحدت دوئی عین ضلال است 
ز دور اندیشی عقل فضولی یکی شد فلسفی دیگر حلولی 
مغربی نیز می گوید: 
اینجا چه جای وصف وحلول است واتحاد 
کاین يك حثیمّت است پدبدار آمده 
هم اسم ورسم ووصف ونعوت وصفت‌شده 
هم غیر و عين و اندك و بسیار آمسده 
لاهیجی در باره حلو لیه در شر ح گلشن راز گوید: 
که موجب این اعتقادات توهسم غیریت وجود واجب وممکن 
است بعضی از صوفیه نادان را حسلولی مینامند. سهروردی در باب‌نهم 
عوارف‌المعارف گوید رسول خدا برای ما شریعتی آورده که در آن 
خداو ندمنره است ازاینکه چیزی دروی وبااو در چیزی‌حلول کند. 
درمکتب وحدت وجود مغربی وابن عسربی حلول و اتحاد راه 


دیوان شمس مغر بی ۱ ۳۱ 


ندارد وچون دراین مکتب و جود ومو جود بکی است‌وموجود دیگری 
نیست تا آن موجود در آن حلول کند پابااومتحدشود. 


و حدت عددی 


شیستری + . 
در این مشهد یکی شد جمع و افراد ۰ 
چجو واحد سازی اندر عین اعداد 
تو آن جمعی که عين وحدت آمد 
تو آن واحد که عين کثرت آمد 
مغربی : ۱ 
جون یکی اصل جملةٌ عدد است 
جنبش جمله سوی اصل خحسود است 
چون ز يك جز یکی نشد صادر ۲ 
پس یکی نیست آنچه را که صداست 
در تشبیه عدم به آئینه که ازاصول افگار محی‌الدین است‌شبستری 
ومغربی نیز بکار برده‌اند. 
عدم آئینه هستی است مطلق کزو پیداست عکس‌تابش‌حق 
مغربی 
دلی که آینه روی ۷ 
پرونزعالم نفی وجهاث واثبات است 
آئینه‌ای بساحت که‌مجمو ع کائنأت 
دروی‌بدیدحسن جمال و جلال‌خویش 
اشاره به آبه القیت‌عليك محبه منی و لتصنع علی عینی# پس 
من که خداوندم القّاء محبت خود بتو کردم وترامحبوب خود ساختم 
تابسیب محبوبی من‌محبوب همه کس‌شوی ۱ 


۳۲ دیوان شمس مغر بی 


سبسبری 
خرد دارد ازین صد گونه اشگفت 
ولتصنع علی عینی چرا گفت 

مغر بی 
همیشه ذات تو مخفی و مرئی‌است به من 

برای آنسکه حجاب توو ردای توام 
بگوش هوش‌جهان دوش‌مغربی می گفت 

مراشناس که من مظهر خدای تسوام عٍ 


وحدت وجود مغربی 


بحث درباب اصل مساله وحدت و جود دراين رساله مورد نظر 
نیست اما آنچه در کلام مغربی در تأئید و تبین این طرز تفکر هست 
بی‌شك از تأثیر عراقی وشبستری و حتی آثار محی الدین و قونیوی 
ماخحوذاست درذیل مواردی از کلام مغربی که اين تعلیم‌را تأئید و تبین 
می کند نقل ميشود. 

دراشعار مغربی وجود چون دریاست» مواج و کفآلود از 
امواج آن طبیعت واسماء پدید آمده جهان چون حبابی بر آب است 
اگر هوای این حباب به‌دررود دریا می گردد» عين دریا»ء کثرت امواج 
حجاب وحدت دریاست اگر از سوثی موج رابنگری کثرت می‌بینی 
و اگر به دریا نظرانکنی وحسدت می‌بینی » این نظر همانند حکمت 
ودانتااست» دراین حکمت‌بر اهما که مبداً کل عالم است حقیقت همه 
چیر و اصلش تمام کائنات است همچنانکه کف و مسوج ودریارا را با 
دریا هیچ تفاوت نیست‌وهیج تفاونی هم بین جهان وبرهمانیست . 

مغر بی ازشکل دیگر وجودرا کلی میداند ومر کب از اجزاء که 
هر جزو آن‌عین کل است» اجزاء مظاهر کل‌اند واشیاء سایه‌های‌اسماء 
و اسماء ظهور خورشید ذات والای اوءصحرای زمین امکان و کتاب 


دیوان شمس مغر بی 0 ۳۳ 


حق تعالی است همانطو رکه محی الدین گوید سبحان من‌جعل‌الاشیاء 
وهوعینها ِ 
هر جزو که هست عین کل است 
اشیاء چه بود ظلال اسماء 
اسما چه بود ظهور خورشید 
حهورشید جمال ذات والا - 
زروی ذات برافکن نقاب اسمارا 
نهان باسم مکن جهره مسما را 
نقاب برفکن ازروی‌وعزم‌صحر اکن 
ز کنج‌خلوت وحدت دمی‌تماشارا 
هست بك عین ابنهمه اعیان ۱ 
سك مسماست النهمه اسماء ‏ 
شیثی و احد بگو که چون گردید 5 
عیین هستی جمله اشباء . 
فیصری در شرح فصوص دراین باره گوید وجود چون نور 
محض است وخورشيد تابان که تابش ذرات دو کون هو پدا شده و 
از سابه او اشیاء پدیدار گشته و خود در زیر سایه پنهان مانده اگربی 
نقاب دیسده شود چشم را خبره می کند و جمیع اشیاء مجو با لذات 
می گردند. حجاب او اسماء وصفات اویند» اوواحد کثیرنما است که 
ذات واسم و نعت و عقل و نفس» جملگی نقش تعینات‌او یند»ذات او 
ازجسم وجان ونفی واثبات بیرون است به‌عبارتی اوعنقای مغرب‌است 
وخلقت سایه او و سایسه حجاب عنقاست همانطور که محی‌الدین در 
فصوص‌دارد وحدت و کثرت از لوازم حقیقت وجودند به‌اعتبار تجلی 
وظهور متعدد درمر اتب واکوان و اعیان 
شمس مغربی در جام جهان‌نما نیز دراین باره گوید هنوز حکم 
ظهور دربطون وواحدیت در احدیت مندرج بود» وهردو در سطوت 
وحدت مندمج » نام عینیت وغیریت واسم‌ورسم ونعت وصفت وظهور 


۳۴ دیوان شمس مغر بی 


وبطون و کثرت ووحدت و وجوب منتفی و نشان ظاهریت و باطنیت 
اولیت و آخریت مختفی بود. شاهدخلوتخانه غیب خواست که خود 
را برخود جلوه دهد اول جلوه که کرد به‌صفت وحدت بود پس اول 
تعینی که از عینیت هوبت ظاهر کشت وحدتی بود که اصل جمیع 
قابلیات است احدیت وواحدیت ازوحدت منتشی شدند. واين وحدت 
عین‌احدیت است 

مغربی چنانکه ملاحظه میشود در بیان وحدت و جود به مشرب 
محیالدین توجه داشته ور موز واشاراتی در آثار واشعارش بکاربرده 
وبدانها اشاره شد رموزو اشارات محی‌الدین چنانجه استادزرین کوب 
در کتاب ارزش میراث صوفیه گوید قول به وحدت وجود که اساس 
تعلیم عرفانی ابن عربی است و در کتب او خاصه فصوص الحکم به 
عبارات مختلف بیان شده است مبنی براین فکراست که و جو دحقیقتی 
است‌واحد وازلی ابن وجود واحد ازلی هم‌البته حداست و بدینگو نه 
عالم خود و جود مستفل حقیقی ندارد وهم حیال صرف است و وجود 
حقبقی يك چیز بیش نیست.. باید قایل‌به‌وجود واحدی بود که آنرا 
چون از يك وجه بنگرند خحلق است وچون از وجه دیگر بنگرند حق 
وبین آندو وجه تباین وتغایر ذاتی نیستد 

محی‌الدین نیز درفصوص اشاره می کند : مباداً بسه یکی‌از این 
دوبنگری و دیگری را ازیادببری. 


فلاتنظرالی الحق وتعریه عن‌الخلق 
ولاتنظرالی الخلق ویکسوه سوی الحق 
و نزهه و شبهه وقم‌فی معقدا لصدق 


مغربی درپایان درباب وحدت تمثیلی دارد ساده گوید چنانکه 
میکوئی که زیدرا مثلا سراست وپاست ودست وچشم و گوش وبینی 
وقلب وروح ونفس.. واين مجمو ع زیسداست و کثرت این مجموع 
کثرت زید نمی‌شودعد 


دیوان شمس مغر بی ْ ۳۵ 


مغریی و حروفیه ۰ 
اشاره به اسرار حروف و نقطه در کلام مغربی درپاره‌ای‌موارد 
هست حروفیه و نقطو به درزمان وی به‌عنوان فرقه‌یی که ال الحاد و 
صاحب مقالات کفر آمیز بوده اند مورد تعقیب واقع می‌شدند چنانکه 
فضل‌اللّه حروفی دره‌مین ایام به‌امر تیمورو به‌دست پسرش میرانشاه 
کشته‌شد اما آنگونه که در کلام مغربی به‌حروف و نقطه اشاره هست 
ربطی به این فرقه ندارد وظاهراً مأخوذ است ازتعلیم اب عربی دد 
باب حروف وغیر از ابن عربی کسانی امثال عبن‌القضاهٍ وسعدالدین 
حموی* هم به‌رموز مربوط به حروف و نقطه اشارت دارند و حتی 
شبستری هم درتاویل رموز مربوط به‌حروف اقوالی دارد. ذیلااشاراتی 
را که درباب حروف‌در کلام مفربی هست نقل می کنیم. 
نقطه را کرد در الف‌تر کیب داد پیوند کاف را با نون 
آنجاکه مقرذات نقطه است نی کیف پدیدهست‌ونی این 
بسر عین وجود نقطه آمد اشکال وجود حرفها غین 
زاشکال میان نقطه و حرف صدبون پدید گشت وصدبین 
مغر بی درجام جهان‌نما گوید چون انی مرتبه وجود (عما) را 
<رف ب نیز می گو بند درشبی که‌این‌مسطورصادر می‌شد درواقعه دیده 
شد که شخصی از کاملی روایت می کرد که اگرحرفب بودی خلق‌حق 
را عیانمی‌دید ندی و معنی حرفب پیش اهل اسرار سبب است‌وسبب 
حجاب مسبب است چنانکه دلیل که حجاب است مرمدلول حویش 
را و بعضی کفته‌اند که بالباء ظهر الو جودو بالنقطه تمیز العابد عن‌المعبود 
و چنین گفته‌اند که مراد بهاين وجود و جود حقیقی باشد باين معنی که 
انی مرتبه وجودی است مظهر وجود است پس وجود بدو ظاهر 
شده باشدع 
از طرفی حروف‌الفبا که ممتدالفند والف نامز کت از نمطه با 
اسماء کلی الهی که بیست وهشت اند برابر می‌داند و برای هريك از 
حروف تسبیح و تمجیدو تهلیل معتقد ندع 


۳۶ دیوان‌شمس مغر بی 


قوس و دابره 
قوس و دایره از رموز عرفا وشعرای وحدت وجود است ابن 
عربی از رموز ریاضی برای بیان اندیشه‌های خویش استفاده کسرده 
شمس مغربی‌نیز رساله جام جهان‌نمای خودرا که جامع کلیات علم 
وتوحید ومراتب وجودی‌است دردابره‌هائی حلاصه کرده اسیت کته 
به‌قول‌خودوی از مراتب وجود دایره‌مایی ساخته است واز دو دایره 
که درین رساله دارد . دایره اول درباب احدیت و واحدیت واعتبار 
وشهود وتجلی وتعین اول است. ۰ 
دایره دوم در ظاهر و جود که و جوب وصف خاص اوست و 
ظاهر علم که امکان از لوازم اوست مولف درین رساله به توضیح 
دوابری پرداخته است که مبین مرتبه وجود دراشکال مختاف است. 
هر دایره چنانکه در مقدمه نیز اشارت دارد مشتمل است بر دو 
قوس و خحطی در وی که برز خ است بین‌القوسین و بدینگو نه آ نچه‌را 
صوفیه قوس‌صعودی ونزولی مراتب وجود می گویند توضیح وتو جیه 
می کند؛ ۰ ۰ 
احمد رشتی در تفسیر جام جهاننما می‌گوید (قوس عبارت از 
کمان است و کمان را حدای تعالی در کلام مجید ذکر کرده است که 
فکان قاب قوسین او ادنی بباید دانست که قاب عبارت از زه کمان 
است وقوسین عبارت بدانچه گفتیم قاب وحدت‌است که برزخ کبری 
است‌وقاب‌دوم‌و احداست که برز خ اصغر است( القووس‌فطعه‌من الدائره) 
ودائره که برز خ است چنین تعریف کرده‌اند که احسن الاشکال شکل 
مستدیروخحط و سطائی که برزخ است بینا لو جوب والامکان کفته شد 
که قاب وحدت است کانه دو کمان است و بسك زه و قاب دوم 
همچنین اوادنی که واقع شود قاب مختفی میشود وهر دوقوس یکی 
می گردد ) 0 


دیوان شمس مغر بی ۳ ۳۷ 


انسان کامل 

مساله عمده در تفکر عرفانی مغربی مساله مقام انسانی است 
در ارتباط باخدا و با کائنات مغربی آدم‌را مظهر جام جهان نمای‌و‌جود 
می‌داند ودرحقیقت آئینه‌ای می‌شمرد که برای‌جلوه دادن اسماء آفریده 
شده است درجام جهان‌نما حقیقت‌انسانی را عیادت ازبرزخی‌می‌داند 
که فاصل و جامع قوسین احدیت و واحدیت است و چون نسخه 
مجموع کالنات است از فلك و ملك بالاتر است محی‌الدین در 
فصو ص( فص توت الهیه در کلمه آدم ) گوید آدم حقیفتی است 
که از دوصورت حق وخلق فراهم آمده و آذن دو دو دست خداو ندند. 
وبرای همین آدم خلیفه حداست واوشایسته است کامل باشد خداوند 
صورت ظاهری آدم را از حقایق و صور عالم پدید آورده و صورت 
باطن اورا برصورت خود آفرید و بهمین دلیل درباره او فرمود کنت. 
سمعه و بصره ۶ ۰ 

درمقدمه شرح قیصری چنین آمده است و مرتبه انسان کامل 
عباره عن جمیع المر اتب الهیه و الکو نیه من‌العقول و النفوس الکلیه و 
الجزئبه و مراتب الطبیعه الی آخر تنزلات مرتبه انسان کامل ختمی 
محمدی که از آن تعبیر به مرتبه عمائیه‌نموده‌اند وجامع جمیع مراتب 
الهیه و کونیه از عتو و نقوس عالم برزخ و مثال و عالم طبع ماده 
است واين حقبقت ( انسان کامل) محاذی ومصاهی مرتبه الهیه‌است # 

لامیجی درتفسیر شعر زیر ازشبستری گوید 

نبوت را ظهور از آدم آمد کمالش در وجود خاتم آمد 

چون حقیقت نبوت را مظهر اول آدم بود هر آینه مبداء و مظهر 
نور ظهور صفات کمال نبوت آن حضرت شد و هریکی ازانبیا که در 
این دابره و اقعند مظهر صفتی از صفات کمال حقیقت نبوت‌اند وتکامل 
اجزاء دایره نبوت به‌نقطةٌ آحراست که وجود شربف حضرت محمد 
است ونحن‌الاخرون والسابقون به‌سبب این جامعیت است*# 


۳۸ دیوان شمس منر بی 


فاتج باب شناعت خانم ختم رسل 
آنکه فتح‌وختمشد اورا مسلم این بود 
آخحرسابق که نحن الاخرون‌السابتون 
آنکه در کل آمدو بر کل مقدم‌این‌بود. 
باختم نبوت که احمد خاتم آن است اولیاء وی دور تازه‌ای 
آغاز کرده‌اند که وصولولابت می‌باید از راه کشف وتجلی گذشت. 
رسیده است به‌صحت زراه کشف و تجلی 
مراین حدیث که از مغربی کنند روایت 
اگر تو طالب سر ولایتی بطلب 
زمغربسی که درین روز کار پیدا شد 
مرد کامل از نظر مخربی در هر دوره هست و ظهور می کند و 
این ظهور متوالی است هرچند دور نبوت وپیغمبری گذشته ولی 
ولایت پابان‌پذیرفتنی نیست.. مغربی خودرا ازاولیاء می‌داند سرولایت 
را می‌داند. 
اگر زمان نبوت کد تاو دور رسل 
ولی ظهور ولابت درین زمانه ما است 
کلید مضزن اسرار مغربی دارد 
چومدتی است که اوخازن خزانه‌مااست 
انسان کامل باید دل را که آئینه کامل رخسار اوست پا و 
مصفا دارد و ارزش خود را درل کند و بشناسد چون مظهر خحداست 
نجاتش ازخود است و هلاکش ازخود عين نور بسیط و موج بحر 
محیط است . 


وفات 
مولف روضات‌الجنان درباب تاریخ وفات مغربی و چگونگی 
آن حکایتی دارد که نکاتی از زندگی شاعر را نیز دوشن می کند 


دیو ان‌شمس مغر بی 2 ۳۹ 


می‌گو ید« صورت واقعه هائله وفات مولانا براین منوال بوده است که 
عخوزن فوزا ان بکز ولد میر زا انشاهین امن موز کوّر کان ازساه 
قرا یوسف منهزم کشت تبریز را گذاشته به قلعه سلطانیه گریخت و 
سپاه فرایووسف برای انتقام به تبریز آمد و تصمیم داشت تبریزبان که 
متهم به همکاری قرا یوسف‌اند قتل عام کند مردم تبریز ازین و اقعه 
هراسیدند؛ به حدمت مولانا شتافتند وبه‌اطلاعش رساندند » مرض 
طاعون در تبریز بود ... پس‌از مراقبه فرمودند به‌در گاه‌الهی بار یافته 
صورت حال معروض شد قربانی طلب ی گردد ما 
خود را قربان ساختیم فردا ماازاین دارفنارحلت ت می کنیم نعش ما را 
به‌سر خاب می برند ودرحظیره بابا مزید مدفون‌می‌سازید چون از آنجا 
باز می گردید لشگر میرزا ابوبکر منهزم گشته به‌صد هزار پریشانی 
منهزم می‌شود . صورت این واقعه در سنه تسع و مان ماء ( ٩‏ 1 
بوده است ‏ 

جامی در نفحات‌الانس وفات مغربی را در سن ۶۰ سالگی به 
سال ۸۰۹ ذکر کرده است:د درمجله ارمغان سال ۱۷ شماره ۲ به‌نقل 
از سفینه کهنسالی که درباره تاریخ رحلت شعرای بزر کك است چنین 
آورده است وفات مولانا محمد شیرین مشهور به مغربی در سنین ۶۰ 
سالگی واقع شده درشهورسنه تسع وثمانماه (۸۰9) از پیت زير که. 
در دیوانش هست 

کسی کا و جزیکی هر گز ندانست 
چه میداند که پنجه چیست يا شصت 

پیداست که می بابست تاحدود سنین شصت سالگی رسیده‌باشد 
وچنین اشارت به سن بیشتری در دیوانش نیست میتوان قول تذ کره 
نویسان را درباب وفات وی پذیرفت دراینصورت سال تو لاش ۷۴۹ 
هجری خو اهد بود . 

قبرمغربی بنابه وصیت‌خود اودرحظیره بابامزید سرخاب تبریز 
است و بنا به نوشته مو لف روضات درویش لیفی نیزدر سرخاب مدفون 


است وقرب به‌ابن مزار مقبره دوئن ازاو لیاء مشهرر به پیر مغربی وبیر 
مشرقی‌است و اکابر وابرار واعزه روز گار به‌زبادت این دو بزر گوار 
آمد شد می کرده‌اند * قبرعبدالحی فرزند مولانا شمس‌الدین مغربی 
که‌در سال ۸:۵ وفات‌بافته‌است در کنار قبر پدرش می‌با شدعد 

قاضی نورالدین محمد مشهور ببه قاضی‌زاده انصاری سلامی 
به‌نظم به‌عربی فرستاده‌است به کسانیکه‌در حرم بابامزید آ سوده‌اند که در 
آن ازشمس‌مغربی باد کرده. 

علی مشرق الالهام و الکشف والیقین 
هوالمفرببی شمس اهل الولاية # 

در آتشکده آذرنیز که وفات مغربی‌را درزمان شاهر خ بن‌تیمور 
گور گان درتبریز می‌داند تصریح هست که وی هم در تبریرز مدفون 
است * اما رضافلی‌خان هدایت درتذ کره ریاضن العارفینمی گوید 
بعضی گفته‌اند مولدش قربه نائین ومرقدش دراصطهیانات فارس‌است 
بعضی گفته‌اند درسرخابت تبریز و به‌درستی این نکته را تو جیه می کند 
که همانا شیخ مغر بی نام متعدد بوده است ومردم اشتباه نموده‌اندغالبا 
در باب مضجع آن جناب قول اول مقرون به‌صواب است با آنکه 
ادو ار براون‌درسال ۱۳۰۶ش باصطهبانات رفته‌و بقعه‌ای به‌نام مزارشیخ 
مغربی را دیده است درمجلد سوم تاریخ ادبیات خویش از سعدی تا 
جامی هم به‌قول هدایت درین باب استناد می کند دقت وصراحتی که 
در کلام مولف روضات‌الجنان هست در باره آرامگاه مفربی شکی 
باقی نمی گسذارد و پیداست که خود هدایت نیز معتقد بوده است 
که ممکن است آنکس که در اصطهیانات مدفون است مغربی 
دیگر باشد . 
(بردسی دساله جام جهان نمای مغر بی) 

مغربی رساله جام جهان‌نما را به‌عو اهش‌دوستان دربیان کلیات 
علم توحید و مراتب وجود از نظر عرفاً نکاشته است و برای سهولت 
درل آن دودایره تر سیم کرده است , و در حقیقت موضوع رساله را 


دیوان شمس مغر بی ۱ ۳۴۱ 


در دو دايره حلاصه کرده است. 

دایره اول در احدیت و واحدیت و وحدت واعتبار قوس 
ونور وشهود وتجلی وتعیین اول. ۲ 

ارهاظ ارت ان نم تسیا 
انسان است و نمونه تعین و تجلی دوم در هردو دایره عطی فرضی 
استفاده می کند که دایره رابه دوقسمت‌ساوی تقسیم می کنداینخط در : 
يك دایره اول برز خ کبری و در دایره دوم برزخ صغری نام دارد. 

موضوع اصلی در دایره اوك اثبات وحدت وجود است و در 
طی آن نویسنده خاطرنشان می کند که این وجود همچون شاهد 
خلوتخانه غیب هوبت خواست که خسود را برخود جلسوه دهد. اول 
جلوه‌ای که کرد درصفت وحدت بود و ابن وحدت تعین اول است و 
اصل جمیع قابلیات ۶ ونشان ظاهریت وباطنیت و اولیت و آخریت 
دروی مختفی بود. از جمله قابلیاتی که مقدم برهمه اسماء و صفات‌پدید 
آمد» احدیت و واحدیت بودکه چود‌بالی بربدن وحدت قرارداشت» 
احدیت و و احدیت بوسیله برزخی که قاب قوسین یاحقیقت محمدی 
است از یکدیگر ممتاز می گردند. 

حق تعالی درتعین اول که وحدت بود برخسود تجلی کرد و در 

این تجلی خود را یافت و باخودی خودش حاضربود» درقوس و احدیت 
کثرت ظاهری‌به‌شکل وجود علم ونور وشهود ۶ جلوه کرد و به‌استناد 
حدیث قدسی«کنت کنزا مخفیا فاحبت آن اعرف» در تجلی او که 
تجلی ظهوری بود و متضمن کمال ذاتی وجود سرعالم تفصیلا وبر آدم 
اجمالا بمنصه ظهور در آمد در این تجلی وفیضان وجود عالم چون 
کتابی در آمد که حاصل صور اسماء کلی‌و جزوی الفی بود بدین‌جهت 
است که سالك فانی وقتی در تجلی ذاتسی به‌قام بقاء بالّه می‌رسد در 
مقام قاب قوسین حق را در هرشیثی متجلی می‌بیند. 

این کثر تی که دردایره و جود دبده می‌شود کثرتی ظاهری است 
عالم دنیای کثرت است تباین ظاهری هربیننده را به‌این‌فکر می‌ائدازد 


۷۴۲ دیوان شمس مغر بی 


که موجودات مختلف‌اند » اما در حقیقت اصل آنها یکی است این 
کثرت ظاهری قادح وحدت نیست چنانکه می گوثی که زید را مثل 
سراست وپا وچشم و گوش وقلب ونفس..... این مجمو ع زید است 
کثرت این‌مجمو ع کثرت زید نمی‌شود بنابراین حروف نفس رحمانی 
که در کتاب عالم است و ظاهری حق موجب تکثر وحصدت نیست 
همانطود که نمیتوان گفت دست زید را زید است همانطورهم نمیتوان 
گفت که عقل کل خداست چون نادرست است و کفر و زندقه بلکه 
این مجمو ع وحدتی است که همه‌اجزاء عين اویند همانطور که آمده 
است«هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو کل شیی‌علیم» ‏ 

دایره دوم به‌بیان ظاهر علسم و ظاهر وجود و برزخیت انسان 
پرداخته است ودرحفیقت مصداق ظهوری دایره است» دروجودانسان. 
مولف دراینجا کثرت ظامری ونسبی اسماء الهی را در۲۸ اسم کلی که 
برابر با۲۸ خانه‌قمراست خلاصه می کند. تجلی انی که عبارت ازنفس 
رحمانی است و ماسوی‌اله و کائنات از آن ناشی شده است و اینهمه 
عبارت‌اندازظاهربت حق که از باطن او بر آمده‌اند و چیزی جزعین او 
نیستند . اما این عالم مشتمل بمه دواير کوچکتری است که هريك در 
عین اینکه محیط بر اجزاء حویشند محاط دایره اعظم که دایره انسی 
است هستند. از اینجمله عقل کل برجمیع عقول جزشی و نفس کل 
برجمیع نفوس جزئی احاطه دارد وعقول ونفوس کلی نسبت به‌عقول 
و نفوس جزئی ارتباط رب ومربوبی دارد # 

موضو ع برزعهائی که در دایره اول و دوم بندان اشاره کرده 
است از مباحث مهم رساله جام جهان‌نما است در دایره اول که نشانه 
تعین و تجلی اول است برز خ اکبر نشانه حقیقت محمدی است و در 
دایره دوم برزخیت اصغر که صورت برزخیت او حقیقت انسانسی 
است و هردو حد فاصل وجامع‌اند و هردو سوی قوسین احاطه دار ند» 
ا کرچه انسان مظهرجامع اسم کلی‌الّه است؛ اما انسان کامل که انبیاء 
و اولیاءاند بدینهجت به کمال‌ممتازند که از داه تصفیه در پرتو تجلی 


دیون شمس مغر بی ۱ ۷۳ 


او هستی خویش را فانسی کرده و باقی باللّه شده‌اند و صفات جزوی 
ایشان عين صفات کلسی حق شده است و در این مرتبه مراتب کمال 
تفاوت دارند بعضیبها کثر صفات حق متجلی میشو ند وبعضی‌به‌صفاتی 
مت کاب که مین عفات ای سیگ دزد مرج خی 
است و باقی انبیا وتمامت اولیاء هرجند که مظهر اسم کلی‌اللهاند ولی 
مظهر بعضی صفات در مراحلی دیگرند بدلیل حدیث نبوی مشهور که 
"گنت نها و آدم بین اسماء و الطین ومن حیث الصورة شیخ محمود 
شبستری به‌این‌نکته اشاره دارد 3 
وزایشان سید ما گشته سالاد هم اواوك هم او آخر دراین کار 

وبدینجهت است که گو بند برزعیت اکبر که اول قاب قوسین 
احدیت و واحدیت است‌غایت معراج محمدی است وعبارت‌اوادنی# 
در قر آن کریم اشاره بدانست. : 

اما برزخیت ثانی که قاب قوسین ظاهر وجود است نهایت حد 
معراج انبیای دیگر است به‌این‌ترتیب چون تعین وتجلی انی ناشی‌از 
تعین و تجلی اول بود به‌صورت آن ظاهر گشتومظهر اصلی وجود 
گردید وترتیب فیضان وجود از کنز مخفی احدیت آغاز گشته به‌عقل 
کل» نفس کل» طبیعت کل» جوهرهبا» جسم کل» عرش و کر سی‌وفلك 
البرو ح‌وفلك المنازل.... وعناصر اربعه تا به‌مرتبه انسان کامل می‌رسد 
ونصف قوس دایره نزولی تمام‌می‌شود و ازمرتبه انسانی که آ خرتنزلات 
است‌ترقی آغاز می‌گردد تا به‌نقطه‌اول که مرتبه احدیت است می‌رسد 
وقوس عروجی دایره پایان می‌پذیرد نقطه آخر به‌نقطه اول می‌پیو ندد 
و قوسین سربهم می‌آورد اول عین آخسر می گردد ظاهر عين باطن » 
بدینجهت نقطه احدیت به‌اعتبار تنزل‌نقطه آغاز وجود است و به‌اعتبار 
ترقی نقطه منتها چنانکه گفتیم و جود عالم چون کتابی در آمد که حاصل 
صوراسماء کلی و جزوی الهی‌بود ومشتمل بر آیات خداو ندی‌وهرفردی 
از افراد موجودات کلمه‌ای از کلمات الله‌اند که برمعنی خحاصی‌ازاسماء 
جزویه الهی‌دلالت می کند موجوداتی که بواسطه نفس رحمانی ازغیب 


۳۴ دیوان شمس مغر بی 


به شهود. آمده‌اند حروف کتاب خدایند ۶ 

مغربی در بیان تجلی اول وتجلی ثانی و تفسیر کتاب عالم‌به‌روش 
تفکر وتعلیم حروفیه نزدبك می‌شود و ازجمله می گوید که این تجلسی 
انی مرتبه وجود است وبا حروف ب که حرف انی حروف هجا 
ااست برابر است همانطور که کفته‌اند «بالباء ظهرالوجود» و در حالت 
تجلی انی حقیقت ذات خداوندی از مخلوق پنهان‌گردید # 


معرفی شسخه‌های خطی دبوان 


کهن‌ترین نسخه خطی دیوان مفربی باتوجه به‌فهرستهای موجود 
نسخه‌ای است به‌شماره ۱۱۶۸۶ درموزه بریتانیا که درسال۸۲۴هجری» 
پسانزده سال بعداز وفات مغربی به دست کاتبی بنام عبدالصمدین 
عبدالمطلب تبریزی به‌عط نستعلیق زیباشی نوشته شده‌است » پس از 
آنکه نسخه اقدم را باسایر نسخ کهن حطی ملك و سپهسالارو مجلس 
وتبریزمقایسه شد آ نرانسخه اصل قرارداده وازسایرنسخ به‌عنوان نسخه 
بدل استفاده گردید. علت اينکه نسخه لندن اصل قرار گرفت این: بود 
که نسخه مزبور تاریخ کتابت داشت ولحذف و افتادگی آن نسبت به 
به سایر نسخه‌ها بسیار کم بسود و کاتب فاضلی باحطی خوش آنرا 
نوشته هرجا که اشتباهی ر خ داده بود آنرا در حاشیه نقل کرده بود و 
عباراتی که نامفهوم یافته با کلمه ظاهراً عبادت دیگری را در حاشیه 
آورده است دراین نسخه عزلیات نامرتب آمده ولی در نسخه ملك و 
سپهسالار که فاقد تاریخ کتابت بودند و حذف و افتاد گی آن زیاد و 
مسامحه‌هائی نیز در نوشتن کلمات مخصوصاً در نسخه ملك: بکار رفته 
بود مرا درانتخاب نسخه لندن ناچار ساخت ازنسخه مجلس و تبریز 
که تقریباً صدسال بعداز وفات مغربی کتابت شده است برای اصلاح 
مواردی که لازم بود استفاده گردید. 

نسخه عکسی لندن با بسم ال الرحمن‌الرحيم آغاز می‌شود و 
مقدمه دیوان بفار سی به‌قلم مغربی است این مقدمه بامقایسه سایر نسخ 


2 دیواده شمس مغر بی 


کاملترین آن بود غزلیات نامرتب است در آخر پس‌از ذکر و ترجیع 
و ۳۵ رباعی و تعدادی فهلویاتبهزبان آذری چنین پایان می‌پذیرد. 

تمت‌الکتاب علی یدالعبد المذنب عبدالصمد بن عبدالمطلب 
التبریزی‌غفرالّه ذنوبه فی‌بوم الاربعاًالثانی‌العشرفی شهرجمادی‌الاو لی 
سنه اربع وعشرین وئماناً الهجریه الهلالیه. 

رسم کتاب نسخه لندن به شیوه رایج زمان است ب‌وبو حوج 
وزوژولو ک را یکسان نوشته وحر کت وسکون کلمات را در بعضی 
موارد نشان داده است گاهی بجای هر آنکه هر آ نك بکار برده است. 

۹ نسخه عکسی ملك که اصل آن شماره ۵۱۵۴ در کتا بخانه 
ملك است ومیکروفیلم آن در کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران و در 
ذیسل صفحات باعلامت ملك مشخص شده است . این نسخه به‌حط 
نسخ است وافتاد گی دارد؛ مقدمه فارسی چنین شرو ع میشود ان 
بعداز سیروطیرورفع غیریت. 

از نو ع کاغذ وسبك کتابت آنرا بقرن ٩‏ (نهم) پیوسته‌می‌دانند. 
درفهررست میکروفیلمهای کتابخانه مر کزی آنرا بجای نسخه دیگری 
اشتباهاً معرفی کرده‌اند این نسخه تاریخ کتابت ندارد وغزلیات ازنظر 
فافیه مر تب شده وترانه‌های آذری نیزدراین نسخه نیست» شیوه کتابت 
آن مانند نسخه لندن است فقط گاهی آنچه را آنچ آورده است . 

۲ نسخه عکسی سپهسالار که در پاورقی به سپه یاد شده است 
1 نسخه که میکروفیلم آن در کتا بخانه مر کزی موجود است به حط 
نستعلیق زیبائی نوشته شده و زمان کتابت آن مانند نسخه ملك حدود 
فرد نهم هجری است غزلیات این نسخه مرتب است و ترجیع بندی 
بیشتر از نسخه‌های دیگر دارد به مطلع وترجیع زیر: 

ماست شراب لایزالیم ماگلین عیش را نهالیم 

ما تو به زهد را شکستیم 
بسامغبچه رو برو نشستیم 
فهلو یات بهزبان آذری زباعیات به سبك چلیپائی در آخر نوشته 


شده است ترجیع بندی از خو اجوی کرمانی و عرافی ضمیمه دارد 
این نسخه بدون ذکر تاریخ کتابت چنین پایان می‌پذیرد تمت الکتاب 
بعون الملك الوهاب روز دوشنبه ماه شو ال تمام شد. رسم کتابت این 
نسخه مانند نسخ دیگر است. 

۳ نسخه عکس کتابخانه ملسی تبریز وا گذاری خاج محمد 
نخجوانی شماه ۳۰۳۴ به خط نستعلیق ومقدمه چنین آغاز میشود. 

الحمد الله الذی انشا عروض الکون بسیب الجسم ... غزلیات 
نامرتب است حذف و افتاد گی این نسخه زیاد است سبك کتابت آن 
مانند نسخه‌های دیگر است و در سنه ٩۲۳۴‏ هجری نسوشته شده است 
فهلویات و رباعیات درآن نیست این نسخه چنین پایان می‌پذیرد: تم 
الدبوان بعود‌الملك المستعان فی‌بوم الجمعة شهر صفر ختم بالفتح و 
الظفرفی سنه اربع وعشرین وتسحمعاً الهلالیه الهجربه التبویه رب 
اختم بالخیر. 

۴ نسخه عکسی مجلس بشماره ۵۰۳۴ شکسته نستعلیق متعلق 
به‌قرن دهم هجری است. 


مقدمه منئوددبوان شمس مغر لی 


بسم اه الر حمن‌الر حیم * 


الحمد ال لذی انشاء عروض الکون بسببی‌الجسم الثقیل والسرو حالخفیف 
وفرق وجمع بوتدی المفروق والمجمو ع بینا للطیف والکثیف واخر ج من فاصله 
صغری العالم فاصله کبری آدم؛ فجعله جامعاً بينالخسیس و الشریف وصلی الّه علی 
المقصود من‌نظم دیو اذ‌العالی والمراد من‌انشاء بیت آدم محمدو آله وصحبه وسلم 

امابعد دربدء حالپیش از حل‌وترحال که هنوز لطیفه ربانی رحمانی‌به‌حجب ۲ 
نورانی روحانئی و جسمانی ظلمانی محتجب بود و در دریای لاهوتی در صدف 
ناسوتی محتبس بود و مسافر ازلی از غریبستان ابدی بحکم» کما بدا کم تعودون 
به‌وطن و مسکن مالوف» واحدی و احدی خود باز نگشته بود که گه گاهی ازبرای 
تفریح کربت» ودفع هموم غربت. عزلی‌چند طرب‌افزای شادی بخش غم فرسای 
گفته شدی وبه‌الماس طبیعت از برای گوش و گردن این دورافتاده ازعالم حقبقت» 
درناسفته‌ای چند سفته» کشتی چون طفل عالم جان ودل درمهد آب و کل ازخواب 
غفلت بیدار شد و از آن مستی وسرخوشی هشبار کشت و دایگان تر بیتش به‌لبان 


محبت و معرفت پیروردند ومر بیان مشفق آن پرورده را درمیان آوردند وازحجور 


مقدمه با نسخه‌های ملك مجلس سپهسالاد تطبیق شده‌است. 


۵۰ دیوان شمس مغر بی 


مرضعاتآبا و امهات به‌حکم وانیبوا الی ربکم» میل و آهنگث مربی اصل کرد واز 
معالم قطعی روی به‌عسو الم وصلی آورد وطومار اشعار ایام حجاب در ج کسرد و 
محصولات زمان غفلت و جهالت را در تحصیل مقصود خرج کرد وچون آهنگت 
حریم یارداشت ازهرچه جزاوعار داشت حجب مستعار اکوان واعبان را به| کوان 
واعیان سیرد صاف را به‌صاف داد ودرد را به‌درد وهرچه با خو یشتن ازخویشتن 
آورده بود با عویشتن‌بردودرنتميم دایرةٌ خود متمم‌دایره کاینات گشت وبه‌تکمیل 
خویشتن مکمل جمیع موجودات آمد " فی الجمله بعداز سیر و طیر وصیرورفع 
غیربت وفنای من‌لم یکن وبقای من‌لم یزل و اتحاد ابدوازل» واندراج ظاهروباطن 
و آخرواول درهویت واحدیت‌بازمامور گشت‌به‌رجوع ازعالم کانی به‌عالم‌شانی 
وازنهایت به‌بدایت» وازجمع به‌تفرقه وتفصیل چون باز گشت شان راکان دید و 
تفصیل را جمع و بدایت را نهابت و کثرت را وحدت وغیر را عین یافت. درین: 
نزول عروجی دیگراورا حاصل شد و در اين تنزل ترقی دیگر یافت اتم و اعظم 
وا کمل و اجمل از اوك » چه درطور او به‌شهود وحدت از کثرت محتجب بود 
چنانك به‌شهود کثرت از وحدت ز در این حال اورا احدی حاجب آن دیسگر 
نمی‌شود » بلکه هر دو زا مر آت یکدیگر می‌بینید . لا» بلك هر دوراعین یکدیگر 
می بینید ۲ 

پس در این حال زبان حال و لسان" مقال اوعندلیب واردر کلستان تفصیل 
و اجمال خود؛ این ابیات را می‌سراید. 

شعسسر 
فان تاح باللیل الهزار و غردت جوابا له الاطیار" فی کل دوحة ‏ 
واطرب بالمزار مصلحة علی . .  .‏ مناسبته الا وتار من ید قنية 


# نسخه تبر یز ازاینحا شروت میشود. 
۱- ملك‌اول و آخر ۷۲- مك بینند 
۳ - ملك بسان ۲ - مأك‌الاظهار 


دیوان شمس‌مغر بی : ۵۱ 


لسدرتها الاسرار من کل سدرة 

ننزهت فی آثار صنعی منزهاً عن ا لشر له بالاغیار جمعی والفتی 
ومع‌ذلك نفس خود را نیزبر آن میدارد که گه گامی ازمقام جمغ وجمح- 
الجمع» وازمقام فرق " [نیز] ونقش ؟ وتعلق فرق‌به‌جمم وعکسش وظهورواظهار 


وبروزوابراز وشهود واشهاد وو جودوارشاد واسترشاد و ازمعام محبت‌وفراق وشوق 


وغنت من‌الاشعارما رق فار تفت 


واشتیاق غزلی جند برحسب حال انشا کند تا آئینه وحدت نمنای: هر موحندی و 
معروف‌نمای هرعارفی ومحبوب نمای هرمحبی گردد ومرشد هرمسترشدی ومرات 

هربالغ ورشیدی آید. پس‌ناظم این نو ع شعربا ناظران صادق وصادقان توت 
میگوید که ناظم تر جمان الاشواق میگوید" که: 


کلما اذکره من طلل 
و کذا ان قلت‌ها او قلت ما 
و کذا ان قلت هی اوقلت‌هو 
و کذا ان قلت قد انجدنی 
و کذا الزمسراذ اقلت بکت 
او انادی بجدة یممسوا 
او بدور فی حسذور آفلت 
او بروق او رعود او صي 
او بروق او رعود او ضنا 
او خحلیل او رحیسل او ربا 
او ساء کاعیات هد 
کلما اذکره مماجسری 
منه اسرار و انوار جلت 


ات نخجوانی نیز ۲- نخجوانی وملك تعشق 


۳ ازمحیا لدین عر بی 


او ربسوع او مغان کلسا 
و الی ان جتأفیه او اما 
او هم او هن تخضعا او هما 
قدر فی شعرنا داتهمسا 
و کذا! الدهر اذاما تبسما 
بانت الحاجراو ورق الحما 
او شموش او بنات آنجما 
او ریاح او جنوب اوشما 
او خبال او جبال او رما 
او دیاض او غیاض او حما 
طالعات کالشموس او دسا 
ذکره او مثلنه ان تفهما 
و جلی جار به رت لاسما 


و 


الفوادی او فواد من له 
صفة قدسية طويتة 


فاصرف الخاطر عن ظاهرها 


پس ار بینی‌درین دبو ان‌اشعار 
بت وزنار و تسبیح وچلیبا 
شراب وشاهد وشمع وشبستان۱ 
می و میخانه و رند حرابات 
نسوای ارغنون و ناله نی 
تحم وجام وسبوومی فروشی 
زمسجد سوی‌میخانه دویدن 
گرو کردن‌به باده‌عویشتن‌را 
گل‌و گزار و سروبا غ ولاله 
حطو خال و قدوبالاو ابرو 
لب ودند ان وچشم شوح‌سرمست 
مشوزنهار از آن گفتاردرتاب 
مپیچ اندر سروپای عبارت 
نظر را نغز کن تا نغز بینی 
نظر گر برنداری از ظواهر 
چوهر يكگد اازین| لفاظجانی است 
توجانش داطلب؟ ازجسم .بگذر 

فرومگذار چیسزی از دقابق 


وز و چون (سخن) درین دیو ان ی ور وزبان ملیح فارسی 


موی 


دیوان شمس مریی 


مثل مالی من شروط العلما 
علمت ان لصدقی قدما 


خرابات وخراباتی وحمسار 
مغ‌وترسا و گبر ودیرومینا 
حروش بربط و آواز مستان 
حریف وساقی‌ومرد مناجات 
صبوح ومجلس وجام پیاپی . 
حریفی کردن اندر باده‌نوشی 
در آنجا مدتی چند آرمیدن 
نهادن برسرمی جان و تن‌را 
حدیث شبنم وباران و ژاله 
عذاروعارض‌ورخسار گیسو 
سرو پاومیان و پنجه ودست 
برومتصوداز آن گفتاردریاب 
اگر بینی ز ارباب اشارت 
گذرازپوست کن تامغزیینی 
کجاگردی ز ارباب سر اسر 
بزیرهریکی‌پنهان‌جهانی است 
مسما جوی‌باش ازاسمبگذر 
که تاباشی ز اصحاب "حقابق 


۱ - سپه شمع شبستان * سپه نکر ۳ ملك ار باب ۶ - نسخه 


بود وزبان عربی لخصوصیه * باهل الجنه ونبینا محمد صلی‌الّه علیه وسلم به‌تقدیم 
اولی (بود)" پس لاجرم هرشعری که‌بدان زبان بود مقدم داشته (شد) و بالهالتوفیق 
ومنه‌الاعانه 


وسپس اشعار عریی شرو ع میشود. 


۱ ملكت بخصوصه 3« ملك ۲و سبه داشته باشش. 


نه علی المستهام فيك جمالا 
يا مذ لا لمن تعسز * ریتها 
رد علی الضلال فيك فانی 
جز علی من فتلته بلحاظ 
۵ عدالی الصلح عن قتال قتیل 
با ملیح الحمی حماله رفیع 
قد تحلیت و اختفیت ظهورا 
مد ظلی ظهور شمسك نشرا 
اذ تجللت فی جلال جلیل 
۰ وامح رسمی و هیأنی ومثال 
ایها القلب للقبوك تهيً 
و تفدس تقسدس من یتحلی 
و توحد عن‌السمات توت 
و اطوسبع الطباق طی‌سجل 


| - نخح ته 


۲ - چج کی 


اشعار عرلی 


مغربی 


و تکبر علی الکثیب دلالا 
عزت لی" ینال منك منالا 
لم ازل فيك اهتدیت ضلالا 
فاتکات تلطفا و تعالا 
۷ تبالم مع القتیل ‏ قتالا 
ومنیع علی الوصول وصالا 
و تدلیت و ازتفعت حلالا 
وانطوی اذطویت فیه ضلالا 
لا تجلی من‌الجلیل جلالا 
لابتغی من الجمیسع مشالا 
و تجرد علی العلایق حالا 
فيك معنی و صورة و خیالا 
و تشرد عن الصفات خی‌الا 
و ارتفع عن جمیعهن خیالا" 


۳ - ملك خیا لا 


۶ 


دیوان شمس مغر بی 


۵ کبرالله اذ رابت بدورا 
هلل الله اذ شهدت هللا 


۱۰ ابداً بکم منك الیکم افرت 
حبی لمن اهو اه فی‌دین الهوی 
حاشا کم ان تحسبونی اننی 
یامنتهی المطلوب‌با آنهی المنی 
۰ قلیی لدیکم هوفی تصریفکم 
لا انه بسوصا لکم یتنعم" 
المرحلو منکم بمذاق من 
فاوعدو عدو افضل وصلراعدل 
ما نسبتی الا الیکم سادتی 


۵ ما غیر کم من‌ناظریك‌ناظر 


من پشتکی من بعد قرب بعد کم 
بطهور کم ظل! لطوی‌فی نود کم 
منکم بدامایی" بداوبی اختفا 
لقد کنا حروف عالیات 


۰ ظهرنا بعد ما کنا خفياً 


و ما الاکوان الا نحن حقاً 
اذا صرنا العوالم والمر اتب 
تحجبنا بنا انا لدنیا 
نسینا عهد ایام السوصال 


۳۵ رسول جاء منا بعسد لك 


۱ - سپه راغب ۲ - ملك یتنعم 


وحبایکم یا سادتی لی‌مهرب 
هومذهبی عن‌مذهب لااذهب 
عن‌حبکم اسلو او عنکم ارغب! 
شیف هواکم عنکم لا اطلب 
ابداً علی تقلییکم ینقلب 
و ببعد کم و فراقکم یتعذب 
یهوا کم وعذابکم مستعذب" 
با طیباً فالکل" منکم طیب 
من غیر کم حتی الیه انسب 
مسالی ارا کم عنك یتحجب 
از انتسم منه الیه اقرت 
وبنور کم قد زال عنی‌الغیب 
عنی له انا مشرق انا مفرب 
نزلنا فی سطور سافلات 
و صرنا الان کل الکاینات 
فانا" کانشات ممکنات 
و ذاتاً ثم اسما الصفات 
وقعنا بعده فی المشکلات 
و لم تذ کر عهود السالفات! 
علینا مبنی بالمعجزات 


۳ - ملك مستعدب ۴ سپه قا لکم 


۵ - سیه بدوع - ملك فاما ۷ - ملك وسیه سافلات 


دیوان شمس مغر بی 
دعسا فیتشا لنا منسا الیتا 
عبرنا عن نفوس زاکیات 
و صلنا واتصلنا و اتحدنا 
وفی التفصیل لم‌یو جد سوانا 

۰ بدت ذاتی باعلام الصفات 
صفاتی اذبدت علما و حکما 
و "شمس الذات‌قدغا بت‌حجا با 


یکماله؟ مافی‌الو جود مظاهر 
و لقد تجلی‌و اختفی بظهوره 
۵ سفرت به الا کو ان طرآاذبدا 
ما غاب عن عین غيابة فرقة 
عن‌و جهها لمستور نورآساطعاً 
لو غبت‌عن‌شکوی‌الانا)وشکرها 
کل‌الجمال جمال عن اجبلته 
۰ ان الجمال حقیقه منه ید" 
با سروه التان یا غصن‌النقی 
ماطيبتة و السلع و ال و ادالحمی 
ما هذه الاطلال لول انتم 
ما فی اسلمی وما لیلی‌الحمی 
۵ کل الملاح ار ايك ومد ار 
انت الجمیل لك لجمال حقیقة" 
یا طاهراً فی نوره انابساطن 
۱ - ملك وسیها لقا یات 
۵ - سیه‌الرایته ۶ سپه بدا 


و 


وصرفا وارتقینا عن جهات 
و عن رتب الذوات‌قابلات! 
بذات المین صرنا عين ذات 
و لم‌یو جد کذافی المجملات 
صفاتی کلها ظهرت بذات 
لقّد حجبت‌بحجب لکائنات 


و جماله فیها و منها ظاهر 
او ار نع نت 
و سفورها منه علیه سافر 
ان الذی قدغات عنها حاضر 
لم تحجب" ایصارنا وبصایر 
للایه" فی کل شاه شاکر 
و جماله فی کل حب سافر 
و الیه من کل الاجبة صابر 
و لقضلك المیاس قلبی طایر 
والمنحنی لولا کم والجاهر 
ما هذه العمران لول عامر 
الا مرا یا حسنکم و مظاهر 
و الم" جمالکم و مناظر 
فی کل منظور وانت الناظر 
با اولا بظهسوره انسا آخر 


۲ - سه والشمس ۳ -سپه بمجاله ۴ - سپه‌الابصار 
۷-سیهعالکم_ ۸ سپه حنیفه 


۷ 


2۸ 


يا [المی" ]منك اليك الفرار 
یاسکنی‌القلب من‌الاظطراب 
۰ قلب مجيك عدیم السکون 
کیف من لیش له احتیال 
قلییی کما طوفه الحل طاف 
و هو لمن قلبه [الحایم ] 
و هو مع‌الحب اذا قام قام 
۶۵ و هو علی صوره فی‌الظهور 
هباته هیاته فی‌العیان 
قدرته قدره من ظهر فیه 
اطلعه قیده و هو کان 
ابله 6 اد بسره و سعه 
۷۰ من وسع الحق و اسماوه 
من خلدی‌عند هبوب‌الریا ح 
او ورقا فختطفا" بالصبا 
همت ولم در صراط الیمین 
یا سکنی اهد ل فيك؟ هام 
انت ی لیس لهالعون عون 
انت لمن لیس له الذخرذخر 
۵ انت لمن لیس له موئمن 
لیس لمن انت له احتیاج 
طفت‌علی حول کمال المنیع 


فی الم الحب بك الاصطبار 
با سکنی الرو ح من‌الاظطر ار 
روح مجيك عدیم القرار 
کیف لمن لیس له اختیار 
قلبی کما دوره الحب‌وار - 
و هو لمن حوله کالسرار 
وهومع الحب اذا سار سار 
وهو علی طوره فی‌الا نطو ار 
قیمسه قيمته فی العیسار 

له س له الحکم ولا الاقتدار 
نزهه شبهه و هو صار 
ضیعه صار بلا اعتذار 
تتبعه الجاهل بالاختصار 
سل سفناها یمد فی البحار 
مضطربا منقلباً فی القفاد 
جرت ولم ادر سبیل الیسار 
یا المی" اهد لمن فيك جار 
انت لمن لیس له الاو عازن 
انت لمن لیس له الداردار- 
ات لمن لیس 4 سار 
لیس لمن انت له افتقار 
درت علیکم بفنون المسدار 


۱- لندن.. املی ۲ - لندن خحاتم ۳ - ملك متحطعا ۳ - سپه فیکم 


۵ - ملك املی 


دیوان شمس مغر بی 

۰ دمت‌علی‌الباب‌به ۲ و عداللقا 
فلت اسکان وبسار الخییت 
منه قنعتم برقوم الدور" 
لیس له القبد بهذا المکان 
لیس له فی سمة انطلاق 

۵ اشرقت‌الشمس‌ولاح‌الو جود 
وابسط القلب ذعیم" الشهود 
و ارتفعت منه حدود القیود 
نشهده فی ظلمات الدجی 
تفهمه عند سکون الجبال 

۰ یسمعنا منه نسیم الصبا 
نسمح منکم کلمات الطیور 
قمت لکم عند میحی الکرم 
تلمحکم عند شهود الملاح 
ذقتك * من کل طعام اللذید 

۵من صحف الکو ن بحقظ | لوقوف 
هذه اطوار ظهور اتکم 
ان لنا عذد بتحلیکم 
ان" بکم نحن و دارا النع, 
یحرق من نار کم کل نور 

۰ منك کسرنا صنم الاحتشام 


ان لا فيك من‌العار فخر . 


۱- مك لوعند 
۵- ملك تذ کره 


۲- ملك! تدیاد ۳- ماك‌غم 


- سپه ذمتك  .‏ ۷- مك این 


عشت به مت من الانتظار 
لم تفقوا عند رسوم الدیار 
منه شبعتم بخطوط الجدار 
لیس له الحصر بهذاالحصار 
لیس له فی جهة انحصار 
وانکشف الفیم وزال البفار 
و انخلض" العقلا من‌الافتکار 
منجد بامن نظر الاعتبار 
ندر* که فی سبحات النهار 
مستتراً متضعاً بالوقاد 
یکسرنا فیه بغیسر العقار 
نفهم منکم نغسات الهزاد 
قمت لکم عند ورود الکبار 
تلحظکم عند لحاظ الصفار 
مختفیاً ملتباً فی سرار 
نتلوئکم نقرو کم با لجبار 
فی تتق من حجب مستعار 
ذالك لافی زمن الاستتار 
ان بکم نحن و دار البسوار 
تجمد من نور کم کل نار 
منك رمینا وطن الافتخار 
ان لنا فيك من الفخر عار 
مفتصحا فيك خلعنا العذ ار 
۴ - ملكانخلص 


۷- سبه ذله 


۵۹ 


۶۰ دیوان شمس مغر بی 


عرة عشافك فی زلهم حرمت مشتاقك فی الافتفار 
کسرهم عندك فی ۲ خبرهسم جبرهم عندك فی الانکسار 


۵ البستم کسوة الکفار صرتم عسابد الشمس 
: کما جیتم مع الاسلام والایسان بالامس 

وما المشهود والشاهد وما المعبود والعابد 
وما المسجود والساجد سوا انتم مع اللبس 

لبستم مرة الاولی لباس الاسم و الوصف 
لبستم مره احری لباس العقل و النشس 

ظهرتم بعده لبساً بمارواح و اشیاح 
طلعت بعده حسا بشکل و العرش والکرس 


بدوتم بعد ما قلنا بافلاك و املاك و اجراموار کانونحن‌ثم بالانس 
۰ اتعینتم باعیان تشکلتم باشکال بما اظهر تم غبتم عن الادد الوا لحس 
۱ اد 
يا قانعا بصفاته عن ذاته و محجباً عن ذاته بصفاته 
ومطرفاعن لحظ طرف ساحر متهتك الاسرار فی لحظاته 
لا تقنعن ببارق من وجهه و بلمعة لاترض من لمعاته 
وا کثف حجابا لوصف عن‌موصو فة من و اهب لا تحتجب بهیاته 
باد افعا عن وجهه استاره عزماعلی الاحر اق‌من‌سبحداته 
انظر الی وجه صبیخ مسفر باد بدیم الحسن فی جلو اتة 
لا تحجین بنوره و ظهوره و سناته و ضیایه عن ذاتسه 
يا نارآ برقا تبدا خافقا ۱ من جبة قد مرت فی خفقاتة 
يا لامحا وجها تجلی مسفراً ۱ بتخطت الابصار من لمحاته 
۰ انلم تلاحظه بلا حجب سنا فانظر تراه فی جلاواتسه؟ 


۰۱ - ملك خیرهم ۲- شهه‌الاثم ۳ - سیبه وملك رافعا ۴ - سپه مر آته 


۱۳۵ 


من لایری نورا به‌الکون بدا 
ملك" القلوب بلطفه و جماله 
و بدابو جه‌مشرقالشس‌الضحی 
الکون خال قد بدامن حده 
قد کنت فیه‌ها بماً من قبل ان 
با من آرانا حسنه متجلاً 
انتالجمیل باك! لوری متجمل 
یاجامعاًشمل المحاسن صورة 
من‌ینطویفی نور کم ظلماته 
بخیاله" لو کان غیری یکتفی 
یامن‌هو المرغوب فی‌اعر اضه 
با غابت الامال یا کل المنی 
وارحم علی صب کیئب‌معزم 
با سادتی هل‌یخطرن یالکم* 
حاشا کم ان تغفلو اعن‌حال من 
عطفاعلی‌من لیس بدری‌رشده" 
[ماشئت فاضع‌فی‌محب‌جابر 


و لمّد شهدت جماله فی‌ذاتی 
لماتبدت ذاته بصفاتسه 
و تطهرت فی قدسه ادناسی 
و تزینت بجماله وجلاله 


فالینظر المصباح فی‌مشکو ته 
وسبی العقول بقهره و جلاله 
و منور بدر الدجی بهلاله 
و لقّد تجلی خده من حاله 
بتکون الانسان من صلصاله 
فی مظهر التفصیل من‌اجماله 
و لك الجمال تامسه بکمالة 
و تدللهلا عشاقه بدلاله 
عن نور کم لایحتجب بظلااله 
فانا الذی لا یکتفی" بوصاله 
با من هوالمحبوب فی‌اقباله 
ارحم لعان فيك من آماله 
خال بك ن فکره وخیاله 
من‌لیس بخطرغیر کم فی‌با له 
هو غافل فی حبکم عن حاله 
شنلا بکم عن غیر و ضلاله 
پامن هوالمحمود فی افعاله]" 


لماصفت و ر مه تصیقلت مر آتی* 
فتسرت ذاتی بها صفاتی 


وتراقصت فی شمسه ذراتی 
و کماله و وصاله خلواتی 


۱ - ملك ‏ یا مالكالقلوب ۲ - سبه تذالا۳ - انجا (ملك) ۴ - مك لا کتفی 


۵ - سپه یافکم 


۸ - در ملك لما تبدت جماله فی ذانی 


- ملك سره 


۷ این بیت دز نسخه سبه‌آمده 


۶ِ 


۶۲ 


۱۴۵ 


فتشرفت بوجوده ازمانی 
و تزلزلت من قهره ار کانی 
و تفاصلت بفصو له اوصالسی 
و تضوع تآعن نشره منی‌المنی 
و بتدلت بصفاته او صانی 
انوار ه قدا و قدت مصباحی 
فقد انطفت " من نوره نیرانی 
فتشرفت 2 نف عة اعلامسی 
وجه بتجلسی ضاحکا متبسماً 


یا ناشفا " و لقدانست انفاسه 


۱۵۵ 


لقد کان‌لی‌قلباوقدغاب‌عن صدری 
امل عادلا ادری! لی الاهل من قرب 
امل سارفی لیل من لعشق و الشوق 
الالیت‌شعری‌هل "افوربوضل‌من 
الالیت‌شعری‌هل اری فیه‌مره 

تغریب من اهلی تفرقت‌من‌جمعی 
ارو ح بلارو ح وامسی بلاعقلی 
لعلی علی ماغاب عنی بغفلة 

الامن رای قلبا مصطفاً مظه را 
الامن رای قلباًفریسد من‌الکون 
الامن رای قلباً ترفع عن الوهم 
الامن رای قلباً بدورعلی اللب 


رن 


دیوان شمس مغر بی 
وتکرمت بشهوده اوقاتسی 
وتمکنت من لطفه هیاتی! 
و تواصلت بوصو له صلواتسی 
و تعرفت من عرفه عرفاتسی 
و تحولت بنعوتسه حسالاتی 
فتلالات‌مسن ضوه مشکاتی 
امابدت بظهوره جناتبی 
و ترفعت منشوره رایانی 
حتی انطفت فی نوره ظلماتی 
مستوره بروایح النسماتسی 


والااسمه‌یدری‌ولارسمه ادری - 
و قدضل فی‌عودمن | لوجدهوا لسکری 
الی‌حضرها لمذ کورمن‌عا لم الذ کری 
او انا لصبیعز اتر لی‌علیا لحجری 
وهل‌افص‌فی‌الفتاه مافات‌عن‌عمری 
بتًنیت من حرفی تحیرت‌فی امری 
واعد وابلاقلب‌وامسی بلاصبری 
ادورا نادی فی‌البریه با الجهری 
من‌الشك‌والانکارو | لشر لوا لکفری 
الامن ر ای قل,آو حیدمن‌الدهری 
الامن‌ر ای‌قلباً ترقی عن‌الفکری 
الامن رای قلباً بفرمن القشری 


۱ سپه هیهاتی ۲- ملك فصوعت ۳- نخج انطلعت ۴ نخج ناقستا ۵- سبه | لواجد 


۶ - سیه الا 


دیوان شمس مغر بی 


الامن رای قلباًمصوناً من‌الخلق 
الامن‌رای قلباٍیضتیعلیالشمس 
الامن رای قلباً یحکم علی‌الکل 
الامن رای قلباً تکرم بالغنی 
الامنر ای‌عنقاءمن‌مغربا لشمس 
الامن رای بیغاء حضر اء حله 
الا آمن‌رای ورقا بانات جاجز 
الاان تبدا الی عیان من الفیسب 
وقلت‌له یا من لك الکون‌طامع؟ 

وقالانبساطا عنك‌ما کنت نار جا 


تسترت‌عن‌دهری تعرفت‌عن وضعی 


قسما بمابینی و بينك فی‌الهوی 


و بقلبن الضمان و الصاد الذی " 


ویلی " المحفوظمن قشر الشوی 
قلبی له عرش‌علی‌العرش‌السوی 


العیسن بدات بکسوه ا لاسما 
لایکتیر السواحد بالا عداد 
کنت قبل الظهور منسد مجاً 
بعد مسا "کت فی مرتوقا 


۱ - مالك - یحیب ۲ سبه بلیل 


۶ - مپه بینی ۷ مپه لاهوی 


اد 


تا 


ود > 


۳ 


الامن رای‌قلبحراماعلی الغیری 
الامن‌رای قلباً بفیض‌علی البدر 
الامن‌رای قلباتقطب‌فی‌العصری 
الامن رای قلباً تسلط با لفقری 
ٍحن الی‌عیبی‌و یصبواالی ستری 
زمان! لصفاغا بب‌من الايك و الفکری 
تمیل الی الف‌لها کان‌فیا لحجر 
الیان تجلی لی‌جها آمن‌السری 
تحجب عن عینی و قدمت‌من سحری.: 
ولکنی عودالیالبطن‌من الظهری 


تسا میت من اسمی تعا لیت‌عن‌قدری؟ 


من غیربین و التباعد و النشوی 
شمل‌الشتات ورافع وهم‌الشوی 
شرب‌الجورالراجرات‌وما ارتوی 
بامال قلبی عن هو ال ولالنوی۲ 
روحی له‌ملك‌علیالملك‌احتوی 


حتی ظهرت بجملة الاشیاه 


کلدو بتسداد مرابا السراء 


کانت العين فی منسدرجاً 


‌ ۲ ِِ# 
فد تحلیت صعرت مفتوقا 


۳ - مك الی ۴ - سپه طبایع 
۵ - این فصیده در سخه لندن نبود از نسخه ملك تقل‌شد 


۶ 


۱۸۵ 


۱۹۵ 


۱س.ملك - تجلی ۲ سپه بالشمس ۰ 


ظهر الکون من تجلینا 
توصلنا بما ورد ممسسك 
وان التلب قد یجسد التسلی! 
الکون صفاتکم و انتم ذات 
الجملة فیکموا و انتم فیها 
قد کنت‌من‌الکون وما کانو جود 
کن عند ظهورنا فقیرا عبدا 


وانی وان طوفت‌بالبیت صورة 


تجلی حسن معشوقیلاحبابوعشاق 
تبد او جهه حسناتجلی حسنه‌و جها 
حکم الجمال بذله العشاق 
يا اکمل مظهر الوجه الباق 
ختمت بکم مظاهر الابناء 
تخذوا العلم من افواه‌الرجال 


و اقبل نحوهم روحاً و قلباً 
من یطلب فی الحب من! لحب‌وصال 


تزکزهن؟ 


الی وجدان انفاس الحجیب 
من‌المحبوب فی اشمام طبیب 


والخلق لشمس" وجهکم ذرات 
و انتم لهم و هم لکم مر آت 
علی عینی بانسوار الصفات 
و کان الحب عين الکائیات 
شاهدت له وقال لی عند شهود 


فی‌البیت معنی متلاطفت طایف 


به تنزیه و تشبیه وتقیید واطلاق 
باسماء و اوصاف واحکام‌و اخلاق 


و بعشوه المعشوق فی الافاق 
با واسطة الفیض من الخلاق 
تمت بکم مکارم الاعلاق 
بقلب لا بعضل ذی عتال 
ولا تقبل بنفس ذی جلال 


۳1 


ان تشبه‌ان تبلغ وصل‌المجوب 
تعبتا وت نژول وانتة تال 
علی " کف ارینامستریحا 
حفرنبا حفره فیها و قعضا 
[عینی بدرت بکسو 0 الاعیان 
ماتم ظهورها کم لا الا 
یامبداء ومابدا من الا کسوان 
الحق بکم ینظر الی الاعیان 


یا حاتم .نص حکمه القر آن 
لاحب بکم لوایح التوحید 


فی تبه هروی الحبیب با هو 
ما التیه و ما القوام و ما التیساه 


انظر الی النورالبسیط و ظله 
بدث الکاینات من ذاتی 
انت‌نسمه من‌صوت ار ض الاحبه 
تشیر لسیری نحووادی الجنابت 


۱ - سبه نقسا ۲ - ملك متنا 


غزل 


۳ یه الی ۴ - فقط در سپه آمده 


۵ - سبه باالانسان 


۶۵ 


دع نفسك فی‌الدرب‌تقدمو تعال 
رمیتا ۲ من حلول و ارتحال 


علی طرف من اطراف الجبال 
وقوع الغیث فی صدق الال 


منها ظهرت بصورت الاکوان ‏ 


فی‌مظهر کون جامع الانسان؟" 


يا مرجح مایعود الی الرحمن 
سماله لاجل دلك‌ما الانسان* 
را لو ح نصوص سوره الفرقان 
نطقت بکم السنة الرحمسن 
ادوابند ابا الهی با هو 
التبه هم و ما هم الاه‌و 


و انظرالی البحر المحیط وظله 
صارت الممکنات مرآتی 


بطیب تحیات وعرف مسودة 


و تصبو لمیلی‌ صوب‌ارض‌رضیته 


اج 


۳۳ 


۱ وادت امانات و حلت مقامها 


اانسه ان حیب ااب ای 


انا مرول لیس البربه 
بروحی‌و جسمانیو قلبی‌و جملتی 


غزل فارسی 


خحورشید رخعت جو گشت پیدا 
مهرز خ تو چوسایه انسداعت 
هر ذره زنور مهسر روت 
هم ذره به‌مهسر گشت موجود 
دریای وجود موج زن شد 


آن موج فروشد و برآمد 


و 


7 حمله. چه 2 موج 
هر جزو که هست عین کلست 


اجزاء چه بود مظاهر کل 


اسماء چه بود ظهور خورشید 
"صحر | چه بسود زمنسن امکان 


ای مغر بی این حدیت بگذار 
این غزل فقط در نسخه لندن بود 


(۱) - ملك وسبه ب ذات . 


دیوان شمس مغر بی 


و عادت الی‌عودومالت لرجعة 
وشوقی البها مثل شوقی لجنة 
علی‌الناس‌فی حکمو -دلوحکمة 
سلام علیکم م ن سلام و مومنه 
ساسمی الیکمسعی‌سا ع‌مهرولیه 
الی‌حیاحبا بی و حربی وشیفتی 


ذرات دو کون شد هویسدا 
زان سابه پدید ه‌گشت اشیاً 
حورشید صسفت شد آشکارا 
هم مهربه ذره گشت پیدا 
مسوجی بفکند سوی صحرا 
در صورت و کسوت دلارا 
چون خحط خحسوش نکار رعنا 
بنسود هزار سر وب الا 
و آن موج چه بود عين دریسا 
پس کل باشد سراسرا جنزا 
اشیاء چه بود طلال اسماء 


" خحورشید جمال زوی" والا - 


کانست کتاب حق تعالی 
سرد و جهان مکن هوبد.ا 


غزل 
۳ 
ای جمله جهان در رخ چانبخش‌توپیدا . « 
وی روی تو در آینه کون هویدا 
تا شاهد حسن تو در آینه نظر کرد 
عکس رخ خود دید بشد واله و شیدا 
هرلحظه رخت داده جمال رخ خودرا 
برديدة خود جلوه به‌بصد ِ# زیبا 
از دید عشاق برون کرده نگاهی 
تا حسن خود از روی بتان کرده تماشا 
روبت ز پی جلوه کری آبنهً ساعت. 
آن آینه را نام نهاد و حوا 
حسن رخ خود را بهمه دوی درود ید 
زان دوی و جملهٌ ا ما 
ی تو برديدةٌ خود کرده تجلی 
در دبده خود دیده عیان چهره خود را 
چون ناظرومنظورتویی‌غیرتو کس‌نیست 
پس ازچه سبب گشت پدیداین همه‌غوغا 
ای مغربی آفاق پراز ولوله گردد . ح 
سلطان جمالم چوزند خیمه بصحرا 
۳ ۱ 
بیا برچشم عاشق کن تجلی روی زیبا را 
که‌جزو امق داد کس کمالاحسنعذر ار 


۱ مپه - جمالی .۷ب مپه اشیام . 


۵ به‌صحرای دل عاشق بیاجلوه کنان بگذر 
بروی ِ آرایت بیارا دوی صحرا را 
دمی از خلو ت و حدت‌تماشارا بصحر اشو 
نظر با 1 تماشا را 
مغ جان اقاا ول تا هو فیک 
۱ زروی و یش نوری‌بخش‌هردم‌چشم بینار! 
وا تابه کی‌داری 
حزین یمقوب بیدل‌را غمین‌جان زلیخارا 
توحلو اکرده‌ای پنهان‌مگسها گشته‌سر گردان 
اگرجوش‌مکس‌خواهی بصحرا ۳ را 
۳۰ الی ای تراك بغمائی ییا جان دا بیغما بر 
نه‌دل ترك توخواهد کردنی تو ترلك یغما را 
جهان پرشور از آن دارد لب شیرین ترك من 
که تر کاندوست میدار ند دایم‌شوروغوغارا 
سخن با مرد صحرائی الاای مخربی کم گو 
که صحرایی نمی داند زبان امل دریا را 


۴ 
زرویذات‌بر افکن‌نقاب‌اسما را . نهان به اسم مکن چهره مسما را 
نقاب برفکن ازروی‌و عزمصحر ۱ کن و کنج خلو ت‌و حدت‌دمی تماشار | 
۵ اگرچه پرتوانوار ذات محو کند . چه این نقاب برافتدجمیع‌اشیارا 
| گر چه سابه عنقای مغر بست‌جهان ۰ و ليك‌سایه حجاب آمد ست‌عنقار | 
نقوش کثرت امواج ظاهر دریا حجاب و حدت‌باطن‌شد ست‌در بار | 
فرو غ چهرة عذرانهان همی‌دارد  ..‏ زچشم وامق بیدل عذار عذرا را 


اس سیه - رو - رت ای ده تا 


نمی‌سزد که‌نهان گردی از اوالابصار  .‏ که نور دبده توئی‌چشمهای‌بینا را 


۰ زمفربی چوتوئی ناظر رخ زیبات ‏ نهان از اومکن‌ای‌دوست‌روی‌زیبارا 


۵ 
بیاور ساقی آن جام صفا را دمی از خود"رهایی بخش مارا 
خدا را گر توانی کردکاری بکن کاری بکن کاری خدا را 
چو حشم خو یشتن سر مست گردان آدل وعقل وروان ودیده ها را 
جهان پرفلب و پرقلاب گردید بیا بر قلب ها زن کیمیا را 
۵ توانی ساختن از ما شمایی اگر میلی بود باما شما را 
کد اسلطان شود گرز انك‌سلطان فقاند. زر شزیر تخود گدادرا 
نگارادل پراز نقش ونگاراست رشن و نگار از دك نگارا 
بیا از نقش گیتی پا گردان مزین آثینه گیتی نما را 
چوازنقش جهانش ۲ پال کردی بنقش روی خود رویش پیارا 
۰ برایر آسمان دل چو خورشید ز کو کب پاك کن لوح شما را 
بیا بر مغربی انداز تابی بتابی مهر گردان این سها را 

م 


بیا در بحر باماشوءرها کن این من و ما را 
5 که تا دریا نگردی توءندانی عين دریا را 
| گرم و جیت از آن‌صحرابدین‌دربا کشدروزی ۰ 
چات خر این سیر 
اگر امواج دریا دا بجز دریا نمی بینی ۰ 
۰ ۰ بتین دانم که بتوانی مسما دیدن" اسما را 


۱ ملك ‏ ما ۲- ملك ‏ تو ۳ سبه - دید 


ث دیوان شمس مغر بی 
هنوز از فرقه و فرقی برون از زمرة جمعی 
اگر از یکدیگر فرقی کنی اسم و مسما را 
جوواحد گردی اعدادت نماید سربسرواحد 
چو فرد آبی یکی بینی پری و دی فردا را 
ز کثرت‌سویوحدت روز وحدت سوی کثرت شو 
0 ز راه وحدت و کثره توان بان اشیا را 
چه" دانی گر بلای زمین و آسمان چون تو ۰ 
5 ندیدی منطوی در خود بساط زیر و بالا دا ۱ 
چوهستی نسخةً جانان فرو رو در خود و او دان 
زپنهانی و پیداییت آن" پنهان و پیدا را 
۰ الاای مخربی عنقای مفرب را اگر ۲ جوئی ۰ 
برود از مشرق و مغرب بیاید جست عنقا را 


ِ ۷۲ 
هیچ دانی که ما کیثم و شما سایه آفتاب نور خدا 
سایه آفتاب تابش اوست تابش مهرهست عین ضیا 
نیست خورشید ازشعا عبعید نیست سایه ز آفتاب جدا 
سایه و آفتاب يك چیزند هست او واحد کثیر نما 
۶۵ چوذیکی بودسایهو خورشید ۵ یارب‌این کثرت از چه‌شدپیدا 
نظراز عین ممکنات بدوز تاکه سایه نمابدت بکتا 
کنر رسای اتآکتیر وفیذایت آنچه توسایه‌عوانیش‌هرجا 
شمی‌واحدنگر که‌چون گردید.  .‏ ین هستی جمله اشیاء 
هست يك عین همه اعياث ‏ ايك‌عسماست اين‌همه اسمام 


| بت یه بت بچني ۷ مه اببي 


دیوان شمس مخر بی 
۰ زأت‌ووجهست و اسمو نعت‌وصفت . عقل و نفسن است‌وطبع و شکل وهبا ۱ 
جمله نقش تعینات وی‌اند. ‏ . هرچه هستند درزمین و سما 
به هزاران هزار شکل غریب مینماید بخویشتن خود دا 
هست‌اند رجهان کهنه و نو آخرین امش آدم وحوا 
گاه مجنون بود گهی لیلی گاه وامق شود گهی عذرا 
۵ کثرت‌نتش‌موج گوناگون. یسب الا زجنبش دریا 
آنچه‌امواج‌خوانمش" بحراست ۱ گشته‌ظاهر نه کسوت‌من وما" 
نقش این موج بکربی پایان. . مفریی وسنائی است و سنا 


۲ ۱ ۸ 
ورایمطلب‌هر طالبی استمطلببا  .‏ برونزمشرب‌هرشاربی است‌مشرب‌ما 
بکام‌جان کسی‌هیچ‌جرعه‌ای‌نررسد" از آن‌شراب که پیوسته‌می کشد لب‌ما 
۸۰ سپهر کو کب ماازسپهرهاست‌برون. ‏ که هست‌ذات‌مقدس سپهر کو کب‌ما 

بتاختند پسی اسب دل ولی نرسید ح 

سوارهیچ روانی بگرد مرکب ما 

هنوز روزو شب کاینات هیچ نبود 
۵ که روز مار خ او بود و زلف اوشب ما 

کسی که جان و جهان داد و عشق او بخرید 
و قوف. یافت زسود و زیان و مکسب‌ما 

زآه وبارب ما آن کسی خبردارد 
که سوختست * جوما زآه ماو پارب ما 

تودین ومذهب ما گیرد راصول و فرو ع 
که دین ومذهب حق‌است دین ومذهب ما 


! - مپه - کثرت و موج و نقش گوناگون ۲ - خوانیش 
۳ - سیه - طالب ۴ - ملك - نوشید ۵ب سوخته‌است . 


۷۱ 


۷۲ دیوان شمس مغر بی 


ره نقش کاینات بشوی 
ْ چو مغربیت اگر هست عزم مکتب ما 


۹ 


چه هزیر که پشوهت ووسست و کلم 

چه گنج ۱ یار در دل ما 

بدست خویش هی فان ازل 
ندید تخم گلی تا نگشت دد گل ما 

چه و و آاه افو آمد 
نشست خوش متمکن به بر ج و منزل ما 

ملك که بود که افتاد در چه بابل 
ح "چه سحرهاست درین قعر چاه بابل ما 

چه موجها که پیا پی همی رسد هردم 
ر جخوش و جنبش دریای او به‌ساحل ما 

هزار نقش بيك لحظه می‌پذیرد دل 
ببین چه نقش پذیر است قلب قابل ما 

بهز گره که وی از زلف خویش بگشاید 
از او گشاده شود صد هسزار مشکل ما 

اگرز حضرت مات آرزوی مقبولیت 
بیا وهندوی آن" شو که هست مقبل ما 

۵ چو مفربی نظر از نقش" کاینات بدوز 
اگر کمال طلب می‌کنی ز کامل. ما 


۱ - سبه روز ۲- مك او . ۳ - لندن نقص 


دیوان.شمس مغر بی ۱ ۳ 
۱۰ 
ای‌بلبل‌جان‌چونی اندرقفس تنها . . . تا چند درین‌تنها مانی توتن‌تنها 
ای‌بلبل خوش الحان‌ز ان گلشن وز ان‌بستان 
چون بود که افتادی ناگاه بگلخن‌ها 
گوئی که فراموشت کردند درین" گلخن 
آن‌روضه و آن گلشن و آن‌سنبلو سوسنها 
بشکن‌قفس تن‌راتن "بس کن‌تن و تن گویان 
از سزبله و گلخن بخرام بکلشنها 
۰ مرغان هم آوازت مجموع ازین گلخن 
پریده بدان گلشن بگرفته نشیمنها 
در بیشه دام ودد مأوا نتسوان کردن 
زین‌جای مخوف‌ای‌جان روجانب مأمنها 
ای طایر افلاکی در دام" تن خحاکی 
از بهر دو سه دانه وامانده ز خرمنهیا 
باری چو نمی باری بیر ون‌شد از این‌حالت؟ 
بر منظره اش بنشنن بگٌشاد در روزنها 
۵ ای مغربی مسکین‌اینجا چه شوی ساکن 
کانجاست برای تو پرداخته مسکنیرها 
۱ 
مرا که لعل لبت ساقی‌است وجام شراب 
از آن چونر گس مست توام مدام حراب 
مرا که زمزمه قول دوست در گوش‌است 
چه‌حاجت است‌به آو از عو د و چنگور باب 


۱ -مپه گردید . . ۲-مپه پس ...۰ ۳-سپه دامگه .۰ ۳- مك وسپه قالب 


شرت 


۱۹۰ 


۱۱۵ 


فتاده برزخ دلبر به طالع مسعود 
۳ نخست‌بار که بختم گشود دیده زخواب . 

ین صفت که نم سست ساقی . باقی . 
قب کفیا رهام فان ز اسان 

چوبوجو تو من یج شم از مج 
۰ بهیچ وجه مگردان رخ و مشو در تاب 
هو ۱ 1 
۱ ۰ که سایه ان خطاب 
مجوز مغربی آداب در طریقت عشق 0 
. .که کس نجست زمستان وعاشقان آداب 

بدین صفت اگرم در حساب گاه آرند 
عجب بود که بگیرد مرا کسی بحساب 

کسی که بی خبر از لذت و الم باشد ‏ 
نه از نعیم بود آ گهی اش نی ز عذاب 


۱۳ 


ای 1 تجلی رخت از چهره هرخوب 

" ای حسن وجمال همه خو بان‌به‌تومضسوب 
بر صفحهٌ رخسارة هر ماه پسری روی 

حرفی دوسه ازدفتر حسنت شده مکتوب 
محبوب ز هر روی بجز روی تو سود 

خودنیست بهروجه بجزروی:تو محبوب 
برعکس رخت. چشم زلیخا نگران شد 

در . آينةً روی خویش یوسف یعقوب. 


دیوان شمس مغر بی ,۲ ۷۵ 
در شاهد و مشهود توبی ناظر و منظور 
درعاشق ومعشوق توئی طالب ومطلوب 
در که غیر ترا می نپسرستم 
آنکس که کند سجده بررسنگث و گل‌وچوب 
۰ جاروب غمت کرد مرا حانة دل پاله 
وین خانه کنونست یکام دل جاروب 
زان زلف پراکنده و زان غمزةٌ فتان ۱ 
پر گشت جهان سر بسر از فتنةٌ و آشوب 
محبوب نباشد رت از مغربی ای دوست 
کو" خودبخوداست ازر خ‌زیبای‌تومحجوب 
۳ 


چو تافت بر دل من پرتو جمال حبیب 
بدید دید جان حسن بر کمال حبیب 
چه التفات بلذات کائنات کند . کسی که‌بافت‌دمی لذتوصال‌حبیب 
۵ بدام و دانهٌ عالم کجا فرود آید ح 
از ری و ال سرت 
خیال ملك دو عالم نیاورد بخیال 
»۳ سری که‌نیست دمی خالی ازخیال حبیب 
( حبیب را نتوان یافت در دو کون مثال ۰ 
| گرچه هر دو جهان هست‌پرمثال حبیب" 
درون من نه چنان از حبیب مطوی شد 
وی ویس 


٩‏ - سخه لندن - گر ۲- این بت درملك وسبه‌آمده. 


۷ دیوان شمس مغریی . 


بد ان‌صفتدلو جان ازحبیب پرشدهٌ‌است 
که از حبیب ندارم نظر به‌حال حبیب 

۰ چه احتیاج بود دیده دا بحسن برون 
چو بر درون متجلی شود جماك حبیب 

ز مشرق دلت ای مغربی چو کرد طلوع 
هزار بدر برفت از نظر هلال حبیب 

۱۳ 

ای صضفات بی کران تو طلسم گنج ذات 
گنج‌ذانت گشته منخفی درطلسمات‌صفات 

هست عالم سر بسر نقش طلسم گنج تو 
از طلسم ونقش هر گزحل نگردد مشکلات 

ای صفاتت نقش بند کار گاه هردو کون 
سایةًٌ نور صفات تست نقش کاینات 

0 نور تو دارد ظهور 
۱ ریخست 

پیرو نور است سایه»خود ندارد اختبار 
زان سبب هر گزنباشديك زمان اورائبات 

سایه نا چیز گوید هر زمانی نور را 
" ای بتو ظاهرشده ما همچو توظاهر بذات 

9 مینماید» ليك‌اندر اصل نیست 0 

" نینست راازهست ارابشناختی یایی‌نجات 

کی خوردخضر دلت از آب‌حیو ان‌شر بتی 
تا توز ظلمت را تصور کرد آب حیات 


۱ - مپه اگر 


دیو 


۷۷ 


۰ ای دل سر کشت حیسر انا بسان مربی 
۱ 0 بی‌جهت را گرهمی جوئی گذر کن ازجهات 


۱۴۵ 


۱۰ 


۱۵۵ 


ای‌روی تومهرو کون‌وذرات 


ذرات کجا رسند در مهر . 


اسما و صفات و کون هريك 
جون داشت" ظهورازمظاهر 
موجود شدند بهر این کار 
مسطور و معیین و مبین 
از روی : نگار و از قوابل" 
يك معنی وصد هزارصورت 


مهر تو بمغسربی عیان شد 


ای صفات حجاب چهره ذات 
آفتاب رخحت چو تابان گشت؟ 
لب تو بر جهان مسرده دمیسد 
جانها در خروش و جوش آمد 
عالمی را که نفی بود و عسدم 


از چه شد عالم فتبرغنی 


۱ - سپه - تواند 


۴ - ملك مجازات این بیت درسیه فیست . 


مصباح رخ ترا نگارا 


جنبش از توست جمله عالم را 


۱۵ 


۶ 


۲ ب سیه خحواست 


ذات تو برون‌زنفی و اثبات 
هیهات کجاست مهر هیهات 
درذات توبود" محوبالذات 
اسما و صفات را کمالات 
ارضین و عناصر و سموات 
شد بر ورق وجود آیات 
محاذای؟ 


و 


دیدیم عیان که 
يك‌صورت وصدهزارمرآت ۱ 
کو نین ز جاجه‌است‌ومشکات 


با آنك عیانل ازوست ذرات 


ذات پا کت ظهور بخش صفات 
منهزم شد ز نور او ظلمات 
نفسی زان نفس بیافت حیات 
پیش مهر رخ توچسون ذرات 
لب جان پرور تو کرد اثبات 
ورنه دارد عدم سکون و ثبات 
گرنکردی برون ز کنج ز کات 
۳ - مك قواعد 


۵ - مبه شد 


۷۸ دیوان شمس مغر بی 
مفربی آنچه عالمش خواند عکس رخسار تست در مر آت 
و آنچه اوآدمش همی دانند .  .‏ نسخه عالمست و مظهر ذات 
ن هی 5 
ای کاینات ذات ترا مظهر صفات 

۱ وی پیش اهل دیده صفات توعین ذات 
تا روی دلفریب تو آهنگگ جلوه کرد . 
بشید ت. گر شد جلوه گاه روی نج 
1[ ۰ ۶ ل 
ظاهر شدند جملهٌ ذرات کاینات ۲ 
از بس که ابر فیض تو بارید بزعدم " 
۱ سر بر زد از زمین عدم چشمهٌ حیات 
۶۵ خاكه عدم نکر که ز آثار يك نظر 
شد مورد ورود تجلی واردات 
زاصنام سومنات چوحسن تو جلوه کرد 
شدبت پرست عابد اصننام سومنات 
لات ومنات واز سرشوق سجده برد" 
کافر چو دید حسن ترا از منات ولات 
ای چر خ رابه چر خ در آورده عشق تو . 
از شوق تو است جملةٌ افلالك دایرات 
ای طفل لطف ایزد چون که توئی 
هر گنز ندیده دیدة آبا و امهات 
ای مخزن خراین وی خازن امین 
وی مشکل دو عالم و حلال مشکّلات 
ای مر کز مدار وجود و محیط جود 


وی‌همچوفطب ثابت و چون‌چر خبی‌ثبات 
0 در ملك وسبه ممکنات است . ۲ سیه درد ۳ سپه کرد 


دیوان شمس مغر بی 


۷۹ 


با اشمل! ۰ ۱ 
۱ بر زخ البزارخ يا جامع الشتات : 
ی ی ۰ 
با الطت اللطایت ۱ 
مه تو سلام فرستم تویی‌سلام . . ثٍِِ 
وربرتو من صلات فرستم تو یی صلات 
کس چون دهد ترا بتو آخر مرا بگو 
ای تو ترا مزکی وی تو ترا زکات 
هم درد و هم دوایی‌وهم حزن وهم فرح 
هم‌قفل‌وهم کلیدی وهم حبس وهم‌نجات 
هم گنج و هم‌طلسمی‌وهم جسم‌وهم‌رو ان 
هو ام وه تج هم وا و 2 ۳ 
هم مفربی و مغرب وهم مشرقی و شرق" 


هم عرش‌وفرش وعنصر وافلالوهم‌جهات 
۱۸ 
ای از دوجهان نهان عیان کیست وین بان پس‌این هن کیست 


و انکس که بصد هزار جلوه 


گویی که نهانم از دو عالم 
گفتی که زجسم و جان برونم 
۱۸۵ گفتی که نه اينم و نه آنم 


گفتی ۱ که همیشه من خموشم . 


بنمود جمال و 
پیداشده در بکان‌یکان کیک 
گویا دش تفر بان کت 


۰ پوشیده لباس‌جسم و جان کیست 


بس آنکه‌همین بودهمان کیست 


۱- سبه| کمل ۷- سپه‌این بیت‌درسبه‌وملك آمده است۳- درملك‌وسپه شرق دد لندن مهر است 


۸۰ :دیوان شمس مغر بی 


ای آنك گرفتهٌ کسرانمه . بالله تو بکو درین میان کیست 

انکسن که همی کند تجلی ازحسن" وجمال دلبران کیست 

وانکس که نمود حسن خود را وآشوب فکند درجهان کیست 

ای انك نو مانده در گمانی نا کرده بقین که‌اين گمان کیست 

۰ در دبده * مغربی نهان شو . وزدیدةاو ببین‌همی‌عیان کیست 
۱۹ 


در هزاران‌جام گونا گون شرابی بیش‌نیست 
گرجچه بسیارند انجم آفتابی تشز "تینات 
گر چه برخیزد ز آب بحر موجی بیشمار 
کثرت اندرمو ج باشد لیکن آبی‌بیش‌نیست 
چون خطابی کرد باعود گشت‌پیدا کاینات 
علت ایجاد عالم بس خطایی بیش نیست 
يك سخن پرسید از خود در جهان جان‌ودل 
جمله ارواح را زان رو جوابی بیش نیست 
گرچه بسیاری درین معنی کتب مسطور شد 
جمله را خواندیم حرفی از کتابی بیش نیست 
ای که عالم را و جود و آب روبی می نهی 
در بیابان عدم عالم سرابی بیش نیست 
چیست عالم ای که می‌پرسی نشان و نام او 
بر محیط هستی مطلق حبابی بیش نیست 
ای که هستی تو آمد روی دلبر را نقاب ۰ 
برفکن ازروی دلبر چون نقابی پیش نیست 


۱ س در نسخه ملك و سبه‌آمده 


دیوان شمس مغر بی ۸۱ 


[مغربی آمد حجاب راه جان, منربی 
در گذر ازوی‌چه‌شد آخرحجاب‌بیش نیست ] 
۲۰ 

۲۰۰ جنبشی جمله سوی اصل خوو ست 
جون کی اصل جملاً عدد سست 

چون زيك ‏ جزیکی نشد صا در 
پسن بکی. فش لیست. آنچه حبن ست 

نيك و بد خوب و زشت و کهنه و نو 
۰ ۱ در جها یست کند رو عد د ست 

ورنه بیرود عالم " عددی 

‌ نو» ونی کهن نه لك و بدست 

احمد اندر ولابت ب ۳‏ دی 


سست احمد 5 هر جه هاست احدست 


۵ ابد اندر سرای او از لست ازل اندر جهان ما ابدست 
هست هستی بسانت دریایی که مرا ورا هميشه جز رومدست 
باطن بحر جملگی آبست ظاهر بحر سر بسر زبد ست 
ظاهرش را همیشه از باطن جنبش وحول و قوت ومدداست 
باطنش بی حد ست‌و و صف و کر ان ظاهرش‌را کر ا‌ووصف و حدست 

۲۱۰ مغربی‌هر که غرق این دریاست و ار هیده ز دانش و ردست 

۳۱ 


دو عالم جیست نقش صورت دوست 


چه‌جای نقش و صورت پلك‌خوداوست 
۱- درنسخه ملك وسیه آمده ۲ - ملك عامل 


۸۲ دیوان شمس مفر بی 


هر آن جویی که از دربا روان شد 
جو از دریاست آن دریاست نه جوست 
جويك دانه برست آمد پدیدار 
درخت وبرگث و بار و مغز با پوست 
غلط نبود اگر گوبی که مجمو ع 
همان يك دانةً اصلی خود روست 
۵ ز صد آینه يك روی متابل 
اگر چه صد نماید ليك یکروست 
هران نقشی که می‌بینی از آنروی 
که او نقاش آن نقشست نیکوست 
تو این چشمی و ابروبی که بینی 
بقین میدان که این آن چشم وابروست 
نظر کن باز در خوبان نظر کن 
بایشان بین عیان حسن رخ دوست 
جو خوبان مظهر روی نگار ند 
در بشان مغربی حیران از آن روست! 


۳۳ 
مهر سر کشته کافتاب کجا آب‌هرسودوان که آب کجاست؟ 
۰ خواب دوشم زدیده میبر سید کی‌جهان بین بگو که‌حواب کجاست؟ 
مست پرسان که مست‌رادیدی! پارب آن بیخود جراب کجاست 
باده در میکده همی گردد گردهجلس که کوشراب کجاست؟ 
پار خود بی نقاب‌میگردد که مر آن یاربی نقاب کجاست 


۱- مالك (درست) ‏ ۷- ملگ دیدند 


دیوان شمس مغر بی 
همه سر گشته مضطرب احوال رستةً کو زاصطراب کجاست 
۵ مغربی چون تو مهر مشرقی .  .‏ چند پرسی که آفتاب کجاست 
همه در برده خویش راجویان عارفی‌رستا! از حجاب کجاست 
چندپرسی که خود کلیدخودی کیست‌فتا ح[ و۲ ]فتح باب کجاست 


۳۳۵ 


غزك ۲۳ 
اکر زروی براندازد او نقاب صفات 

دو کون سوخته کگردد زتاب و پرتو ذات 
به پیش تاب تجلی ذات محو شود 

جهان که هست عیان گشته از فرو غ صفات 
ز پیش پرتو خورشید سایه بر خیزو " 

چنانك از برنور و یقین شك و ظلمات 
مجو زکون ثباتی به پیش پرتو او 

که پشه را نتوان یافت پیش باد ثبات ؟ 
دلا نقاب برافکن ز روی او و مترس 

از آنك سوخته کردی در آتش سنجات 
بنور دوی تو کان نار و نور انوار ست؟ 

بخاك کوی تو کان آتش‌است و آب حیات 
ازین ملاك میندیش و باش مردانه 

که این هلاك بود موجب حلاص ونجات 
اکر تو محو نگردی کجا شوی مثبت 

بمحو"خویش طلب گر طلب کنی اثبات 
به مغربی است نهان آفتاب رخسارش 

اگر چه هست عیان از فرو غ او ذرات 
۱- سیه جسته ۷- درسیه آمده ۳ سپه بگریزد ۴- سیه لندن‌ثبات 


۵ب مالك نار نور انور ماست سیه مجوز 


۸۳ 


۸۳ دیوان شمس مغربی 
۳۴ 

ساقی باقی که جانم مست اوست 
بادةٌ در داد کان بیرنگت و بوست 

آبی دهن جان بادای را در کشید 
و منزه از حم و جام و سبوست 

نور می ۲ درجان و در دل کار کرد 
نار وی در استخوان و مغز و پوست 

۰ دیدم از مستی جو هستی را قفا 
عا لمی را بی ففا دیدم که روست 

[ چود حجاب " ما یقین شد مرتفع 
هردوعالم را به کل دیدم که اوست۲" 

مهر بود آنرا که دره خوانسدمی 
بحر بود آنرا کسه میگفتیم جوست 

زشت و یکو می نمود اما نبود 
هر کرا میگفتمی " زشت و نکوست 


هر ؟ را دشمن همی پنداشتم 





آخر الامرش بد؛ 
۵ مغربی چون اختلافی نیست هیچ 





دم بود دوست 
رو زبان در کش چه جای گفت و گوست 
۲۵ 
چنان مستم چنان مستم جنان مست 
نه پا را دانم از سرنی سر از دست 
۱-ملك وی ۲- درملك ما ومن ۳- این پیت در ماك وسبه آمدء 


۴ سپه میگفتم او 


دیوان شمس منربی ۳ ۸۵ 


جز آنکس را که مست از جام اوبسم 
که نه پا دانم از سرنه سر ازدست ۲ 

بکلی خواهم از خود کت ببخود 
اگر باده دهد سافی ازین 5 

دلم عهدی که بسته بود با کون 
چوشد سرمت آن مجموع بشکست 

نجا کو در آمد 


۰ خرد پیرون شد ۲ 
روان برحاست از پیشش جو بنشست 
بود یکسان بر من مست و هشیاد 

هر آنکو نیست زین‌سان نیست سرمست 
کسی کو جز یکی هر گز ندانست 
چه میداند که پنجه چیست یاشست 
ز بالا و زپستی در گکذشتم 
کنون پیشم نه بالا ماند و نه پست 
مجو در نه رواق چهار طاقش 
۱ کسی کزحبس شش‌سوی جهان‌جست" 
فرو ناید مگر در قاب " قوسین 
چو تبر دل جهد از قبضه و شست 
۵ دگر درمشرق و مفرب نگنجد چوذات‌مغر بی ازمفربی رست 
غزك ۲۶ 
آنچه مطلوب دل وجانست با جان ودلست 
لیکن ازمطلوب خحودجان‌بیخبردلغافل است 


۳۹ ملگ نه پارادا نم از سر فی‌سرازدست سیه بت ندانم در <هان هر کز کسی هست 
۲ سپه از آن . ۳ مك رست . ۴ ملك وسپه قاب و قوس 


۸۶ دیوات شمس مغر بی 


متدل جانان بجان و دل همی جوبد دلم 
غافل از جانان که‌اورا دردل و جان‌منزل‌است 

درمیان آب و کل سازد وطن آن جان ودل 
منزلش گرچه برون از خطة آب وگل است 

۰ هر کسی‌دارندبا خود ابن چنین گنجی نهان 
لك هر کس‌ر از نعودبرخودطلسمیامشکل‌است 

ما همه دریا و دریاعین ما بوده ولی 
ماپی ما میناد مساو دربا حایسل اضنتت 

چشم در پائین کسی دارد که غرق بحرشد 
ورنه نقش غیر بیند هر که اوبرساحل است 

نیست کامل در و عالم آ نك دریاعین اوست 
عین‌دریا هر که شدمیدان که مرد کامل است 

جملةٌ عالم نیست الا سایة علم وجود 
روی از ظلم بگردان زانکه ظلزایل است 

۲۵ سايیهةٌ بر حورشید مگزین گرتو مرد عاقلی 
سای برحورشید نگزیند کسی کوعاقل است 

تست فان آنکه باشد برصراط‌مستقیم 
میل کردن جانب جیز ی که هردم مایل است 

جون‌بد انستی که‌حق‌هستی و باطل نیستی‌است 
روی‌حقرا گیر و بگذارازه رآ نچه‌باطل‌است 

نقطه توحید و عين جمع و دریای وجود 
حاصل است آ نرا که بر عط عدالت‌حاصل است 


اس مه طلسم ۲ - ملك و سپه انسان و نسخه چاپی‌شان 


دیوان شمس مغر ی ِ ۸۷ 


چیست دانی در میان جان وجانان مغربی 
برزخ جامع خحط موم وحد فاصل است 
غزل ۲۷ 

۰ دلی که آینه روی شاهد ذات است 
برون زعالم نفشی و جهان اثباتسست 

مجو که در ورق کاینات نتوان یافت 
علامت و اثر آنك بی علا ماتسست 

کسی نجست و نجوید ز لوح هر دو جهان 
نشان و نام کسی را که محوبالذاتست 

مراکه عادت وراه ورسوم نیست پدید 
چه داند آنك وراراه و رسم و عا داتست 

۷۵ متام آنك نباشد مقیسم هیسج متام 
ورای منزلت و مرتب و مقامات است 

طریق آنك ندارد هیچ راهمی روی 
نه سوی‌گوی خرابات و نی مناجات است 

ره کسی که نه سرپای کرده است مدام 
نه راه میکده و کعبه و خرابات است 

کسی که هیچ تدارد زنار و نور خبر 
ورانه بیم و نه امید نارو جنات است 

کجا بوجد و به حالاث سر فرودا رد 
کسی که حالت اوفقد جمله حالاث است 

۰ وجود مغربی اندر فضای همت ۲ او 
چوبیسش برتو انوار مهر ذر اتست 


ی ی 


۸۸ دیوان شمس مغربی 


۳۸ 
بیار ساقی‌از آن می که هست آب حیات! 
بده به عضر دلسم وارهانش از لمات 
از آن شراب که جان و دلم از ویابند 
ز قید جسم حلاص و زبند نقس نجات 
از آنشراب که ریحان ورو ح ارواحست 
از آن شراب که بخشد حیات بعد ممات 
میء که جان به تن مرده درد مد بویش 
میء که با بدار و زند گی‌عظام" و رمات 
۵ بیا و بر دك و بر جان مردً ماریز 
ببین سرایت ارواح راح در اموات 
چه حوش بود که ترابی جهت‌تو ان‌دیدن 
| گرچه روی‌توپیداست‌در" جمیع‌جهات 
بیا و جلوه کنان بر گذر ز منظر دل 
که منظری به ازو نیست در که جلو ات 
بیا که خلوت پاله از برای تو خحالیست 
از آنك میل تو پیوسته است با خلو ات 
نظر بسوی دل مفسربی کن ای دلببر 
ببین که‌روی‌چه‌حوش می‌نمایداین‌مر آت 
۳۹ 
۰ دل غرقه انوار جمالی و جلالیست 
بروی نطر از جانب" دلبر متوالی است 


۱ - ملك عین ۲ - ملك سیه رقات ۳ - یه وز * ملك جاان 


دل منظر عالی و نظر گاه رفیم است 
بارست که او ناظر این منظر عالی است 

خالی است حوالی حریم دل از اغیار 
اغبار کجا واقت این بوم وحوالی است 

جز نقش‌ر خ‌دوست‌در آن دل‌نتوان" یافت 
کان آینه‌از نقش‌جهان صافی وخالی است 

در عالم او هیچ شب و روز نباشد 
کو برتر ازین عالم و ایام و لیالی است 

۵ دری که ازو جمله جهان گشت پدیدار 
آن در گرانمایه‌از این بحر" لألی است 

دانی بجز از عشق درین خطه نباشد 
عشق‌است که درخحطهٌدل حاکم‌ووالیست 

عالم بخط دوست کتابیست و لیکن 
مخفیست از آنکس که نه‌اوتادی‌وتالی‌است 

ای مغربی کس را خبر ازعالم دل نیست 
چون عالم دل زاهل دوعالم متعالی‌است 

۳۰ 


هیچ کس را این‌چنین‌باری که ماراهست‌نیست 
کس‌ازین باده که ما مستیم از و "سرمست‌نیست 
۰ قامتش را هست میلی جانب افتادگان 
کو بلندی در جهان کو را" نظر بایست نیست 


۱ مالك دید ۲ - سپه درین بحر ژلالی است ۳ سپه او 
۴ - ملك کز بلندی درجهان او دا نظر بایست 


۹۰ دیوان شمس مغر یی 
هست پا بست سر زلفش دل ما در جهان 
ور نه چیزیرا دل ما در جهان پابست نیست 
دك بر آن عهدست وآن پیمان که بادلداربست 
خود دلی کوعهد آن دلدار را بشکست نیست 
هیچ کس را دل زدام زلف او بیرون نجست 
این که بتو اند دلی از دام۲ نفسش جست نیست 
زلف او گر می‌کند تاراج دلها حاکم است 
هرچه‌اوخو اهد کند روی کسی را دست نیست 
۵ کر مرا در دست بودی جان نثارش کردمی 
چون کنم چیزی‌نثارش کان مرا دردست‌نست 
باید اندر عشق او از خود بکل و ارستة [شد" ] 
کانك درعشقش بکل ازخویشتن وارست‌نیست 
از پی پیوند او از خویشتن باید برید 
پی بریدن اينك کس هر گز بدوپیوست نیست 
هستی کر مغربی را هست آن" هستی اوست 
مغربی را اينك از خود هیچ هستی‌هست‌نیست 
۳۱ 


با تواست آن یار دایم از تو یکدم دور یست 
گر چه تو مهجوری ازوی اوزتومهجورنیست 

۰ دیده بکشا تابه بینی آفتاب روی او 
کافتاب روی او از دیده ها مستور نیست 

ليك رویش را به نور روی او دیدن توان 
گر چه مانع دیده را از دیدنش جزنورنیست 


۱ - لندن داد . ملك داد ۲ ملك شد ۳ - ملك‌از 


دیوان شمس مغر بی 


۳۵ 


۳۹ 


جنت ارباب دل رخسار! جاناه دیدنست 
در چنین جنت که گفتم زنجیل وحور نیست 
گر تسرا دیدار او باید برابر طور دل 
حاجت رفتن چو موسی سوی کوه طورنیست 
ت و کتابی درتوموجود " است علم‌هرچه هست 
چیست آنکودر کتاب ولو ح تو مسطور نیست 
کور آن باشد که او بینا بنفس خود نشد 
کانك او بینا بنفس خویش شد او کورنیست 
ناصر منصور می‌گوید انا لحق المبین 
بشنو از ناصر که آن گفتار ازمنصور نیست 
مفربی را یار شمس مغربی خواند به نام 
گرچه شمس مغربی اندر جهان مستور" نیست 
۳ 
هیچ میسد آنی که عالم از کجاست 
یا ظهور نتش آدم از کجاست 
یا حروف اسم اعظم در عدد 
چند باشد يا خود اعظم در کجاست 
گنج دانش را طلسم محکم است 
اين طلسم گنج محکم از کجاست 
آن دمی کز وی مسیحا مرده را 
زنده گردانید آن دم از کجاست 
آنك الا کرد جبرئیل آن چه بود 
اصل عیسی چیست مریم از کجاست 


۱ - ملك دیدار ۲ - سپه - مور ۳ - مالك وسپه . مشهود 


۹۱ 


۹۲ دیوان‌شمس‌مغر بی 


خحاتم ملك سلیمانی ز چیست 
حکم تسخیرات خاتم از کجاست 
گاه ۲ شادی گاه غمکینی ولی 
می ندانی شادی و غم از کجاست 
۳۷۵ این که باشد مردمان را در جهان 
گه عروسی گاه ماتم از کجاست 
جیست اصل فکر سای مختلف 
و این خیالات مادم از کجاست 
آن یکی را انده دایم ز چیست 
و این یکی پیوسته خرم از کجاست 
مفربی گر ز آنك می‌دانی بگوی 
کین یکی‌بیش آن یکی کم از کجاست 


۳۳ 


بر آب حیوة تو جهان همچو جهانی است 
۱ او نیز اگر باد دود از سرش آبی است 

۰ از مهر تو يك تاب جهان کرد پدیدار 
ذرات جهان جمله عیان گشته زبانی است 

حرفیست جهان از ورق دفتر علمت 
هر جند که او خود به سر حویش کتابی‌است 

زان دیده کساهی نتواند رخ او دید 


کاوبخته تر روی وی از نور نقابی است 


۱ ملك وسپه حکم و تسخیرات خاتم از کجاست اصلاح شد 


۲ - دوبیت در ملك وسبه بود. 


دیوان شمس مغر بی 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


از تشنگی آن را که تو پنداشته بودی 

در بادیه از دور که آبی است سرابی است 
بیدار شو از خواب که این جمله خیالات 

اندر نظر دیده" بیدار چه خوابی است 
از جانب او نیست حجابی به حفیقت 

از جانب ما باشد اگر زانك حجابی است 
سافی بهمه باده ز يك خم دهد اما 

در مجلس او مستی هريك" زشرابی است 
تنها نبود مغربی از نرگس او مست 

در هر طرف از ثر گس اومست وخرابی‌است 


۳۴ 


آنك او دید جان ود ونور بصرست 

هر کجا می‌نگرم صورت او درنظر است 
خبر از دوست بدان بر که ندارد خبری 

ورثهآنجا که عیانست چه چای‌خبر است 
پی بدوبرد کسی کز پی خود بازافتاد 

اثرازدوست کسی بیافت که اوبی اثراست 
ره بی پا و سرانست تو نتوانی رفت 

بنشین خو اجه‌تراچون هوس پاوسراست 
روزی از روزن این "خانه بر آبر سر بام 


تا به‌بینی که که درخانه و بربام و درست 


۱ - سیه مردم ۲ - سپه هر کس  .‏ ملك درمجلس ما هستی هريك 
۳ مك آن 


۹۳ 


تو" بدین چشم کجا چهره معنی بینی 
چشم صورت د گرو چشم معانی‌د گراست 

نقش حرفی که بر زیر و زبر می‌بینی 
در کتابست که آنجا همه زپروز براست 

۴۵ ور نه بیرون ز کتاب زبر و زیر جهان 
همه پی زیرو زبرگفتن و دیدن زبرست 

مفربی علم تر و حشكك ز دك بر میخوان 
دل کتابی است که اوجامع مرحشك وترست 

۳۵ 


حسن روی هر پری رویی زحسن روی اوست 
آب حسن ودلبری هرسوروان از جوی‌اوست 
کعبهٌ اهل نظر رخسار جانبخش [وی]" است 
قلةٌ ارباب دل طاق حم ابروی اوست 
هر کسی گر چه بسویی روی می آرد ولی 
درحقیقت روی خلق جمله عالم سوی اوست 
۵۰ مسکن و ماوای جانها زلف مشکینش بود 
مجمع مجموع دلها حلقه گیسوی اوست 
تا نبد از وی طلب او را کسی طالب نشد 
جست وجوبی گربودمار از جست‌وجوی اوست 
دست رومی رخش از زنگی خطش قویست 
ترك چشمش در پناه طرٌ هندوی اوست 
آن که از چشم پری رویان بصد افسون گری ۰ 
دل ز مردم می‌رباید غمزه جادوی اوست 


۱ - ملك بدان ۲ - مك وی است اصلاب شد. 


۵۵ مغربی زان می کند 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


۹۵ 


هیچ کویی نیست خالی زان پری رو در جهان 
د بهر کویی که می آید فرود آن کوی اوست 


میلی به کلشن کاندرو 


هر جه رارنگی و بوبی هست‌ر نگكو بوی‌اوست 


بی دل و دلدار نتوانم نشست 
صحبت يارم چومی آید بدست 
ساقیم جون چشم مست او بود 
جونبت‌وز نازز لف روی‌اوست 
بر امید و عدهٌ دیدار گل 
بلبل آسا در گلستان رخحش 
بار ما آمد به بازار" ظهور 
زانك درعلوت سرای‌خویشتن 
جون هزاران کاردارم هر نفس 
برفکندم پرده‌ازرخسار حویش 


مغربی را گفت بنگر در رخم 


۳۶ 


۳۷ 


بی جمال يار نتوانم نشست 
پیش با اغیار نتوانم نشست 
يك زمان هشیار نتوانم نشست 
بی بت و زنار نتوانم نشست 
بیش ازین‌با خارنتوانم نشست 
يك دم از گفتار نتوانم نشست 
کفت بی بازار نتوانم نشست 
بی اولو الابصار نتوانم نشست 
يك زمان بی کار نتوانم نشست 
پرده بررخسار» نتوانم نشست 
زانك بی‌نظار " نتوانم نشست 


چون رخت را هرزمان حسن وجمالی دبگراست 
لا جرم هر دم مرا با تو وصالی دیگر است 
اينکه هر ساعت‌جمالی می‌نماید ردوی تو 
پیش ارباب کمالات این کمالی‌دیگر است 
بر بیاض روی دبر از برای دلبری 
ازسواد خط وحالت‌عطوخالی دیگر است 


۱ س سپه از 


۲ - نظاره - ملك سیه- انظاد لندن 


۹۶ دیو ان‌شمس مغر بی 
۷۰ با وجودآنکه حسن او برون است ازخیال 
در دماغ هر کسی ازوی خیالی دیگر است 
گرچه عالم سربسرنقش ومثال روی‌اوست 
لیکن او را هرزمان دردل مثالی دیگراست 
سوی او هرگز به با پر او نتوان پرید 
هم ببال او توان کان پرو بالی دیگر رت 
هیچ کس گرچه زحالی نیست‌خا لی‌در جهان 
لیکن‌این حالی که‌ما ر اهست‌حالی‌دیگراست 
گوش دل نگشوده نتوانی شنیدن این متال 
زانگگ هر سمعی" سراوار مقالی‌دیگراست 
۷۵ مغربی را در نظر پیوسته زان ابرو و رو 
هرطرف بدری وهر جانب هلالی‌دیگر است 
۳۸ 
صفا و روشنی‌ای که اندرون خانه ماست 
ز عکس چهره آن دلربا یگانه ماست 
خرد که بی خبر از کاینات افتاده است 
خراب جرعه از باده شبانه ماست 
ز زلف و خال بتان پاش بر حذر داریم 
که زلف و خال بتان دام ما و دائه ماست 
تو از نشانه ما غافلی و بی خبری. 
و گر نه هرچه تو می بینی آن نشانه ماست 
بيك بهانه چهان را پدید آوردیسم 
جهان پدید شده از پی بهانه ماست 


۱ - سپه‌هر گز ۲ - ملك معنی 


جهان و هرچه دروهست سربسر موجی 
زجوش وجنبش دریای بی کرانه ماست 


۰ بجز فسانه ما هیچکس نمی کوید 


۳۸۵ 


توهرچه می‌شنوی در جهان فسانه ماست 
خروش وو لو لو گفت‌و گو وجوش"جهان 

[صلا]۲ و نغمه و آوازة ترانه ماست 
کلید مخزن اسرار مفربی دارد 

جه مدتیست که او خازن خزانه ماست 
اگرزمان نبوت گذشت و دود رسل 

ولی ظهور ولایت درین زمانه ماست 

۳۹ 


آنچه کفر است بر خلق» برمادین است 

تلخ و ترش همه عالم برما شیرین است 
چشم حق بین بجز ازحق نتواند دیدن 

باطل اندر نظر مردم باطل‌بین است 
کل توحید نروید ززمینی که درو 

خار شركك وحسد کبر وریا و کین‌است 
مسکن دوست " زجان می‌طلبیدم گفتا 

مسکن‌دوست ا گرهست دل‌مسکین است 
مردکوته نظر از بهر بهشت است بکار 

از قصوراست که اوناظرحورالعین است 
نیست درجنت ارباب حقیقثك جز حق؟ 

جنت اهل حفیقت به حقیقت این است 


۱- ملك جمله - ۲- ملك صلا . لندن‌صدا ۳ مه دل ۴ پار - ملگ 


۱۷ 


۹۸ دیوان شمس مغر بٍی 
۰ گرچه با آن بت چینی نظری داری ليك 
آنچه منظور تو آمد شیح رنگین است 
نظرت هیچ بدان‌نقش ونگار چین‌نیست ۰ 
ز آنك چشم تو بدان" نقش نکار چین‌است 
مغربی از توبه تلوین‌تو در جمله صور 
نیست‌محبوب که اورا صفت‌تمکین است 


۳۰ 
هر آنکه طالب آن حضتر تست مطلوب‌است 
محب دوست به تحقیق عین محبوب است 
تراست بوسف کنعان درون جان پنهان 
و لی‌چه‌سود که چشمت چو چشم یعقوب است 
۵ دوای درد درون را هم از درون بطلب 
اگرچه درد تو افزون زدرد ایوب است 
مگو که هیچ نداریم ما بدو نسبت 
و کی زار ریاس 
برای آنك کند باله خانه خود را 
میان به بسته دلم برمثال جاروب است 
نمونه ایست زدیوان و دفشتر حسئش 
هر آن چه برورق کاینات مکتوب‌است 
به حسن جهره او درنگر که بس یکوست 
بهعط دو ست نظر کن که بس‌خحط خوب است 
۰ زحسن اوست که در کاینات پیوسته 
خروش ‌وو لوله وشورو جوش و آشوب‌است 
تفر اسف کر رن وی افت مان 
که‌مغر بی بخودازروی دو ست‌محجوب‌است 
امه پر آن: ۷ ملک مفریی ات 


دیوان شمس مغر بی 


۷۰۵ 


۴۹۰ 


۴۱ 


چو باده‌چشم تو خورده است‌دل خر اب‌چراست 

چو خال‌تو است‌بر آتش‌جگر کباب چراست 
زپیج زلف تودر تاب رفت مهر رخعت 

چوزوست تابش‌رویت ازو به‌تاب چراست 
چو نیست عهد شکن عیر زلف پرشکنت 

بگو که با دل مسکینت این عقاب چراست 
زمن هر آنج تومی کوئی آن همی شنوی 

چومن صدای توام با منت حطاب چراست 
چو نیست غیر تو کس از چه میشوی پنهان 

چو ناظرتو»توبی بررخت نقاب تع ]تست 
اگرچه" در حم چوگان تواست گوی دلم 

زجیست منقلب آخر در انقلاب جراست 
تن که دربا ز کیست آشفته 

زبحرپرس که کشتی دراضطراب چراست: 
چوما هر آنج تو دادی بما همان خوردیم 

زیاده هیچ نخوردیم پس حسات" چراست 
کتاب مغربی چون نسخه کتاب تواست 


از ومپرس که این حرف در کتاب چراست 
۴۳ 


بامن است آنکس که بودم" طالب اور | بامن است 
هم تنم را جان شیرین است‌وهم‌جان را تن است 
۱- سیه وملك - حال. ۲ سیه تحطاب ۳ سپه - که هستم 


۱09 دیوان شمس مغر بی 


از برای او همی کردم کنار از ماومن 
باز دیدم آخر الامرش که او ماومن است 

آنك می پنداشتم کاغیار بود آن" بار بود 
و آنچه گلخن می‌نمود | کنون بدیدم گلشن است 

از صفای جهره او علوت جان با صفاست 
وزفرو غْ نور" رویش‌خانه دل روشن است 

۵ همچنان کو در دل مسکین ما دارد وطن 
زلف کل دل مسکین مارا مسکن‌است 

درشب تاريك مویش‌نورروشن ره نماست 
کارو ان‌جان‌و درا گرچه‌چشمشرهزن‌است 

سربر آرد از گریبان جهان چون آقتاب 
۵ بو سف‌حسنش از آن کورا جهان‌پیر اهن‌است 

دست دردامان وصل او زدم لیکن چو نيك 
دیده بکشودم بدیدم دست او دردامن است 

چون بنابد آفتاب مشرقی دد مغربی 
جونك‌اورا دردرون دل هزاران روزن‌است 

۴۳ 

۰ آآنکه اودرهر لباسی‌شدعیان‌پیداست کیست 
وانك‌هست از جملهً عالم نهان‌پیداست کیست 

و آنك دربهر تماشا آمد از خلوت برون 
تا همه عالم بدید ندش عیان پیداست کیست 

و آنك چون آمد به‌صحرای‌جهان بهر ظهور 
کرددر بر خلعتی از جسم و جان‌پیداست کیست 


اس مپه او ۷ب مه نهر 


دیوان شمس مغر بی ۱۰۱ 


و آنك در عالم علم شد از ره نام و نشان 
بعداز آن کو بودبی‌نام و نشان‌پیداشت کیست 

و آنك بهر خود باسم ورسم عالم شد پدید 
تا کها کنو نش‌همی خو انی‌جهان‌پیداست کیست 

۵ پیش ماکززیر و بالای جهان وارسته‌ایم 
زیر وبالا در زمین و آسمان پیداست کیست 

نیست پنهان پیش چشم اهل بینش آنك او 
[ کشت‌ظاهر در لباس این‌و آن‌پیداست کیست)]" 

شکل پیری و جوانی دوی پوشی بیش نیست 

مختفی" در پیرو پیدا درجوانی‌پیداست کیست 

آنك با او میتوان گفتن ازین گونه سخن 
نیست پنهان درمیان مردمان پیداست کیست 

[ آنك گوبد مفربی را کین سخنها را بدان 
بعداز آن‌برهر که‌میخواهی بخوانپیداست کیست" 

۰ کی‌لباس اورا تواند کرد پنهان زآنکه او 
کرهزار ان‌جامه‌پو شد هر زمان‌پیداست کیست 


۳۳ 
زدهانش به سخن جزاثری نتوان بافت 

وزمیانش به میان جز کمری نتوان یافت 
گفتمش چون قمری گفت بکو چون قمرم 

چونك برسرو دوانی قمری نتوان باقت 


۱-- سپه- پینش‌ما ۲- اين مصراع در سخه لندن نبود 
۳ سبه مخفی اندر پیر وظاهر درجوان ۴ این پیت درملك و سبه بود 


۱۰۲ دیوان شمس‌مغر بی 


گفتمش‌ماه‌وخوری کَفت که برچر خ چنین۱ 
سروقدزهره جنین‌ماه و حوری نتوان یافت 

چون بری یافتم از سروفدش گفت" [خرد] 
این خحلاف‌است که ازسروبری نتوان‌یافت 

۳۵ ز سرزلف وی اخسار دلم پسر سیدم 
گفت از آن گم شده ماعبری نتوان یافت 

تاشده همچو نسیم " سحری بی سر وپا 
سحری برسر کسویش گذری نتوان یافت 

نیست خالی نفسی روی تو از جلوه گری 
همو رویت بجهان جلوه گری نتوان یافت 

گفته بودی که توبر ما دگری بگزیدی؟ 
چون گزینم که بهحسنت‌د گری نتوان یافت 

بهر تیر عم عشفقت سپری می جستم 
گفت جانم که به از من سپری نتوان یافت 

۰ درغم زلف چو چو گان تو گوی دل ما 
همچو گوی است کزوپاوسری نتوان بافت 

مغربی ناشده چون آینه صافی و لطیف 
سوی‌خود هیچ زخوبان نظری نتوان یافت 

۳۵ 


نهان به پر توخو بش است آفتاب رحعت . 


از آ نك مانع ادراك اوست تاب رعت 


اس سیه بر ین ۲- ملك چرا و لندن مرو و سیه خرد اوست که خرد انتخاب شد 
۳- ملك وسه تالندن نا ۴- سپه - بگزینی 


دیو ال‌شمس مغر بی 


رخحت زپرتو خوددر نقاب می باشد 
عجب بود که بود غیر ازین نقاب رنعت 
حجاب روی تو گرهست نیست‌جزتابش 
وگرنه چیست دگرتا بود حجاب رعت 
۵ به غیر چشم تو در روی تونکرد گاه 
۱ ار آنك دیده کس را نبود تاب رعت 
نوشته‌اند بر اوراق جهره خوبان 
به حط خوب دوسه آیت از کتاب‌رعت 
به آب روی تو سوگند می‌عورد جانم 
که دلدر آتش‌سوزنده استز آی‌رخعت 
دلاهمیشه رخحت متقلب به جانب ماست 
به سوی هیچکسی نیست انقلاب رخت 
چکونه روی به غیر جناب ما آرد 
از آنك بس متعالی بود جناب رخحعت 
۰ بسی به مشرق ومغرب طلو ع کرد وغروب 
که تا به مغر بی ظاهر شد آفتاب رنعت 


مضص 


سحرهای غمزه جادوی اوبی انتهاست 
عشوه های طرفه هندوی او بی انتهاست 

دل شداندر پیچ وتاب حلقه گیسوش گم 
۰ بسي وتاب حلقه کیسوی او بی انتهاست 

در سر زلفش ندانم در کجا افتاده است 
تا کدامین‌سوی دارد موی اوبی انتهاست 


۱۰۴ دیوان شمس مغر بی 


۰ 


هر کسیر ا»هستراهی‌سوی‌اودرهر نفس 
راهها درهر نفس‌زان‌سوی اوبی‌انتهاست 
۵۵ د؟ بکو بش‌هر که برد ازوی برون‌نامداد کر 
چون‌برون آیدد گرچون کوی‌او بیانتهاست 
بهرهردل هرطرف محراب دیگر می‌نهد 
ابروش زان قمله ابروی او بی انتهاست 
طاقت نیروی بازویش کجا آرد دلسم 
ز آنك دل بی‌طاقت ونیروی او بی‌اتتهاست 
مفربی را گوی دل اندرخم چو گان‌اوست 
عرضه میدان برای کوی او بی انتهاست 
وض 
ریخت خونم که این شراب من است 
سوخت جانم که این کباب من است 
۰ چونك چشم خراب و مستم دیسد 
گفت کین بیخود و خراب من است 
جونکه در بوته غمم بگداعت 
گفت در زیتر لب کته آبت‌من. : است 
چون در آن آب. روی خود را دید 
گفت کین عکس آفتاب من است 
کرد با عکس روی خویس خطاب 
بعنی ایسن مظهر خطاب من است 


5 سسحفت نا و عتاب ها دارم 





اس سبه ناید واین غزل درملك نیست. . 


دیوان شمس مغر یی ۱۰۵ 


۶۵ آنچه پرسید ازو شنید جواب 
گفت مایل که این جواب من است 

مهرا رویش به مغربی می گسفت 
تابش روی آفتاب من است 

من زرط عنسسابتم پنهان 
پرتستوذات من حجاب من است 

۴۸ 
آنکس ک4 دیده در طلب او مسافر است 


عمریست تا که دردل و جانم مجاور است 

و آنکس که‌حسن رویبتان‌حسن‌روی‌اوست 
در حسن روی خویش زهردیده ناظر است 

۷۰ دل رابه سحرغمزه خوبان همی برد 
آن غمزه را نگر که زهر غمزه ساحراست 

از چشم اومپرس که‌تر کی‌است جنگ‌جوی 
از زلف او نکوی‌ که هندوی کافراست 

گفتم که ذا کرم مکّر آن دوست را بخود 
خحودراست کززبانمن آن دوست‌:ذا کراست 

غایب مباش‌يك‌نفس ازدوست زانك‌دوست 
در غیبت وحضور توپیوسته حاضر است 

حسن و پست آنك مراورانه اول اوست 
عشق من است آنك مرورانه آخر است 

۷۵ گردرفنون عشوه گری حاضر" است دوست 
دل در فنون عشوه خحری سخت ماهر است 


۱-- درنسخه سیه این بت آخر آمده در سخه ملك نیست ۲ سیه ماهر است 


۱9۶ 


۳۸۰ 


۴۳۸۵ 


دیوان شمس‌منر بی 


ای‌مغر بی تودیده بدست آرز آنکه دوست 


چون‌آفتاب در رح ۱ هر دیده ظاهر است 


۴۹ 
ین جوش کهازمیکدهبرنحاست‌چه‌جوش‌است 

این جوش مگراز خم آن باده فروش است 
این دیده‌ندانم که چر امست و خراب است 

و این عقل ندانم که جرا رفته زهوش است 
دل باده کجا خورد ندانم شب دوشین 

گوءبی خبرومست و خراب ازشب دوش است 
آن" کیست که‌در گوش‌دل آهسه‌سخن گوست 

وان کیست که‌اندرپس آن پرده بگوش است 
در گوش فك ازمه نو حلقه که انداخت 

این چر خ ندانم که کرا حلقه بگوش است 
اين مهره مهرازچه برین چرخ روان است 

براطلس گردون ز کوا کب چه نقوش‌است 
ای هدهد جان‌ ره به سلیمان نتوان" برد 

بر آدر که اوبس‌زطیور است ووحوش است 
ساکن" نشود بحردل مفربی از خویش 

یار بآ زچه‌باده‌است که‌در جنبش و جوش‌است 

0 

آنچه جان گفت بدل بازنمی یارم گفت 

به کسی رمزی از آن یارنمی یارم گفست 


۱- سبه ذره لندن دیده است در مللك نیست ۳ سبه این بیت در ملك نیامده است. 


دیوان شمس مغر بی 


۳۹۰ 


مطرب عشق درین پرده مسرا سازی زد 

که به کس هیچ از آن سازنمی پارم گفت 
کفت با من سخنی عشق به آواز بلند 

آنچه او گت به آوازنمی یارم گفت 
حون ندارد دل تو حو صله کنجشکی 

براوءزان سخنی بازنمی بارم کفشست 
آنك اورا پرو پرواز نباشد هر گسز 

براو» از پروپرواز نمی‌بارم گفست 
زیرلب خنده زنان عشوه کنان بادل من 

آنچه کفت آن بت عیارنمی بارم گفت 
لذت لمل لب و جام غم انجام‌ترا 

بربی ذوق از آغاز نمی‌یارم گست 
مغربی با دل دمساز جسو دمسازنه ای 

با توسردل دمساز نمی‌بسارم گفست 

۱ 

این کرد پری چهره ندانم که چه کردست 

کزجمله خوبان جهان گوی ببردست 
موسی کلیم است که دارد بدیضا 


عیسی‌است کزو زنده شود هر که بمردست 


۵ چود چرخ برقص‌است‌و چوخورشید فروزان 


از پرتو رویش شود آنکس که فرود است 


۱- سپه گرد 


۱۰۷ 


اورانتوان گفت که از آدم وحواست 
کس شکل چنین ز آدم و حوانشمردست 

بغمای دل خلق جهان می کند این کرد 
ماننده تر کان همکی تازد و بر دست 

با حسن رخش حسن‌خلایق همه فتح است 
با لعل لبش جام مصفا همه در دست 

هر دل که برونقش جهان بود منقش 
نقش رخ او آمده آنرا بستردسست 

۵.۰ کس‌نیست که رخت دل‌خود رابه چنین کرد 
در راه هوا جمله بکلی نسیردسست 

ای مفربی از دلبر خود گوی سخن را 
کونه عرب و نه عجم و رومی و کردست 

۳ 

زآسمان غیبت او ایزد" » خوانم فرست 
#س برای خوردن خوان تو مهمانم فرست 

از برای شکر نعمتهای بی پایان تو 
نعمت بی منتهاوحد و پایيانم فرست 

چون تنم پیدا و جانم هست پنهان دایما 
قوت و قوتی" توبی پیداو پنهانم فرست 

۵ تامگر موجی کشد بازم زساحل در محیط 
هرزمان صد مو ح‌چون دربای‌عمانم فرست 


۱ -سمپه قوت و قوت ازپی 


۱۰ 


نیست ما را هر گدایی چون سزای بُند گی 
چون فرستی‌بند گی را شاه وسلطانم فرست 

ای خحدا چون کد خدایم ساعتی بی کدو کد! 
آنجه دانی کدخدا را باید آن» آنم فرست 

جونك در ملك فنا و فقرشاهم کرده‌ای 
هر زمان باح "و خراج‌ازپیش‌شاهانم فرست 

از زبان مغربی با عزوملك ودین بگو 
کزبر حود گوسفند و گندم و نانم فرست 

[ آنچه دانی هر مه و هر سال می‌باید مرا 
کٌرفرستی بعد از آن‌هرسال‌چندانم فرست]؟ 


2۳ 


گذشت عهد نبوت رسید دور » ولابت 

نماند حاجت امت به‌معجزات و به‌آیت 
زشرك روی بتوحید کرده‌اند خلایسق 

نهاده‌اند بتحقیق رخ براه هدایست 
نهایت امم ابیا رسول گذشتسه 

به پیش امت مرحوم احمدست ولایست 
جنا نك ختم بوت در انبیاست به‌احمد 


براولیای ویست انتها وختم ولایت 


۱ -ملك - کرو فر 
۲ - تاج سپه و ملك 


ند ان پیت از ملك افزود شد . 


۵۱۵ 


۳۰ 


هر آن‌صفت که‌شه ملك راست غالب اوصاف 

همان صفت کند اندر سیاه شاه سرایت 
مگوی هیچ ز آغاز و انتها که جهان را 

رسید کار به انجام و انتهاست نهایست 
دلم رسید چوبی اسم‌ورسم‌و جاه وجهت شد 

بغایتی که مراوراء‌نه انتهاست نه غایت 
هر آنك بازبکردست گوش‌هوش جهان را 

برش حدیت حقایق فسانه است و حکایت 
رسیده است‌به‌صحت زراه کشف و تجلی 


بر آن حدیث که از مغریی کنند روایت 


بوزه 


مرا دلی است که اورا نه انتهاست نه غایت 
نهایت همه دلها به پیش اوست بدایت 
چوبرزخحی که بود در میان ظاهر و باطن 
میا ختم نبوت فتاده است و ولابت 
ازوست برهمه جانها فرو غ و تاب تجلی 
ازوست برهمه دلها ظهور نور هدایت 
روان او زتصور گذشته است و تفکر 
0 غنان ازرتعیی. وازهنده است و عکایث 
علوم او زطریق تجلی است و تدنی 
نه ازطریقه عقلست وبحث و نقل وروایت 


دیوان شمس مغر بی 


۵ دلی که عرش ونظر گاه ذات پا قدیم است 


2۳۰ 


چوذات پال قدیم است بی کران ونهایت 
زهی ظهور وزهی جلوه گاه ومظهر جامع 

زهی سریروزهی پادشاه و ملك و ولابت 
بود زاسم وزرسم وزنعت و وصف مجرد 

برون زعالم‌مد ح است وذء‌وشکر وشکایت 
زبس که‌مغربی بادوست گشته‌است مصاحب 


صفات دوست‌درو کرده است جمله سرابت 
۵۵ 


بیار ساقی باقی بریز بر من حادث 

می قدیم که تاو ارهم زدست" حوادث 
چو در زمین دلم تخم مهر خویش‌فکندی 

باب باده " برویان که نیست به زتو حادث 
از آن شراب به کنعان نوح گربرسیدی 

نگشتی غرقه‌طوفان چوسام وحام و چویافف 


پبوی باده توانه مرد وباز زنده توان شد 


که همچنانك ممیت است ومحیی و باعث 
حیات یافت از آن سام نوح از دم عبسی 

که او ببوی همین باده بود تافح و نافث 
دلابخود نظری کن برون زخود سفری کن 

که هیچ کار نیابد زمرد کاهل ولابث ‏ 


۱ب سب پنك ۲.- سیه - دیده 


۱۱۲ دیوان شمس مفر بی 


۳۵ در آبه مجلس مردان بخور شراب تجلی 
شراب مرد تجلی بود نه ام خبائث 
ترا شراب تجلی ز دست خویش رهاند 
از آنك باده بافیست برفنای تو باعث 
جومغربی زمیان شد نشست یار به‌جایش 
خوشاکسی که بود دلبرش خلیفه ووارث 
ون 


چو بحر نامتناهیست دایماً اواج 
حجاب وحدت دریاست کثرت امواج 
جهان و هرچه دروهست‌جنبش دریاست 
ز فقر بحر بساحل همی کند اخراج 
۰ دلم که ساحل" دریای بی نهایت اوست 
بود مدام به امواج بجر او محتساج 
علاج درد دلم غیر موج دریا نیست 
چه طرفه درد که مو جش‌بود دواوعلاج 
کسی که موج بدریا کشیدش از ساحل 
وقوف یافت ز سر حفیقت و معراح 
بهر حسی نرسد زین محیط درو کسهر 
یکی به‌عس رسدازوی» یکی به‌گوهروتاج 
ارین‌محیط که عالم به‌جنب اوست سراب 
مر است عذب فرات و تراست ملح اجاح؟ 
۵ به‌لون" و طعم ار آب مختلت باشد 
زاعتلاف محل است و انحراف مزاج 
۱- سایل هم در نسخه آمده ۲ مك تلخ 


دیوان شمس مغر بی 


۵۰ 


۵۵۵ 


هرآنچه مفربی از کاینات حاصل. کرد 
بکرد ‏ بحر محیطش بيك زمان تاراج 


۵۷۲ 


سحر گهی که موذن به فالق الاصباح 

صلای زنده دلان می‌زند به‌خو ان‌صلاح 
نو روبه خحانه خمار عاشقان آور 

برای راحت روحت طلب کن ازوی راح 
کلید فتح دل امل دوع ات 

کشایشی طلب از وی که عنده المفتاح 
از آن شراب که ازدل برون برد احزان 

از آن شراب که درجان در آورد افراح 
از آن‌می" که بدو زنده است جان مسیح 

از آن میء که در اشیاب درد مدا رواح 
نجات هر دو جهان را از آن شراب طلب 

که اوست دردوجهان موجب‌نجات‌ونجاح 
به‌پیش پرتو آن می چراغ فکر وجودا 

چوپیش ضوی صباح است کو کب مصباح 
بهر که ساقی ازین باده داد ردست زخود 

هر آنك رست زخود یافت دردو کون فلاح 
بیا و بر دل و بر جان مغربی می‌ر یز 

مثی که هیچ ملوث نمی‌شود ز اقداح 


۱ سیه_نفرد 


۵۸ 


پا زحد خویشتن بیرود نمی‌باید نهاد 
کرنهادی پیش ازین اکنون نمی‌باید نهاد 

فعل ناموزون را موزون نمی باید شمرد 
قول ناموزون را موزون نمی باید نهاد 

حد هرچیزی چو دانستی ونعت ووصف‌او 
زآنچه هست اورا کم وافزون نمی باید نهاد 

هر چه مادون حق آمد پیش مادون آن‌بود 
نام حق را هیچ برمادون نمی‌باید نهاد 

۰ آنچه از دونست‌از عالی نمی باید گرفت 0 

و آنچه از عالی بود بردون نمی‌باید نهاد 

عاشقان‌را جز رسوم خلق رسمی دیگرست 
بهر ایشان رسم دیگر گون نمی‌باید نهاد 

دل بدام زلف دلداران نمی باید فکند 
پای در زنجیر» چون مجنون نمی‌باید نهاد 

جنک دل در زلف مه رویان نمی‌باید زدن 
دست را بر مار "پرافسون نمی‌بابد نهاد 

چون‌شناور نیستی بر گرد هرجیحون مگرد 
بی شنایی پای برجیحون نمی‌باید نهاد 

۶۵ دل که شد مفتون چشم فتنه جوی دلبری 
هیچ دل دیگر برآن مفتون نمی باید نهاد 

ای کلیم د زطور خویش پابیرون منه 
از گلیم خویش پا بیرون نمی‌باید نهاد 


۱- مپه - بی 


دیوان شمس مغر بی ۰ ۱۵ 

حسن‌وعشق دوست را مجنونو لیلی‌مظهر ند 
تهمتی بر لیلی و مجنوند نمی‌باید نهاد 

بار که چونست و که بیچونو که بیچون‌وچون 
بچون وهمچون‌را همه پیچون نمی‌باید نهاد 

آنچه گرد انست گرداننده گردون مدان" 
فعل گردش دا برین گردون نمی‌باید نهاد 

۰ مغربی اسرار بحربی کرانرا پیش ازین 
از زبان موج » برها مون نمی‌باید نهاد 

۵۹ 

از جنبش بحر قدم برعاست موح بی عدد 
وزمو ج دریای ازك پر گشت صحرای ابد 

ازموج بحربی کر ان صحرا و دریا شد یکی 
صحرا یقین دریا شود چون یابد ازدریا مدد 

اندرسرای لم‌یزل باشد ابدعین ازل 
سردر هم آرد دایره از پیش بر خیزد عدد 

اندر جهان پرعدد واحداحد نبود ولی 
در خحطه ملك احدواحد بود عين احد 

۷۵ اندریکی‌صدبین نهان در صدیکی را بین‌عیان 
از صدیکی گفتم‌یدان‌صد را زيك‌يك‌را زصد 

لیکن جهان جسم و جان‌گرچه‌شداز دربا عیان 
برروی بحربی کران باشد چوبر دریازند 


۱ - ملكك ت گردانیده 
۲ - سپه بدان 


من بر مثال ماهیم افتاده از دریسا بسرون 

باشد چوموجی در رسد بازم بدریا در کشد 
وقتست کان حورشید ماو آن‌ماه و آن‌ناهیدما 

از برج دل طالع شود وزاندرون سربرزند 
آن آفتاب مشرقی پیدا شود از مفسربی ۰ 

کز مغربی را آینه پنهان نباشد در نمد! 

۰*۰ 
۰ دل من هر نفسی از تسو تجلی طلبد 

دم بدم دیده مجنوف رخ لیلی طبد 
هر که او دیده بود جهره و بالای ترا 

کی ز ایزد به دعا روضه و طوبی طلبد 
در جهان ذره‌ای از مهر رخت‌خالی نیست 

کو ز دیدار تسو در جنت اعلی طلبسد 
ما بدنیی طلبيدیم بدیدیم عیان 

زاهد گم شده آن را که به‌عقبی طلبد 
معنی و صورت ما صورن ومعنی وی است 

حبذا آنك چنین صورت و معنی طلبد 

۸۵ جز که در مملکت فتثر و فنا نتوان یافت 

صوفی آن چیز که در خانه تقوی طلبد 
جان من در همه ذرات جهان یافته است 

آنچه موسی ز سر طور تجلی طلبد 
در دوم مرتبه چون شکل الف ود 

پس عجب نبود اگ رکس الف از بی طلبد 
۱ - اين غزل درملك نیست ۱ 


5۹۰ 


2۹۵ 


مغر پی دیده بدست آر پس آنکه بطلب 

حسن بوسف که شنیده است که اعمی طلبد 

7۱ 

مرا دلیست که در وی به غیر دوست نگنجد 

درین حظیره هر آنکس که غیر اوست‌نگنجد 
ز مفزو پوست برون ۲ که در حظیره قدس ! 

کسی نیامده بیرون ز مغزو پوست نگنجد 
سرای حضرت جانان زر نگ وبوست‌مقدس 

در آن‌سرای کسی‌را که رنگ‌و بوست‌نگنجد 
چو آینه همگی روی باش بهر تجلی 

که نور اوبه‌دلی کان نه‌جمله‌روست نگنجد 
تو از میانه میدان کناره گیر که اینجا 

جز آنك درم چو گان‌اوچو گوست‌نگنجد 
دلی چو بحر بیابد و گرنسه موج محیطش 

در آن دلی که به تنگی بسان جوست نگنحد 
میان مجلس دریا کشان به‌جام حقیقت 

سری که مست زجام خم و سبوست نگنجد 
به پیش پاربدین وصف و خلق و خونتو ان‌شد 

از آ نك‌ه رکه بدین وصف و خلق و خوست‌نگنجد 
ز گفت و گوی گذر کن چومنر بی که‌ددی نکوی 

کسی که‌میل‌دلش‌سوی گفت‌و گوست‌نگنجد 


۱ - ملك قدسی 


۱۱۷ 


۱۱۸ 


۶۰۵ 


7.۲ 

دلی دارم که در وی غسم نکنجد 
چه جای غم که شادی هم نگنجد 

قتان بو ۵۱ نان هفت سم مس | 
اگر همسدم نباشد دم نگنجسد 

حدیث بیش و کم اینجا رها کن 
۰ که اینجا وصف بیش و کم نگنجد 

چنان پر گشت گوش از نفمه دوست 
که در وی بانکگ زیرو بم نگنجد 

جز آن کشتی که عالم خاتم اوست 
د گر جیسزی ددین تحساتسم نکنجد 

دلی کو فارغ است از سوز و ماتم 
در و هم سور وهم ماتم نکنجد 

زبان ای مغربی در کش ز کفتار 
مگو چیزی که در عالم نگنجسد 

رسد مرگز بجان آدمی زاد 
ح که آنجا عالسیم و آدم نگنجد 

درین خلوت بجز دمساز ناد 
درین مجلس بجسز خرم نگنجد 


در آن دك کو حریم حاص بارست 


دیوان شمس مغر بی ۱۱۹ 


#۳ 

بتم با هرسری هرسوسرو کاری دگردارد 
غمش با هر دلی سودا و بازاری دگردارد 

جمال و عشق آند بر زهرمعشوق و هرعاشق 
بگاه جلوه نظاری ودیداری د گر دارد 

۰ ار چه‌دیدهگلزار روی او»مشو [قانع ] 
که روی‌اوجزاین گلزار گلزارید گردارد 

| گر اودیدای‌دادت که‌دیدارش‌بدو دیدی؟ 
طلب کن دیده دیکر که دیدارید گردارد 

| کگردرساعتی صد بارر خسارش " بصددیده 
همی بینی‌مشوقانع که رخساریدگردارد 

چو گفتارش بدان گوشی که‌او بخشیدنشنیدی 
برو گوش د گربستان که گفتاری دگردارد 

مکودر شهرو بازادش خریدارش منم‌تنها 
که‌درهر شهرو بازاری خریدارید گردارد 

۵ توئنها نیستی بیماد چشم شوخ آن دلبر 
که چشمش‌چون‌تودرهر گوشه بیمادید گردارد 

نه تنها مغربی باشد گرفتار سر زلفش 
که زلف اوبهر مویی گرفتاری د گردارد 


۱ - سپه قاتع لندن - مانع ۲ - سپه مدان بینی ۳ - سبه دیدارش 


۱۳۰ دیوان شمس هخر بی 


بو 


دل ما هر نفسی مشرب دیگر دارد 
راه ورسم د کرو [مذهب ] دبگر دارد 

میکشد هر نفسی جام د گر از لب یار 
بهر هر جام کشیدن لب دیگر دارد 

نیست‌دل دردو نفس‌طا لب بثمطلب‌خحاص 
هر زمان او طلب مطلب دیگر دارد 

: ۰ شاهد او جز ازین خال‌وحط وغبغب‌وتن 
حال و حط د گر و غبغب دیگر دارد 

هر زمان جان دگر ازلب جانان رسدش 
بر هر جان که رسد قالب دبگر دارد 

در جهان دل ما مهرو سپهر د گر است؟ 
عرش و فرش وفلك و کو کب دیگردارد 

بجز این روز که بینی بودش‌روز دیگر 
بجز این شب که توداری شب دبگردارد 

دل سواریست که در گاه توجه کردن 
جانب هر طرفی مر کب دیکر دارد 

۶۲۵ لوح محفوظ دل مغر بی ازمکتب‌دوست 
کشت منظور که دل مکتب دیگر دارد 


۱ - ماك مذهب دد لندن مشرب که او لی انتخاب‌شد ۲ سبه‌اوست 


دیوان شمس مغر بی 


۶۳. 


۶۳۵ 


۶۵ 


هر که در جنت دل مثل تو حوری دارد 

گر کند میل به فردوس قصوری دارد 
هست بی بهره زدیدار تو در خلد برین 

هر که از جنت و ازحور حضوری دارد 
دیده هر لحظه پی دیدن مهر رویت 

از فرو غ رخ چود مهر تونوری دارد 
هست ذرات جهان آینه مهسر رخت 

مهر روی تو ز هر ذره ظهوری دارد 
دل موسی صفتم در دك و در جان پنهان 

هر زمان بهر تجلی تو طوری دارد 
در خلافت چو دلم در قدم داود است 

پس عجب نبو دا گرز آنکه ز بوری دارد 
همگی ملك سلیمان به یکی مور دهد 

التفاتی اکر آن دوست به موری دارد 
نا چه شاهد ز دل غمزده ازدو ست‌رسید 


مغربی راکه دلش بسط وسروری دارد 
ب«# 


مست ساقی خبر از جام و سبو کی دارد 

تو مپندار که اومستی ازین می دارد 
هیچ با هوش نیابد نفسی از مستی 

آنك از سافی جان جام پیا پی دارد 


دل‌بر قص‌است از آن‌نخمه که گردونندرچر خ 
مست از وی" که سماع ازدف و ازنی‌دارد 
سایه مهر توام در پی مهر تو روم" 
حبذا سایه که خورشید تو در پی دارد 
هر کجا هست بهاری زدی خالی نیست 
دل بهاری ز گلستان تو در پی دارد 
لیلی حسن ترا همدل مجنون حی‌است 
وه چه لیلیست که مجنون تودرحی دارد 
۰ آنك در مملکت فقر و فنا پادشه است 
ح با چنین ملك سر ملك میان کی دارد 
مغربی زنده و باقی نه‌بنان است نه‌بجان 
که مرو زندگی از ساقی و واز می دارد 
7۷ 
جانم از پرتو روی تو جنان می کردد 
که دل از آتش او آب روان می‌گردد 
هرچه پیداست نهان می‌شودازدیده‌وجان ۰ 
چومر آن دیده جمال تو عیان می گردد 
هر که از تو اثر و نام و نشان می‌یابد 
از خود او بی اثر و نام و نشان می‌گردد 
۵ چو زجان‌جان و جهان‌جمله‌نهان گشت بگل 
آنچه جان طالب آنست همان می گردد 
دل چو گوئی‌است که‌اندرخم‌چو گان 
روزوشب بی‌سرو بی پای از آن می گردد 


۱ - سیه از ۲۰ - سپه دار . . 


دیوان شمس مغر بی: ۱۳۳ 


حسن مجموع جهان در نظرم می‌آید 
چونك برروی توچشمم نگران می گودد 
بر تنم گسر بلطافت نظری می‌فکند! 
ز لطافت تن من جمله چو جان می گردد 
چه‌پید است‌ر خ‌دوست چو خورشیدو لی 
هم ز پیداثی خود باز نهان ی 
.يب آنك او معتکف حان ودل مغربی است 


وی ۳ 
۳۸ 


دلی نداشتم آن نیز" بود يار برد 
کدام د که نه آن بار غمکسار برد 
به نیم غمزه روان چو من" هزار ببرد 
بيك کرشمه دل 9 بسرد 
هزار نقش برانگیخت آن نگار ظربت 
که تا به‌نفش دل از دستم آن نگار ببرد 
بیاد گار دلی داشتم ز حضرت دوست 
ندانم از جه سبب دوست باد گار ببرد 
۵ دلسم که آینه روی اوست داشت غبار 
صفای چهره او از ه غبار ببرد 
چسو در میانه در آمد خرد کنار شرفت 
چسو در کنار در آمد دل از کنار ببرد 
۱ - سپه فکن ‏ .۰ ۲ - مپه‌آن هم 


۳ - ملك وسیه نزار 


۱۳۴ دیوان شمس مغر پی 


اگر چه در دل مسکین من قرار گسرفت 
ولیکن از دل مسکین من قرار ببرد 

بهوش بودم و با اختیار در همه کار 
زمن بعشوه گسری هسوش و اختیار ببرد 

کنون نه جان ونه دل‌دارم و نه‌عقل و نه‌هوش 
چه عقل وهوش ود وجان که هرچهار ببرد 

۶۰ چو آمسد او بمیان دفت مغربسی ز میسان 
جو او بکار در آمند مراز کناد ببرد 

[ نشان و نام من از روز گار باز مجوی 
که دوست نام ونشانم زورز گار ببرد ] 

۹ 


از جنبش این دریا هر موج که برخیزد 
بسروادی جان آید برساحل دل ریزد 

دلرا همه جان سازد جانرا همه دل وانگه 
جان ودل جانان را با یکدیگر آمیزد 

جان و دل و جانان را با یکدیگر آن لحظه 
فرقی نتوان کردن تمیز چسو بسرخیزد 

۶۵ چون پادشه وحدت بگسرفت ولایت را 
آن ملك بدو کثرت بگذارد و بگریزد 

جابی که بقین آمد شك را چه محل باشد 
ظلمت بکجا ماند با نسور کنه‌بستیزد ٩۳‏ 


۱- درملك وسه آمده 


۲- بگریزد سپه 


دیوان شمس‌مغر یی ۰ ۱۲۵ 

ستکان صحاریسرا سیراب کل هبردم 
از فیض خود این دریا ابری که برانگیزد 

از گلشن جان ودل در حال فرو شوید 
گردی که بسرو گه که غربال هوا بیزد 

ای مسرد بیابانی بگریز ازین ساحل 
زان بیش که در دامن موجیت فروشوید " 

۷۰ چون مغربی پردك * پرورده این بحرست 
از بحر نیندیشد و ز موج نبرهیزد 

۷ 

دل از بند مسن بیدل رها شتد 
نمی دانم کرادید " و کجا شد 

نگر کودانه خحال بتی دید 
از آن در دام زلفش میتلا شسد 

همسوای دلستانی داشست در سسر 
تمی دانسم به عزم آن هوا شد 

مسگر بودش نهانی دلرباشی 
نهان از مابر آن دلربا شد 

۷۵ صفایی داشت با خوبان مه وش 
ازین جای مکدر ز آن صفا شد 

صدای ارجصی آمد بگوشش 
پی آن نغمه و بانك و صدا شد 


۱- سیه فروریزد ملك در آویزد 


۱۳۶ 


صدای خوان وصل یار بشنیند 
به سوی خوان وصلش زان صلا شد 
ز جان و از جهان بیگانه گردید ۰ 
که تا با جان و جانان آشنا شد 
دمی خالی نمی‌باشد ز دل داد 
: از آن کز بهر او خلوت سرا شد 


۸۰ ز حال مغربی دیسگر سرسیند 


۶۸۵ 


از آن ساعت که از پیشش جدا شد 
۷۱ 

تا که خورشید من از مشرق جان پیدا شد ۱ 
از فروفش همه ذرات جهان پیدا شد 

تا که از چهره خود با زبر انداخت نقاب 
از صفای ر خ او کون و مکان پیدا شد 

بود از کون و مکان نام و نشان نا پیدا 
ناگه ۱ از کون ومکان نام و نشان پیداشسد 

تا بگفتار در آمنسد لب شیریسن بتم 
در جهان و لو له و شورو ففان بیدا شد 

بود خاموش بگفتار در آمد عالم 
به حدیثی که بتم ر" آز زبان پیدا شد 

بر لب جوی جهان تا که خرامان بگذشت 
از هوای قد او سرو روان پیدا شد 

کفرو دین از اثر زلف ورخش گشت پدید 
در جهان تا که از آن سود وزیان پیدا شد 


۱- تاگه سپه. . ۲ ملك بزبان 


از رضای سخطش کشت عبان لطت وغضب 
زین یکی دوزخ وزان حوروچنان پیدا شد 

گرچه ذرات جهان گشت عیان از مهرش 
مهرش از جمله ذرات عیان پیدا شسد 

۰ يارب آن روی چه مهریست که از پرتو او 
هرچه در کتم عدم بود نهان پیدا شد 

در فرو غ رخ خورشید وشش از سر مهر 
۵ مغربی ذره صفت رقص کنان پیدا شد 


۷۳ 


نهان بصورت اغیار بار بیدا شد 
عبان به نقش ونگار آن نگار پیدا شسد 

میان گسرد و غبار آن سوار پنهان بود 
ولی چو گرد نشست آن سوار پیدا شسد 

جهان خطی است که گرد عذار او بدمید 
حط خوشست که کرد عذار پیدا شد 

۵ برای بلبل غمگین بی نسوای حزیسن 0 

0 " هزار گلبن شادی و خار پیدا شد 

یکی که اصل عدد بسود در شمار آمد 
از آن سیب عددبی شمار پیدا شد 

پدید گشت ز کثرت جمال وحدت او 
۵ یکی به کسوت چندین هزار پیدا شد 

جو نقطه درحر کت آمد از پسی تدویر 


محیط و مر کز و دور و مسدار پیدا شد 


اگر بتاخت سوی کاینات لشکر او 
بگو که از چه سبب این غبار پیدا شد 

۰ اگر تسو طالب سرو لایتسی بطلب 
ز مغربی که درین روز کار پیدا شد 

۷ 

آنکس که نهان بود زما آمد و ما شد 
و آنکس که نه ما بود وشما ما وشماشد 

سلطان ز سرتخت شهی کرد تنزل 
با آنك جز او هیچ شهی نیست گداشد 

آنسکس که زفتروز غنا هست منزه 
در کسوت فقتر از پی اظهار غنا شد 

هر گز که‌شنیده است‌ازین‌طرفه كه‌يك کس 
هم خانه خویش آمد وهم خحانه خد اشد 

۵ آذ گوهر پاکیزه و آن در یگانه 
چون جوش‌بر آورد زمین گشت وسماشد 

در کسوت چونی‌وچرایی نتوان ۲ گفت 
کان دلبربی چون وچرا چون وچرا شد 

بنمود رخ ابروی وی از ابروی خوبان 
تا بر صفت ماه نو انگشت نما شد 

در گلشن عالم چو سهمی سرو وچولاله 
هم سرخ کلاه آمد و هم سبز قبا شد 

آن مهر سپهر ازلی ۲ کرد تجلی 
تا مغربی و مشرقی ونور " وضیا شد 


۱- سپه یافت ۲- ازپی آن سبه ۳ - ملك شمس 


دیوان شمس مغر بی 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


صبح ظهور دم زد و عالم پدید شد 

مهر رخعت زمشرق آدم بدیید شید 
پوشیده بودر وی تو در زیر موی تسو 

چون باز گشت موی تو از هم پدید شد 
جان وجهان که درحم ز لف‌تو شد " نهان 

زلف تو از هرشکن وخم پدید شد 
بر ملك نیستی لب لعلت که بحر ؟ کرد؟ 

يك دم دمید عالم از آن دم پدید شد 
يك‌نکته گفت لعل‌توشور ازجهان‌بخاست 

يك‌جرعه ریخت جام‌توصد خم پدیدشد 
مجسروح نیش‌غمزه مسرد افشکن ترا 

هم از لب چونوش تو مرهم پدید شسد 
برهردلی که کشت جمال تو جلوه گر 

در وی هزار نش دمادم پدید شد 
تا شد یقین که شادیت اندرغم دل است 

دل را همزار خحرمی از غم پدید شسد 
ورشید آسمان ولایت ظهور بافت 

تامفربی ز مغرب عالسم پدید شسد 

۷۵ 


چون عکس رخ دوست در آینه‌عیان شد 
بر عکس رخ خویش نگارم نگران شد 


(- پلب‌سه ...سح رکه کردو سحرگهی نسخه‌چاپی» 


۱۳۵ دیوان شمس مغر بی 


۰. . شیرین لب اوتا که به گفتار در آمد 
عالم همه پبرولوله وشورو فغان شد 
چون عزم تماشای جهان کرد ز خلسوت 
آمد به تماشای جهان جمله جهان شد 
هرنقش که اوخو است بدان نقش بر آمد 
پوشید همان نقش وبدان نقش عبان شد 
هم 3 ت‌حود کشت درو و حدت ‌خو ددبد 
هم عين همین آمد وهم عین‌همان شد 
۵ هم پرده برائد انعت زر خ کرد تجلی 
هم پرده حود گشت وپس پرده نهان شد 
ای مغربی آن یار که بی‌نام و نشان بود 
ازپرده برون آمد و با نام و نشان شد 
[برجوی جهان سروروانش‌چوگرو کرد 
صد سروروان بر لبو برحوی‌روان‌شد]" 


مکی 
بسی پرتور خحسار تسو پیدا نتوان شسد 
بی مهر تو چون ذره هویدا نتوان شسد 
جز از لب توجام لبالب نتوان خسورد 


جز درر خ تسوواله و شیدا نتو ال شد 


۱ ملك جان ۲- در نسیحه ملك 3 


دیو شمس مغر بی 


۷۳۳۰ 


۷۳۵ 


۷۳۰ 


تا موج توما را ن‌کشد جانب. دریسا 

از ساحل خود جانب دربا نتوان شسد 
تاجذبه او یی نرباید من و ما را 

هر گز نفسی بی من وبی ما نتوان شد 
از مهر رخش سایه صفت پست نگشتم 

اندر پی آن قامت و بالا نتوان شد 
از رنگکث دوعالم نشده پا و مصفا 

آئینه آن چهره زیبا نتوان شد 
درخلسوت اگردیده زاغیار نشد پاله 

از خلوت خود جانب صحرا نتو ان شد 
بی دیده نشاید به تماشا شدت ای دوست 

تا دیده نباشد به‌تماشد به تماشا نتو ان‌شد 
چون مغربی از مشرق ومغرب نرهیده 

خورشید صفت مفرد وبکتا نتوان شد 


۷۷ 


۱۳ 


ا گر زجانب‌ما ذلت ونیاز نباشد 
زسوزعاشق بیچاده‌است‌سا زجمالت 
به پیش‌نازتو گرمانیاوریم‌نیازی 
بعشق‌ماست,طرز لباسحسن‌تودایم 
کجاشود بحقیقت‌عیان‌جمال‌حقیقت 
مجوی‌دردل‌ماغیر دوست‌زانكنبایی 
نوازشی‌نتو از کسید گرطبیدن 
به پیش عقل مکو قصه‌های عشق کهآنر ا 


۱- جمال سپه 


جمال‌روی تراهیچ عزو از نباشد 
جمالر !| کر آن‌سوزنیست‌سازنباشد 
میان عاشق ومعشوق‌امیتاز نباشد 
لباس حسن‌ترابه‌ازین‌طر از نباشد 
اکر مظاهرو آئینه مجاز نباشد 
از آ نك در دل‌محمو دجزایاز نباشد 
ا کر چنانك دلارام دلنواز نباشد 
قبول‌می‌نکند؛ آنك‌عشق بازنباشد 


۱۳۲ دیوان شمس مغر بی 


۵ بر ای‌ایند بچاده‌مفر بی تونگویی چه‌چاره‌سازم! گریا رچار:ساز نباشدا 
۷۸ 

مرا به فقر و فنا افتخاد میباشد 
ز نام ملك غناننگ و عارمی باشد 

مسدام باده تسوحید می‌خورم زآنسرو 
۰ که این شراب مرا خوش گوار میباشد 

مزاج هر کسی ایسن باده برتمی تابد 
ولی مزاج مرا ساز کار می‌باشد 

میان آنك تسواش در کنار می‌طلبی 
0 علی الدوام مرا در کنار میباشد 

۰ دلسی کسه هست دلارام را درو آرام 
نسدانم ازچه سبب بی قسرار می‌باشد 

بسگرد مر کز تسوحید می‌کند دوران 
۰ دلم که همچو فلك درمدار می باشد 

صفای جهره او را کجا تواند دید 
دلی که دبده او پرغبار می‌باشد 

دلست آینه آن چهره را ولی صافی 
چگونه چهره نماید که تار می‌باشد 

با زچشم دل مغربی به‌یارنگر 
از آنك چشم دلش چشم یار می‌باشد 

۹ ۰ 
۵ رخت گرچه چوخورشید فلك‌مشهورمیباشد 
ولی‌هم" در فرو غ خویشتن مستور میباشد 
۱- ملك دلنواز (روضلت‌جداا لجنان ص  )۷۵‏ . ۷- مپه از 


دیوان شمس مغر بی ۱۳۳ 


نقابی نیست رویت رابه‌جز نوررخت دایم 
نقابی گربود مهررخت را نور می‌باشد 
بما نرد يك نزدیکست واز مادوردور آذرخ 
که از افراط نزدیکی بغایت دور میباشد 
جهان خو ر شید او بگرفت وزوشدبی نصیبآنکس ۰ 
که‌چون خفاش از خورشیددیدن کو رمی باشد 
بهجر خویشتن باید طلب کردن وصال او 
که مرد وصل اودایم زخود مهجور میباشد 
۰ قصور وحور ولدان را نمی‌دانم ولی دانم 
من آنکس‌را کهو لدان وقصوروحور میباشد 
کتاب جامع و فاضل زا یزد کردهم حاصل ِ 
 ٍِِ‏ که رطب ویایس عالم درو * مسطور میباشد 
در اسر اری که‌میگویم ازودستورمی خواهم؟ 
مرا در گفتن اسرار ازو دستور می باشد 
زجام نر گس مست ولب میگون آن ساقی 
روان مغربی گه مسبت و که مستور می‌باشد 
۸۰ 
دلی که با رخ و زلف تسوهمنشین باشد 
مجرد ازغم وشادی و کفرودیسن باشد 
۷۵ بودز کفروز اسلام بی خبر آن دل 0 
که زلف وروی‌تو اش روز وشب قرین باشد 
تخرد ز بهسر تفاخسر ز خرمین آنکس 
که خو شه چین توبودست خوشه چین‌باشد 
اس سپه آن ‏ . ۲- مپه می‌جویم 


۱۳۴ دیوان شمس مغر بی 


کجا به ملك سلیمان و خاتمش نگسرم 
سراکه مملکت فقر در نسگین باشد 

مرا که جنت دیسدار در درون دل است 
چه التفات به جنات و حورعین باشد 

کجا ز لذت دیدار او خبریابی 
ترا که میل به شیرو به انگبین باشد 

۰ بدوز دیده ز غیر وانگهی به عین نگسر 
به عين کی نسکرد هر که غبر بين باشد 

به پیش دیده ما غیر وعین هردویکی است 
نظر چنین کند آنکس که با یقین بساشد 

بیا و دبده ای از مغربی به وام ستان 
به بین که هر چه‌یگفت اوچنین " چنین‌باشد 


۸۱ 
ز دریا موج گونا گون بر آمد زبیچونی به رنگگ‌چون بر آمد 
چونیل از بحرقومی آب گردید برای دبگران جون خون‌بر آمد 
۵ گه ازهامون بسوی‌بحرشد باز گهی ازبحر برهامون برآمد 
چو این دریای بیچون‌مو ح‌زن‌شد حباب آسا بر او گردون بر آمد 
از این دریا بدین امواج هردم هزاران گوهر مکنون بر آمد 
چویار آمد ز خلوتخانه بیرون بهر نقشی درین بیرون بر آمد 
بصد دستان نگارم داستان شد 9 
۰ بدین کسوت که مبی بنیش| کنون ۰ بقین میدان که اوا کنون بر آمد 
بمعنی هیچ دیگر گون نگردید بصورت گرچه دیگر گوند‌بر آمد 


۱- مك چنان 


دیوان شمس مغر بی ۱۳۵ 
چو شعر مغربی در هر لباسی " بغایت دلبر و موزون بر آمد 
۸۲ 
نشان ونام مراروز گار کی داند صفات‌وذات مر اغیریار کی داند 
کسی که هستی خسود را بحق نپوشاند" 
دگسر کسش بجز از کرد گسار کی داند 
۵ مرا که نورنیم اهل‌نور کی بیند مراکه نارنیم اهل نار کی داند 
چومن زهردوجهان رخت خویش برچیدم" 
بروز [ محشر" ] اهل شمار کی داند 
مرا که نیست شدم در تو هست نشناسد 
مرا که هست تسوام هسوشیار کی داند 
به پیش آنکه بکی دید صد مزار مگوی 
ندیده غیر یکی صد هزار کی داند 
کسی که اسیر دو جان و عقل و نفس بود 
مرا که رسته ام از هر چهار کی داند 
۰ ز مغربی خبری کزحصار کون رهید؟ 
کسی که هست اسیر حصار کی داند 


۸۳ 
می‌ حدیئی از لب سافی روابت می کند. 
با داز سرمستی چشمش‌حکایت مي کند 
قصه مستان نکر تا چون سرایت میکند 
س سپه محشر) (لندن حشر) . . ۷ سپه - ولندن-رهید 


درهدایت داشت جانم مستی‌ازجام لبش 
در نهایت زان سبب میل هدایت میکند 

دست ز لفش گشت درتارا ج‌ملك جان‌در از 
ابن تطاول بين که درشهرو ولایت میکند 

۵. شکرها دارد دلم از لعل شکر بار او 
گرچه از زلف پریشانش شکایت میکند 

حاطر شورید گان زلف او دا غمزه‌اش 
گاه بر هم میزند گامی رعایت میکند 

چشم مست‌دلنوازش بین که‌در ستی‌خویش 
جانب دل را رعایت تا چه غایت میکند 

این کفایت بین که پیش‌خدمت‌جانانبصدق 
هر که‌يك دل می بر دصدجان کفایت‌میکند 

هر کسی دارند از بهر حمایت حامیی 
مغربی را چشم سرمستش حمایت میکند 


۸۴ 

۰ ز قسدت سرو بستان آفریدند ز رویت ماه تسایان آفریدند 
ز حسن روی تو تا بی‌عیان شد از آن حورشید تابان" آفرید 

ترا سلطانی کونین دادند پس آنکه‌تخت وسلطان آفر یدند 

ز چشم فننه جوی و دلفریب هزاران چشم فتان آفریسدند 

از آن سر چشمه نوش حیاتت . . یگیتی آب حیسوان آفریدند 
۵ ز خط و عارض ونور جبینش . . . شب وشمع و شبستان آفربدند 
نبد مردی و میدانی جهان را که او را مرد میدان آفریسدند 

لب ودندان او را چون بدیدند _ درو باقوت و مرجان آفریدند 


۱ ملك زان 


۸۱۰ 


۸۷۵ 


۸۳۵ 


۳۰ 


چوعکس زلف ور خسارش نمودند 
که تا از زلف او زنار بندند 
مر آنرا وعسده دیدار دادند 
یکی را بهر طاعت خلن کردند 
بکی از بهرمالك گشته" موجود 
بصحر ای جهان چون‌بر گذشتند 
چو عزم جویبار دصر کردند 
گذر کردند بر صحرای امکان 
بظاهر ملك جسم آباد کر دند 
چو حسن خویشتن راجلوه‌داند 
برافکندند چون پرده زرخسار 
ز اشکگك عاشتان او بگیتی 
دلم را در حم زلفش" بدید ند 
برای عاشقان از[هجر" ]رصلش 
دلیل خویشتن هم‌خویش بودند 
جو خودخوردند باده مغربیر ا 


۸۵ 


۱۳۷ 


بکیتی کفر و ایمان آفربدند 
بسی کس را پریشان آفریدند 
مر اين دا بهر نیران" آفریدند 
یکی را بهر عصیان آفریدند 
دگر را بهر رضوان آفریدند 
تماشا را گلستان آفریدند 
درو سر و خرامان آفسریدند 
دو عالم را از امکان آفریدند 
بباطن عالم جان آفریدند 
جهانی پر ز خوبان آفریدند 
برای جلوه انسان آفریدند 
درو دریای عمان آفریدند 
از آنجاگوی وجو ان آفریدند 
هزاران درد و درمان آفریدند 
بدان منگر که برهان آفر یدند 


جرا سرمست و حیران آفر یدند 


ماه مهر افزاش هر دم جلوه دبگر کند 


از برای آنکه تا نشناسد او را هر کسی 
قامت زیباش هردم کسوتی" دیگر کند 
صورت او هر زسانی معنی دیگر دهد 


۱ - ملك یزدان 
۴ لندن ب«در 


۲ - کشت سبه 
۵ - ملك دیگر لندن دد بر 


معنیش هر لحظهةً از صورتی سر بر کند 
۳- چوگان ملك 


۱۳۸ 


ابر فیضش چون ببادد بر زمین ممکنات 
ح آن زمین را آسمانی پر ز ماه و حور کند 


چون بتابد آفتاب حسن او بر کاینات 


نور او از روزن هر خانهٌ سر در کند 


در مظاهر تا شود ظاهر جمال روی او 
هردو عالم را برای روی خود مظهر کند 
۸۳۵ هر که از جان شد غلام آستان قدس در گهی 


حضر تش او را برفعت شاه صد کشور کند 


مغربی کر سر بفرمانش در آرد بنسده وار 
لطفش او دا برهمه گردن کشان سرور کند 


برون دوید بار ز خلوتکه شهود 
اسر ارخو بش را بهزاران زبان‌بگفت 
در ما نگاه کرد هزاران هزار بافت 
۸۴۰ 

در هر که بنگرید درو غیر خود ندید 
يك نکته گفت بار و لیکن بسی‌شنیدا 
خود را بسی نمودبخودبار جلوه کر 
ازدست نیستی همه عالم حلاص شد 
کس در جهان نماند کزو مایةٌ نبسرد 
۸۴۵ 

با آنك شد غنی همه عالم ز گنج او 
چون‌مفربی‌هر آنکه بر آن گنج‌داهیافت 


۱ - سیه شنود ۲ سپه پار ‏ 


۸2۶ 


خودر ابشکل جمله‌جهان‌هم بخودنمود 
گفتار خویش را بهمه گوشها شنود 
در خود نگاه کرد همه جز یکی نبود 


چون‌جمله‌را برنگث‌خود آورددرو جود 
يك‌دانه کشت" دو ست‌و لیکن بسی‌درود 
لیکن نبود هیچ نمودی چون‌این‌نمود 
تا بار سر جهان در گنج نهان کشود 
آن مایه بود مایةٌ اصل و زبان وسود 


يك جو از و نکاست‌نه‌در وی‌جوی‌فزود 


بکشود برجهان کف‌بذل وعطا و جود 


۸۲ 


۱۳۹ 


ساختی از عين خود غیری که عالم این‌بود 

نقشی آوردی برون از خود که آدم این بود 
هر زمان آری برون ازخویشتن نقشی د گر 

یعنی از دریای ما موج دمادم اين بود 
برنگین خاتم دل گشت نامت منتقش 

دل ترا چون خاتم آمد نقش خاتم این‌بود 
۰ ۸۵ جامع ذات و صفات و عالم آدم بکل 

احمد آمد یعنی این مجمو ع با هم‌اين بود 
اسم اعظم را جزاین مظهر نب‌اشد در جهان 

بگذر از مظهر که عين اسم اعظم اين بود 
فاتع باب شفاعت خاتم روز رسل 

آنکه فتح و ختم شد او را مسلم این‌بود 
آخر سابق که نحن الاخرون السابتون 

آنکه در کل آمده در کل مقدم این بود 
و آنکه جان مغربی را از دو عالم بر گزید 

در حریم حدمت خود ساخت محرماین‌بود 


۸5۵ 
3 زیبسای ترا آئینه‌ای میباید 


چون نظر بر رخ زیبای تو می‌اندازم 
نیست مشاطه رویت بجزاز دبده ما 
دیده از دیدن خوبان جهان برنبرد 
گوییا حسن توهر لحظه‌فزون‌می گردد 


۸۸ 


که‌ر خعت‌رابه‌توزان‌سان که‌تویی بنماید 
حسن مجموع جهان درنظرم می‌آید 
حسن رخسارترا دیده همی آراید 
هر که برروی تويك لحظه نظربکشاید 
زانك هر لحظه مرا عشق‌همی‌افزاید 


تامرا ازمن ووز هر دو چهان‌برباید! 
بهر دیدار توهم دیده تو می‌شاید! 


روزخورشید من‌از مشرق‌جان برناید 


۰ ۸۶ جدذ به حسن تو هر لحظه‌فزونامی کُردد 


یت دبدار ترا دیده ما شأیسته 


مغربی تاشب هستی تسو باقی باشد 


۸۹ 
رنحت هر دم جمالی مینماید زحسن خود مثالی مینمابد 
مرا طاووس حسنت هرزمانی زنوپ-ری و بالی مینماید 
۸۶۵ جمالت را کمالاتیست بسیار از آن همردم کمالی مینماید 
تجلی می کند هر لحظه برول دلم دا طرفه حالی میبمایید 
گهی برچر خ دل مانند بدری گهی همچون ملالی مینماید 
مراهر لحظه" از ذرات عالسم بتو راه وصالسی مینمایسد 
جهان برعارضت‌چون‌خط وخالست بچشم آن خحطوخالی مینماید 
به‌چشم‌مغربی غیری محالست کسی گوید محالی مینمایسد 
۷۱ زخحط و خال‌بگذر کان‌عیالست به چشم جان خیالی مینماید 
۳ 
مهت هر لحظةً از کویی نماید هلال * آسام ابرویی نماید 
سراز جیب پری‌روئی" بر آرد رخ آزروی پری رویی نماید 
بهرسوزان کنم هرسو " توجه که رویت‌هردم ازسو بی‌نماید 
۷۵ پریشان زآن شوم‌هردم کهز لت دلم را ره به کیسوبی نماید 


بموبی صد هزاران دل به‌بندد 
مر | اندر حم چوگان زلشت 


اس سیه بستاید ‏ ۲ می یاید 


۳ سیه دره 


۳- ملك از شام 


۵- سپه پری رویان ع هرد مه 


اگر زلفت سر مویی نماید 
جهان وجان ودل کویی‌نماید 


خیال قامتت برطرف چشمم چوسروی برلب‌جویی نماید 
زعالت غارت تر کاته آیبد : ا گرچه همچو هتدوبی نماید 
بچشم مغربی از غمره تست هر آن‌سحری که‌جادومی‌نماید 
۰ ۱ 
بی نقاب آن جمال نتوان دید و زرحش جز مثال نتوان دید 
روی اورا بزلف وخال توان دیدنی زلف و خال‌نتوان دید 
بخیالش از آن شدم قسانسع که از و جز خیال نتوان دید 
خود کمال و جمال روی ترا بی حجاب جلال نتوان دبد 
۸۵ ذاتمخفی است‌درصفات کمال بی‌صفات کمال نتوان دید 
آفتابی است در ظلال نهان زو به غیر از ظلال نتوان دید 
نپذیرد زوا مهر رخحش مهر او را زوال نتوان دید 
همه گرد سراب میگسردیم چونك آبزلال نتوان دید 
مفربی هیچ چیز از آن عنقا بجز از پروبال نتوان دبد 
۳ 


۰ شاه بتان و ماه رصان غرب رسید 
باقامت چو نخل ولب‌چون رطب رسید 

لب بسر لیم نهاد روان گفت عاقبت 
جائت بلب رسید جوجانت بلب رسید 

چون جان تازه یافت لبم ازلبان او 
ای دك بیا که موسم عیش و طرب رسید 

محبوب را نگ رکه چه عاشق نواز شد 
مطلوب را نگسر کسه بگاه ظلب رسید 

این سلطنت ز فقر و فنا گشت حاصلم 


واین ملكك نیمروز مرا نیمشب رسید 


۱۲ 


۵ دنجی بکش بقدر که بی‌قدر و قیمتست 


هرراحتی که آن بکسی بی تعب رسید 
بی حرمت و ادپ نرسد مرد هیچ جسا 

هر جا که کس رسید زراه ادب رسید 
بی نسبت و نسب نشده کی رسی بدوست 

ای دوست کس بدوست زراه نسبرسید؟ 
بسرداشت هغربسی سبب مغربسی زراه 


تابی سیب بحضرت آن بی سیب رسید 
۹۳ 


گوهری از موج بحربی کران آمدپدید 
هرچه‌هست وبود و می‌باید "در آن آمدپدید 

گوهری دیگربرون انداخت‌موجی ازمحیط 
کز شعاعش معتی هر دو جهان آمد پدید 

بازموجی ازمحیط انداخت بیرون گوهری 
کزصفای او جهان جسم و جان آمد پدید 

چونك مو حوگوهر و دریا پیاپی شد روان 
درجهان ازمو ج و گوهربحرو کان آمدپدید 

سر بحر بی کران را موج بر صحرا نهاد 
0 گتج مخفی آشک‌ارا شد نهان آمد پدید 

ای که می‌جستی نشان بی‌نشانز حمت‌مکش 
چون نشان بی‌نشان از بی‌نشان آمد پدید 


اس سبه از 


دیوان شمس منربی ۱۴۳ 

۵ آنکه دایم از جهان ما و من کردی, کنار 
عاقبت با ما و با من در میان آمد دید 

صد هزاران گوهر اسرار و در معرفت 
در جهان از مو ج بحربی کران آمد پدید 

از برای آنکه تانشناسد او را غیر او 
موج دریا در لباس انس وجان آمد پدید 

از زبان مغربی خود بحر می گوید سخن 
مغربی را بحر نا گاه از زبان آمد پدید 

۳ 

دل همه دیده شد و دیده همه دل گردید 
تا مراد دك و دیده زتو حاصل گردید 

به‌امیدی که رسد موج از آن بحربدل 
سالها ۱ ساکن آن لجه وساحل کردید 

منزلی به زدل و دیده من هیچ نبافت 
ماه من گر چه بسی گرد منازك گردید 

دل که دبوانه زنجیر سرزلف تو بوو؟ 
هم بزنجیر سرزلف نو عاقل گردید 

[قظع پیو ند خحود و هردوجهان کرد دلم 
سالها تا که زمانی بتو واصل گردید]" 

عاقبت یافت در آن بندو سلاسل آرام 
سالها گرچه در آن بند وسلاسل گسردید 

۵ کر دستان و فریب و حیل پیر خحسرد 
پیش نیرنگ و فسونهای تو باطل گردید 


۱- سپه عمرها ۲- سبه شد ‏ ۳- نسخه سبه 


۱۷۴ دیوان شمس مغر بی 


پرده بردار زرخ تا که روان حل گردد 

هر سرت نز مشگان. گرقیا 
گر دلم آینه کامل رخسار تو نیست 

عکس انوار رحت را زچه قابل گردید 
روی باروی تو آورد و از آذ مقبل شد 

هم از اقبال رخ توست که مبل گردیسد 
ه رکه از کامل ما یافت نظر کامل شد 

مفربی از نظر دوست که کامل گردید 


۹۵ 


۰ نخست دیده طلب کن پس انسگهی دیداد 
از آنکه بار کند جلوه براو لوالابصار 

۳ که دیده نباشد کجا توانی دید 
به گاه عرض تجلی جماك چهره بار 

| گرچه چمله جهان برفرو غ حسن وی‌است 
ولی چو دیده نباشد کجا شوی" نظار 

ترا که چشم‌نباشد چه حاصلاز [شاهد ] 
ترا کسه گوش نباشد چه سود از گفتار 

ترا که دبده بود پر غبار نتواتی 
صفای چهره او دید با وجسود غبار 

۵ اگسر چه آینه داری‌تو از برای رنحش 
ولی چه سود که داری همیشه آبنه تار 


۱ سیه شود ۲- ملك و سبه شاهد و لندن دیدن است . 


۱۴۵ 


بیا بصیقل تسسوحید زآبنه بسسزدای 


غبار شرله که تا باه کردد از ز گس تیان 


اکر تک زتو رونما طلب دارد 


روان تودیده و دل را به پیش او میدار 


جمال حسن ترا صد هزار زیب فزود 


ای حسن ترادیده ما گشته خریدار 
۹۳۰ 
خورشید جمال همه‌خو بان جهان‌را 
خود آینه دردو جهان حسن‌ترانیست 
آن‌روی که‌دیدست" که‌اونور تودیده‌است 
هر دیده آزو هر نفسی دیده جمالی 
بر هر نظری کرده تجلی د کر کون 
۹۳۵ 
بر آینه دیده و دل اهل ‏ دلان را 
روی ازچه یکا نست ولی گاه تجلی 
ای گشته نهان‌از دلی‌و جان‌درشغیب 
خواهی که‌نما ند بجهان موّمن و کافر 
حقا که ا کر پرده زروی تو برافتد 
۹۴۰ 
کر باده ازین‌سان‌دهد آن‌ساقی سرمست 
تا مهر تو بر مفرب اسرار بتابید 


۱- سپه عشق 


۳- تیه نظر 


۹ 


از آنکه حسن ترا مغر بی است آرنه وار 


کٌردیده نباشد که کندحسن" تو اظهار 


ازدیده‌عشاق بود گرفن تسا را 
دراه تجلی بجز از دیده نظار 
نی‌نی که بدوهست منور همه ابصار 
زو تازه شده هر نفسی دیده و دیدار 
تا هر نظری زو نظری یافته هر بار 


زو جلوه بیاپی رسد اما نه بتکرار 
بسیار نماید چو بود آینة بسیار 
و استاده عیان برسرهر کوجه وبازار 
لطفی بکن وپرده بر اند از زرحسار 
ازغیر تونه عبن‌توان بافت نه‌آثار 


حقا که نماند بجهان يك دل هشیار 


شد مغربی از پرتو او مشرق انوار 


۲- ملك تووسیه آن نور دودیده است 


2 دیوان شمس منر بی 


۷ 


دیسده سر گردان و نور دیده دایم در نظر 
چشم در منظور و ناظر ليك از وی بیخبر 
گرچه عالم را بچشم دوست بیند دیده ليك 
از نظر پنهان بود پیوسته آن نود بصر 
دل بسان گوی سر گردان و غافل زانك,او 
در حم جو کان زلف دوست دارد مستقر 
۵ نیست بیرود‌از خم چو گان زلفش يك زمان 
دل که چون گوبی‌همی گردددربن میدان‌بسر 
من‌نمیدانم که عالم‌چیست با خود کیست آنك 
عفل و نفس و جسم و چرحش خو آنی و شمس وقمر 
با همه سر کشتگی و جنبس ونور وصفات! 
بیخبر گردون ز گردون ماه ازمه حورزخور 
ای‌دل ارحواهی که بینی روی دلبر را عیان 
پاكوصافی سازخودرا وانگهی درخود نگر 
در صفای خویشتن باید رخ دلدار دید ح 
زانك تو آئینه‌ای و دوست در تو جلوه گر 
۰ چونك»طلوب‌تو از تو نیست‌بیرون بعدازاین 
مغربسی در خویشتن باید ترا کسردن سفر 


۹۸ 


اندر آمدز در خلوت‌دل پار سحر  .‏ گنت تن رامکن از آمدنم هیچ خبر 
گفتمش کی‌زتویابم اثری گفت آندم که نماند زتودر هردوجهان‌ر سم و اثر 


اس سیه - ضیاه 


دیوان شمس مغر بی 


گفتمش دبده من تاب جمالت آرد 
گفتمش هیچ‌تو ان درتو نظر کرد دمی 
۹۵۵ 
گفتمش هیچ تواد در تورسیدن گفتا 
گفتمش‌هیچ ترادر د و جهان‌هست‌مثال 
گفتمش من چه‌ام و توچه‌ایو عا لبچیست 
گفتمش مغربی‌ات درخورا گرهست‌بگو 
رو می‌اش بهر تجلی طلبد مظهر پاله 


ای آخسر هراوك وی اول هر آخر 

فی جان‌حمیا کم ما غیر کم شارب 
۹۶۰ 

انوارجمال تو است دردیده‌هرمومن 

فی‌صورت‌الاعیانی‌فی کسوةالا کو ان 

جز تو نبود ساجد جز تونبود عابد 

چون‌شکر توان‌کردنآذرا که بودخودرا 

قد صار لناالطرف فی و جهکم و اله 
۹۶۵ 

بی قوت‌وبی تابم بی قوتو خوروخوا بم 

برمغربی آن‌ساقی چوذر بخت‌می باقی 


۹۹ 


۱ ۰ ۰ 


۱۴۷ 


گفت آرد چوشوم چشم‌ترانور بشر 
کفت آری‌چوشوم جمله‌ذات تونظر 


درمن آن کس برسد که کندازخویش گذد 
کت ترشو یرعش اب زین گر 
گفت من‌دانه‌ام و تو مر و کون شجر 
گفت‌اوروی‌مراهست بو جهی‌در خور 
نیست حالی بجهان پالتر ازوی‌مظهر 


وی‌ظاهرهر باطن وی باطن‌هرظاهر 
فی حین محیا کم ما غیر کم ناظر 
دستار" جلال‌تواست درسینه‌هر کافر 
فی نشاة و الائسان‌فی الناظرو الناصر" 
جزتونبود شاهد جزتو نبود ذا کر 
را امن سای 
قد ظل لثا!"لعقل فی حسنکم جابر 
من‌طر فك با ساهر "من عینكك یاساحر 
شدفانی و شدبافی شدغا یب وشدحاضر 


می فرستد هر زمانی دوست پیغامی د گر 
میرسد بر دل از و هر لحظه الهامی د سر 


۱- سپبه واستاد ۲- سبه الناظر 


۳ سیه - آن ۴ب سیه ساحر 


۱۳۸ دیوان شمس مغر بی 


کای دل سر گشته غیر ما دلارا می مجوی 
ز آنکه نتوان یافتن جز ما دلارا می د گر 

از پی صیادی مر غ دل ما می هد 
خال و زلفش هر زمانی دانه و دامی دگٌّر 

۰ چود توانل هشیار بودن چود پیاپی می‌دهد 
هر زمان ساقی شراب دیکّر از جامی د کر 

گر چه او را نیست آغازی و انجامی ولی 
هر زمان داریم از او آغاز و اتجامی د گر 

درحقیقت هیچ نامی نیست او را گرچه او 
می‌نهند بر حویشتن هر لحظهً نامی د گر 

دل بکامی از لب جانان کجا داضی شود 
هرنفس خواهد کز وحاصل کند کامی د گر 

هر که کامی بر هوای نفس ناسوتی نهد 
در فضای قدس لاهوتی نهد گامی د گر 

۷۵ چون زهر دشنام او یابم دعای هر نفشس 
کاشکی دادی مرا هر لحظه دشنامی د گر 

کر چه ما مستتفرق احسان و انعام وئیم 
می کنیم از وی طلب احسان و انعامی د گر 

جزر خوزلفش که صبح‌وشام ارباب‌دلاست 
مغربی را نیست صبح دیگر و شامی دگر 


۱۶ 


پار ماهرساعتی آید به‌بازاری د گر تا بودحسن و جمالش راعریدارید گر 


بار ما تاهیچکس او را نداند مرزمان آبداز حلوت‌برون‌در کسوت‌پارید گر 


دیوان شمس مغر بی 
۹۹۰ 
کسوت دیگر بپوشد جلوه دیگر کند 
آن‌سهی سرو خر امان‌بر لب جوی‌جهان 
چشم مستش عین چشم لیر ان گردد کهتا 
من نیم تنها گرفتاد و اسیر زلف او 
چشم‌جا نر اروی‌بار از چهره‌هر ماه‌روی 
۹4۹۵ 
يكک‌زمان از گقتو گوعا لی نباشددر جهان 
کار اوعئقست و با خودعشق‌بازی‌میکند 
روی‌اورا دیده گرصد بار بیندهر نس 


از زبان جمله ذرات عالم مغربی 


۱۰ 


۱۹ 


مظهر دیگر نماید بهر اظهاری د گسر 
آید او قدبتان هردم برفتاری د گر 
مست‌چشم اوشو دهر لحظه‌هشیارید گر 
زلف او دارد بهرمویی گرفتاری د کر 
مینماید هر زمانی تازه دبداری د گر 


هرزمان‌ازهرزبان‌باشد به گفتارید گر 
نیستش جز عشق با خودباختن کارید گر 
دربی آن باشداوتاپیندش باری د گر 


میکند برمهر دویش هردم اقرارید گر 


می‌نماید هر زمان روی از پری رویی دگر 
تا کشد هر دم گریبان من از سویی دگر 


۹۹. 


دل‌نخواهم بردن ازدستش که آن جان‌جهان 


دل همی جوید زمن هر دم به‌دلجویی د گر 
چون تواند دم ز آزادی زدن آنکس که باد 
هر زمانش میکشد در بند کیسویی د سر 


روی جمعیت کجا بیند به‌عمر خویشتن 
آنکه باشد هر زمان آشفته رویی" د سر 


سربمحر اب از برای سجده‌کی آرم" فرود 
من که دارم " قبله هر دم طاق ابروبی د گر 


من بيك رو چود‌شوم قانم که حسن روی‌او 
می نماید هردم از هررومرا دویی دگسر 


۱- سپه یار ۲- سپه آرد 


۳ سیه دارد 


۱۵۰ دیوان شمس مغر بی 


برلب يك جومجو آن سرورعنا را که او 

هر زمان باشد خرامان برلب‌جوبی دگر 
برسر کویی به‌حسنی جلوه گر دیدیش رو 

تا بحسن دیگرش بینی تو در کویی دگسر 
باوجود آنکه اورا هیچ رن وبوی‌نیست 

بینمش هسردم برنگ دیکر و بویی دگر 
گفته بود اومغربی را حوی ما باید گرفت 

چون بگیرد چونك "داردهرزمان‌عویید گر 

۱۳۰ 


از سواد الوجه فی‌الدارین اکر داری خبر 
چشم بگشا و جمال فقر و کفرنا نسگسر 

۰ سواد این چنین کفر مجازی مردوار 
سوی دارالملك آن کفر حقیقی کن سفر 

کفر باطل حق مطلق را بخود پوشید نست 
کفرحق خودرا بحق پوشیدنست ای پرهنر 

تاتو دربند حودی حق را بخود پوشیدة 
با چنین کفری ز کفر ما کجایابی اثشر 

چون بحق پوشیده گردی آنگهی کافرشوی 
چون‌شوی کافر زایمان آن‌زمان" یا بی خبر 

آنك از سرچشمه کفر حقیقی آب ورد 
بحر کفر هر دو عالم بود پیشش چون سمر 

۵ چون بکسلی گشت درشمس حقیقی مستتر 
بدر گردید از ظهور نام خورشید آن قمر 


۱-سپه آنکه دادد ۲- مه آنگهی 


دیوان شمس منر بی ۱۱ 


کفر احمدچیست درشمس احد مخفی‌شدن 

چیست طاها مظهر کل ظهور نور خور 
بس بگوید کاف کفر ازطا ها برترست 

آنك باشد از معانی و حقایق بهره ور 
ای که دربند قبول خاص‌وعامی روز وشب 

کفر و ایمان را رهاکن نام این" معنی مبر 
کفروایمان چون حجاب راه حقدان آی‌پسر 

روبسان مغربی از کفر و ایمان در گذر 


۱۰۴ 
۰ ای جمال تو در جهان مشهور لیکن ازچشم انس وجان‌مستور 
نور رویت بدیده ها نزديك لیکن از دیدنش نظرها دور 
گرچه باشد عیان چه شاید دید فرص خورشید را بدیدة مور 
غیررگویی کجا کند ادراك ز آفتاب منیر تابان کور 
هم بتومی توان ترادیسدن بل تویی ناظر و توبی منظور 
۵مدتی اين گمان همی بردم ذا کر و ذکر وشاکر و مشکور 
مهر رویت چو تافت برعالم یافت ذرات کاینات ظهور 
کشت‌پید از عکس ز لف‌ورعت درجهان کفرودین وظلمت‌ونور 
لب شیرین و چشم فتانت در زمانه فکند فتنه و شور 
۰ مغر بی را مداع آن لب وچشم در جهان مست دارد و مخمور 
۱۰۵ 


نیست پنهان حق زچشم جان مرد حق‌شناس 
گرچه هرساعت نمایدخویش‌را در"هرلباس 
هر زمان آید به‌لبسی يار از حلوت برون 


۱- سپه این و آن 


گاه اطلس پوش کشته گاه پوشیده پلاس 


۲- سپه صد 


۱۵۲ دیوان شمس مغر بی 


گر هزاران جامه پوشد قامت او هرازمان 
هر نظر هرگز نگردد ملتبس زان التباس 

باده بی رنگ است لیکن رنگهای مختلف 
می‌شود ظاهر درو از اختلاف جام و کاس 

۵ گر شراب ناب بی رنگت همی باید مدام 
دیده را پررنگ‌ساقی‌دادنی بر کاس و طاص 

در هزاران آینه هر لحظه رویش منعکس 
می‌شود تا شایدش دیدن زراه انعکاس 

از زبان جمله ذرات عسللم مهر او 
میکند برهستی خود هم ستایش هم سپاس 

هریکی از کثرت‌عالم که می‌بینی یکی‌است 
پس از ین و حدت بد ان‌و حدت‌توان کردند‌قیاس 

نور هستی جمله ذرات عالم تا اد 
می کنند از مغربی چون ماه از مهر اقتباس 

۰ چون اساس خانه توحید بر فقر و فناست 
جز که بر فتر و فنا نتوان نهادن این اساس 

گرهمی‌خواهی که ره یابی بکوی‌وحدتش 
بگذر از خود یعنی ازجان ودل وعقل‌و حواس 


۱۰ 
طریق مدرسه و رسم خانقاه مپرس . زراه رسم گذر کن‌طریق‌وراه‌مپرس 
طریق‌فقروفنا پیش گیر وخوش میرو ‏ . زپس نظرمکن وغیر پیشگاه مپرس 
زتنگنای جسد چو د برون نهی قدمی بجز خطیره قدسی پادشاه مپرس 


۱- سپه زیبای او 


۱۰۳۵ 
[ چوچترشاه‌عنان گشت و طرقوابرعاست 
زاهل فقر و فنا پسرس ذوق فتر و فنا 
چوپابصدق‌نهادی وتركه [سر]" کردی 
چو نیست حال‌من ای‌دو ست برتو پوشیده 
چومغر بی برت‌ایدو ست‌عذر خو اه آمد 
۳ | گناه‌هستی او محو کن‌چون‌محو کنی 


۱۵۳ 


توشاه را د گرازلشکرو سپاه‌مپرس]۱ 


از آنك هست کرفتارمال و جاه میرس 
اگر کلاه ربایند از کلاه مپرس 
دگر چگونگی حالم از گواه مپرس 
بلطف در گذر از جرم عذرخواه‌بپرس 
کناه هستی او دیگر از گکناه میرس 


می‌کند بر دك تجلی مهر رویش هر نفس 
تا که گردد نور ماه دل زمهرش معتبس 


هست او خورشید وعالم سایه رو آوربدو 


چون به خورشید آوری روسایه ماند باز پس 


آنچه‌عالم خو انمش خورشید اوراسایهاست 


درحقیقت سایه وخورشيديك چیزند و بس 
2 ه ۳ ۳ 
هیچکس جز تو نباشد چون‌تو باشی مج [ 
۵ چشم‌عنقا بین مگس‌را نیست زان بشناسدش 
کر جه عنفار | به چشم خحود عيأن پند مکّس 


دبده بسکشا بر سر خوآن حلیل الله 


۵ ۰ 


سین 


بهره از سرخحلت جو.بی‌نه از نان و عدس 
بلملا اندرقفس ؟ کلشن زیادت رفته است 
چند گویم قصه گلشن به مرغی در قفس 


در نسخه سیه دارد 


ٌ- سر سیه لندن حجود 


۳- در سخه سیه آمده 


۱۵۴ 


شمه مسردان نمی شاید بخورد طفل داد 


سرسلطان را نشاید گفت هر گز با عسس 
سردریا را به‌فطره چند گویی مغربی 


روزبان " بربند ازین گونه سخنها زین 
۱۰۸ 
۰ جه‌مهرست آن نمیدانم که‌عالم‌هست‌در آتش 
جه‌جهر ست آن نمی‌دانم که آدم هست بر آتش 
گهی نفیا) کسند کسلی زمانی سازدم مثبت 


منم سر گشته و حیران میان نفی و اثباتش 
ا5 او شمح ی باشد منش پرو انه می کردم 


و گر مصباح می کُردد منم ناچار مشگاتش 
منم چود محو در ذاتش صفاتش راکجا دانم 


صفاتش را کسی داند که نبود محو در ذاتش 
از آن ترسا و گبر آمد درین ره کافر و ترسا 


که کرد آن حضردرعیسی و این درعزیولا 
۵ کر ذات وصفاتش را نمی بینی عیان باری 


با بر طور دل جانا که تا واقف شوی ز آنجا؟ 


زحال مسوسی عمران و کوه طور و میقاتش 
ترا از لسذت دیدار تا 


۱- سبه در بند ۲- سیه آنجا 


دیوان شمس مغربی ۱۵ 


الاای مغربی ز آنسان به جز جسمی نمی بینی 


که آن از خالو از آبست و زبادست‌وزآتش 


۱۰۹ 
دل من آبنه تواست مصفا دارش ازپی عکس رخ خویش مهیادادش 
1۰۰ 
روی زیبای ترا آینه زیبا باید از برای رخ زیبای تو زیبا دادش 
حیف باشد که‌بود نقش‌من‌ومادروی ازپی نقش‌تو بی نقش من ومادارش 
خلوت‌خاص پر از شورش وغوغاخحوش نیست خحالی ازو لو له‌وشورش‌وغو فادادش 
چون تماشای‌ر خ جویش‌دروخواهی کرد پاله از بهر نظر گاه و تماشا دارش 
چونك‌چو گان‌سرزلف‌ترا گوی بود دایما گوی‌صفت بی‌سروبی پادادش 
گاه مشتاق تراز دیده وامق شازش گاه معشوقه تر از چهر هعذرا دارش 
۱۰-۵ 
کرچوساحل بودازمو ح‌مدارش خالی وجودر باست پرازلولوی لالادارش 
مغربی مفرد و یکتاست دلارام مدام مظهراو ست‌دلت مفرد و یکتادارش 
۱۹۰ 


دلا کگردیدة داری بیا بگشا به دبدارش 

زرخسار پری رویان به بین خوبی رخسارش 
جو خحورشید پری دوبان هزاران مشتری دارد 

مده او دا بجز او را اگر هستی خریدارش 
ببازار آمد آن دلبر ز خلوتخانه وحدت 

تماشا را ببازار آبه بین بازی ببازاراش 


۰ نکارم در گه خحلوت نظر را دوست میدارد 
زخلوت زان بصحر | شد که تسابیند نظارش 


۱۵۶ 


دیوان شمس مخر پی 


نو گردیده به دشت آری توانی بار را دیدن 


گهی در کسوت بارو گهی در شکل اغیارش 


دلم هر دم به دلداری از آن رو می شود مایل 
که در رخسار دلسداران نماید چهره دلدارش 


شهی را دوست مبدارد کدابی مفلسیز آن؟ شیل 


به‌عشقش فخر می آرد نمند ارد ؟ از و عارش 


مرا آشفته میدارد خحرد در نان هشیاری 


الاای ساقی باقی دمی بکسذار هشیادش 


۵ بر[ از مشرق و مغرب الاای مخربی یکدم 


چون دل فکند پیش توخودرامیفکنش 


تاشد دلم مقیم سر زلف دلبرت 
دلآ نچنان بیادتومشغول گشته‌است 
این‌مر غ‌جان که‌طایرعا لی نشیمنست 
۱۰۸۰ 

بیچاره بهردانه فرود آمد از هوا 


مرغان اين جمن همه‌شب تا که سحر 
از گلشنی "چنان بچنین گلخنی فتاد 
جانا؟ دل ازمصاحبت تن ملول شد 
بارا! جو شد اسیرقفس عند لیب جان 


۱ سیه‌دان شد 


وا 
۲ - مك نمی ارد 


که تا بی مشرق ومغرب به بینی شمس‌انوارش 


اوخحودشکسته است ازین پیش‌مشکنش 


از باد رفت منزل ومأوا و مسکنش 
گویی که هیچ یادنمی آید از منش 
عمر پست تا که دور فتاد از نشیمنش 


در دامع شد اسیر پر وبال و گردنش 
باشند در خروش زفریاد کردش 
بگرفت‌سخت‌خاطر ا زین حبس گلخنش 
پیوسته ماجراست شب‌وروزبامنش؟ 


که گاه می‌فرست نسیمی ز گلشنش 


۳ - بپه از گلشن چنان به چنین گلختی رسید ملك از چنان 


۴ب سپه‌جانر | 


 شنت‌بهپس‎ ۳ 


۱۵۷ 


دیوان شمس مغر بی 
۱۰۸۵ ۱ 

تاچون نسیم گل بدماغش‌گذر کند. ‏ آیدبیادوصل گل و عهد سوسنش 
باشد که نشکند قفس‌جسم‌را زشوق مرغ دوان مغربی آیسد بمآمنش 


۱ 
تا شراب عشق از جام ازل کردیم نوش 
تا ابد هر گر نخواهیم آمد از مستی بهوش 
آمد آوازی بگوش هوش جان جان ما 
ما بسدآن آواز تا اکنون نهادستیم گوش 
از سماع قول کن و زنغمه دوز الست 
نیست جان مادمی خالی زافغانو خروش 
۰ ساقیا در ده شرابسی کزشرار آتشش 
چون خم می دیکك دلها آید از گری بجوش 
بادٌ کزبهر آن صدره کرو کردست یش 
خویشتن را پر ما» در پیش بارمی فروش 
روی هرساعت به‌نقشی می نماید آن نگار 
مرد می باید که تابشناسد او دا در نقوش 
شد حمال و حدتش را کثرت عالم حجاب 
روی اورا نقشهای مختلف شد روی پوش 
کی تواند یافتن در پیش بار خویش بار 
هرکه بار هر دو عالم را ببیند از زدوش 
۵ اززبان مغربی آن يار میگوید سخن 
مدتی باشد که اوشد از سخن گفتن حموش 
۱۱۳ 
نقشی به بست دلبرمن برمثال خحویش آر استش بزیورحسن و جمال خحویش 
۱- سبه فریاد 


۱۵۸ 


آورد در وجود برای سجود خود 

آئينةٌ بساعت ز مجموع کائنات 
از نظم دل فریب خود از دفتر جمال 
۱۱۰۰ 

يك دفتر از مکارم اعلاق کرد کرد 
کس‌درجهان نداشت زاحوال او خبر 


بامفربی حکایت خود سربسر بگفت 
طوطی مثال‌خویش چو بیند در آینه 
[ بر سید يك سخن‌جو کسی‌غیر ازو نبود 


۱۱۰۵ 
مراز من بستان‌دلبرا به‌جذبه حویش 
مرا زسوی من و کاینات با خود کش 
از آنکه‌باتو شدم دو ست‌دشمن خویشم 
طریق فقر و فنا را بمن نما که بود 
چگونه يك‌قدم ازخویشتن نهم بیرون 

۱۱۱۰ 
من از تو دور نبودم بهیچ وجه ولی 
تو بامنی زمنت انفصال ممکن نیست 
چو سایه‌تابع شخص است از جمیعوجوه 
چوسایه تواع‌ای دوست لطف کن‌بامن 
دوای‌دردتوای‌مغربی برون زتویست 


۱۱1۵ 
مرا ازروی‌هردلبرتجلی میکندرویش 


اب درنسخه ماك وسره آم ده 


۱۱۴ 


۱۹۵ 


دیو آن‌شمس‌مغر بی 


آن نقش را که‌داشت‌بتم در خیال حویش 
دروی‌بد یدعکس جمالو جلال جو یس 
جمعی بکرددر صفت حط و خال‌ هویش 


مجموعةٌبساخت ز حسن خصال خو پش 
۲ گاه کردجمله جهان راز حا‌خویش 


درمغربی جو دید بحال مقال خحویش 
آید هر آینه به سخن با مثال خویش 
هم خو یشتن بگفت جو اب وستر ال‌خویش ]۱ 


که‌نیست‌هیچ حجابی‌مر اچو من‌در پیش 
کز آن طرف‌همه نو شست‌وز ین‌طرف‌همه نیش 
که‌هر که با تو بوددوست‌هست‌دشمن‌خو بش 
طریق فقروفنا بهترین ره ای درویش 
که‌هست‌هستی‌من‌سدر اهم از پس و پیش 
فکند از تو مرا دور عقل دور اندیش 
کسی‌چگو نه‌شودمنفضل زسایه‌ عویش 
میرس از او که‌تر اچیست‌دین‌ومذهب و کیش 
مرا بهیچ حساپی بگیر از کم وبیش 
که‌هم تودردودو آیی و هم تومرهم خویش 


نه از يك سوی‌می بینم که‌می بینم زهررسویش 


دیوان شمس مغر بی 


۱۵۹ 


که اندر هر سر مویی نمی‌بینم بجزمویش 
ند انم چشم جاد و یش چه | فسون خو اند بر چشمم 

که در چشم نمی آبد به غیر از چشم جادویش 
فرو غ نور رخحسارش مرا شد رهنما ورنه 

کجائی" برد می‌سویش زتاریکی گیسویش 
از آن در ابروی خوبان نظرپیوسته می‌دارم 

که در ابروی هرمه رو نمی ببنم جزابرویش 
۰ بیاض روی دلجوبش بصر را نور افزاید 

سوبدارا کند روشن سواد خال هندوبش 
درختان‌جمله دررقصندودر و جدند درحالت 

مکر باد صبا بویی به بستان برد از بویش 
به پیش مغربی هر ذره زآن رومشرقی باشد 

که از هرذره حورشیدی نماید پرتورویش 


تویی خلاصه ار کان و انجم و افلاك 
تومهر مشرق‌جانی به‌غرب جسم نهان 
۱۱۳۵ 

تویی که آینه ذات پاك اله-- 
غرض توبی زوجود همه‌جهان ورنه 
همه‌جهان بتوشادند و خرم و خندان 
همه جهان بتو مشغول وتوزخودغافل 
نجات تو بتواست و ملاك تو از تو 


۱- سپه کحاده می‌برد سویش 


م( 


۲- سبه دل 


و لی‌چه‌سود که‌خودرا نمی کنی‌ادر اك 
نودرو گوهرپا کی.فتاده‌در کل" و خالك 


ولی‌چه سود که هر گر نکردی آینهپال 
لماتکون فی‌الخون کاین لولاك 
تو از برای چه دایم نشسته‌ای غمناك 
همه زغفلت[تو خایف]" اندو توبی‌بالك 
ولی تو باز » ندانی نجات راز هلاه 
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۱۱۳۰ 
توعین نور بسیطی ومو ح بحرمحیط 
ا گر چو مغربی آیی ز کاینات آزاد 


نظرت فی رمقی نظرة فصار فدال 
نظرت فيك شهود او ماشهدت سوای 
اذا جلوت علیا 


۱۳۵ 


محبته و رضی 


تراهرآینه چون رخ تمام ننمایسد 
منم که آئينة دارم ازو دو کون تمام 
مرا که جلوه گه روی جاد‌فزای‌تو ام 
کسی که بود بوصل تو داثما حرم 
مرا نیاز چو پرورده مکش بی از 
۱۱۳۴۰ 


زدشمن است همه بالگ مغربی ور نه 


بیا که کرده‌ام از نقش غیر آینه باك 
اگر نظر نکنی سوی من بأینه کن 
اکر چه آثبنه روی جان فزای تواند 
۱۱۳۳۴۵ 

ولی ترا ننماید بتو چنانك تویی 
تمام چهره خود را بدوتوانی دید 


چراگذر نکنی بردلی که از پاکی 


اس سیه سب دشمنت 


۱۱۷ 


۱۱۹۸ 


دیوان شمس منر بی 


چنان‌مکن که‌شوی ظلمت و خس وخاشالد 
بيك‌قدم بتوانی شد ازسمك به سماك 


وصلتنی «وجودی و جدن‌ذاك ذاله 
نظرت فی و جود و ما وجدت سوال 
وجدت عينك فینا فساننا مجلالك 


یکی هر آینه باید تمام وصافی و بال 
تویی که کرد خو درا بدوتمام ادر ال 
بدست خو یش جلی‌ده‌بر آر از گل و خالة 
روامدار که باشد زهجر تو غمناك 
که از برای نجاتم نه از برای هلاه 


زنار هر که بترسد بود حس وخاشاك 


همه‌جهان‌چو بوددوست پس ز دو ست جهباك 


که تا توجهره خودرا| بدو کنی‌ادراك 
توخود به‌مئل منی کی‌نظر کنی‌خاشاك 


همه عقول ونفوس و عناصر و افلاك 


مکر دل من مسکین بیدل و غمناك 
که هست‌مظهر تام‌و لطیف و صافی و پاك 


اذامررت به ما وحدت فیه سو ال 


و لوجلوت علی‌القلب ماجلوت علیه 
مرا که نسخه مجمو ع کاینات توام 
۰ بساحل ار چه‌فکندی ببحر باز آیم 
ظهور توبمن است وو جودمن ازتو 
تو آفتاب مثیری و مغربی سایه 


بردفر یشم لبت دارد بسی حق نمك 


مردم چشم جهانی درجهانی مردمی 
۱۱۵۵ 

ای‌دل از خواهی که بینی حضرر اخطش بین 
تا بودگلگونر خ‌زردم سان‌روی بار 

روی‌بنما تا که‌من از پیش برخیزم به گل 
بادل پرغش وغل نتو ان بردلد ار شد 
برقع" از مه بر فکن بنمای‌روی‌خویش‌دا 
۱۱۶۰ 

ای‌دل‌ار بینی ر حشر ادردمت گرددعیان 


حرف‌زایدمغربی آمدبرین لو ح‌و جو د‌ 


زهی ساکن شده در خحانه دل 


نو آن کنجی که از چشم دو عالم 
دلسم بی تو ندارد زنسد گانی 


اب در سخه سبه چنین است 


برقع ازرخ برفکن بنای مهردوی‌را 


۱۹۹ 


۱۶۱ 


لاجل قربته بل لانه مجلا 
روامدار بخواری فکنده برسر خالك 
که مو جح بحرمخیط توام نیم حاشالك 
ولست تظهر لولای لم اکن تولاك 


ز آفتاب بود سابه را وجود وهلاله 


گر بپرسیزاشك خو نینم بکو يديك بيك 


ای‌تو چشم جان مردم ر ابجای‌مردماث 


آب‌حیو ان را اگر بایدلب لعلش بمك 
بررخم آی‌اشك‌خو نین گر نمی باری بچك 
زانك درپیش‌یقین هر گز نما ندهیچ‌شك 
زانك‌قلب‌ناسره رسو | شود پیش‌محك 
تا که گرددذره‌سبان‌در پیش مهر اوفلك 


کزجهان آدم‌چرا گر دیدمسجودملك 
حرفزایدراز لو ح‌ای‌دوست با ید کردحك 


گکرفته سر بسر کاشانه دل 
شدی هستور در ویسرانة دل 
که هم جانی و هم جانانسهةٌ دل 


تا که گردد ذروسان درپیش اومهر فلك 


۱۶۲ 

۱2۵ 
بزنجیر سر زلفت سس رفتار 
چو دك پروانه شمع تو گردید 
همای جان که عالم سایه اوست 
بسی پیموده بر دل باده ساقی 

۱۱۷۰ 
خراباتیست برون از دو عالسم 
دلم از مفزبی بگسست پیونسد 
بیا بشنو زرندان خراات 


اگر چه پادشه عالمم گسدای تسوام 
جهان که‌بنده‌ایاز بند گان‌حضرت‌تست 
جهان‌بد ات و صفت‌دمبدم غد اءمن است 
۱۱۷۵ 
همیشه ذات تومخفی مهتدیست به‌من 
ردای معلمم و اسم جامع و اعظم 
بروز عرض‌توعالم بسوی من نگر ند 
نظربجانب من کن که روی‌خود بینی 
لهای حو بش گرت آرزو کند دیدن 
۱۱۸۰ 
مرانگر که بمن ظاهر است‌حمله جهان 
بگوش‌هوش جهان‌دوش‌مغربی‌می گفت 
توبی وساطت من ره بحق کجایابی 


زچشم مست ساقی من خرابم 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


دیوان شمس مغر بی 








شد ه پای درل دیو ان 1 ول 
پبشد شمع فلك‌بروان--4 دل 
بدام افتاد بهر وا 4 دل 


دل 


ولیکن پر نشد سمانه4 


مدام آنجا سود میخانه دل 
که که خو پیش است و که بیگانه‌دل 


اسر نشنیده‌ای افسانه دل 


تو از برای منی و من از برای توام 
از آن فدای من آمد که من فدای‌تو ام 


که من بذ ات و صفت‌دم بدم‌غذ ای‌تو ام 


برای آنسك حجاب تووردای توام 
ازارم از عظمت بلکه کبربای توام 
میان عرصه که‌هم‌چتر وهم لوای تسوام 
از آنکه آینه روی جان فزای توام 


مرا به بین به‌حقیقت که من‌لقای توام 
جرا که مظهر و جام جهاد‌نمای توام 


مراشناس که من مظهر حدای توام 
مدار دست زمن ز آنکه رهنمای‌توام 


نه آخربی خود از جام شرابم 


دیوان شمس مغر بی 
از آن‌ساعت که‌دیدم‌تای‌مویش! 
۱4۹۵ 
گهی" ازنا له‌ام چود‌چر خ‌دولاب 
بجایاشك خونمی‌بارم ازچشم 
مراعشقت چنان گم کرده از من 
مرا عشق تو فانسی کرد از من 
۱۱۹۰ 
چنان باقی شدم | کنون بعشقت 


کنون از مغربی رستم بکلی 


یار تامن هسم ازخود باخبر نگذاردم 
تاز من ما ومنی را باز نستاند بکل 
باو جوذ آنك گشتم‌دررهش ازخویشتن 
۱1۹۵ 

من بخودمحجو بم ازوی دار) امید ی که او 
گرچه من‌اندرهوایش‌بالو پر انداختم 
در گه گفتار ودیدارش یقین دانم که‌او 
مردم‌چشمم از آنم‌نام‌انسان کرده‌است 
من گدای او از آن گشتم بسان مغربی 
۱۳۰۰ 

آ تش عشق است کهاندررشته‌جانم‌فتاد 


ديد وام کتم از تو برویت نگرم 


۱- ملك وسیه رویش 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


ٌ- سبه در 


۱۶۳ 
جومو پش‌روزوشب‌درپیچ‌وتابم 


نماند اندر جگرچون هیچ آبم 
کهمن خودرا گر جویم نیابم 


چودید ازخود بغایت درعذابم 


که بی عشق تو چیزی در نیابم 
که از مشرق برآمد آفتابم 


تازمن بافی بود رسم و اثر نگذاردم 
تانسازد او زمن چیزی دگر نگذاردم 
چون‌زمینو آسمان زیرو ز برنگذاردم 


درحجاب از خو پشتن زین بیشتر نگٌذ اردم 
لیکن امیدمنست کوبی بالو پر نگذاردم 
يك‌زمان بی‌شمو يك‌دم بی بصر نگذ اردم 
چونك من انسان عینم از نطر نگذاردم 
کود گرهمچون گدایان‌در بدر نگذاردم 


تانسوزاند چوشمعم سر بسرنگذاردم 


زانك شایسته دیدار تو نبود نظرم 


۱۶۳ 


چون تراهرنفسی‌جلوه‌بروی د گرست 
تو یی ازمنظر چشمم نگر ان‌برر خ‌خویش 
هر که‌بی‌ر سم واثر گشت‌به کوی شآپی برد 
۱۳۰۵ 

تا زمن هست اثر از تو نیایم اثری 
نتوانم به سر کوی تو کردن پسرواز 
بوی‌جانبخش توهمراه نسیم سحرت 
پارهنگام سحر بردل من کرد گسذر 


مغربی آینه دل زغبار دو جهان 


۱۳۰ 
گه چو چنگم بزنو گاه جو نی بنوازم 
حون نیم تاتودمی دمن بیجان ندمی 
کبرو نازی که کنی برمن‌از آن مفتخرم 
عاشقی به زمنت کو که بوی پردانی 
حسن مجمو ع بتان در نظرم می‌آید 

۵ ۱۳ 
چونك هر لحظه زتوحسند گر می‌بینم 
شاهباز تو بدم دست تو پروازم داد 
بلبل روضه و بستان و گلستان توام 


مغربی نقطه آخحر چوبه اول پیوست 


۱- در لندن برون ودرسبه حسن 


۳- که سبه ۴ سپه پدو 


۱۳۵ 


دیوان شمس مغر بی 
هرنفس‌زان‌نگران برتوبه‌چشم دگرم 
که تویی مردمك دیده و نور بصرم 


من بی رسم و اثر ناشده‌پی می نبرم 


کاشکی در دوجهان هیچ‌نبودی اثرم 
تا زاقبال تو حاصل نبود با و پرم 
زان سبب مرده انفاس نسیم سحرم 
گفت‌چون "چلوه کنان بردل‌تومی گذرم 


پاله بزدای که بیوسته درو می نگرم 


که زهرساز که سازی تومرامی‌سازم 
می نياید به طرب هیچکس از آوازم 
در میات همه عشاق بدان می‌نازم 
دلبری به زتوام کو که‌به وی" پردازم 


چون نظر بررخ زیبای تو می‌اندازم 


باتو هر لحظه از آن عشقد گرمی‌بازم 
باز بردست تو آیم چو دهی پرو ازم 
هم‌به گلزار تو آیم چودهی پروازم 
دیدمانجام من آنجاست که‌بود آغازم 


۲- کویت سپه 


دیوان شمس مغر بی ۱۶۵ 


۶۲ 


دلبری دارم کسه در فرمان او باشد دلم 
همچوگویی در حم چو گان او باشد دلم 

۰ هرزمان هرجا که میخو اهد دلم زامی: برد 
تست و کرو و 

هیچ با خود می نیاید تا به کی گوبی‌چنین 
واله و آشفته و حیران او باشد دلم 

عرصه عالم چوتنگگ آید که جولان او 
لاجرم میدانگه جولان او باشد دلم 

دل بهر نقشی که او خواهد بر آبد هرزمان 
کان درو چون" گوهرومرجان اوباشد دلم 

لولو مرجان او خواهی زبحر دل طلب 
زانك بحر لولو مرجان او باشد دلم 

۵مهر مهمانسی دل خوان تجلی می‌نهد 
هرزمان از بهر آن مهمان او باشد دلم 

چونك کردد موج زن دریای بی پایان او 
ساحل دریای بی پایان او باشد دلم 

مغربی ازمو ج‌وساحل‌پیش ازین چیزی‌مگو 
زانك دایم فلزم و عمان او باشد دلم 


۱۳۷ 


گه از روی توم‌جموعم که از زلفت پریشانم 
کزین درظلمت کفرم وزآن در نور ایمانم 


۱- گاه درو گوهر گاه کان اوباشد دلم سبه 


2 دیوان شمس مغر بی 


تیم يك لحظه از سودای زلف و خال توخالی 

گهی سرگشته اینم گهی آشفته ۲ 
۰ حدیث کفر ودین‌پیشم مگو زیرامن‌مسکین 

بجز رویش نمی بینم بجز مویش نمی دانم 
زشوق موی او باشد اگسر زنار در بندم 

بیاد روی او باشد ار قبله بگسردانسم 
تویی مطلوب ومقصودم توبی معبود وم‌سجودم 

اگر در مسجد اقصی و کر در دیر رهبانم 
آدب ازمن‌چه میجو ثی چومی‌بینی که مدهوشم" 

طریق ازمن چه می‌پرسی‌چومیدانی" که حیرانم 
لا ای ساقی باقی بیاور باده ای در ده 





۳ 


که من از خویش بیزادم دمی‌از خحویش برهانم 

۵ من آن طاقت کجا دارم که پیمان رانگه‌دارم 
بیا ای ساقی و بشکن بيك پیمانه پیمانم 

تومهری مغفربی سایه چنان از تو" پدبد آید 
که تا هم گم شود در توبتاب ای مهر تابانم 


۱۳۸ 
برد و عالم پادشاهی می کنم گرچه‌از ایرد گدایی می کنم 
بئده حقم خحداوند حهان برجهان‌زو کدخداییمی کنم 
مرسمارا چون زمینی کرده‌ام ۵ برزمین| کنون‌سماییمی کنم 
۱۳۰ 0 
هردو عالم‌رازپس بگذاشتم تا کها کنون پیشوایی می کنم 


۱- بیهوشم سپه ۲- سپه: مید ۱ نم ۳- ملك چنانك از تو 


دیوان شمس مغر بی 


خستگانرا نوش دارومیدهم 
لا تظن انی فثیر مفلس 
۵ منربی مرده افسرده را 
دارم ازوجهی به‌عالم اتصال 
زان‌پس از بیگانگی‌با کابنات 


منم که روی ترابی نقاب می بینم 
توئی که پرده رحسارنجود بر افکندی 
عجب عجب که به‌بید اری‌این‌تو ان‌دیدن 
منم که بر سر دریای بی نهایت تسو 
۱۳۵۰ 

حیال جمله جهان را بنور چشم یقین 
ندان از چه‌سیب تشنهام چومن‌خودرا 
اکن شو ندز من مست عالمی چه‌عجب 
مرا بهیج کتابی مکن حواله اگر 


جه باده خورد دل مغربی که من اورا 


۱۳۵۵ 


صنما هر نفسی بر گذرت می بینم 


کُرچه صد بار کنی‌جلوه مراهر نفسی 
گٌرچه ازمنزل‌خودهیچ‌برون‌می‌نایی 


برسیهر دل و بر چر خ روان تابنده 
۱۳۶۰ 
دایم از غایت پیدایی خود پنهانی 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


بستگان‌را در گشایی می کنم 
چون‌بگنجت‌رهنمابی میکنم 
رو ح بخشی‌جان فزایی‌میکنم 


کرچه ازعالم جدائی‌میکنم 


کاه گاهی آشنائی میکنم 


منم که بی‌ شب و روز آفتاب می‌بینم 
که تا جماك ترابی حجاب می بینم 
مکر-مگر که من‌این‌رابخواب‌می بینم 
مثال هردوجهان چون حباب می‌بینم 


به جنب بحر حقیقت سرآب می‌بینم 
بذدات ونعت‌وصفت عين آب می‌بینم 
از آنك‌من‌همه خود را ش رآب می‌بینم 
که من حقیقت خودرا کتاب می‌بینم 
نان نر گس مستت: شراب می‌بيم 


برد‌ودیده‌جان جلوه گسرت می‌بینم 
ليك هر لحظه به حسن د کرت می‌بینم 
ليكك پبوسته جه مه در سفرت می بینم 


گاهچو ن‌شمس و گهی چون‌قمرت‌می بینم 


کر جه‌تابنده‌تر اازماه وحورت‌می‌بینم 


۱۶۸ 


تویی نوربصرم کرچه نهان از نظری 
غایب از دیده نه‌ایز انك بصد کسوت‌خحوب 
مغر بی از ملک و از ملکی بالاتر 


معنی‌حسن تو درصورن‌جان می‌بیتم 
۱۳۶۵ 

دفتسر حسن بتانرا بنظرمی آرم! 

غمزه‌ات‌ر اچونظرمی کنم‌ازهر نظری 
کر چه از دیده اغیار نهان می گردی 

میکنم هرنفسی دیدة" ازروی تووام 

خو پشتن ر اچومنم‌سایه‌توز ان شب‌وروز 
۱۳۷۰ 

که‌آهویدا شوی از فرط نهانی برمن 

تویقینی‌وجهان جمله گمان من بیقین 

تو مرا مغربی از من بمن ودرمن بين 


من که‌در صورت خو بان‌همه‌او می‌بینم 
نیست‌درد یده‌ماهیچ‌مقا بل "همه روست 
۱۳۷۵ 

هر کجا می‌نگرد دیده بدو می‌نگرد 
توز یکسوش نظرمیکنی و من‌همه‌سو 
می‌باقیست که‌بی جام وسبومی‌نوشم 
گاه با جمله و گه جمله ازو میدانم 


۱- ملك چونظرمیکردم 
۴ لندن تقا بل 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


۲- سپه و ملك نور 


دیوان شمس مغر بی 
زانك دردیده چونور بصرت می بینم 
هر زبانی گذران بر نظرت می‌بینم 
گر چه دایم به لباس بشرت می‌بینم 


عکس رخسار تودرچام جهان می‌بینم 


از تو درهرورفی نام ونشان می‌بیتم 
همه برحسن رخ خود نگران می‌بینم 
منت از دبده اغیار عیان می بینم 
تابسدان دیده ترا تابتوان می‌بینم 
درپی‌ات برصفت سایه دوآن می‌بینم 


که ز افراط عیانیت نهان می‌بینم 
مدتی شد که یقین راز گمان می‌بینم 
چند گویی که تر ادرد گران می‌بینم 


تو مپندار که من روی نکو می‌بینم 
تو قفا می‌نگری من همه رو می‌بینم 
هرچه می‌بینم آزو جمله بدو می‌بینم 
توزیکسوومنش از همه سو می‌بینم 
عکس‌ساقی است که‌در جاموسیومی بینم 
کاه اوجمله و که جمله درو می‌بینم 


۳- ملك کی 


بوی گلزار تو از باد صبا می‌شنوم 
۱۳۸۰ 
مغر بی آنك‌تو اش می‌طلبی در خلوت 


ما از میان خلق کناری گرفته‌ایم 
دامن نخست بر همه عالم فشانده‌ایم 
از بهر قوت وطعمه شاهین جانو دل 
سر کُشته گشته‌ايم جو پر کار سالها 
۱۳۸۵ 

صد بار جسته‌ايم برون از حصار تن 
اندرمیان گرد به مردی رسیده ایم 
جندان سی‌سوار پیاده دونسده ایسم 


با آنك هیچ کار نياید زمغربی 


ماسالها مقیم دریار بوده اینم 
۱۳۹۰ 

بایار حویش خرم وخندان بکام دل 
اندرحرم مجاور ودر کعبه معتکف 

پیش ازظهوراین قفس تنگث کاینات 
چند ین هز ار سال‌در او ج فضای‌قدس 
والاتر از مظاهر اسمای ذات او 
۱۳۹۵ 

هم در وجود باهمه ادوار گشته‌ایم 


۱- ملك کادی 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۹ 


سرو بستان ترا بر لب جو می‌بینم 


من‌عیان بررسرهر کوچه و کومی‌بینم 


واندر کنار خوبش نگاری گرفته‌ایم 
وانگه بصدق دامن یاری گرفته‌ایم 
از مرغزار قدس شکاری گرفته‌ایم 
تا برمثال نقظه قرادی گرفته‌ايم 


تا بهرجان خویش حصاری گرفته‌ایم 
مردی میان گرد وغباری گرفته‌ایم 
تا عاقبت عنان سواری گسرفته‌ایم 


او را بیاری از پی یاری ۲ گر فته‌ایم 


انسدر حریم » محرم اسر ار بوده‌ایم 


بی‌زحمت و مشفت اغیار بوده ایم 
بی‌قطعر اه و ادی‌خون خو ار پوده‌ایم 
ما عندلیب کلشن دلدار بوده‌ایم 
بی برو بال طایسر طیار ببوده‌ایم 
بالا تر از ظهور وز اظهار بوده‌ایم 


هم درظهور با همه اطوار بوده‌ایم 


۱۷۰ 


هم نقطه که اصل و جود دوایراست 
بی ماو بی شماز کجا و کدام و ۳ 
با مغربی مغارب اسرار گشته‌ایم 
۱۳۵ 
ما جام جهان نمای ذاتیم 
-۳۳۹ مانسخه نامه الهیم 
هم‌صورت و اجب ال و جویم 
هرچند که‌مجمل‌دو کو نیم 
برترزمکان و درمکانیم! 
ما حاوی جمله علومیم 
۱۳۰۵ بیه‌سار ضعیف راشفائیم 
گومرده‌بیا که‌رو ح‌بخشیم 
ای درد کشیده دوا جوی 
چون فطبزجای ود نجنبیم 
هم مغر بی یم و مشرقو شمس 
۱۳۶ 


دیوان شمس مغر بی 


هم کرد نقطه دایر دوار بوده‌ایم 
بی چند و چو نو اند و بسیار بوده‌ایم 


بی مغر بی مشارق ائوار بوده‌ایم 


ما مظهر جمله صفاتیم 
ما گنج طلسم کایتاتیم 
هم معنی وجان ممکناتیم 
تفصیل جمیع مجملاتیم 
ببرون جهات و در جهاتیم 
محبوس حیت رانجاتیم 
گوتشنه درآ که مافراتیم 
از ما بگذر که ما دوائیم 
چون‌چر خ| گرچه‌بی ثباتیم 
هم ظلمت و چشمه‌حياتیم 


۰ تا مهر تو دیسدیم ز ذرات گذشتيم 


از جمله صفات از پی آن ذات گسذشتيم 


چون جمله جهان مظهر آیات وجودند 
اندر طلب از مظهر" آیات کذشتيم 
با ما سخن از کشف و کرامات مکوئد 


چون ما زسر کشف و کرامات گسذشتيم 
بسیار ز‌ احو ال و مقامات مسلا فید 


با ما که ز احوال و مقامات کسذشت 


۱- ملك - بیرون زجهان و درجهانیم 


۳٩ 


۲- سیه واو دازد 


۱۷۱ 


از حانمه و صومعه ۲ و مدر سه رستیم 


زاو را در هیدیم و ز اوقات گذشتيم 


۵ آوز مدرسه و درس و مقالات بسرستیم 


وز شبهه و تشكيك و سئوالات گذشتيم 


وز کسعبه و بتخا نسه و زنار و حلبا 


و زمیکده و کوی خحرابات گسذشتيم 


[ در خلوت تاريك ریاضات کشیدیم 


در واقعه از سبح سموات گذشتیم" ] 

دیدیم که اينها همگی خواب و خيال است 
مردانه ازین خواب و خیالات گذشتیم 

ای شیخ اگسر جمله کمالات تو اینست 
خوش باش کزین جمله کمالات گذشتیم 

۰اینها به حقیقت همه آفات طریقند 


المنة 


۳ 


ما از پی نوری کسه بود مشرق انوار 
از مفربسی و ک و کب مشکوة گذشتيم 


از خانقه وصومعه و مدرسه رستیم 
سجاده و تسبیح بيك سوی فکندیم 

در مصطبه‌ها خرقه ناموس دریدیم 
۱۳۳۵ 

از دانه تسبیح شمردن برهیدیم 

در کوی‌مغان نیست‌شدیم ازهمه‌هستی 


۱- زاویه سیه 


۲- این بیت در سبه آمده 


دور کوی مغان‌بامی و معشوق‌نشستیم 
در خحدمت ترسایچه زنار پیستیسم 


درميکده هائو به سادوس شکستیسم 
وزدام صلاحو ورع وزهد؟ بجستیم 
چود نیست شدیم از همه‌هستی‌همه‌هستیم 


۳ج و بر و 


۱۷۳ 


مامست و خرابیم و طلبکار شرابیم 


تا مخربی ازمجلس مارخت بدر برد 
۱۳۳۰ 


ما از ازل مقامسر و حمار آمدیسم 
خورشید باده بر سرذ رات مابتافت 
در حلوت‌عدم‌می‌هستی زجام دوست 
زنارزلف ساقی باقی چوشد عیان 
نا گاه حلقه زد سر زلفش بکردما 
۱۳۳۵ 

از بهر حاطر دل مختار مصطناست 
کاری به غبرعشق نداریم در جهان 
بودیم يك وجود ولیکن گه ظهور 
ازبار مغربی سخنی در ازل شنید 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


با آ نکه‌چ و مامست وخرایست‌خوش استیم 
ای عاقل‌هشیار که ما عاشق ومستیم 
رستیم بکلی و کنون باده پرستیسم 


او بود حجاب زه‌ما رفت و برستیم 


در دی کشان میکده یار آمدیسم 
ما از فروغْ باده" بدید ار آمدیسم 
کردیم نوش و مستبه بازار آمدیم 
هر يك کمرببسته بزنار آمدیسم 
مادر میان حلقه گرفتار آمدیسم 


روزی دوسه که عاقل‌و هشیار آمدیم 
عشق است کارما و بدین کار آمدیم 
بسیار از مظاهر بسیار آمدیم 
ماجمله زان حدیتث به گفتار آمدیم 


۱۳۴۰ هر سو که دویدیم همه رزوی : نو دید 


هر جا کسه رسیدیم سر کوی تودیسدیم 
آن قبله دل را خم ابسروی تو دیسدیم 


هر سروروانرا که در این گلشن دهرست 
بسررسته بستان و لب جوی تو دیسدیم 


| - سپه ذره 


۲- درسبه سوی ۰ 


دیوان شمس منر بی ۱۷۳ 
از باد صبا بوی خوشت دوش شنیدیم 
با باد صبا قافلةٌ بوی تو دیدیم 
روی همه خوبان جهان را به تماشا 
دیسدییم ولی آینه دوی تسو دیسدیسم 
۵ رر دبده شهلای شان همه عسالم 
کردیم نظر نر گس جادوی تو دیدیسم 
تا " مهر رخت بر همه ذرات بتابید 
ذرات جهان را بتك و پوی تو دیدیم 
در ظاهر و باطن بمجاز و به حقیقت 
حلق دو جهان را همه روسوی تو دیدیم 
هر عاشق دیوانه که در جمله تشن انات 
بر پای دلش سلسله موی تو دیسدیسم 
شز بلتم ردان اسان سان زا 
وی کر ی 
۰ از مفربسی احوا میرسید که او را 


سودا زده طره هندوی تو دیسد یسم 


۱۴۰ 
ما مست و خراب چشم یاریسم آشفته زلف آن نگاریم 
از روی نگار همچو مویش سودا زد گان بی فر اریسم 
چون چشم خوشش مدام مستیم مانند لبش شراب خواریم 
گرد سرکوی آن پری دوی پیوسته چو چرخ در مداریم 
۵ سر گشته او بسان چسرخیم آشفته او چو روز گاریسم 
ما دست ز کار وبار شستیم باعشق» چه" مرد کار و باریم 


۱- چون سپه ۲- ملك‌چو 


۱۷۴ 


تامابخودیم در حجابیم 
به‌زان نبود که خویشتن را 
درهستی‌دوست‌نیست گر دیم 
۰ چونخامه اگر ر سربر آئیم 
ای‌ساقی‌از آن‌می که‌باقیست 
تا مست فرو رویم در خود 


در مهر رسیم مغربی وار 


کو جذبه‌ای که‌باز ستاندمر! زمن 

۵ کوباده‌ای که‌تابخورم‌بیخرشوم 
کو آناعز بز مصر ملاحت که‌نادهد 
کو ساقی موید بافی که درازل 
درحالت‌چنین که‌منم‌دردمند عشق 
ای‌ساقی‌ ای که‌مستی ار باب‌دلز تست 

۶ چشمت ييك کر شمه‌تو اند حلاص‌داد 
مشکن‌دل‌شکسته‌مار اتو بیش‌ازین 
درحلق جان مغر بی‌انداز زلف‌را 


آن بت عیار من بی ماو من 
خودپرستی پيشه داردروزوشب 
۵ جملگی ذات او باشد زبان 
یوسف‌حسنش چو آید در لباس 


سرزجیب هر دو عالم برزنسد 


۱۳۹۱ 


۱۷۳ 


فان میرن قراس 
از حویش بسی‌حجاب دادیم 
یکسر به نگار وا گذاریم 
و زهستی خویش اد ناریم 
سر ازحط دوست پر ند اریم 
درده قدحی که در خماریم 
وزجیب عدم" سری بر آریم 


ای‌دو ست‌دمی که ذره‌و اریم 


کوجرعه‌ای که‌تا کندم‌فار غاززمن 
از خویشتن که‌سخت لو لم‌زخویشتن 
یکدم حلاص بو سف جان‌ر از حبس‌تن 
بودی‌مدام نقل‌ومی‌امزانلب‌ودهن 
درمان درد من نبود غیر درد " دن 
ازروی مرحمت‌نظری بردلم‌فکن 
چون‌من‌هز ار عسته‌درو نراآزاین‌فتن 
کوخودشکسته است از آنز لف‌پرشکن 


اور ابدست‌خویش بر آر از چه‌بدن" 


عشق بازد دائما با خویشتن 
هست خو درا گه‌صنم گاهی‌شمن 
چون بو صف خوددر آیددر سخن 
کردد او را هر دوعالم یر هن 
درخود آراید لباس جان و تن 


۱- مپه | گرمن .۰ ۲ - ملك و سنپه من‌ودن به‌معنی‌خم بزرگث 


دیوان شمس مغر بی ۱ ۱۷۵ 


جون لباس‌جان وتن درخحود کشد پسراز خودبیند هزاران انجمن 
لشکر خودرا چوبر صحرا کشد ۵ پرشود عالم ز آشوب و ختن 
۴ شون و مغانی نف آود از بغیان. ‏ حواشیاه تا آروتا خی 
در شب تیره بر آرد آفتساب روی او از زیر زلف پرشکن 
ز لف‌درویش‌شورو آشوب افکند در خطا و چین و بلغار و ختن 
مطهر خسورشید حسن او شود کودك و پیر و جوان ومرد و زن 
تا بهر گوشی "حدیث خویش‌را بشنود گویا شود در هر دهسن 
۵ کند بر خود تجلی هم زخود موسی خود بود و طور خویشتن 
عشق چون بیندجمال خویش را در لباس و در نقان ماو مسن 
غیرت آردحسن را گوید که‌زود جامه اغیار زک از بسدن 
حسن خود را از لباس آردبرون باز در ذات خودش سازد وطن 
کثرت کونین رادر خود کشد بحرو حدت‌چونك گردد مو ج‌زن 
۶۰ کس نماند غیر دات عغوبتی نی زمین ماند در آن دم نی‌زمن 
۱۳۳ 


چه‌ساقی است که مست مدام اوست جهان 
چه باده‌ایست ندانم که جام اوست جهان 

چه‌ماهی است که در شست کاینات افتتاد 
جه دانه‌ای و حه مرغی که دام اوست حهان 

دلم رسید بروزی که روزها و شب اوست 
بدید" چهره صبحی که شام اوست جهان 

۵ظهور دوست بعا لسم تمام اوفتساده است 
برای آنك ظلال و ظلام اوست جهان 

نظر ز سایه عالسم بسدوزو پس بنگسر 
بسنورآنگ؟ ظلال ظلام اوست جهان 


۱- ملك کگویی ۲ ملک ندید نت ا و که سیه 


۱۷۶۶ دیوان شمس مغر بی 


بسا بسدیده تسحصقیق در نگر بشناس 
که کیست آنك برخلق نام اوست جهان 

هر آنك توسن نفس عنان کشش راهست 
یقین بدان بحقیقت که رام اوست جهان 

جهان غلام کسی شد که او غلام وی است 
از آن سبب که غلام غلام اوست جهان 

۰ چه کامرانی و عیشی که مفربی دارد 
که مدتی است که دایم به کام اوست جهان 

۱۳۴ 


دلی دارم که باشد جای جانان 


لین دارم چو آیینه که دایم 
سویدا نیست آن دل را كه‌يك‌دم 


مدام آن دل بود ماوای جانان 
درو بینم رخ زیبای جانان 
نباشد خالی از سودای جانان 


دلم را نیست پروای دل و جان که اپرواست ازپرو ای جانان 

۵ بسان کشتی اندر انقلایست مدام ازجنبش دریای جانان 

درونی دادم از غوغای عالم شده خالی پراز غوغای‌جانان 

سری دارم که دارد سرفرازی زسرانسداختن در پای جانان 

دما غ جان همی دارد معطر نسیم زلف مشك آسای جانان 

رواد مفربی پر شور دارد لب شیرین شکر خای جانان 
۱۳۵ 


۰ گنجهای بی نهایت یافتم در گنج جان 
گنج‌جانر ابین که‌چون‌شد کان" گنج‌بی کر ان 

جان من از عالم نام و نشان آمد برون 
بی نشان شدتا در آمد در جهان بی نشان 

تا که آمد در حراب آباد دل گنجی پدید 


تا خراب آباد دل شد سر بسر معمور از آن 
۱ - ملك - جای ۱ 


دیر ان شمس مغر بی ۰ ۱۷۷ 

هرزمان آبد به شهرستان دل از راه حق 
با مناع بی نهایت صد هزاران کاروان 

چونك شهرستان دل اک درد هر تقو 
کارو انها کردد ازحق سوی شهرستان روان 

۵ ول نبرده هیچ رنجی بر سرگنجی رسید 
آمدش‌نا گه بدست از غیب گنجی‌بی کر ان" 

در شب تاريك من روزی پدید آمد زدل 
آفتابی ز آسمان جان بر آمد ناگهان 

آفتابی بر زمین دل فرود آمد ز چرخ 
تاز مین را بکذرانید از هزاران آسمان 

تا تجلی کرد مهر مشرقی بر مغر بسی 
مخربی را جمله ذرات عالم شد عیان 

۱۴۶ 

۰ زچشم من چوتوئی بر جمال خود نگران 
جرا جمال تو از خود همی " شود پنهان 

چو حسن روی ترا کس ندید جز چشمت 
پس از چه روی من خسته کشته‌ام حیران 

اگرنه در حم‌چو گان زلف اوست دلم 
بگوی‌تا" که چرا شد چو گوی سر گردان 

مپوش روی زچشمم مشو نهاد از من 
نمی سزد که نهان گردد از گدا سلطان 

جه قوت و قدر بود ذره را بر خورشید 
چه: وستح, و گنج بود قطره را برعمان 


۱- ملك رایگان ‏ ۲- ملك - همه ۴- بکومک و که چراشد 


۱۷۸ دیوان شمس مغر بی 


۵ زقطره ای نشود بحربی کر ان کم و پیش 
زدره ای تبذبسرد تال حود مقصان 
بیاو سر 2 غعرامت زدبسده‌ام بستان 

جکو ده غیر و درل کسی که غیر نو پست 


سدین سبب که نوئی عین! داسده اعبان 








بیاو جلوه ری" جمال بار نگسسر 
زقد و قامت این و ز چشم و ابروی آن 
کجاست دیده که خورشید روی او بیند 
زروی روشن ذرات کنات عیان 
هزار عشوه و دستان و کیر و ناز کند 


بدان سبب که رباید زمغربی دل و حان 





۱۴۷ 
۹ ای تو مخفی در ظهور خویشتن ای رت پنهان بنور خویشتن 
بادو عالم بی دوء الم دایم عشق باری درحضور خحوبشتن 
در حضور؟ هر دو عالم بر دو ام زوهمی خواهد ظهور خحویشتن 
مدئی با کسن تمیق التفات حسن روبت از غرور خویشتن 
باز چندی در تماشا گاه ذات جنت خود بود و حور خویشتن 
۵ رر تماشای بهشت ذات سود بود حو رای و قصور خویشتن 
خود بخود داود خود بدتازخود بشنود هر دم زبور خویشتن 
لا کل بر ود تجلی هم زود 0 مو سی‌و خود بود وطورخو یشتن 
چون شعوری یافت از غاياة کون گشت عاشق از شعور خوبشتن 
دید در خود بحرهای تن کزان حیرت آورد از بحور خویشتن 


۱- ملك جمله ۲ لندن ور بصنورت 


دیوان شمس مغر بی 
حمله کارستان خو ددر ود بد دد 
۰ ز ان‌سبب دروی سروری‌شدپدید 
عزم صحرا کرد نا که زان سرور 


سر سر ره بیخبر افتاده دسد 


قطره‌ای از قصر دریا دم مزن 
مرد امروزی هم از امروز گوی 
جون نمیدانی زمین را ز آسمان 
۵ چون اصو لو طبعم و سیقیت‌نیست 
در گذر ازنفی و اثبات‌ای پسر 
کر بگو یندت که کن جانر! فدا 
تانمیدانی من وما را که کیست 
همجو آدم علم اسمارا زحق 


ً نكگ‌عین حمله اشیاء کشته‌است 


۱۴۸ 


۱۴۹ 


۱۷۹ 


در عجب ماند ازامور خویبشتن 


آن سلیمان با طبور خویشتن 


مغربی را در عبور خویشتن 


ذره‌ای از مهر والا دم مزن 
از پری و دی و فردادم مزن 
پیش ازین از زیروبالا دم مزن 
از تناترنا و تانا دم مزن 
هیسچ ازالا و ازلا دم مزن 
روفداکی‌جان حود را دم مزن 
باش خاموش ازمن ومادم مزن 
تانگیری هیچ از اسما دم مزن 


مغربی را گفت ازاشیا دم مزن 


۶۰ ای‌دل‌اینجا کوی جانان‌است از جان دم مزن 


ازدل و جان وجهان در پیش جلانان دم مزن 


کر تو مرد درد اوبی هیچ از درمان م کو 


درد او را به ز درمان دان ز در یا دم مزن 
کفر و ایمان را باهل کفر و ایمان کن رها 


باش مستغرق درواز کفر و انمان دم مزن 


لب‌بدوراز گنت وگو جونوقت گفت‌و گوی‌نیست 


جای حیرانی است دروی باش حیراد دم مزن 


اس سیه - از تناثر ناتتانا 


۰ ۱۸ دیوان شمس مغر بی 
چون بقین آمد رماکن قصه شك و کمان 
چون‌عیان بنمود رخ دیگر زبرهان دم مزن 
قصه کوران به پیش مردم بینا مگسوی 
پیش ازین در پیش بیتابان ز کوران دم مزن 
۵ عم بی دینان رها کن جهلر احکمت‌مخوان 
از خیالات وظنون اهل بونان دم مزن 
آب حیوان را گرانسانی به‌حیو ان کن‌رها 
پیش دربای حیات از عين حیوان دم مزن 
وصل هجران یست‌الاوصف حاص‌عاشفمان 


مغر بی گرعادفی از وصل وهجران دم مزن 


۱۵۰ 


پیش قد و رویش از سرو کلستان دم مزن 
و ز تماشای بهار و باغ و بستان دم مزن 

کر بزلفش بگذری وقت سحرباد امباد 
کز تو کُردد خاطر ز لشش پریشان دم مزن 

۰ جون دل دیوانه در زنجیر زلف دلبرست 
حلقه زنجیر آن مجنون مجنبان دم مزن 

ای رل سر گشته و حیران برزلف و رعش 
همچنان می‌باش سر گردان وحیران دم مزن 

بالب میگون وروی خوب وزلف دلکشش 
از سراب و شاهد شمع و شبستان دم مزن 

جان ندارد قیمتی بسیار از جان وامگو 
کرجه جان در بانعتی در راه جانان دم مزن 


دیوان شمس مغر بی ۱۸۱ 

کفروایمان را به‌پیش زلف ورویش کن‌رها 
پیش زلف وروی اواز کفروایمان دم مزن 

۵ چونك بااو می‌نیادی بودن ازوصلش بگو 
چونك بی‌اوهم نمی‌باشی‌زهجران دم مزن 

وصف کفر زلف اوذر پیش روی او مکو 
هیچ از آن کافر به‌ پیش‌این مسلمان دم مزن 

با کنات و زا قمت ارف رو وان 
مغربی در پیش مهر از ماه تابان دم مزن 

روی‌خوبان چونك‌حسن‌روی اورا مظهر ند 
پیش حسن روی او از روی خوبان دم مزن 

۱0۱ 


ای دوست بیا بر نظر ما نظری کسن 
بردیدة جان و دل شیدا نظری کن 

۰ اول زرخ خویش بدو بخش جلابی 
وانگاه برآن" اعين مجلا نظری کن 

تازنگگ بود آینه را رخ نتمایسد 
زنکگگ از دل" آن آینه بزدا نظری کن 

از زنکگگ جهان جونك شود پالك و مصفا 
بر آینه پاك و مصفا نظری کن 

از دید وامق که بود مظهر عشقت 
بر حسن خوداندر رخ عذرا نظری‌کن 

مرلحظه به دل صورت زیبای دگر بخش 
وانگاه بر آن صورت زیبا نظری کن 


۱ سپه - خویش ... ۲ ملك‌وسبه - درآن ... ۳- ملك - وخ 


۱۸۲ دیوان شمس مغر بی 
۵صحرای دلم هت تاش کف تبون 
بخرام به صحرا به تماشا نظری 
دل مظهر داش همه اساست درو نيك 
بر چهرهٌ ذات و همه اسما نظری کن. 
جون آینهةً اسم و مسمای تو آمد 
در" آینه بر اسم و مسما نظری کنن 
بی آبنه ز انسان‌که تو هستی به حقیقت 
خود را بخود و آینه بنما نظری کن 
بحری اشت د مفربی پسرلولوی لالا 
بربحر پر از شسولد-وی لا نظری کن 
بر دینده ول جلوه کنان 2 دمادم 


وزدیدةٌ دل چهرةٌ خود را نظری کن 


وژ۳۰ 
ای نهان درذات پا کت‌ذات کون وی عیان روی تودرمرآت کون 
مدتی بی عدت و دور زمان بود دایم باتوخوش اوقات کون 
می گذشتی‌رو زو شب بیروزوشب برمراد خویشتن ساعات کون 
محو بودی‌هم بوصف‌وهم به‌ذات در همه حالات تو حالات کون 
۵علم ذاتت اندر آن محو وجود گاه کردی نفی و که اثبات کون 
عین علمت دید اعیان را همه چون‌نگاهی کرد در غایات کون 
بود ذات کون محتاح وجود پس بر آورداز کرم حاجان کون 
ای گرفته حسنت از بهر ظهور 0 شکل ووضح و صورت‌وهیات کون 
برده سلطان ظهورت ناگهان ‏ سوی صحرا لشکرو رابات کون 
۰ از ظهور آفتاب روی تسو کشت ظاهر جملهً ذرات کون 


اس سپه بت بر 


دیوان شمس مغر بی ۱۸۳ 
کو کب دری شده مشکات کون 


مغر بی درمصحف و آیان کون 


وز فرو غ نور مصباح رخعت 


۰ 7 ۷ 
دلده اسر ار و صفات و ذات نو 


۱۵۳ 
ای روی تو در حجاب کونین بردار زرخ نقشاب کسونین 
حیفست که بحر تو نهانست وانگاه عبان جباب کونین 
۵ با بحروجود توشاید پیداشدن سراب کسونین 
بر کش ز وجود مطلق خویش ای دوست دمی نقاب کونین 
بسرقی بجهان ز مهر رویت [بشکاف زهم‌سحاب کو نین ] 
محبوب منم که مانده ام دود از روی تو در حجاب کونین 
( نی‌نی غلظم که هست رویت ظاهر تر از آفتاب کونین ") 
۰ سرچشمة چشم من بکلی پوشیده شده از تراب کونین 
عمری‌است که‌تشنةً توام من سیراب شد ز آب کونین 
بر تافت عنان جان و د را از جانب تو حباب کونین 
خواهم که شوم خراب چشمت تاکی باشم خراب کونین 
زین بیش ندار بی قرارم سر گشته در انقلاب__ کو نین 
۵ گردن مغربی به لطفت کشا گره طناب کسونین 
۱۴ 


سر 


کفتمش حو اهم که بینم مرترا ای ناز نین 

گفتا گرخواهی مرابینی بروخود رابه‌بین 
گفتمش را نو نشستن آرزو دارم دمی 

گفت گرباشد ترا این آرزو با خود نشین 
گفتمش ی رده باتو گرسخن گویم‌رواست 

گفت‌درپرده نشاید گفت با من این * جنین 
۱- مك - او 


۷ب مصر ع دوم از نسخهٌ سبه ۳- این بیت درنسخةٌ سبه آمده. 


۲ سیه بت باما پیش اد این 


گفتمش از کفرودین اندیشه دارم گفت رو 
در جهان مسا مدار اندیشة از کسفر و دین 

۰ کم گوئی که آدم جمع کل عالم است 
کفت جمع عالم است و جمع‌رب العالمین 

گفتمش کان نقش گویی برمثالنقش‌تواست 
گفت ظاهرشوبه نقش خویشتن نق شآفرین 

۳-۳ باتو حدیی کشت خواهم بی گمان 
گفت‌هر چآنبی گمان گو ی بودبی‌شك‌بقین 

گفتمش‌هم من‌تووهم جمله تو خندید و گفت 
بر تو بی کو من بود بادا هزاران آفرین 

گفتمش کز آفتاب مغربی جویم نشان 
گفت کزوی‌سایهةٌ بافی است در دوی زمین 


۱۵۵ 


۵ بیا زچهرء خوبان جمال خودرا بین 
زخط و خال بتان حط وخال خود را بین 

زشکل و هیأت و رعسار و ابروی خوبان 
ببدر خویش نظر کن هلال خود را ب 

بیا بسه عزم تماشابسه کاینات نسگر 
ظهور صورت علم و خیال خود دا بین 

دلسم که هست ترا آینه درو بنگر 
اگر چه مثل نسداری مثال خود را بین 

ز اعتد ال قشد سرو هرپسری رویسی 
به قد خویش بگو که اعتدال خودرا بین 


(۰ 
4 


ی ۱۸۵ 

۰ بسوی دل نظری کن که حال اوعجیبست 
زحال طرفهةً دل طرفه حال خود را ب 

به گاه جلوه گری حسن کنامل خود را 
بگو در آینهةٌ دل کمال خود را بین 

به فقر و فاقهٌ و ذل و تواضعش بنگر 
غنا و عزت و جاه و جلال خود را بين 

به مغربی نظری کن ز راه لطف و کرم 
نیازمند کمال وصال ود را بین 


۰( 
ک 


۱۶۵ 


هیچ کسی‌بخویشتن ره نبرد بسوی او 
بلك بیای او رود هر که رود بکوی‌او 
۵ پرتو مهر روی او تا نشود دلیل جان 
جان نکند عزیمتی دیدن مهر دوی او 
دل کششی نمی کند هیچ بسوی او مرا 
تا کششی نمیرسد سوی دلم زسوی او 
تا که شنیده‌ام که او دارد آرزوی من 
می نرود زخاطرم یکنفس آرزوی او 
چون ززبان ماست‌اوهرنفسی‌بگفت‌و گو 
پس‌همه کفتو گوی‌ماباشد گفنتو گوی‌او 
تا که از او نشد طلب" طالب‌او کسی‌نشد 
این همه جستجوی‌ماهست ز جستجوی‌او 
۰ هست دل همه جهان بر سرز لف او نهان 
هر که دلی طلب کند گو بطلب زموی او 
۱- مك - نهد 


۱۸۶ دیوان شمس‌مغر بی 

بس که نشست روبرو باد خوپذیر من 
دل بگرفت جملگی عادت و خلق وخوی‌او 

فدر نبات یافت چوب از اثر مصاحبت 
گل چوشود قرین گل گیردرنگث وبوی او 

مست و خراب او منم جام شراب او منم 
۰ نیست بغیر من کسی میکسده و سبوی او 

می زسبوی او طلب آب ز جوی او طلب 
بحر شود گر کسی آب ورد زجوی او 

۵ مغربی از شراب او کشت چنانك بر سحر 
تا بفلك همی رسد نعره و های و های او 

۱۵۲ 

ای همکگی صفات من آینةً صفات تو 
نیست حیوه من بجز شعبهةً از حبوه تسو 

جام جهان نمایمن‌صورت تست گر جه‌هست 
جام جهان نمای تو جملةً ممکنات تو 

گنج توثی طلسم من ذات تویی و اسم من 
حل شده از ظهور تو جملةً مشکلات تسو 

باعدم و وجود خود خفته بسدم سحر گهی 
دادنسدای تنل کته حی علی الصلات تو 

۶ زود زخواب خاستم چونك شنیدم آن ندا 
عشق . فکند در برم خلعتی از صفات تو 

سوی وجود آمدم حوش بسجود آمدم 
بود سجود گاه من مسجد سا سارت نو 

مسجد کاینات تو بود بر از جماعتی 
جمله گرفته سربسر صورت مبدعات تو 


۱ ۱۸۷ 
لوح وجود سربسر پر زنقوش و حرف شد 
کشت مفصلا"عیسان جملهةٌ مجملات تسو 
دوسف‌جان جو دورماند از بدر وجودخود 
کرد مقیدش بکل‌مصر تو و نبات تسو 
۵ ای دل مستمند من صبر و بات" پيشه کن 
بو که رساندت بدو صبر تو و ثبات تو 
وزجهتی از آن جهت در جهتش طلب کنی 
بی‌جهتش به بینی ارمحوشود جهات تو 
بود و وجود مغربی لات و منات او بود 


نیست بتی جو بود او در همه سومنات او 


۱۵۸ 
گاه مایی و گسه شمایسی تو می نگویی چنین چرابی تو 
هر زمان کسوتی دگر پوشی به لباس دگر برآبی نو 
۰ هیچ کس مر ترا ناور دست خود بخود آمدی خدا بی تو 
کر جه بیگانگی کنی که گاه نه‌ای بیکانه ک‌آشنائی تسو 
دانمت 3 حهان نه ای بیرون؟ می‌نسدانم که از کجائی" تو ِ 
جز تو کس نیست تا ترا بیند زچه برقع نمی گشایی تسو 
زآن کسی نیستی که زاد‌عودی هیچکس رانه ای تر ابی نو 
۵ مغر بسی نو سرا نمی دانسی به حففقت ید ال که مایی نو 
۱۵ 


آنكث عمری دل نیاو میدویدم سوبسو 


۱- مك - صبرمن و ثبات من ۴ اتید لیکن 


۱۸۸ دیوان شمس مغر بی 


آخرالامرش بدیدم معتکف 3 کوی دل 
گرچه بسیاری دویدم از پی او کوبکو 
دل کرفت آرام چون آرام دل دربر گرفت 
جان‌چو جانان‌ر ابدید آسوده گشت از جستجو 
ای که عمری آرزوی وصل او بودت جرا 
از پی آن آرزو بکذشتی از هر آرزو 
۵ ابه کی سرچشمةً خود را به گل انباشتن 
جوی خودرا پاك کن تا آیدت آبی بجو 
آب کیوان در درون وانگه براه قطره‌ای 
ريخته در پیش هر نادان و دانا آبسرو 
مطرب آن مجلسی دف را مکن هرجا گرو 
طالب آن باده‌ای بشکن صراحی و سبو 
ناظر آن منظری بردار از عسالسم نظر 
عاشق آن شاهدی برد وز چشم از غیر او 
نیست بی او چوتابی روی از وی برمتاب 
بی‌و یت‌چون نیست آبی دست‌را ازدل مشو 
۰ دارم از دل سرفرازی کو زعالی همتی 
در دو عالم جز تقدس سربکس نارد فرود 
مغربی چون آفتاب مشرقی در جیب تو 
باید اکنون سربجیب خویشتن بردن فرو 
۰و 
بیادلا" به کجا خسورده‌ای شراب بگسو 
زچشم مست که گشتی چنین خراب؟ بگو 
۱- سبه - دلاییا بگو ِ 


دیوان شمس »فر بی ۰ ۱۸۹ 
میاه بادی- شوق می‌شدی تشنه 
کجا شدی و که دیدی که دادت آب؟ بگو 
چه یکت است دلا درسئو ال ۱ الست 
که بود آنك بلی گفت در جواب ؟ : 
جهان بشکل سراب است پیش آب وجود 
بشکنل آب چرا شد عیان سراب ؛ 
0۵ تو کساه بحری و گاهی حباب دز دیده 


0 


۸ 


ی 


گهی چو بحر چرایی گهی حباب ؟ بگو 

ز انقلاب زمانی نمی شوی ساکسن 
علی الدوام چرا بی در انقلاب ؟ بکو 

تو کشتی » کسسه زامواج بحر مضطربی 
کدام باد فکندت در اضطراب؟ بگو 

بتا چو غیر تو کس نیست تاترا بیند 
چراست روی تو ببوسته در نقاب بگو 

مکر که مغربی آمد حجاب مهر رخحت 
و گر چه گفت‌رخت‌راکه شد حجاب بگو 

۱۶۱ 

۰ عشق من حسن ترا درخور اگر هست بگو 
حون منت‌دردو جهان‌در ‏ خورا گرهست بگو 

منظری نیست ترا به زد و دیدةهٌ من 
زین دل ودیده به‌ات منظر ار هست بگو 

غیر سودای تو اندر دل من چیزی نیست 
غیر سودای توام در دل ار هست بکو 

۱- سپه - مظهر 


۱۹۰ دبوان شمس مغر بی 
زیور حسن تو دایسم نظر عشاق است 
حسن را بهتر ازین زیور زک هست بگو 
۰ بهتراز عشق من‌وحسن تو درعالم عشییتی ۱ 
زین دو درجمله جهان بهتر ا کر هست بکو 
غیر تو در دو جهاد هیچ کسی نیست د گر 
غیر تو در دو جهان دیگر اگر هست بگو 
لشکر حسن‌توغارت گر جان و د ماست 
بجز از تشگ او لشکر ار هست بگو 
کشور دل بتو دادیم و تو یی حاکم او 
حا کمی جزتو دراین کشور ا گرهست بگو 
مغربی پرتو خورشید تو عالسم بگرفت 
آفتابی چو تو در خاور اکر هست بکر 
۱۶۰۳ 
۵ صفت شکل دهانش به زبان هیچ مگو 
بیفینش جو بدیسدی به گمان هیچ مکو 
گرتراهیج از آن ذوق دهان شد حاصل 
بربی ذوق از آن ذوق دهان هیچ مگو 
از میان وش بکنار آی و بگیرش بکننار 
چون گرفتی به کنارش زمیان هیچ مگو 
ت و که بی نام و نشان هیچ نگشتی دروی 0 
به کسی دیگر ازو نام و نشان هیچ مگو 
بار مرلحظه به شکل دگر آید بیرون 
تو بهر شکل که بیتیش روان هیچ مکو 


مت تیه مت ست. 


دیوان شمس‌مفربی ۰ ۹۱ 

٩ 0‏ حرفهائی که در اوراق جهان مسطورنسد 
هست آن ادف دوست بخو اد‌هیچ مکو 

آنك در کسوت هر پیر و جوان است نهان 
چو عیان گشت بر پیر و جوان هیچ مکو 

جون ترا خازن اسرار نهانی کسردند 


سس 





4 دار زاسرار نهان هیچ مگو 
هر کی و هب ام 
۱۶۳ 

آنك خودرا می‌نماید ازر خ‌خوبان چوماه 
می کند از دید عشاق در حوبان نگاه 

0۵ وانك حسنش را بود ازروی هرمه رو ظهور 
هست عشقش‌در دل عشاق مسکین‌جلوه گاه 

عشق از معشوق بر عاشق کند آغاز جور 
تا که عاشق از جفای او بعشق آرد پناه 

جون و جود این به آنست و ظهور او باین 

عشق کثرت برنتابد پیش او باشد یکی 


بوسف و گر کث وزلیخضا و عزیزوجاه وحاه 





سوم نماد ‌ انجم در رگ 2 افتاب 
عشق جون‌خود کرد باحودآ نچه کردومیکند 


پبس نباشد عاشق ومعشوق را جرم و گناه 


۱۹۲ دیوان شمس مغر بی 


۶۰ نیمه بیرون زد پی اظهار حود سلطان عشق 
تا کند بر عرصهّ ملك جهان عرض سیاه 
کثرتی ازوحدت خود کرد پیدا ناگهان 
تا که شد بر وحدت بی مثلیش کثرت گو اه 
باز بر کثرت بزد موج محیط وحدتش 
پاله شد از لوح هستی اسم ورسم‌وماسواه 
موح او خاشاله بود و مغربی را در دبود 
از سر ره زانك بود از بود او ناپاك راه 
ول 
۵ الب ساقی مراهم جام‌وهم نقلست وهم باده 
مد اهم از لب ساقی بود مجمو ع آماده 
برای عکس رحسارش دلی دارم چو آئنه 
که همچون‌باده جاست‌هم صافی وهم‌ساده 
مرامستی چو از ساقی بود بگسذار تا باشد 
سرفرابه هابسته در میخانه نگشاده 
نهان از عویش وبیگانه برون ازدیرومیخانه 
لب ساقی می باقی مرا هر ۱ دم فسرستاده 
الاای زاهد و عابد من و دیرو تو و مسجد 
مرا زنار می‌زیبد ترا تسبیح و سجاده 
۰ نداده دل بدلداری چه دانی رسم جانبازی 
که راه و رسم جان بازی نداند غیر دلداده 
بتاب از مشرق جانم الاای مهر تابانم 
برابر تخت دل بنشین الاای شاه و شهزاده 
تویی چون مردم دیده از آن‌نامت بود انسان 
ولی مانند؟ اشکی زچشم مردم افتاده 
۱- هرد) ملك وسیه ۱ 


دیوان شمس مغر بی ۱۳ 
ترا در بندگی آزاده‌ای چون مغر بی ناید" 
که بهر بندگی مردی بباید سخت آزاده 


۱2۵ 
ای در پس هر لباس و پرده بردیدةٌ دیده جلوه کسسرده 
خود را به لباس هر دو عالم آورده‌ای هر آزمان‌وبسرده 
۵ در دیده ما به جز یکی نیست گر هست عدد هزار و ده ده 
ماراز شمرده گشته معلوم آن چیز که هست ناشمرده 
ای بیضهة مرغ لامک‌انسسسی ای هم تو سپیده و تو زرده 
درجنش وجوش‌ودرفروش آی تا کی باشی چنین فسرده 
بشکاف کنن بیفکن‌ای پوست چون روح بر آز جسم مرده 
۰ بگشای دو بال بس برون پر از گنبد چرخ سا خورده 
ای مغربی کی رسی به سیمر غ بر قله اف ره نبرده 
هر گس نرسد کسی به‌منزل نارفته طریق و نا سپرده 
گه مرغ شوی وبازگسردی آیی‌به دراز لباس و پسرده 

۱۶۶ 


آن ماه مشتربست ببازار آم ده 
خود را زدست" خویش خربسدار آهسده 
۰۵ آن گلرخ است سوی گلستان شده روان 
وان بلبل است جانب گلزار آمده 
از قد و قامت همه خحوبان دل ربسی] 
آن سرو قامت است برفتار آمسده 
پنهان ازین جهان زسرا رده نهان ۱ 
پارست در ملابس اغیار آمسسسده 


۱- باید - مپه ۲- سپه - بهر مك - بدست 


۱۴ دیوان شمس مغر بی 
محبوب گشته است محب حال خحوبش 
مطلون عویش راست طلب کار آمده 
ازروی اوست این همه مومن شده عیان 
وز موی اوست این همه کار آمده 


۰ص تتلت زروی رت به تسبیح مشتعل 





وین يك زموی اوست بزنار آمسده 
عالم ز يك حدیث پراز گنت وگو شده  .‏ 

از انکته ایست این همه گفتار آمده 
دویش به پیش زلف مقر آمدست ليك 

زلفش به پیش روست اه آمده 
بك باده بیش نیست در اقداح کاینات سب 
۰ زاقداح باده مختلف انار آمده 
عالم مثال علم و ظلال صفات اوست ‏ ح 

آدم زجمله ایست. و ده 

ان تک تنگگ چشم کت شد پدید 

آن تازه تازه‌ای 9 پار آمده 
آن شاه ۳ 

و آن ماه رومی است عرب وار آمده 
يكذات تخت ازملابت عویش 5ٍِِِ ٍِِ 0 

که در ظهور و که در ۳ آمده 
از ذات اوست ۰ این همه اسماءعیان شده 

از نور اوست این همه انوار آمده 
9 حاول است و اتحاد ۱ ح 


یز يك حقیعت است بدیدار آمده 


دیراد شمس مغر بی 


هم اسم ورسمو وصف ونعون و صفت‌شده 


هم غیسز و عین و اند و بسیار آمده 


این نقشها که هست سراسر نمایش است 


اندر نظر جو صورت بندار آمده 


این ری است ليك زوحدن عبان شده 


این وحدت است لك در اطوار آمیده 
تکرار تست جو نك بای( مختلف 


گس رچه حقیقت است به تکر ار آمده 


این موجهاز بحر محنط حقیقت است 


وین جوشها زقلزم زخار ام 
۵ ازموج او شهرست عراقی و مفربی 


ده 





و زجوش او سنائی و عطار آمده 


منم زیار نگارین خودجدا مانده 
نخست گوهر باقیمت وبها بوده 
فتاده دور زخاضان بار گاه ازل 
مقرب در و در گاه کبریا بوده 


۶۰ بچارمیخ طبیعت بدوخته محکم 


هر آنك‌دیدمرا گفته‌در چنین حالت 
شب است‌ور اه‌بیا بان‌ومن زقافله‌دور 
کجاست پرتورویت که‌رهنما گردد 
شده زدوری خورشیدمغربی حثیر 


اب سپه - کتابی است. 


۱.۷ 


بدرد هجر گرفتار و بی دو | مانده 
بخاك تیره فرو رفته بی بها مانده 
اسیر چاه ابد گشته در بلا مانده 
بدست کبر گرفتار و درریا مانده 
بحبس شش‌جهت کونمبتلامانده 
ببین ببین ز کجا آمده کجا مانده 
غریب وعاجز و مسکین ضعیف‌وو اما نده 
که‌هست‌جانمن‌ازراه درهناما نده 


بسان دره سر کشته درهو | مانده 


۱۹۶۶ 


۱ ۵ 


۱.۶۰ 


۱*۶۵ 


۱.۷۰ 


۱۶۷۵ 


۱ - بداده ‏ لك ۲ ملكگا .بت در آید 


مرا آن لعبت خندان‌تازه 
به چشم‌جان تازه هرزمانی 
دهدهرساعتی طفل دلم را 
زدریای دل وجانم‌بر آروا 
هزاران لعل و مرو اریدریزد 
برویاند مرا درجان ودر دل 
نماید مرزمانی معجزی نو 
نویسد دم‌بدم برمصحف‌دل 
پیاپی آیدم از جانب او 
چومهمانی بیابد" تازه ازراه 
قدیمی عهد را سازد مجدد 
و لی‌عهدخودش‌سازدد گربار 


آن مرغ بلند آشیانسه 
پرواز گرفت و کشت ظاهر 
مرغی که‌دو کون‌سايةٌ اوست 
مرغ دل ما زهر دو عصالسم 
آن‌مر غشگرفت‌ذات عشقست 
او راست نعوت بی نهایت 
بحریست که هرزمان زموجش 
با هویش هميشه عشق بازد 
معشوقه وعشق و عاشق آمد 


۱۶۸ 


۱5۹ 


دمادم می‌فرستد جان تازه 
نماد جهرة جاناد تازه 
نگارین شیر از پسنان تازه 
دمادم لولو و مرجان تازه 
بخنده زان لب دندان تازه 
هزاران روضه و بستان تازه 
بیارد حجت و برمان تازه 
بدست خویشتن ایمان‌تازه 
بسوی‌جان ودل مهمان‌تازه 
برای او فرستد خو ان تازه 
کند با مغربی پیمان تازه 


نویسد بهراو فرمان تازه 


چون کرد هو ای دام و دانه 
از سابه" پر او ز مانه 
در سایهٌ خویش کرد خانه 
انسدر بر او کسرفت لانسه 
بی‌مثل و مقدس و یگاسه 
اوراست صفات بی کرانه 
صد بحر اگر شود روانه 
با حویشتن است جاودانه 
آئینه و زلف و روی و شانه 


۳ سبه - سایه بخود بدین زمانه 


۱5.۸۰ 


۱2.۸۵ 


بر صورت‌خوی شگشته‌عاشق 
آوازه خحود شنیده" از خود 
از نغمه خویشتن شنیده 
پرنغمةً خود سماع کرده 
فی‌الجمله زغیر نیست پیدا 


ای مغربی ضعیف نا جیسز 


آ نچه میدانم از آن یاربگویم یانه 
دارم اسر ار بسی‌دردل و جان‌مخقی 
گر چه‌از جمله‌اطو ار "برون آمده ام 
سخنی‌ر | که‌در آن‌بارنگفتم با کس 
معنی حسن گل و صورت‌عشق بلبل 
آنك اقرارهمی کرد چر امنکر شد 


وصثف آنکس که‌ددین کوچه‌واین باز اداست 


۱.۹۰ 


سبب آنك یکی‌دزهمه عالم ظاهر 
سر این نکتة* که اوهر نفسی‌دایره‌ای 
کثرت دایره ازوحدت نقطه پیدا 
مغربی جمله بکردار بگفتی با ما 


۱۷۰ 


۱۷ 


۱۹۷ 


بر غیر نهاده صد بهانه 
تهمت بنهاده برچفانه 
هن اه و عازن 
بی مطرب وبی دف و ترانه 
هم نام ونشان وهم نشانه 
بادی" تو کة ای درین میانه 


و آنچه بنهفت زاغیار بگویم یانه 
اند کی زان همه‌اسراربگویم یانه 
سخنی چندز اطوار بگویم یا نه 
هست‌اجازت که درین بار بگویم‌یانه 
همه در گوش‌دل"خار بگویم یانه ‏ 
علت و موجب انکاربگویم یانه 
بر سر کوچه و بازار بگویم یانه 
کشت‌در کسوت بسیار بگویم‌یا نه 
مینماید نه بتکرار بگویم يا نه 
زجه گردید در ادوار بگو یم یانه 
آنچه گفتی توبگفتار بگویم بانه 


ای آفتاب رویت هر سو فکنده تابی 


وی از فروغ مهرت هر ذره آفتابی 


۱ سیه - آواز حق زخود شنیده 
۴ - ملك - دل وجان 


۲ - ضپه - بادی 


۵ - سبه - نقطه 


مهب ها 


۱۹۸ دیوان شمس مغر بی 


از کیست قدورویت چون‌نیست غیرتو کس 
0 اهر لحظه در لباسی هر لمحه در نقابی 
۵ ساقی و باده چون نیست ت الایکی پس از چه 
درهر طرت فتاده مستی است از شرابسی 
سل ما مهر تو در دل ما 
ح 0 نوریست در کلامی گنجی است در جوابی 
چون کس نبود جز تو درعرصه دوعالم 
کز وی کنی سئثوالی او را دهی جوابی 
در آبنه نظر کرد دوی تو دید خود را 
با خویشتن در آمد هر لحظه در عتابی 
باعکس خویش میگفت هرساعتی حدیثی 
بانفش خویش می کرد هرلمحة خطابی . 
۰ ایر : تو نیست اما هستی همی نماید ‏ . 
چون پیش چشم تشنه در ی 
اي آفتاب تابان در مفربی نظر کسسسن 0 
کزدوی توست عکسی وزمهر تست تابی 
۱۷ 


دست نو در 5 





ای دیده بو کز چه سیب مست و خرابی 
ِ تن یس از چه شرابی 
ای سینه بی کینه» تو مجروح چر چرایی 
سوزان جگری از چه چنین گشته خرابی 
ای ماهی جان تشنه چرایی تو شب و روز 8 
ح در آب نفس میزنی و در تك و تابی 
۵ آوی ماه شب افروز چرا زار و نزاری ‏ 0 تچ سب 
وی .مهر درخشنده چرا ‏ در تب و تابی 


دیوان شمس مغر بی ۰ ۱۹۹ 
وی چرخ چرا يك نفس آرام نگیری . 
۱ در جرح جرا چرابی خور و خوابی 
آن آب کدام است که ازوی تو بخاری . 
۱ وان بحرچه بحر است که ازوی توحبابی 
ای بارجه در پرده نهان میشوی از خود 
۱ چون غیر توثی ین توبن ی 
چون ناظر رخسار تو جز دیدة تو نیست 
بر روی زجه روی ت ‏ نقابی 
۰ با نمفریی از زانکه عتابی کنی آی. دوست. 
در آئینه با عکس وخ خود به عتابی 


۱۷۳ 


دلا چرا تو چنین بی قرار و مضطربی 
ِ ۱ ۰ چراست نام تو قلب ازچه روی منقلبی 

و 
. که هرنفس به د گر سوی و کوی‌ومنحدبی! 

کی ایکا بیع ۱ ‌ِ 

گهی چو جنت و گامی چو نار ملتهبی 

گهی چو دیوی و گاهی چو کعبه که طایف 
گهی چورند و حرایات و گاه سای 

۵ هر صفت که" تماید ان روی نکان 
۰ برش به سجده در آبی زراه مقتربی 

ار ۳ به دلاراع از سرغیرت 


7 


۲۰ دیوآن شمس مغر بی 
کسی زسایت خود اجتناب می‌نکند 
منم چو سایه ات از من چراتو مجتبنی 
شعاع مهر به مهر آن‌جنانك منتسب‌است 
تو همچنان به دلارام خویش منتسبی 
نقاب مهر رخعت مغربی است در همه حال 
به نور روی خود ازچشم حویش مستقیی 


۱۷۴ 
۰ منم مست ازلب ساقی نه ازمی کز آن لب میکشم جام پیاپی 
من از گفتار مطرب در سماعم نه از آواز چنگک و ناله نی 
بجان‌من ز نده‌چون باشم چ و جانم نداروزندگی يك لحظه بی می 
مراهست آنچنان ناری که یکدم نه‌باوی‌میتوان بودی نه بی‌وی 
الا ای آفتاب سایه گستر مگردان روی از جانب می 
۵ تو خورشیدی ومن‌سایه از آن رد گهی لاشی شوم ازتو گهی‌شی 
زمانی در پیم آیی چو خورشید زمانی آبی‌ات چون‌سایه ددپی 
بسان سایه ام آن مهر تابان گهی می گستری گه میکنی طی 
نباید بی تسو عالم مغربی را که‌مجنونر اغرض لبلیست از حی 

۱۷۵ 


شهدت فيك جمالا فنیت " فیه بذاتی 
ث" قتلتنبی بلحاظ و ذاك عين حبیاتی 
۰ زچشم مست وخرابت مدام مست و خرابم ۵ 
ولیس نشوة فی‌الحب من کوس" سعاتی 
چو اززجمیم جهات‌است جلوه گاه توچشمم 
0 لقد جلوت عسلی‌العین من جمیع جهاسی 


۱- ملك وسپه س حی. . ۲- سپه وملك - منبیت ۰ ۳-مپهوملك - سقاتی 


دیوان شمس مغربی ۰" 
و کیف تشبه حسناً بك الملاح جمعاً 
ملاح وملح اجاجی تویی که عذب! فراتی 

ب‌حسن خلق و شمایل به هیچ خلق نمانی 
که بس‌جمیل صفاتی و بس حمیده‌حصالی 

زهجرتست ملا کم ز وصل تست نجاتم 
رایت فیه هلاه وجدت منه نجاتی 

۵ به عزم کعبةٌ کویت برای دیدن رویت 
قطمت وصل _ثقانی دعلت فسی الفلواتی 

دخسلت بید ظلام " لاجل وصلك حباً 
که همچو چشمهةٌ حیوان نهفته در ظلماتی 

بسی بجست ترا مغربی به مغرب و مشرق 
بسان حضر و سکندر که عین آب حیاتی 

۱۷۶ 


ای هر نفسی یافته بر دل ز تو نوری 
از سر تو جان بافته هر لحظه سروری 
در مینةٌ جان ز آتش رخسار توسوزیست 
در کام روان از لب شیرین تو شوری 
۴۰ مهرزره بی نور تجلی تو طوری است 
آن نیست که خحاص است ظهورتو بطوری 
تا پرتو خورشید تو بر کون بتابد 
ذرات جهان را نبود هیچ ظهوری 
در جنت دار و تماشای حمالت 


باشد زقصور ار بودم میل به حوری 


۱- ملك وسیه - عين ۲- ملك وسیه پیت 


۷۰ دیوان شمس مغر بی 
سرمست جنانست دل از بادهٌ عششت 
ٍِِ. -. .. . کور از خود اندردوجهان نیست شعوری 
در خحلوت پنهان دل از صحبت جانان 
بی غیبت عالم نتوان بافت حضوری 
۵ ی مغربسی از ملك سلیمان چه زنی دم. 
۱ جون یست ترا حوصله و قوت موری 
۱۷۷۲ ۵ 
دوش آذ‌صنم بیگان‌وش بگذشت برمن چونپری ۰ 
کردم سلامش ليك او دادم جواب سرسری 
درجامةً بیگانگان کرده زمن خود را نهان 
یعنی که من تو نیستم من دیگرم ۱ تو دیگری 
گفتم چرا بیکانة گثتا که تو دیوانه ای 
من کیستم تو ان وت 
۱ 0 
تو عاربی از لت درتر واه من ری 
من ترا پیدا کنم هر لحظه و شید کنم . 
خود ذره سر گشته‌ای من آفتاب خحاوری 
اک ۵ 
۱ خود ظلمتی را کی رسد بانور کردن هم‌سری 
مک ای جان و جهان وی عین پیداو نهان . ح 
ای مایهٌ سود و زیان وی تو" اف وهی 
تو اولی ری تو باطنی و ظاهری ۱ : 
تو قاصدی و مقصدی تو ناظری و منظری 


۱- سبه - دیگری ۲- سپه ب- متا ع 


دیوان شمس مغر بی ِِ 
من درو مرجان تسو ام در بحر عمان توام ‏ 

من گوهر کان توام توکان ما را گسوهری 

۵ من مظهر و مر آت تو مرات وجه ذات تو 
نی نی‌غلط گفتم که توخود" خویش‌رامستظهری 

ای آفتاب مشرقی وی نور چشم مغربی 
من سایة مهر توام تو مهر " سایه گستری 

اد چا زد 

آنچه جان یابد از انفاس خوشت هرنفسی 
چونك کس محرم آن نیست نگویم به کسی 

طعمة باز به گنجشك شاد دادن 
سر عنقا نتوان گفت بسه پیش مگسی 

سر دریا به گهر گوی چه گویی با کف 
در چو بخشی به صدف بخش چچه‌بخشی به‌نعسی 

۰باور از من نکنی قصةٌ دریسای محیط 
ای که هر گز نشنیدی و ندیدی ارسی 


ِ_. ۱۷۸ 
تومیخوامی که تاتنها و باشی کس دیگر نباشد تا تو باشی 
از آن پنهان کتی مرلحظه مارا .. . زچشم خلق تا پیدا تو باشی 
چوبی‌مانیستی يك لحظه‌مو جود نمی شاید که توبی ماتو باشی 
اگر دریای ما را غرقه گردی چوقطره بعداز آن دریاتوباشی 
۵ از آن‌پس گرچه‌مو ‏ آیی بصحرا . حیات جملهةً صحرا تو باشی 
زجز وی گربکلی باز گردی . چو کل در جمله‌اجزا" تو باشی 
دوبی اینجانمی گنجد برون‌شو که یا من باشم اینجا یاتو باشی 
منم یکتای بی همتا تو خواهی ‏ که تایکتای بی همتا تو باشی 


۱- هم ملك وسبه ۲- سپه - پرودی ۳ م ملك س اشیاء 


ِّ دیو آن‌شمس مغر بی 
بسان مغربی خود را رها کن بمامگذار تا خود را تو باشی 
۱۷۹ 

۰ دارد نشان ببارم هر دلبری و یاری 
بینم جمال رویش از روی مرنگادی 

جزروی او ندانم هر روی ماهروئی 
جزخط اونخواهم از حط هر عذاری 

عکسی از آن جمالیست هرحسن وهرجمالی 
نقشی از آن نگارست هرنقش و هرنگاری 

او در دبار جانم بوده هميشه ساکن 
من گشته درپی او سرگشته هر دیاری 

چون یار در دل من دایم قسرار دارد 
پس از چه رو ندارد دل بك زمان قرادی 

۵ چون دست برفشاند من جان برو فشانم 
نبود زبهر جائنال خوشتر زجاد نثاری 

گر میروی رها کنن دل را بیاد گارت 
خوش باشد ار بماند از دوست باد گادی 

بر جویبار گیتی بخرام تا برود 
از سروقامت تو هرسرو جویباری 

گر خون من بریزی بر رهگذارم انداز 
باشد که ناگهانت بر من فتد گذاری 

روز شمار دانم کادر شمار نایم 
من کیستم که آیم آن روز در شماری 

۰ جایی که هر دو عالم از هیچ کمتر آید 


من خود چه چیز باشم يا همچومن نزادی" 
۱- سیه - هزادی 5 


دیوان شمس مغر بی 0 ۲۰۵ 
روی ترا نیارم دیدن از آنکه بافی است 
از ره گذار عالم بر دیده ام غباری 
با گلشن جمالش خاریست هر دو عالم 
تو کی رسی به کلشن تا نگذری زخاری 
ناکشته مار هستی بر گنج ره نبایی 


ران رو که هستی تو بر گنج اوست ماری 
مگذار مغربی را کاندر میان در آ ید 


تا او درین میان است از تواست بر کناری 


۱۸۰ 
۵ تا تواند اندر مراتب عددی که دهی که هردر گاه صدی 
لب را قشرو قشر را لبی جسم‌رارو حورو حراجسدی 
نیستی هیچ حالی از کثرت تادرین معرض‌ودرین‌صددی 
گاه ابریو که بارانی . . گاه سحریو گه" بروز بدی 
بلبل و نوبهار بستانی گلرخ وماه رودسرو قدی 
۶۰ خوبی روی هر پری دویی زیب‌هزز لف و خحطوخالوحدی 
به‌حقیقت تراجهان و لدست گر چه اور اتو این‌زمانو لدی 
گرچه دراسم ونعت بسیاری ليكك درذات واحد احدی 
پیش ازین بود مغربی ازلی مدتی‌شد که گشته‌است‌ابدی 
۱۸۱ 


ادرلی" راح توحید الایا ایها الساقی 

ارحتی ساعة عنی و عن قبدی و اطلاقی 
بجام صرف تو حیدم بدان‌سان‌محو کن ازخود 

که از فانی شوم قانی و با باقی شوم باقی 
۱- مك - بدو ۲- سپه - لی 


ان دیوان شمس مغر بی 
6۵ اشر بنی حمیاه نکاس من محیاها. ۰ 
و اعطرنسسی بریاه و ذوق اهل اذواقی 
شراب ناب توحیدم تواند وا رهانیدن 
زوست شرلو کفرودین وسالوسی‌وزز اقی 
ولاتسالنی عن فضلی و عن جمعی و عن‌وصلی 
وعن فقدی وعن و جدی وعن حالات‌اشو اق 
تو یی چود فصل و و صل من تو ی چون فرقو جمع‌من : 
تویی‌چون‌فقدوو جدمن بل از من‌هم تومشتاقی 
۳ الی حال اما تنظرالی بالسی 
اما تنظرالی ذاتی و اسمایی و اخلاقی 
۳ توبیٍ از دیده 9 ناظر در پری رویان 
که حسن چهره خوبان و نور چشم عشاقی 
ندانم مغربی ود کیست کوپیوسته میگوید 
اناالشمس التی" طلعت وهذا نور اشراقی 
. ۸۳ . 
ای درخشان ز رخت مهر سپهر عالی . ۱ : 
سایسه ات از سر ذرات مبادا خسالسی 
یاچو ذره همه در سایةٌ خورشید توئیم 
5 ۰ برمدار از سرما سای ز فارغ بالی 
دلم از زلف تو پیوسته پریشان حال است 
گرچه جمع است در آن حال پریشان‌حالی 
۵ کرنه با غالیه از زاف نو بوبی بودی 
غالباً غالیه را کس نخریسدی اي 
هم 9 شده در مملکت تفصیلی 


هم تو مخقی شده در مرتبت اجمالی 
اس سیه - محتاه ۲- سپه - بل اذمن ۳ میه - الی ۴ لندن‌الذی 


دیو ان شمس مفربی شتا 


۳ تو یی خوبی رخسارنتان مهوش 
هم تو زیبایی زلف و قد و خحط و خالی 
ققص چم کجا مانسع پرواز شود ۰ 
ح طایر جان کسی را که تو پر و بالسی 
ای دلی کأئینه دوی دلارام جسودی 
چونك با تو است دلادام چرا می نسالی 
۰صمنربی یار کسنون روی نمایند هر دم 
به گمانی تو مگر دیده از آن می‌نالی 
۱۸۴۳ 
چوتافت بر دل و بر جانم آفتاب تجلی 
۰ " بسان ذره شدم در فروغ و و تاب تجلی 
رهید) از شب دیجورنفس وظلمت تن یمن ۱ 
ح ز عکس پرتو انسوار آفتاب تجلی 
تنی چو ات وت کنلیم: میباید 
که آورد که میقایت _ دوست تاب تجلی 
ازین حدت که مرا کشت حادث از حدئان ۱ 5 
۱ طهارتی نتوان یافت جزبه آب تجلی 
۵ جوشد خراب تجلی‌دلم عمارت؟ ازین یافت . 
۱ خو شاعمارت آن دل که شد خراب تجلی 
نقاب بو از پیش دیده‌ام برنعاست ۵ 0 
: 0 چو رخ نمود مرا پار از نقاب تجلی 
ولا به مجلس رندان پاله باز در آ - ح ۱ 
9 ٍِِِ" ۱ زدست ساقی باقی بخور شراب تجلی 
۱- چه گفته اسث ۰ ۲- نسخه چاپی - طهارث 


و دیوان شمس مغر بی 
شراب ناب تجلی ترا " از خود بر یاید 
دلامباش دمی حالی از شراب تجلی 
ز مغربی نتوان یافت هیچ نام و نشانی ح 
از آن زمان که نهان گشت درقباب) تجلی 
۱۸۴ 
۰ تونگارین بلطافت همگی جان و دلی 
گرچه سا کن شده در مملکت آب و گلی 
تو مگر باغ بهشتی که چنین مطبوعی 
تومگر فصل بهاری که چنین معتدلی 
یارب‌این گل زچه باغست که رویش‌چوبدید 
گل بصد رنگگ بر آمد بر او از حجلی 
چونگار چکلی خوب بخوبی تو نیست 
نتوان گفت بخوبی چونگار چگلی 
بدل آنرا طلبد دل که نباشد بدلش 
جان نجوید بدلش زانکه توجان را بدلی 
۵ گسل ای دوست مکن از سر کوی تو مرا 
۰ من چه کردم که من دلشده را در گسلی" 
ی دل از مسکن خود گرچه بغخربت رفتی 
۵ ليك باید وطن خویش ز خاطر نهلی 
تو ز مایی مگسل هیچ زما در دو جهان 
سرپیوند که داری که زما می گسلی 
مفربی دیده بدیدار تو روشن دارد 


گرچه باور نکسسند فلسفی و معتزلی 


۱- رهاندت از حود - نخجوانی ‏ ۷- مپه - آفتاب ‏ ۲- نخجوانی دل 


دیوان شمس مغر بی 
۱۸۵ 

۰ ای حسن تو در آینةٌ صورت و معنی . 
چشم توشده بهرتماشای رخ خحویش 
درمملکت حسن چو غیر از تو کسی‌نیست 

با جهرءٌ زیبای تو و قامت رعنات 

گر نور تجلی تو بر نار بتابد 
۵ ا|زجنت وازنار بود فار غ و آزاد 
برطور تواز نور تجلی و تو بیهوش 

روی توعیان‌است و لیکن‌چه‌توان کرد 

در مکتب او مغربی از نقش دو عالم 


بردیده ارباب نظر کرده تجلی 
از دیده مجنون نگران در دخ لیلی 
و قت‌است که و یی لمن‌المك‌بدعوی 
هر گزنکند دل هوس‌روضه وطوبی 
دوزخ شود ازپرتو آن جنت اعلی 
آنکس که ندارد خبر ازدنیی وعقبی 
افتاده هزارند بهر سوی چوموسی 
ادراه اگر می نکند دیده اعمی 
چون‌لو ح فروشسته نیشته‌الف وپی 


۱۸۶ 
تو ازمابی ولی ما دا نسدانسی ز دریایی و دریا دا ندانی 
۰ گر دریاندانی آن عجب‌نیست عجب تراین که‌صحرااراندانی 
بجان و تن ز بالایی و زیری ولیکن زیر و بالا را ندانی 
تواشیایی و اشباه جملگی تو اگر چه هیچ اشیارا ندانی 
همه اسما بتو هستند ظاهر ظهور جمله اسما را ندانسی 
چرا غافل ز حق امهاتمی جه فرز ندی که آبا را ندانی 
۵ ز آدم هم بغارت بی وفوفی نه تنها آنك حوارا ندانی 
معمای جهان با توچه گویم چو تو سر معما دا ندانی 
الاای مغربسی عنقای مغرب تویی با آنك عنقا را ندانی 
۱۸۷ 


در آن مقام که جانان جمال بنما بتد 


بودمقام دل و جان فنا و حبرانی 


۰ سریر سلطنت ذات ایزدیست دلم چنانك‌عرش مجید ست‌عرشرحمانی 


۳۱ 


تر اچنانك به‌حس و جمال‌ثانی‌نیست 
کجابرم دل وجانر | که درمقام بقا 
زمن تو جملهر بودی‌و جمله‌ام کشتی 
توبی مرا بدل دلا گر جه لداری 
۵ از چشم من‌همه | کنون‌تویی که‌می بینی 


۳ ۰ 


رمعر بی بشنو بعدازین اکررشنوی 


جنونی فوق غایات الجنونی 
بعشقت زان زهر مجنون فسزونم 
برود از خویشتن عمریت جستم 
۰ تکار رادیده‌اندر جست‌وجویت 
الا ای غمسزه غم‌از دلسیر 
که اندرسحر و مکاری و افسون 
دلا از چسم سرمستش حذ ر کن 
دلادرتواست ساکن چون دلارام 


۵ ترا درجند و چونی مغربی بافت 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


چونیست چشم دلت تاجمال او بینی 


ز آفتاب رخش گر بسایه حرسندی 
| گر جه‌جمله‌جهان‌هست سابه‌اش لیکن 


خحیال بازی او بين که پرده‌ای ز خیال 
۰ خحطست وخال‌جهان تا بکی بدیده تن 


۱- ذی - سیه و لندن دو 


دیوان شمس مغر بی 
مرا بعشق‌توهم نیست‌در جهان‌ثانی 
توهم‌دلی بحقیفت مراوهم جانی 
جوجمله‌ای تویی | کنون‌مر اجه‌میخواهی 
توئی‌مر اعوض‌جانا کر چه‌جانانی 
زعفل‌من‌همه| کنو ن‌توئی که‌میدانی 
ازو ندای آناالحق‌وقوك سبحانی 


جنونی من حبیب ذوفنونی 
که درخوبی زهرلیلی فزونسی 
نمی دانستمت کاندر درونی 
جه می گردد چوتوعین عیونی 
چنان پر مکرو دستان و فنونسی 
زحد وصف و انسدازه برونتی 
که‌هم ترکست‌و هم سر مست‌وخونی 
چرا بی صبر و آرام و سکونی 
اگر چه برتر از چندی و چونی 


نگربصورت خودتامتال او بینی 
نگر بجمله جهان تاظلال اوبینی 
چو آفتاب بر آمد زوال او ببنی 
فکند برر خ خودتاخیال اوبینی 
جمال اوزره خحطوخال اوبینی 


دیوان شمس مغر بی ۲۱۱ 
به‌جنت آب زلال خیال اوست سراب . جهان" ازو بگذرتا زلال اوبینی 
به تنگنای جسدازچه گشته‌ای محبوس ‏ بیا بعرصه دل تا مجال اوبینی 
چرا زحال دل خویشتن شوی غخافل بسوی‌اونظری کن که‌حالاو بینی 
زمغربی نظری وام کن بدوست نکر که تا بدیده کامل کمال او بینی 

۱۹۰ 

۵ ترا که دیده نباشد نظر چه کونه کنی؟ 
بدین قدم که تو داری سفر چگو نه کم 

ترا که هیچ ز احوال خود خبر نبود 
بگو ۲ زخود دگری را خبر چگونه کسنی 

بدر نکرده تو خود راز خود دمی هرز 5 
زحال خود د گری‌را بدر" چگونه کنی 

نکرده هیچ مریدی چگو نه شیخ شوی 
پسر نبوده کسی را پبدر چگونه کسنی 

ترا که نیست خبر از جهان زیر و زبر 
ز زیر » عزم جهان زبر چگونه کسنی 

۰ نکرده محو و فراموش نقش لو ح‌وجود؟ 
حدیث عشق ندانم زبر چگونه کسنی 

چو نیست هیچ و قوفت ز صنعت اکسیر" 
به پیش اهل صناعات زر چکونه کسنی 

نگشته کو کب از ضت مسخر و سایل 
زمشتری و ز زهره قمر چگونه کسنی 

به مغر بی جو رسی زو دوان دوان مکذر 
ازو نبرده نصیبی کذر چکونه کنی 


۱ ملك ‏ چنان ۲سسیه - رحال‌خود ۳ سبه بلا ۴- سبه وجود. ‏ هب ملك - اکبر 


۳ دیوان شمس‌مغر بی 
۱۹ 
زچشم من چو تونا ناظر بحسن خویشتنی 
چرا شاب زرخسار بر نمی فکنی 
من وتو چونکه یکی بود پیش اهل شهود 
نهان زمن چه شوی چونکه من توام تومنی 
۵ و رو به آینه کس-ابنات آوردی 
برای جلوه‌گری شدپد؛ 
نه ای زخلوت و از انجمن دمی خالی 
که هم به خلوت خویشی و هم بانجمنی 
اگر بصورت غیر" و اکر به کسوت عین 
بهر صفت که بر آیی برای خویشتنی 
ز روی لات ۲ و منات آنکه د ربود که بود 
من السذی یتجلی لعابد الوثنی 
ز روی ذات نه جانی و نه جهان و نه تن 


د ما و منی 





ولی ز دوی صفت هم جهان و جان و تنی 

۰ بدا ز عالم و کثرت بوحدت آوردی 
۱ که وحدت است وطن گر تو عازم وطنی 

چومغربی مخور از جام کاینات شرات 
که پیش ساقی باقی بودشراب هنی" 

۱۹ 

زدحلقه‌دوش بردر دلبارمعنوی گفتم که کیست گفت که‌در باز کن‌توثی 
گفنم تومن چگو نه"گفتا که‌ما یکیم از بهرروی پوش عیان گشته در دوبی 


اب سخه چاپی چه‌غیری ۲- دست ۳ این غزل درسخه سپه‌است‌و نخجوانی 
۴ مپه - گفتم تومن چگونه بوده گفت مایکیم 


دیوان شمس مغر بی ۳۱۳ 
ماو منی واو و تویی شد حجاب تو . از خودبدین حجاب‌چومحجوب‌میشوی 
۵ بگذرازین جهان که‌درو کهنه‌ونوست . و آنگه‌به‌بین که کیست‌درین کهنه‌ونوی 
نقش ونگارنقش نگارست بی گمان مانی‌نهان شدست دراین نقش مانوی 
جزمطر بی‌مدان که‌درین پرده‌عوش‌سراست . گرصد هزار پرده"و آوازه بشنوی 
ای مغربی توسايةٌ خورشید انوری" ‏ زان سایه وار درپی خورشید میروی 
نی‌نی غلط که مهر سپهر حقبقتی گرچه گهی‌چوذره و گاهی‌چوپرتوی 
1 ۵ ۱۹۳ 
۰ نچه توجویای انی کر شوی بی توتویی 
برمثال سايةٌ خود در پی خود می دوی 
تا تو غیری را تصور کرده‌ای جویای حق 
کی توانی گشت یکتا باچنین شرك و دوبی 
دیده بگشا باری اندر خودنظر کن گر کنی 
درجمال وحدت خود شوجه حیران میشوی 
عژلتی گرزانکه میگیری بگیر از خویشتن 
منزوی گر میشوی باری زخود شو منزوی 
تاهر آن‌حاجت که‌خو اهی همزخود گرددرو| 
تاهر آن چیزی که می‌پررسی‌هم از عودبشنوی 
۵ ره روانرا راه بی پایان به‌پایان کی رسد 
تا بساط راه با رهسرونگرد د منطسوی 
ره رو ره را بدور انداز و بی هر دو برو 
چو نك میدانی‌حجاب توست راه ور هروی 
تاتو با خویشی گدا و بی نواو مفلسی 
تاتو بیخویشی فریدون " وقباد و خسروی 
گرچه از حورشيد تابان نیست برتو منفصل 
مغربی بی‌خود تو خورشیدی وباخودپرتوی 
۱ لندن نعمت ‏ ۲-سبه - مشرقی ۳- قباد و کیقبادوخسروی 


چه باشد ا کر زانك تو گاه گاهی 
۱[ چه‌عوش با شدارزانك‌چونمن گدارا 
دلم را ربودست هندوی زلات 
از آن روش‌دست تطاولدرازست 
کشیده است بر خطهةٌ روم رویت 
مدام است مایل به‌عاك توزلفت 
۵ ملالی و بدریز رخسار و ابرو 
نگاهی بروی تو کردم نهانی 
بود مغربی را زاندوه هجران 


۱۹۴ 


۱۹4۵ 


دیوان شمس مغر بی 


کنی سوی افتاد گانت نگاهی 
نگاهی کند همچو تو پادشاهی 
بجز چشم ترکت ندارم گواهی 
که دارد چوروی توپشت‌و پناهی 
زهند و حبش شاه حطت سپاهی 
سیاهی نخو اهد به غیر از سیاهی 


توپیوسته داری و گردون بماهی 


جز ینم نبودست[دیگر] گناهی 
غمی‌همچو کوهی‌تنی‌همچو کاهی 


پیش شیران دعوی شیری‌مکن چون رو بهی 
ناحوشست اززشت‌ولاغرلاف حسن‌وفربهی 


خوش نباشد با اسیری از امیری دم زدن 
زشت باشد با گدائی لاف دعوی شهی 
۴۶ اتو سلیما نی ولیکن دیو دارد خاتمت 


بوسفی اما عزیز من هنوز انسدر جهی 


دعوتی نا کرده خودرا از خودی خود بحق 

حلق‌را دعوت بخود" کردن بود از ابلهی 
توتهی از حق از آنی کرخودی‌خود پری 

پرزحق آن دم شوی کز خویشتن گردی‌تهی 
اولت از خویشتن باید بکلی کشت هرت 

گر توخوان قصر را هستی بغابت مشتهی 


اس مك - حق 


ابتدائی نیست ره را پس تو چونی مبتدی 
انتهائی نیست حق راپس تو چونی منتهی 

۵ بدا و انتهابی کر بود و آن از تواست 
وارهی از هر دو گر بکبار از خود وارهی 

طفل راهی روطلب کن پیرده بینی بحق 
تا زمام اختیار خود بدست او دهی 

روز و شب‌در نور ارشادش‌همی روآ"راه را 
تا قدم از ظلمت آباد خودی بیرون نهی 

بعداز آن‌جون مغر بی ازراه‌وره‌رو"فار غآی 
ره رو وره رابد و راند از کر مسرد رهمسی 

۱۹ 

ضمناً چرانقاب ازرخ خود نمی‌گشایی؟ 
ز که رخ نهفته داری زچه رو نمی‌نمایسی ؟ 

۰ برعت کسی نگاهی چونکرد غبرچشمست 
چه شوی نهان زدیده چو توعین دیده‌هایی 

چودل ازمنی و مایی بگذشت شد عیانش 
که توبی تویی و اوبی که توبی منی ومابی 

به هزار دیده خواهم که نظر کنم برویست 
به هزار کسوت‌ای جان‌چو توهرزمان‌بر آبی 

رخ اگر چنین نمایی همه وقت عاشقان را 
عجب ار بداندت کس که کیثی واز کجائی 

تو اگر چه بس عیانبی زره صفت ولیکسن 
ز همه جهان نهانی بحجاب کبریاثشی 


۱- ملك - راهوار ۲ ملك - هیر 


۲۷ دیوان شمس مغر بی 


۵ سمشنو حدیث آنکس که به عشق گفت باتو 
به سزاره قلندر سزد اربسن نمایی 

بسرا اگر هوای سر کوی خویشداری - 
مگذار مغربی را مگزیین از وجداشی 

نشود کسی عراقی به حقایسق عراقی 
نشود کسی سنایسی به معارف سنایسی 


۱۹۲ 
رخ دلدار را نقاب تویی جهره یارراحجاب‌تویسی 
بتوپوشیده است مهررعش ابر بر روی‌آفتات‌تویسسی 
۰ ۰ شد یقینم که‌پیش‌چشم یقین پرده شا وارتیاب تویی 
بر سر بحربی نهایت او سربر آورده چون حباب‌توبی 
توسرایی به پیش اهل نظر گر چه‌دعوی کنی که آب‌تونی 
نگرفتم تسرا بهیچ حساب باز دیدم که در حساب توبی 
برتو است‌این‌عذاب گوناگون علت این همه عذاب توبی 
۵ آنك نا خورده باده ازلی مست گردیدوشد خر آب‌تویی 
مغربیاین حطاب با کس‌نیست آنك‌با او ست‌این حطاب توبی 
تاتوهستی‌عتاب او بافی است سبب و موجب عتاب توبی 

۱۹۸ 

سبو بشکن کهآبی » نه سبویی زجو بگذر که دریائی نهجویی 
سفر کن از من و مائی که مایی گذر کن از تو و اوبی که اویی 
۰ چرا چون آس گرد خود نگردی ‏ چوآبآشفته‌سر گردانچه‌جویی 
پشیمانسی بود در هرزه گسردی پریشانی بود در سوبسوشی 
توباری‌ازخوداند ر حودسفر کن بگرد عالم اندر چند پوشی 


۱- ملك وسبه درست ۲ سبه روی 


دیوان شمس مغر بی ۲۷ 


کرامی پرسی از خود وانپرسی . . کراگم کرده‌ای آخر نگویی 
ز خود اورا طلب هر گز نکردی اکرچه سالها در جست و جوئی 
۵ کلاه فقررا سر سرنیایسسی مگر وقتی که تره سربگوثی 
تویکر وشوچو آئینه که طومار سیه روگردد آخسر از دورویی 
نصیب‌ای منربی از خوان وصاش دا خبه ردست: اف مود تشر 
کجا سر گوی او کردن توانی که طفلی در پی چو کان و گوثی 

۱۹۹ 


چه باده ایست که مستست می‌فروش از وی 
کسی که خورد نیامدادگر بهوش ازوی 
۰ جچه باده‌ای‌است که مست و خحراب اوست شراب 
مد.ام در دل غمها بسود بجوش از وی 
چه باده ایست ندانم که می دهد ساقی 
که باده مسست و خحرابست وباده نوش‌ازوی 
چو بحر قطرة ران می‌بخورد وشدسرمست 
بجوش آمده در جنبش و خروش از وی 
به چهره بود کسه هر سوی چهرة بنمود 
چه نقش بود که برعاست این نقوش‌ازوی 
چو مطربی است که گردون بچرخ می‌آید ۰ 
چو هر زمان رسدش نغمةً بگوش از وی 
۵یا بنا سختی گسوی از آذ صنم" بسا من 
نمی سزد که شوی پیش ماحعموش ازوی 
بگوش هوش کس امروز می نیارد گسفت 
دل آنچه سمع روانش شنید دوش از وی 


اس سیه - یا ید ۲- ملك ‏ ما 


۳۱۸ دیوران شمس مغر بی 
جو مغربی است تر | خحازن خحرانسة راز 


دگکر خزانه اسرار را مپوش از وی 


۳.۰ 
سربه خحرابسات مغان در نهسم در قسدم پیر مغاك سر نهم 
در فدم پسر مغاك می کشم وزکت او جام پیاپسبی کشم 
۰ چون بخورم باده‌شوم‌مست ازو نیست شوم باز شوم‌هست ازو 

مد 
رفتم به خرابات مغان سر بنهم من در قدم پیر مغان سر بنهم 
چند درطلب پیر مغان میکوشم تا کف او جام پیاپی نوشم 
چون بخورم باده شوم مست‌ازو تانیست‌شوم بازشوم هست‌ازو! 


۱ - دد نسخه لندن وسیه‌آمده است 


و له ادام الّه ظلارشاده فی‌الترجیعات القدسیه المنایحه من‌التحیات 
البررقیه الاقدسیه عند کشف سبحاتالجلال من‌غیر اشاره ودفع الموهوم 
مع‌صحوالمعلوم و جذب الاحدیه لصفه التوحید و هتك السر لغلبة السرو 
احتفظله الامکان بظهور نورالوجود و زهق‌الباطل بمحی‌الحق وعنده 
رویه قیام الکثرة بالوحدة وهی بالفرق بعدالجمم. 


آفتاب وجود کرد اشراق 
سرفرو کرد پرتسو خحورشید 
مطلق آمد به جانب تقبید 
هر که بدجفت ظلمت عدمی 
مدد زرق بر دوام آمد ۲ 
کاروان وجود گشت روان 
مجتمع گشت با وجود عدم 
چه عرو سی اس تآنکه‌هستی‌حق 


اسملك - رسید. 


ثرجیع ۱ 


نور او سر بسر گرفت آفاق 
در تنزل زهر دریچه و طاق 
گشت تقیبد عازم اطلاق 
کردنورش ز جفت‌ظلمت‌طاق 
تاعدم را وجود شد رزاق 
جأنب‌چین و هندوروموعراق 
اجتماعی قرین بوس وعناق 
باشد اورا گه نکاح صداق 


۳۳ 


هر که اوزین نکاح شدآ گاه 
پیش با کائنات عهدنبست 
می‌هستی بکام عالم ریخت 
چون می‌هستیش بکام رسید 
جامةً ظلمت عدم بدرید 
درداورا شراب شد درمان 
آمد ایام قرب و عهد وصال 
چو نك صحرافرو غمهر گرفت 
بگذر از کرسی‌وزعرش مجید 
نیست ایام خلوت و عزلت 
پای برمر کب عزیمت آر 
چو نك صحرافرو غمهر گرفت 
روی آور به عالم توحید 
تارسی زین‌جهان جور وجفا 
اسم خحو دمحو کن از ین طومار 
و صف اور آمدان به‌غو یش‌مضاف 
هستي اورا بود به استقلال 
زانكا ندر جهان حکمت و علم 
روز اطلاق خحویش فانی‌شو 
دیده‌ای وام کن زخالق خلق 


دیوان شمس مفر بی 


دو جهان رابکل بداد طلاق 
هر که شد مطلع" برین‌میثاق 
ساقی جان فزای سیمین‌ساق 
نلخی نیستی اش شد زمذاق 
مست بیرون دوید سینه بطاق 
زهر او را مدام شد ترباق 
رفت‌هنگام بعد وهجروفراق 
رو بصحرا زخانقاه ورواق 
التفاتی مکن به سبع طباق 
نیست هنگام انزوا واق 
زانك‌عزم‌درست‌توست‌براق 
روبه صحرازخانقاه و رواق 
در گذرزین جهان‌وشرلونفاق 
به‌سرایی پراز وفا و وفاق 
رسم‌خودبر تر اش ازین‌اوراق 
نعت اورامکن به‌عو دالحاق 
نیستی مرترا به استحقاق 
نام هستی بر او کنند اطلاق 
تا که حق مرترا شود اطلاق 
تا به بینی به دید خحلاق 


که جز او نیست در سرای وجود 


به حفیقت کسی دکسر موجود 


۱- ملك برین. 


عشق پیش از جهان کن فیکون 
بود آزاد از حدوث و قدم 
پا نهاد از حریم خلوت خود 
جلوه‌ای کرد بر مظاهر کون 
داد بسر چشم خویشتن جلوه 
روی خود دید درهزاران روی 
گاه وامق شد و گهی عذرا 
صفت آن یکی ظهور و بروز 
نام او کشت عاشق و معشوق 
وصف آن يك شده غنی وقوی 
در هر آینه روی خود را دید 
رنگهای عجیب " تعبیه کرد 
وصف معءشوق را به عاشق داد 
نقطه را کرد در الف ثر کیب 
چر خ‌راشوق او به چر خ آورد 
سانعت معجونی از وجودوعد؛ 
جاسع عز و ذل وفتر و غنا 
بر جهان و جهانیان پساشید 
ید را نداعت مو ح فسلزم عشق 
کشت مو جوده رکه بسدمعدوم 
مدتسی بسود عقّل دود همست 
حسن دلسد ارجون تجلی 3 


چشم سر مسرت ساقی بافی 


۱- سپه یکی 


۲ ماك - عجب‌جه 


۳۳۳ 


درسرای منزه ازچه و چود 
بود مستغنی از ظهور و بطون 
بهر اظهار حسن خود بیرون 
تابرون را بداد درنگث درون 
حسن خود درلباس گوناگون 
چون نظر کرد چشم او زعیون 
گاه لیلی شد و ی مجنون 
صفت آن ۲ د گر خفا و کمون 
جونك شد برجمال خودمفتون 
نام آن يك شده ففیر و زبون 
شاهد و شنگ و دلبرمسوزون 
عشق تیرنشگث ساز بوقلمون 
تا فرحناا شد دل محزون 
تا رنه خافت را بانتوة 
نام او کشت زان سبب گردون 
دو جهان ممتز ح در آن معجون 
شامل‌علم‌و جهل وعفل و جبرن 
در خزائن هر آنچه بد مخزون 
هر چه در قهر بحربسد مکنون 
گشت درا هر آنچه بدهامون 
مانده دور از رعش به‌همت‌دون 
هوش او گم شد و جنونذ‌افزون 


به هزاران فریب و مکروفسون 


۳ 


قدحی یش شراب افیون کرد 
رد بگشاد پرده‌ها سدریسد 
مدد عشق چون پیاپی شد 


عين توحید دوست کشت‌عیان 


عقل را داد با شراب افیسون 
شد سرا سیمه والجنون وفتون 
در ربودش ز ریت مادون 
تابه عین عیان بدید کنون 


که جز اوئیست در سرای وجود 


به حقیقت کسی دگر موجود 


محر ی کو که تابگویم راز 
پیشتر از ظهسور پردة کون 
راز خود دا برای خودمیگفت 
مستمع کس نبود تا بشنود 
همدم عویش بود ومونس‌خود 
کی شود صادر ار کسی نبود 
مرغ خود بود و آشيانة خود 
داشت اندر فضای خود طیران 
گل صد بر گث حسن |دوست‌نداشت 
بود سلطان حسن او دایم 
ناز اورا نیاز می بایست 
طاق ابروش سجده می‌طلبید 
بوسه میخو است تادهد لب او 
حسن معشوق عاشفیمی‌جست 
زانك در ذل اوست ویراغز 
به کگداست پبادشه پیدا 
گرنسه حاجی شوق او باشد 


ات سیه ب بگسست .۰ 


۲- یه - متکا 


که حقیقت چگونه کشت‌مجاز 
عشق در پرده بود پرده نواز 
خویشتن می‌شنید از خود راز 
زانك او داشت قصه‌های در از 
چومرا ورا نبد کسی دم ساز 
سخن خوب از سخن پرواز 
شاه خحود بود و شاه راشهباز 
بودش اندر هوای خود پرواز 
عندلیبی که تا نوازد ساز 
متکی " بر چهار بالش ناز 
نا گزیرست نز راز نیاز 
فامتش بود مستحق نماز 
غمزه‌اش خواست تا شود غماز 
بیدلی خواست دلبر طناز 
زانك درسوز اوست ویراساز 
به نشیب است سربلند فراز 


کس‌نگو ید که‌هیچ‌هست حجاز 


دیوان شمس‌ مغر بی 


ورنسه محمود عشق او باشد 
حسن او کف دسده عود را 
جز که باسمع خویش راز نگو 
ای زتو بر کك و ساز ما پیدا 
چو ن‌نظر بر جمال‌خویش انداعت 
زان نظرعشق وعاشقو معشوق 
زان نظر کشت کایثات دك رل 
گشت يك حرف صدهزار کتاب 
عشق خود بود ناظر و منظور 


ور ز من باورت نمی آبد 


0 


۳۳۵ 


که شناسد که بوده است اباز 
نظری برجمال خویش انداز 
جز که باحسن‌خویش عشق مباز 
می‌توما را نه‌برگث بود" ونه‌ساز 
کرد برحسن‌خویش عشق آغاز 
کشت هر يك زغیر خحود ممتاز 
زان نظر کشت چر خ درتكو ناز 
داديك صوت و صد هزار آو از 
کردم القصه قصه را ایجاز 
چشم بگشای تا به بینی باز 


که جز او نیست در سرای وجود 


و ِِ 
سه حفیفت کی دکسر موجود 


پیش از آن کر جهان نبود نشان 
بود در شین او جمیع شیود 
قاف او بود مسکن عقا 
کان او بود مندرح در ذات 
شان ز کان چون قدم نهاد برون 
کرد سلطا عسزیمت صحرا 
وحش وطیروپری ودبو وبشر 
همه عالم سپاه او بگرفت 
دمبدم کاروان روان میشد 
از ره عدل به پادشاه قدیم 


بود با هستی‌اش رفیق ایجاد 


اس سپه هست 


۲ سیه - وجود 


عشق درنشس خویش بود نهان 
بود در عین او همه اعیان 
بود عنقا به قاف او پنهان 
شأن بود مندمج در کان 
گشت‌اسرار کان پدید از شان 
شد روانهً سیاه با ساطان 
با سلیمان شدند حمله روان 
برشد از لشکرش زمین و زمان 
سوی شهر وجوب از امکان 
کفز معمور نحطةه حجدژان 


بود با حسن اوقرین احسان) 


0 


۱۱۰ 


کرد از لازماث زمان پیدا 
سوی عسالسم تراختن" آورد 
جون به میدان کاینات رسید 
کرد میدان کاینات بگشت 
نام او شد جواهر و اعراض 
کثرت خویش کشت و حدت‌جود 
تاه فی‌الدین" ز اجسرالاجمال 
عقل گردید و عاقل و معقول 
نظری سوی جام عسالم کرد 
کشت برعکس‌روی خود و اله 
نام او کشت او عاشق و معشوق 
کرد بر فرق حسن خویش نثار 
شد ز رخسار وقامتش پیدا 
حعلعت کاینات در پسوشید 
تا شنید از ره هزاران گوش 
راز او را به سمح او می گفت 
چو نك خودرابه‌حود تمام‌نمود 
ورنشد این بیان ترا روشن 
جام گیتی نمای را بطلب 


کرد از لامکان پدید مکان 
عالم جسم گشت و عالم جان 
گوی وحدت فکند درمیدان 
کرد در عرصةٌ جهان جولان 
نام او شد عناصر و ار کان 
شد ملیس بدین لباس و بدان 
حارفی البید سایق الطفیان" 
شد مقید به علت و برهان 
عکس ر خسار خو یش دید در آن 
ماند بر نقش روی خود حیران 
چو نك‌شد برجمال‌خود نگران 
هر جواهر که بودش اندر کان 
گل هر باغ و سرو هر بستان 
کرد در خود نظربه چشم‌جهان 
راز خودرا زصد هزار زبان 
هر زمانی به صد هزار بیان 
نام خود" کرد بعد از آن انسان 
وربرون نامد از یقین ز گمان 
تاببینی در او به عين عیان 


که جزاو نیست در سرای و جود 

به حقیقت کسی دگر موجود 
عشق بی کثرت حدوث و قدم نظری کرد در وجود و عدم 
هر دو را دیسد منقطع ز اغیاد هر دو را دید متحد با هم 


۱- سیه وملك بتاختن ۳ سبه الاطعان. ۴ سپه - او 


۲- ملك فی‌التبه 


۱۳۰ 


۱۷۰ 


هر یکی زان د گر زپیش زپس 
گشته هريك در آن دگر مدر جح 
هر دو با یکدیگر شده مر بوط 
عشق آمد میان هر دو نشست 
برزعی گشت جامع و فاضل 
شد یکی فاعل و یکی قابل 
کرد ظاهر وجوب را زامکان 
بود امکان زهستی آبستن 
[بجهان داشت‌بار دارا شکم 
نیست تنها جهان شبیه پدر 
بلك از عشق شد جهان زاده 
چون شه عشق عزم صحرا کرد 
تاج برسر نهاد وبست و کمر 
کرد آهنگگ خلوت از خلوت 
چون روانه شد از پی جولان 
به قدم زنده کسرد عالم را 
شد جهان از جمال او زیبا 
یافت خود را به کسوت حوا 
مقدمش بود بر جهان میمون 
دازدانگشت دست. دولت عشقی 
ذره‌ای زو و صد هزاران مهر 
آدم از مهر" اوست بيك ذره 


رام فرمان او دو صد کسری 


۱ در زر تسخه سیه آمده ۲ 


۳۳۷ 


هریکی زاند گر نه بیش‌ونه کم 
برده هر يك درآن د گر مدغم 
هر دو با یکدیگر شد ۵ محکم 
تا که گردید هر دو را محرم- 
همچو خطی میان نسور و ظلم 
تا یکی ظاهر و یکی مهم 
کرد پیدا حدوث راز قدم 
بدمی همچو عیسی از مریم 
گشت زاینده عالم از امکان]! 
سبتی دارد او به مادر هسم 
بلك عشق است سر بسر عالم 
خبز برداشت بر ال علم 
در براف‌کند خلعت معاسم 
سوی صحرا شد از حریم‌حرم 
کشت با او روانه خیل وحشم 
چون زخلوت برون نهاد قدم 
گشت عالم زحسن او خرم 
دید خحود را به صورت آدم 
چون جهان شدپدید از آن‌مقدم 
صد سلیمان نهفته در خانم 
قطره‌ای زو و صد هزاران یم 
عالم از بحراوست يك شبنم 
مست جام مدام او صدجم 


۳۳۸ 


۱۶۰ 


بسود عالسم زنیستی غمناك 
به کرم دست برجهان بکشود 
که شنیده است درجهان‌هر گر 
یا که دیدست باعثی در کون 
چون یکی باشد از ره تحقیق 
قلم او برات رز 
نام خودرا نوشت بر کف‌خود 
کردم القصه قصه را کوتاه 
بعدازین گر زمن سخن شنوی 
که نه من بلك هر زمان از من 


مبر سل این صد | بگوش جهان 


عشق او را حلاص داد ازغسم 
بلك جز او نبد جهان و کرم 
منعمی را که نفس اوست نعم 
که بود مرسل و ر سوم وامم 
حاجی و دراه و کعبه و زم زم 
گرجه او بود هم برات و قلم 
چونك بر لوح بر کشید رقم 
لب به بستم فرو کشیدم دم 
مشنو ازمن از آن سخن درهم 
عشق میگوید آن سخن را هم 


که جز او نیست در سرای و جود 


به حقیقت کسی دگر موجود 


آنچنانم ز جان عشق خراب 
مدتی شد که فار ع آمده ام 
نه منعم شناسم و نه نعیم 
هست کر نگ نيك و بد پیشم 
جه حطر سابه را زظلمت و ور 
آنکه‌حیر انومست و مدهوش است 
نیست هر گز نمیشود محجوب 
بی خبر را کسی نجست خبر 
ادب از عقل عاقلان طلبند 
من که از رفع ونصب بی‌خبرم 
م ن که درپیج‌وتاب زلف وی‌ام 


که ندانم شراب را ز سرات 
از امید نعیم و بیم عساب 
نه معدذب شناسم و نه عدذاب 
هست یکسان برم خحطا وصوابت 
چه اثر نیست راز آتش و آب 
جه خبردارد از ثواب و عقاب 
نیست را نیست‌هیچ خوف و حجا ب‌ 
بی خرد را کسی نکرد عقاب 
رن زدیوانگان نجست آداب 
کس‌زمن‌چون‌طلب کنداعراب 
نشود هیچکس زمن در تاب 


اب 


دیوان شمس مغر بی 
عشق را عقل چون بدید بگفت 
مثل من تاب او کجا دارد 
تیع‌دردست ترك سر مست‌است 
بستاند زدستت عقل عنان 
عشق را عقل ناورد در دام 
پای‌صر صر نداشت هیچ بعوض 
۰ عشق‌چون سایه‌بان به صحرا زد 
عمّل را عشق مادرست و پدر 
لوح بردست عقل عشق نهاد 
عقل از عشق شد امام مبین 
بگذر از عقل زانك عشق نزبه 
درعدد نیست جزیکی محسوب 
دائماً گرد حویش گردان‌است 
هست از شوق‌خویشتن گردان 
گاه ظاهر شود گهی باطن 
سر سر بحر بی نهایت عشق 
۰ خيمةً آب جون رود بر باد 
اول و آخر جهان عشق است 
نسبت" عشق جونك شد غالب 
محو گردید عاشق و معشوق 
غیر سلطان عشق هیچ کسی 
مدتی شد که می رسد از غیب 


۳۳۹ 


حال وقت الرحیل یا احبات 
الوداع الوداع یا اصحاب 
احذرومنه‌یا اولی اد بسانت 
عشق چون پادر آورد بر کاب 
نکسند پشه‌ای شکان عقاب 
صید عنقا نکسرد هیچ ذباب 
از از تاابسد کشید طناب 
عقل را عشق مرجح‌است‌ومآب 
عشق فرمود تا نوشت کتاب 
عقل ازو شد مقدم اصحاب 
خودامام‌است ومسجدومحراب 
گرهزاران در آودی به حساب 
از سرشوق عشق چون دولاب 
هست ازمهر خویشتن در تب 
میدود گسرد خویشتن به شتاب 
در جهان است برمثال حباب 
چه بود بعد از آن توخود دربا 
بلك جز او نمایش است وسراب 
مضمحل گشت اندر و انسای" 
عشق از رخ چو برفکند نقاب 
لمن الملك را نداد جوابت 
لحظه لحظه بگوش‌هوش خطاب 


که <رز او سست در سرای وجود 


به حقیقت کسی دگر موجود 


اس سیه ‏ سیب ۲- سیه - اسپاب 


۳۳۰ 


۱۹۰ 


ای به حورشید حسن عالمگیر 





۳ و لته ول اسان 
نقش خود را نگ‌اشته بر دل 
کرده بر لوح عالمی تر کیب 
هم به خود نفح روح او کرده 
نام اف کنسشسر وه آدم و حوا 
گشته مجموعة همه عالسم 
نسیخةٌ حق زراه روح شده 
او کتاب است و عالمش آبات 
در زوایتای قلب متسعش 
اوست‌خورشیدو کاینات شعاع 
و در او اتساع غیر بسود 
در درونی که نیست عین واثر 
هردلی را که وصف او ابنست 
زانك با او جر او محال بود 
گرنکردی توفهم اين اسرار 
باز تسو نیست باز این پسرواز 
پس فطیر توخام وسوخته است 
خیز ومردانه مابه‌ای به کف آر 
ورنه دست ازطلب مکن کوتاه 
تا کسه تر کیب تو کند تحلیل 
سحق و محقی‌چنانك باید کرد 
تاکه آبساو امهات بهم 


۱- لندن ‏ ت ر کیب 


دیوان شمس مغر بی 


کرده هرذره را چوبدر منیر 
روی خود را ندیده مثلو نظیر 
شسته نقش جهان ز لوح ضمیر 
صورتی بر مثال خود تصویر" 
هم به خود کرده طینش تخمیر 
در جهان عبسادت و تعبیر 
کشته انموذح جهان کسبیر 
زان عالسم زراه جسم صفیر 
اوست آبات و عالمش تفسیر 
همه عالم جو ذره ایست حقیر 
اوست دریاو کاینات غضسدیسر 
دل که‌سلطان عشق راست‌سربر 
توا کرد غیر را تقدیر 
غیر دلدار حویش هیچ مگیر 
زین سبب شد سریر عین امیر 
ورنشد روشنت ازین تقریر 
مر غ تو نیست مر غ این ز نجیر 
پس خمیر تو مانده است فطیر 
تا بسدو گسرددت فطیر » خمیر 
بطلب مرشدی حکیم و خبیر 
تا کند روغنت جدا از شیر 
فت‌کتتن بسا و اوستاد بصیر 
متر کب شونسد بسی تقصیسر 


دیوان شمس مغر بی 


۰ ز اتحادی که گرددت حاصل 


۳۰ 


۳۳۰ 


پس زتو منقلب شوند اعیان 
پس بدانی که ذره‌ای زارواح 
بشناسی که چون یکی گسردد 
ازچه رو عشق عاشق و معشوق 
چون ذلیل وعزیز هردویکیست 
پس سزد مرترا اگر گسویی 


۳۳۱ 


چون پذیرد زوال ظل و صریر 
چو نك‌هستی بنفس خویشا کسیر 
چون در اجساد میکند تاثیر 
آنك پیوسته بوده است کسثیر 
متحد میشوسد بی تصییر 
یا غنی از چه‌روست عین فقیر 
ببه زبان فصیح بسی تغییسر 


که جزاونیست درسرای وجود 


ز حقیقت کسی دگر موجود 


عشق چندین حجاب‌ظلمت‌و نور 
تا که عاشق بجهد و جد تمام 
پس بتدریج خوی او گیرد 
[جود‌به‌نیروی ذوق‌وقوت‌شوق 
بعسد از آتش جمال بنماید 
ستاسد ز دست اغیادش 
برهاند زجور معشوفقش 
حرفقه یستی اش در پسوشد 
غرض از نام عاشق و معشوق 
نیست الاخفاء غیب و کمون 
زانك عشق وحید بی همتا 
بود مستور در جهان قسدیم 
حودبخود بود طالب ومطلوب 
بود در نسور او همه انسوار 


۱ از سخه ملك . 


بررخ‌آویخت شد بدان مستور 
کند از روی عشق بك‌يك دور 
باید از هرچه غیر اوست نفور 
یابد از پرده‌های عشق‌عبور]" 
وحصدت عشق بی نیاز غیور 
کندش قرب عشق ازهمه دور 
وصل عشقش ازاو کند مهجور 
چونك کشت از لباس هستی‌عور 
بل مراد از حجاب ظلمت‌ونور 
نیست الابروز عین و ظهور 
پیش تراز جهان زور و غرور 
بسود مسرور در سرای سرور 
خود بخود بود ناظر و منظور 


بود در بحر او جمیع بحور 


۳۳۲ 


۳۴۰ 


۳۵۰ 


حکم او را کسی نبد محکوم 
ليك می‌حواست علم او معلوم 
عمش بود طالب شا کر 
نظری کرد برجهان خسراب 
بدمی زنده کرد عسسالم را 


۰ 


همه را نفخ عشق حاضر کرد 





خوش برانگیخت صور نفخة‌عشق 
کشت داود عشق نغمه سرا 
شد سلیمان بسوی شهر سبا 
سوی‌ظلمت شتافت خحضررو ان 
شاه قیصر به سوی روم آمد 
همه عالم سیاه عشق گسرفت 
گاه سلطان شدو گسهی بنده 
گاه عارف شد و گهی معروف 
چونك خودرا به‌رنگث عالم‌دید 


پرده ها برفکند از رخ خوبش 


امسر او را کسی تسد مأمور 
ليك میجست قدرتش مقدور 
تا کسه منعم شود بدان مشکور 
شد جهان حراب از او معمور 
نفخحهٌ عشق همچو صاحب‌صور 
به زمین ظهور و ارض نشور 
کسلمات دو کون راز قبور 
خواند در گوش کاینات زبور 
برد باعویشتن وحوش و طبور 
کرو موسی جان عزیمت طور 
جانب جین روانه شد فغثور 
شد جهان زاد‌سپاه پر شرو شور 
گاه استاد گشت و گنه مزدور 
گاه ذاکر شد و گهی مذ کور 
مستئر در تنوعصات ستور 
تا که شد در همه جهان مشهور 


که جزاو نیست درسرای و جود 
به حقیقت کسی د گر موجود 


بر سر کوی عشق بازاری است 
هست در وی متاع گونا گون 
برسر چار سوی بازارش 
شر بت‌نوش‌اوروان بخشی است 


هرطرف راز آرزوی‌چشم خوشش 


ازشفاخانسه لب شافیش : 


اندر اوه کسی‌پی کاری است 
هر متاعیش را خریداری است 
تیگ نشسته عطاری است 
لب شیرین او شکرباری است 
نگران اوفتاده بیماری است 
هر کسی را امید بیماری است 


۳۶۰ 


۳۷۰ 


گشته ازچشم مست او سرمست 
از لبش و ام کرده باده اب 
گشته از قامت و رعش پیدا 
ازپی کلستان روی وی است 
زیرهرچین زلف اوچینی است 
قامت چابکش‌چچه‌چالا کی است 
کرد بر گرد نقطهٌ خحسالش 
غمره جادوش‌چه غمازی است 
هست‌شا گردچشم خونخوادش 
غم به گردش کجا تواند گشت 
روی اورا بهر طرف‌روئی‌است 
میک‌ند بر وجود او اقرار 
آنچه تو دیده‌ای و می بینی " 
گرچه منکر همی کنند انکار 
یار زانبار علم او مشتی است 
با ز دیوان اوست بسك دفتر 
سوی او میرود بدو و درو؟ 
ازپی کیش زلف اوبسته است 
رو به محراب روی ار دازد 
به حقیقت و را پرستیده است 
يك سخنگو ست صدهزارزبان 
دوجهان از جمال اوعکسی‌است 
گشته پیدا زتاب رخسارش 


۱- سپه - ه رکر | 


۱- سپه - می‌شنوی ۳ مپه - نمون 


۲۳۳ 


در جهان‌هر کجا که‌هشیاری‌است 
در جهان‌هر کجا که‌حماری است 
ه رکجاسرووبا غو گلزاری‌است 
هر کسیر که‌درقدم‌خاری‌است 
زیرهر تارموش تا تاری است 
خحال زنگی او چه عیاری است 
دل‌سر گشته‌همچو پر گاری‌است 
طره هندواش چه طراری است 
هر کجا نام مکر ومکاری است 
همجو اوهر کجا! که‌غمخو اری‌است 
هرطرف‌سوی‌روش‌نظاری است 
هستی‌هر که را که انکاری‌است 
به مثل دانه ای زخحرواریاست 
نفس انکار منکر اقراری است 
چو نكمشتی‌نمود"انباری است 
با روف نو قته طرمازی. است 
هر که راجنبشی و رفتاری‌است 
درمیان‌هر که را که زناری‌است 
در جهان‌هر کجا که‌دین‌داری‌است 
هر کجا درجهان پرستاری‌است 
ازپس هرزبان به گفتاری است 
عالم ازروی او نموداری است 
هر کجا آفتاب رخساری است 


۴ ملك_ چودوددراو 


۳۳۴ 


۳۸۰ 


۲۹۰ 


نیست جز او کسی دگر موجود 
این‌همه کاروبارو گفت و شنید 
چشم بکشای تا عیان بینی 


دیوان شمس مغر بی 


عیر او هر جه‌هست پنداری‌است 
جزیکی نیست گرچه بسیاری است 


گر ترا دیده ای ودیداری است 


که جزاونیست درسرای وجود 


به حقیقت کسی د کر موجود 


‌ 


ای نو مخفی شده ز پیداشی 
هیچ سوئی نه ای و هرسوثی 
اه مرا و فا فا و 
هست امروز حسن بی مثلث 
ازپی ات در بدر همی کسردم 
از چه ساکن نمی‌شود د من 
تو نشسته درون خانه دل 
چون زچشمم نمی‌شوی" پنهان 
غیر تو نیست کس ترا جویان 
با تو يك دم نمی‌توانم بود 
تاب دیدار تونسسدارد کس 
من ندانم تراو گردانسم 
کس‌نداند درون دربن را 
از تو یابد مذاق شیرینی 
نی لبت خود کجا تواند کرد 
از حطت یافت باغ سرسبزی 
هست بر روی توجهان خا لی 


۰ يا بگرد عذار تو خحطی است 


من چنانم ترا که می باید 


۱- ملك - همی‌شوی . 


وی نهان گشته از هویدائثی 
هیچ جائی نه ای و هرجائشی 
گشته ام از پی تو صحراسی 
در خور دبده تماشائی 
شده‌ام از پی‌تو هرجائی 
چونك تو ساکن سویدالی 
من زسودات کشته سودائسی 
چونك از چشم من تو بینائی 
به‌حقیقت ترا تو جویایی 
بی توام نیست هم شکیباشی 
گر چه برقع زروی نگشائی 
بخود از من تویی که دانایی 
مکّر آنکس که هست دریایی 
نی زخلواونی زحلوانسی 
لب شیرین لبان شکر خایی 
وزقدت یافت سرو بالابی 
که رخحت را از وست زببائی 
بافته زوعدار رعنایی 


تو چنانی مرا که می بایی 


دیوان شمس مغر بی 


۳۱۰ 


۳۳۰ 


نیستم غیبر آنچه فرمودی 
هرچه درمن دمی همان" شنوی 
کم وافزون شوم به تونه بخود 
نه بدی دارم و نه نیکی هم 
من که باشم که تا ترا شایم 
زان کس نیستی که زان خحودی 
غیر تو نیست هیچکس موجود 
دوجهان همچو جسم وتوجانی 
غیرو عینی و وحدت و کثرت 
چون مرا از تو مانع اند اشیاهء 
صفت واسم غیر توچون است 
هرزمان کسوت د گر پسوشی 
گه به‌بالای حوپش راست کنی 
هر نفس قد و قامت خود را 
لیلی گاه و گاه مجنونسی 
که عزیزی و گاه مصر عزیز 
چون بيك جادلم شود ساکن 
باید از ک‌اینات بکتاشد 
مفربی کی رهی زمغرب خود 
از تو و اوست بی تو و اوبی 
جهد کن س‌اشوی بد و بینا 
پس بسدانی یفین و بشناسی 


۳۳۵ 


۱ نکنم غیر آنچه فرمایسی 


که منم چون نیی توچون نایی 
ارم کم کنی و افزایسی 
نه خودی دارم ونه خوددا بی 
توب ی آنکس که خویش‌راشایی 
هیچ کس‌را نه‌ای که خودرابی 
زان سبب بی شريك و همتایی 
دو جهان اسم و تو مسمایی 
هم تو مجمو ع و هم تو تنهائی 
چون تو هستی جمله اشیایبی 
جون توعین صفات و اسماشی 
به باس دگر برون آیتی 
کسوت آدمی و حواسسی 
به لباس دگر بیارایی 
وامقی کاه و گاه عذرائی 
گاه یوسف» گهی زلیخاشی 
یارمن چونك نیست یکجابی 
از پی وصل بار یکتایسی 
نازمشرق چو مهر برنایی 
از من و ماست بی من و مابی 
چونك یابی بدوست بینائی 
پس ببینی عیان و ننمایی 


که جزاونیست درسرای و جود 
به حقیقت کس دگر موجود 


۲۳۶ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


دیواد شمس مغر بی 


ترجیع بند ۲ » 


ای هستی ذات تو از تون 
محواد در آفتاب ذاتت 
در راه تو موضع قدم تست 
کس پای درین بساط ننهاد 


يك ره بگذشت دل به کویش : 


وقت است که آن بهار شادی 
وقت است که هر دلی فسرده 
ای ساقی و باقی که هستی 
عالم همه در سماع و رقصند 
عمری است که می‌رسد ندایی 
کای مفلس بی نوای نا چیز 


در جنب تسو کاینات لاشتی 
هم ظلمت و هم ظلاك و هم‌فی 
زان سوی تو کس نمیبرد پسی 
۱ 
تا بی سر و پا نگشت صد پی 
واه 





د از غم دی 
از کرمی مهر او کند خحوی 
هم ساقی وهم حریف وهم می 
ازقول خوش توبی دف ودی 
از غیب بگوش‌جان پیاسی 
درتو است نهفته بی تو و وی 


کنجی که طلسم اوست عالم 
ذاتی که صفات اوست آدم 


عالم که نمایش و سراب است 
آن نقش‌حیساب برسر آب 
حرفی ز کتاب اوست عالم 
ازصورت نقشهای امواج 
دار ان فانصا تاه 
پنهانی آفتاب دایم 
مامست و خراب چشم یاریم 
این بحر زجنبشی که دارد 


دل بر سر اوست همچجو کشتی 


بربحر محیط حق حباب است 
ازسر چوبرفت بادش آب است 
تاظن نبری که او کتاب است 
پیوسته محیط در حجاب است 
از پرتو حویش در نقاب است 
از فرط ظهور آفتاب است 
نه مستی ما از این شراب است 
در جوش‌وخروش واضطر اب‌است 


دیوان شمس مغر بی ۳۳۷ 
ما راست دل خراب لیکن مستور درین دل خراب است 
کنجی که درطلسم او.ست عالم 


ذاتی که صفمات اوست آدم 


خورشید براو ح آسمان شد 
افکند زور خویش تابی 
سلطان مالك دو عالم 





ذرات جهان ازو عبان شد 
برجان جهان جهان جان شد 


با لشکر خویشتن روان شد 


۰ از شهرو ولایبت خود آمد آن شاه بدین جهان جهان شد 
آن در تیم و گوهر پاله سرمایه واصل پحرو کان شد 
آنکس که به‌ذات بی‌نشان شد! از روی صفات با نشان شد 
با آنك یگانه است دایم دیدی که چه‌سان یکان یکان‌شد 
پیدابه وجود این و آن کشت ظاهربه ظهور این و آن شد 
ظاهرتر از این نمی‌توان بود پیداتر از این نمی‌توان شد 
پوشید لباس جسم و جان را در کسوت جسم و جان نهان شد 

کنجی که طلسم اوست عالم 

ذاتی که صفات اوست آدم 
کنجی است نهاده در دل دل دری است فتاده در کل دل 
حسنی است که گشته است‌ظاهر درشکل خوش و شمایسل دل 

۰ آن مهر سیهر لایزالی است در برج روان و منزل دل 


شد مملکت وجود معمور 
اقق تا قوی مبارك افتاد 
چود بح رحقیقه الحقایق 
بحریاست کنون دلم که هر 3 





چون بود زنقش غیر حالی 


۱- ملك وسیه - بود 


از عدل مليك عادل دل 
از بهر ۶ لام مقبل دل 
پیوست به بحر کامل دل 
کس می‌نرسد به ساحل دل 
ابن مظهربال قابل دل 





۸ ۳ ۲ دیوان شمس مغر بی 


زان نقش نگار کشت پیدا درآینهة مقسابسسل دل 


درسینجستان واصل دل 


عمری‌است که گشته است‌مخفی 


ذانی که صفات اوست آدم 


بی تو نفسی نمی‌توان زد 


۷۰ برخا یه جسم وحلوت دل 


دل شاد بروی تو جنان است 
از بحر محیط تسو نشیند 
این صورت و معنی دوعالم 
بگرفت ولایت سودا 
نا که سفری فتاد مس را 
پیدا شد از آن سیس جهانی 
دیدیم‌در آن جهان بی چون 


وی زندگسی تو از دم جان 
ای همدم جسم و همدم‌جان 
میمون زتو بوده مقدم جان 
کورا نبود دمی غسسم جان 
بر گلشن جسم شبنم جان 
وی احمد روح و آدم جان 
سلطان سواد اعظم جان 
ازعالم تن به عالم جنان 
بیرون زجهان خرم‌جسان 
عریان زلباس معلم جتان 


گنجی که طلسم اوست عالم 
ذاتی که صفات اوست آدم 


بر حیزو بیا به عالم جتاد 
ای همدم نشس بوده عمری 
ای از دم سرد نشس مرده 
کنجی است نهاده پرجواهر 
ره برد به گنج هر که دانست 
سلطان سرای هر دو عالسم 
با لشکر خود سوی جهان شد 
سلطانبی خویش کرد پیدا 


برهان نفسی دل از غم جان 
بك لحظه نبوده همدم جان 
کی زنده شوی توازدم‌جان 
مخفی به طلا محکم جان 
اسرار و رموز مبهسم جان 
پوشید لباس معلیم جات 
در کسوت خوب آدم جان 
اور 99۳ 


دیوان شمس مغر بی 


۳۹۰ 


ای جان تو جان جان هر تن 


پیداست به نقش عیسی دل 


۴۳۹ 


وی جسم تواسم اعظم جان 
مخفی است به شکل مریم حجان 


گنجی که طلسم اوست عالم 
ذاتی که صفات اوست آدم 


ای سابةٌ حضرت ای 
در ملك تو کمترین غلامسی 
تو پاوشهی جهان مپاهت 
جاهی که تراست کس ندارد 
شد صدر جهان ترامسلم 
بر وحدت آفتات ذاتست 
بر ذات تومطلیع نگردید 
عالم‌به تو روشن است چود‌تو 
ای مردم چشم هر دو عالم 
در ظاهرو باطنت نهان است 


وی مايهٌ ملك و پادشاهسی 
از ماه گرفته تا به ماصی 
با آنك تو فار غ از سپاهسی 
با آنك نه" مفتخربه جاهی 
زان رو که سزای پیشگاههی 
هر ذره همی دهد گواصی 
در هر دو جهان کسی کماهی 
پر چرخ جلال مهر و ماهمی 
وی نور سپیدی و سیاصی 


گنجی که‌در او ست‌هر چه‌خواهی 


گنجی که طلسم اوست عالم 
ذاتی که صفات اوست آدم 


ای زبدهً مجمل و مفصل 
با مهر تو کاینات ذره 
در عين تو آخری و ظاهر 
آیات جمال و دلربایسی 
تو آینه جهان نمسای 
از طالیع سعد اختر تسو 
جز صورت و معنیات نپاید؟ 


۱- ملك تب تو 


۲- ملكث_ منحل 


وی در تو مفصلات مجمل 
با بحر تو ممکنات منهل" 
در علم تو باطنی و او 
در شأن توکشته است منزل 
در توست همه جهان ممشل 
تشویسم زمانه شد مجدول 


در دیده هر که نیست احول 


۳ ملك وسیه - نمایدونياید 


۲۴۰ 


۴۱۰ 


۳۳۰ 


بر ظاهر و باطن و دو عالم 
ای حل زتو مشکلات عالم 
در ذات صفای توست مخفی 


از جانب حق توثی مو کل 
وی مشکل جملگان برت حل 
و آنگاه به شکل تو مشکل 


گنجی که طلسم اوست عالم 
ذاتی که صفات اوست آدم 


ای گشته به جسم وجان مقید 
وی مانده زجنت حقایق 
در دوزخ آن بهشت خواهی 
ابن جان کهن نه لابق تواست 
تا از بردوست هر زمانسسی 
در فاتحه کی رسد کسی کو 
بی‌رسم شو از برای‌ذاتسی 
آن ذات که نور او سیط است 
ای قاصد مقصد حفیقی 
تأیید طلب تن اسدرین راه 
هرگز نرسی بدان حقیقت 


آن شرع که او بتونمایسد 


برخیز و زهر دو شو مجرد 
دور از پی جنت مخلسد 
مابدن زبرای شهوت ود 
در باز و بد و مشو مقید 
جانی د کرت رسد مجدد 
نگذشته به عمر خود زابجد 
کوهست بری‌زرسم و زحد 
وان نور که ظل اوست ممتد 
گرزانکه تراست عزم مقصد 
زانکس که به حق شود مود 
الا پشسسریعت محمسد 


در ذات و صفان پاك احمد 


گنجی که طلسم اوست عالسم 
ذاتی که صفات اوست آدم 


ای چشم و چراغ و قره‌العین 
هم ذات و صفات را تو مظهر 
يك‌نقطه میان عين و غین است 
تونقطةً غین محو گکسردان 


۱ سپه - حزین 


وی زبده و مقتدای کونین 
هم‌غیر به توعیان و هم عین 
آنست میان هر دو مین 
نساغین همان زمان شود عین 


دیوان شمس مغر بی 


‌ ِ ۲ 


۰ آنجا که مقرذات نقطه است 


برعین وجود نقطه امد 
زاشکال میان نقطه و حرف 
این غین زپیش عیین بردار 


بکشای دو چشم تا به بینی 


۳۹ 


در کسوت غین و صورت غین 
نی کیف پدید هست نی این 
اشکال جمیع حرفها غین 
صدبون پدید گشت و صد بین 
پس‌بی‌شك‌و بی حجاب و بی‌دین" 


گنجی که طلسم اوست عالم 


ذاتی که صفات اوست آدم 


ای بار کهن حکت‌تسانت نو 
خحورشیدجو گشت‌سایه" انداعت 
این سابه که نام اوست عالم 


زان روی که نور گفت با او 


۰ دورازپی من مباش یکدم 


از صورت من مباش غافل 
جود نیست مراد می غنودن 
من حسرو کیقباد ملک 





۳ 
ان مخز مین نورهستی من 


بینی به ف-روع وتابش او 





از مغر؛ ی ضعیف بشنو 
حعورشید وجود راست پی رو 
نو در پی من همیشه می دو 
هر جا که روم تونیز می رو 
زان‌سان که منم توهمچنان شو 
ای ساد من تو نیز مغنو 
تو سايسه کیقباد وخسرو 


آید ا گرت به جنگ يك جو 





برتر زجهان کهنه ونو 


گنجی که طلسم اوست عالم 


ذانی که صفات اوست آدم 


ترجیع" بند «۳» 


زالیم 





۱- ملگ - دین 


ی 


ما تاش عیش را نهالیم 


۲ این رف در سخه سیهسالاد بود. 


۳۲ 


۴۳۵۰ 





ماصوت تراد بند عشفیم 





ما آینه در نمد نهانه م 


۳۶۰ 


شش 


پیمانه کشان زهر عشیسم 
صیدیم و بدام کس نیاییم 
از حسرت روی‌ گس معذاران 
ما آب حبات جسساد فزائیم 


دیوان شمس مغر بی 


ما طوطی شکرین مق لیسسسیم 
ما لمعه آینه ما له و 
بیرون ز تفکر و خیالیسم 
ما گوشه‌نشین کوی‌حالیسم 





افتاده به بند و زلف و حالیم 


ماقد خمیده چون ملالیسم 


ما توبه و زهد را شکستیم 


با مغبجه روبرو 


رندیم وشراب خوار و مستیم 
آن توبه که دوش کرده بودیم 
ما طالب روی می فروشیم 
ما حلقه زلف دوست دیدیسم 
میخواره و بت پرست بودن 
از کعبه هميشه بت تراشیم 





۷ 


نشستیم 

مسیانه بگو شه نشستیم 
امشت بهوای می شکستیم 
برخاك درش چو خالث پستیم 
زنار محبتش بسه بستیم 
ازماتو عجب مدان که هستیم 
در بغل و همیشه مستیم 
قا کفته چشم نیم هستیسم 


ناقوس نواز و بت پرستیم 


ماتوبهٌ و زهد را| شش شکستیم 


با مغبچه روبرو 


رندیم و حریف و شاهدانیم 
ما را نبود نشان و امسی 
چون مست شراب ناب گردیم 
از گفت وشنید لب ببند یسم 
غیر از حط و خال نازنینان 


ما عساشق روی مهوشانیم 


مسشم و فتاده در مفغانه 
۳4 یبحم 
در کو چه عشق بی نشانیسسم 


دامن ز دو کون بسر فشانیم 





ما هیچ کتاب را نضوانیم 


دبو 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


آن شمس مغر بی 
از تو به‌و زهد از رستیم 
عمریست که در شراب خانه 


۳۷۳ 


میخو اره و رند و کامرانیم 
بنهاده سری بر آستانیم 


ما توبه و زهد را شکستیم 


با مفبچةً روبرو نشستیم 


دوشینه شب آن نسکٌّار طناز 
بکشود در شراب خانه 
ناه نظرش فتاد بر من 








گفتم که یک ی سیاه بختم 
پر کرد پیاله » گفت بنشین 
من نیز پیالهای کشیدم 


من تر له ریا و زهد کردم 
ح ما تو به 


با مغیچه رویرو 


دارم غفم شراب گسلگون 
سود از ده دگرچو من نیست 
افسانةٌ عشق ماجه پرسی 
ما جامةً زهد پاره کردیسم 
ساقی به بتی که میپرستی 
گردم 


بازار 


در ده که دمی خراب 
مستانه در او فتسم به 
ما 


آمد به‌هزار عشوه وناز 
آلوده نار چشم غعمسساز 
گفتا چه کسی برآر آواز 
از درد کشان عشق ممتسساز 
بستان و بکش مگوی این راز 
او نیز ترانه کرد از 
گشتم بحریم دوست دمساز 

و زهد را شکستیم 

مائیم دل لبالب از ود 





در قبةً زرنگار گکسردون 
دبوانه کوی ماست مجنون 
زاهد تود گرمخوانش افسون 
پر کن قدحی شراب گلگون 
فار غ شوم از غم چه‌ و چون 
معلوم شود بجمله اکنسون 


با مفبچه روبرو نشتیسم 


عشق نو زمن قر ار برداشت 


ساقی و.دحسی لبالبسم داد 


دل برد و هم اختیار برداشت 


از آئینه‌ام غبار برداشت 


روش 


موی سم سیم 
زلشش چو صبا فکند یکسو 
مستانه بصحن با غ بشست 


پر کرد پیاله ای بمن داد 


دیوان شمس مغر بی 
از سر انتو مار برداشت 
ابراز سر لا له زار برداشست 
جام مسی‌حوشگوار برداشت 


عم از دل بیقر ار برداشت 


ما توبه و زهد را شکستیم 


با مغبچه روبسرو نشستیسم 


ما نبر گس یار می‌پرستیسم 
ما نساله زار می‌سرائیسم 
ما حط سیاه خوش نداریسم 
آزرده دل و خراب حالیم 
ما سینسة ریش میخر اشیسم 
ما ساقسی جام لالسه گونرا 
با سبزه و کل چه کار ما را 


مسا مغربسی و جمال او را 


ما چشم حمار هی پر ستوسم 
ما نغم4 ناز می‌پر سنیسج 
ما طرة یار می‌پرستییم 
ما جان فکار می پر تیم 
در فصل بهار ی تیم 
ما لاله عذار می پر سحجم 
درلیل و نهار می پرستیسم 


ما ئوبه و زهد را شکستیسم 


با مغبچه روبرو نشستیس.م 


رباعیات 


بت گفت بهبت پرست کای عابدما 
بر مابه جمال خحود تجلی کرده است 


با آ نك‌دو کون‌سر بسرهستی ۱ 


زین است کهاومردمك چشم وی است 


مردان همه درسما ع‌ونی ند | نست 


صبد فافله بیشتر در ان ره رفتند 


کس‌نیست کزو بسوی‌توراهی نیست 


يك ذره ز ذرات جهان نتوان یافت 


تابرده به‌صبح در طلب شامی حند 


۰ 


دانی زجه روی کگشته‌ای ساجد ما 


آن کس کهزتواست‌ناظروشاهد ما 


انسان زچه‌مغز گشت‌عالم ز چه‌پو ست 


یا ز آنك بود آینه جچهرةٌ دوست 


مستان همه ظاهر ند ومی پیدا نیست 


ورین طرفه که هیج 5و نه‌پی‌پیدانیست 


بی‌هستی نو سنگو گل‌و کامی‌نیست 
کاندر دل او زمهر تو ماهی نیست 


ننهاده برون ز خویشتن کامی چند 


۱- دردیوان مغربی ورق ۶۸ کتابخانه ملی پادیس شانةٌ ۱۵۲۴ برابر با ۱۶۴۰جلد 


۳ با نو شته به ان دی مسشوت است. 


۳۷۸ 


در کسوت حاص ]هل عامی یل 


پیش ازپس کین وپس و پیش نبود 
این ما ومنی و این شما بی و توبی 


ای حسن تو در کل مظاهر ظاهر 
از نود رخ و ظطلمت ز لف دایم 


ای مهر رخ تو مهر گنجینه دل 


جز شوق تو نیست يار دیرینه جان 


من دانهٌ نعال‌وز لف جون دام توام 
پیمانهٌ باده عم انجام سوام 


من‌مست و خراب ومی پرست آمده‌ام 
تا ظن نبری که باز گردم هشیار 


تامن زعدم سوی وحود آمده ام 
تا من زقيام در قعود آمده ام 


من شانةٌ زلف عنبرین موی وی‌ام 
هم مردمك دیدةٌ دلجوی وی ام 


۱۰ 


۱۱ 


بد نام کنندهٌ نسکو نامی چند 


وین ملت ودین و مذهب کیش نبود 


درحضرت اوبه جز یکی بیش نبود 


وی چشم تو در جمله مناظر ناظر 
قومی همه موّمن اند وفومی کافر 


ِ 4 ۰ ۰ 
کنجی است نهان عشق تو در سینه‌رل 


جز درد تونیست بار دیرینه دل 


من آینه روی دلار ام سوام 
هم جام جهان نمای و هم جام توام 


مدهوش زبادة النتت: ۱مدة ام 


هم مست ر9 از آنکه مست آمده‌ام 


از بهر تشهد به شهود آمده ام 


درپیش وج و در شهود آمده‌ام 


مشاطةً حسن روی دلجوی وی ام 
هم جلوه که و آثینه روی وی ام 


بت آمده‌اند در مجمع الفصحا و آتشکده آذر آمده 


دیوان شمس مغر بی 


درروی پری‌رخان چودرمی‌نگرم" 
هر لحظه وهر پریر خی حسن‌رعت 


حیزم طرب و نشاط و عیش آغازم 
زآنجا" به قمارخانه راهی سازم 


تا چند بزور ذکر افسرده کنم 
نا کرده نماز را قضا کردم ليك 


هىادی طریق اهل تحقیق منم 
جون‌عدل‌وحیا وعلم و (صدق) "است‌مر ۱ 


گنجی که طلسم اوست عالم مائیم 


آنکس که بدو می شنوم می گویم 
هم اوست‌نه‌من که هرزمان میگو ید 


ای کشته‌عیان روی تو از جام جهان 
پیدای جهان تویی وپنهان جهان 


۱- ملك - من درنگرم ‏ ۲ ملك 


۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۶ 


۱۷ 


۸ 


۱۹ 


۲۹ 


جز روی تو می نیاید اندر نظرم 
بر دیده کند جلوه به وجهی د گرم 


خود را به خرابات مفغان اندازم 


تا هر چه مرا هست بکل دربازم 


تا کی صفتت بادل پژمرده کنم 
گر عمر بود قضای این کرده کنم 


عارف به فنون جمع و تفریق منم 
عثمان وعمر علی وصدیق منم 


ذانی که صفات اوست آدم مائیم 
از ما مگذر که اسم اعظم مائیم 


وانکس که بدو هر طرفی می‌پویم 
پیدا و نهان که او من و من اویم 


پیدا شده از نام خوشت نام جهان 
آغاز جهان توبی و انجام جهان 


اینجا ۳- اندن - جهل . 


۲۵ ۰ 


برچهرة بار مانقاب است جهان 
در دیده تشنگان آب هستی 
که کاه به‌نفس خو بش در پیچم‌من 
که دعوی آن کنم که من هیچ نیم 


تومست خودی و ماهمه‌مست به تو 


تا نسبت مابسه توبود از" همه‌روی 


آن کیست که‌غیر تو است آنکیست‌بگو 
چون غیرتورا نیست حیاتی به بقین 


با تو نتوان گفت جرا آمده‌ای 
از بس که ببازی و هوا مشغولی 


تو مظهرو مرآة خسدا آمده‌ای 
تا ظن نبری که بهر بازی و هوس 


از پیش خدا بهر دا آمده‌ای 
در معرفت و عبادت ایزد کوش 


۲ ۰ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴۳ 


۳۵ 


۳۶۰ 


دیوان شمس مغر بی 


بر بحر و جود او حبابت است جهان 
در بادبه طلب سراتب است جهان 


بینم که جورشته ۳ در پیچجم سم 


پا آنك چو باز بنگرم هیچم من 


نوهست <ودی وماهمه هست به‌تو 


دادیم از آن سبب همه دست به تو 


آن کس که‌بجزتو بودچون زیست‌بگو 


یا حود تو کیی و از کجا آمده‌ای 
کو بی که به بازی و هوا آمده‌ای 
7 و جصه کبربا آمسده‌ای ۱ 


از حضرت او بدین سرا آمده‌ای 


نی ازپی بازی و هوا امده‌ای 


تک بهر همین در این سرا آمده‌ای 


۱ سیه در ۲ درحاشية نسخةٌ اندن بای مصراع دوم ازعا لم حق ددین سر آمده‌ای 


نوشته شده است 


حون دانستی که از کحا آمده‌ای 


بر خیزو قدم درنه و مردانه بکوش 


هر جند که در ملك فنا آمده‌ای۱ 
اندر پی تحصیل و لا باید بود 


از عا لم حق بدین سرا آمده‌ای 
خالی نوی یکنفس از علم و عمل 


ای آنکه طریق عشق ما می‌سپری 
تا با خبری زخویشتن بی خبری 


از مستی باده کر عروشان بدمی 
از حرقة رن کرنه بیرون شد می 


هر نغمه که از هر ار دستان شنوی 


هرناله که از باده پرستان شنوی 


در خانقه از بهر جهت می‌پوبی 
تا در جهتی ز بی جهت بی خبری 


۱- اين رباعی به قیاس اصلاح شد 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


با کیت فرستاد و چرا آمده‌ای 
کر زانك تواز بهر خحدا آمده‌ای 


در ملسك فناپسبی با آمده ای 
چون از پی تحصیل و لا آمده‌ای 


بنگر ز کجاتابه کجا آمده ای 
گرز انکه بدانی که جرا آمده‌ای 


باید که به کل زخویشتن در گذری 


تا بی خبری زخویشتن با خبری 


۲ ساقی بزم درد نوشان بدمی 
کی واقف سردردنوشان بدمی 


آن را به حقیقت از گلستان شذری 


دروی همهذکرازین جهت میگوبی 
بگذر زجهت چوبی‌جهت میجوبی 





فهلوبات 
دو بیتی (آذدی) 


در کهن ترین نسخه خطی دبوان شمس‌مغربی موجود در کتابخانه 
سلطنتی لندن که متن‌حاضر از روی آن‌تصحیح گردیده مور خ ۸۲۴هجری 
وهمچنین در نسخه حطی مسجد سپهسالار » در میان رباعیات فارسی‌يك 
غزل و چهارده دو بیتی به لهجه آذری آمده‌است. آقای ادیب طوسی 
دانشمند بزر گوار در مجله دانشکده ادبیات تبریزسال۳۵ باتو جه به‌نسخه 
دیگری مورخ ۱۰۱۴ هجری يك غسزل و سبزده دو بیتی رابدفت آوا 
نویسی و ترجمه کرده‌اند » که اینجانب برای اصلاح ترانه‌های آذری 
کار ابشان را در نظر داشته است » متن ترانه‌ها از نسخه لندن است و 
استادان عزیزد کتربهار ود کتر تفضلی کمال دقت را درمقابله و آو انویسی 
و ترجمه من حاضر انجام داده‌اند بدینوسیله از مراحسم ایشان 
سپاسگذاری می‌شود . 


هنوز کیتی از ن نیستی‌هست نشده بود 


س نبداج بان ودل نام ونشانی 


- هنوز ازجان و دل نام ونشانی نبود 


۳ در آن عهدین که اوبان بسته بامن 


که بریان ودلم جویان سرمست 
اععط زاععه زع ۵00۲ 8611 ۲1۵8۲ 
اقوصمع صمرمز صعلعل ۵ هلا تمه هک 


که حجان ودلم از معشوق سرمست بود 


کوابان من اوبان عهد می بست 
مصععند و صمع ان ۵ صعل ره ۲محاول 
اووحامصه فطع صفره صفصد تعصع7 ۵ و 


هنگامی که باجان‌من معشوقعهد می بست 


من اج اوبان بیمان هیجه تشکندک 


صفص ما فاقعها جوبه ۵ حصع0طع صه عون 


اون مزوط صمصومم همه زه ص۱۷8 


در کار آن‌عهدی که معشوق‌بامن بسته‌است من‌از پیمان معشوق تاهیچ جا نشکستم 


۰ ۰ حِ 
۴- دبددستی و دامانی بکیتی 


هنوز دست و دامانی به کیتی نبود 


که من نج ناد دامان ها زره دست 
تانوعه عصمصعل ه عاوعل ماو 
اعع ۲۵وز-عظ صمصمل0 220 زنه صمصد ۵ 


هنکامی که من به‌دامان ناددست‌فروبرزدم 


۱- در نسخه طوسی 05 است آقای مهرداد بهاد نبر پذیرفته‌اند . 

۲- چویان - شاید جوبان وسرمست مرجح باشد (دکتر تفضلی) 

۲ کوا 8-۷۵ اتصال که به کلمه بعدی درقدیم آمده است (دکتر تفضلی ) 
۴- مسلما هاژره (6۳8[ظ) باژ است متن فادسی اوژدن (دکتر تفضلی) 


۲۵۶ دیوان شمس مغر بی 


۵- مناج‌اویان کو ااهنامم آورد نام چهنام آمن بخویشه ببست 
۵ 61۳081۳708۲ ۵-۷۵ واه زه 1۷180 
۲ 6 عوقنا< 0 حفصدظ مصمصطعه صت ول 


من از معشوقم که‌مراباعشق آورد" (دچار عشق کرد) نه‌این‌عشق‌را من بخویش بسته‌ام 


۶ مهر اح مهرو انان‌ميشه وش بی نیجه رومهروانی کسته بی کست" 
90 ود حعمه صفصمبمتطفه زه تطذ۷ 


1 ,8 عافعع نصعبعطنه 0سوززل 


مهر از مهربانان هميشه عوش است با تلخ روئی مهربانی زشت‌است زشت 


۷- نه امروجی جما پیوند دناد نه امرو دو کیتی دل جمارست 
0 ۷۵ 027۷۵۵0 178 68 989-۲01۵ ول 


۶ مه ۵۵ 011 (امع 00 ۵ 1۳-۳0 29 


نهامرروزاست که‌مار | باناد پیو نداست نه‌امروزاست که‌دل‌ما ازدو کیتی‌رسته‌است 


4۸ جمادل اج کهانآن روژه را اما دنادیان آن روژمه بو ست 
۲ ۳۵-۶ جوم صعطمع زم 01 8 من 
7۳8۵ 28 788 280 ۷2 فصظ 


زیراما دل ازجهان آن روزی ببریدم که‌در آن روزی که‌جان‌ماو نادبهم پیو یت 


۱- اهنامه بر وزن شهنامه یعنی کروفر » خود آرائی ؛ خود نمایی » دوست » عشق » 
رسوائی بدشد - برهان 

۲- من از معشوقم که مرا باعشق آورد (دکتر تفضلی) 

۳ گست بروزن دست به معنی زشت وقبیح و نازیبا باشد ( برهان مین ) 

۴ درنسخه سیه وادیب ۴ ۳026 6۳ ۷۵8 1280 ۷۲ 128 کت 
در آن روزی که جان ما وناد بهم پیوست (دکتر تفضلی) ۵- ۲02-۵ (دکتر تقضلی)۵ 802 

۶- مصراع دوم نظرآقای دکتر تفضلی است 


دیوان شمس مغر بی ۳۷ 


چوخویشم! مغر بی آن‌روزه‌ور حاست ۱ کوااویان دمی وی و بشه بسشست 
9 ۷۵۲ ۵-(۲0 20 توق صعزی: عن0 


اعحعصوا ۷2-۵98 مق صهاه ۷۵ 168 


مغر بی من خحود آن روز برحاستم که دمی باخدا بی خود دشستم 
دل بچهنام آذر سوتمی ناد چشم بان اج دو دو نمی ناد 
ِ 

لاوه؟ چهنام بپربیباره ببرد برجه و سالها اند وتمی ناد 


0 .]9۱ تفه وم صرموط معهط 1211 


40 001۵-۳6 زاامع 00 [2 ,صو7ت صه عون 
70 79۵ جوا صقصطوه ۷۵ قیز 


0مم تصوا00صه قطامو عبوه (صع) «ع1 


دل‌را به آاتش عشق سوختم ای داد چشم جانم‌ر | از دو کیتی دوختم ای‌ناد 
سیل عشفت بیکباره سرد هر حه و در سا ۳ اندو حتد بودم ای ناد 
ار به‌دریا رسم دریا ته وینم ور به صحرا رسم صحرا ته وینم 
- 

ِ 0 با اش سس 
به جز ته‌هیج کیجی نی ب» یتی از اد هر دا رسم هر با تهو بنم 


۲ 6 18۳7۵ صففع فلع تو۸ 
تصمو عا فعطقو صقوود فتطاحعمطا ۲و۷و۷ 


۶ 96 هون ععقظ عا 102 6 


۰ 6 ۷2۵ 2۲ صطفوو۴ ۷2 حقط صوزظ 


۱- موموویز ( ادی. وتففلی ) در معني نیز خویشم است . 
۲- در نسخه سپهسالار لاوه با را در آمده 68 26ی1 (سیلاب عشقت) 
۳- در سخه لندن کیجی در بعضی نسخ کنجی است و با توجه به عقیده وحدت وجود 
مغر بی . کیجی درست است 
۴- بابا طاهر عریان دارد 
به‌صحر | گنج صحر | ته وینم بدریا بنگرم دریا ته و ینم 


بهر جا بنگره کوه ودد ودشت نشان از قامت رعناته وینم 


۲۵۸ دیوان شدس مغر بی 


اکر ره دربا ر سم تر | در با می‌بینم ا کر به صیحر | رسم ثر | صحر | می‌بینم 


دج نو هیچ کنجی سب یه تس در آن‌است که هر جار سم‌هر جا ترآبینم 


ِِ سحر کاهان که دیلم تاوه" کی از آهم هفت چر خ آلاوه کر 


حد پلم آذرین آهی وراسی روح؟ اج تاوه دیلم تاوه ی 


ونو ۱۷۵ صهانه 1۲۸ مقطفع عقطفه 


0 21272 نوم ۶۲قط صوطم زظ 
06 21-6 208190 مرطع(1-0[ 


9 1۱2۷2 صعانه ز ۱2۷۵ زد [۳0 18 


ستحر گامان که‌دلم آتش میگیزد واز آهم هفت‌چر خ آتش می کیرد 


ق سحر گاهان که‌چشیم آوه" و کهان اج آو چشمم لاوه 01 


( له صقصومم ق طقطقهتفطمه 
(1۳ ۵بع( صقصومی ز تم زه صفطعع6) 
و موم رم ۱۵7۵ ۸9۵۵۲ 
رطع ۲۵تفصند جمفو عظ صحو نامع وک 


سحز کاهان که چشمم کربه آغازد جهان را از آب چسم سیلات فرا کیرد 


آن‌چند( آن‌اند) خونابه از شمان ببارم که کین راسر سر خونابه کیرد 


اس درمتن اصلی ناوه بمعنی دا است 0 در بهار لاوه بذ پر فته 

۲ب آدینا بمعنی دود آورده‌است کوی دک دود آن‌از شراد دلم سوزند کی بید | می کند. 

۳ پا با طاهر عریان 
سحر گاهان که اشگم لاوه 3 زآهم هفت ت 


جنان ریزم زدیده اشك خونین که 9 مدر بسر سیلاوه کبری 


آلاوه ون 


۶ آوره ک فد کنابه از | هاگ دبختن / برهان‌فاطع ) 


دیوان شمس مغر بی ۲۵۹ 


ائلت‌وی ساوسامانی ان 1 الک وی دبل ووی‌بانی اژین ان 
- 
انك بش نادو ارو [دی] شود رو میشه" بنگشته لاواقی اژین انز 
رح صو ره معصمصوه با ۲«وع و۷ . عأوصظ 
تجه صو زه و-ظ72 ۷۵ و 8 و7 و۸ 
۴ 90-7۵ خ ۷۵۲۲ ۵0 وعوطا افحوظ 
#۲ ده زه و-طهتقا فافحفوهوط ۸۳۲89 
ایتک بی سر وسامانی از این ریج 2 بی‌دل و جانی از الن ر نج 
ابئك پیش‌مارو ی ناد به شب و روز همیشه‌لابه کنال نسشئه‌ای از ین رنج 
د بله او بان و من سا 0 ره بکرت" جو من 0 و ار و دامانه نگرت 
شش 
به جر اویاد نوینم بین برویوم بر و بومم همه اویانه بکرت 


زوا محجصمه صفصه وه صفززنا فالر؟ 
۲ حصقصعه ۵ حقط مایا فد ون 
اصناها ۵ صقط صتسوها حطقصو۳ و و0۲ .1072 130 


اصعوظا موه فصفط صفصنط ۵ 137 
معسوق <جو ره دل من سامان بکگرفت و جود بوم و بروداماد مرا بگرفت 


‌ ۱0 ۳۳ 
بجز معشوق ینم بد ین برو بوم همه بر و بوم مرا معشوقی بجرفت 


اتب در اسی<4 سیهسالار از آمده بعقیدة آقای ۳ تفضلی از به‌معنی حز ص است ار 
۳۹ سیهسالار برکنیته 
اک سپهسالاد بکهرت دل معشوق مانند دل‌من‌سا مان گرفت؛ اما کلمه بکهرت با بکگهوت 


۳ ول پگیرت با میان: بج 


0 ۲۶ دیوان شمس مر بی 


۲ ۰ 1 ۳ ‌ ۲ 6 : ۲ 
سس 
نا کهان ها کتم بد ام حوبان دام و تجیر و هیرم بشو د ۳ وبر 
طذحاز۷ ومع و صوبناو سژلتع2 0 20۲ 
۲لزفهد 1 ۳3۷۲ زه تصقاق0صه صعق0 ۵ 
6 020و وماقلقط صفطعوعل 
زه 00عواصصع داتفه با صفل (۲) 
حورشید به‌هنگا معرزدی‌شدن‌به کو همی‌رفت هنکامی که بر ای نخجیر دام‌انداختم 
با گاه فرو افتادم به دام معشوق و دام و نخجیرم دشتم از باد رفت 
هر حه او بان و آنه دیله بشنیر دیله وانه‌جو او بان ۳ اژویر ؟ 
نت 


نبر کیتی که دیلم نوبوان بسر نویوانی متا کیتی برو پیر 


نو و 01 اه صورده ۵ -(88) ۳۲۱۵۸۲ 
طذ زره ناو فص صقان «م وب هازژنا 
«حدا ما مه فلت قع تاقع تهط ‏ ۸18 
تن تناها تامع افص صه تا مه (ن() 
هر آنچه معشوق کفت دل دشنو د دلر ا سخنمعشوق از باد دسر 


۳ نبود دلم نوجواد بود 


زیرادلم نو جو ان آمده» آنگاه کیتی اورا به‌پیررمی بر و ؟ 


۱ درسخه ادیب شوی 

۲ مرا خورشید در کوشن و دشت یه زردی می‌رفت ( ادیب طوسی ( 

۲ احتمالا تا از صورت قدیمتر 010 باشید است و کلمه قبل از آن (نبو) شاید به 
جای تبو وصورت محلی تباه باشد (دکتر تفضلی) 

۲- هنوز گیتی بوجود نیامده بود که دل من نوجوان شد وجوانی که کیتی پیر بر او 
آمد ( آقای ادیب طوسی ) ح ۱ 


دیوان شمس مغر بی ۷۱ 


نه آامرو بر به 9 زد کی نه کووه‌و کو شن‌بر زد که هه 
4 ۱ 
کمن‌بج ناد ک وشن نو مه بند است کمن بج‌گیل کوهان کرده‌نجیر 
«تعوناجه وع ۷۵ ژلعع و 0۶ اجه و۱ 
«ذط با قافن( هط عمط صفم بدا طم و۱۲ 
۴و عصهما صفعم مق زع صقد ۵ 
سنزمد قلعم صفطام! نع زژطا صفصه فک 
نه آمرودنه مات‌کتر و نه ات بود نه کوه و کوهسارنه کشت ز ارو نه کشته 
هنگامی که من بخاطر ناد بر کوهسار نحم بینداختم 
هتکامی که من‌بخاطر گیل در کوهها نخجیر می کرده. 
۰ ۰ 7 ۳ ۰ ۳۹ ۰ ۰ جر و گ. ۰ ۰ 
۱- او نا در کوی[ آی] اح خويشه بورز ورنه زین فکروژین اندیشه بورز 


نسادم اهنام داری کیشه داری از آن کیشر کوی ابن کیشه بورز 


2 692 ۵ 10۲ تلع 0 


۵۲ 0992صو صفوه رفن صوع ۱۷2۲۵88 
۵ 1882 ,18۳6 صفصطع (صصع) ۲۷۵0 (8)) 


جقوو فعق مم 7۵ 18 ۲8 صه زظ۸ 


در کوی ناداز آعویشتن بکذر وا گکرنسه از این فکر و اندیشه در کذر 


حوعشق‌ناد داری کیش داری از آن کیشی که بی‌این کیش است بکّدر 


بت کوشن ۳-098( از لغات آذری که زمین هموادی که دهات را 4 مر بوط میکند 
([ ادیب طوسی ) 
۲ در سخه سیهسالار سیر 


۲ در سخه ادیب (آی) دارد . 
5 داد معشوق کذا یه از حقو به تسیری نا دعلیاً مظهر | لمجا تب است 


۳۶۲ دیوان شدس مر بی 


اویان بدیله وات اح خویشه بورز هاپی‌او کی" کهان وپیشه‌بورز 
[ ات 


(102۵۳ ) 0۵027 میناد ره ]2۶7۵ فلذه عط صهبن 
۳89٩8 ۴‏ ۲ حقطوع بقع 0 8۲ ۳1۵ 
1 - 1698۵ 02۳6 بقاوع ۵ عن) 


5 16052 88-12 ۱ ط279 ط8 _ زظ 


ممشوق به دل من گفت از خحوبش بگذر پی‌اورا گیراز جهانو کارجهان‌بگذر 

جون ۳ عشق اورا می ورزی ازادن ان وثیز ادن کیش بگذر 
ره کیتی بدهنوزنه کوشن‌ودشت کما چهنام داری کو مه می کشت 

۲ 

توم ۲ چهنام اما آورده بین بوم اما ر نت اج دل ووالالوان " رست 


اوق ۲ صقوم عط ربتحقط عمحا تاقع ول 
29۲ 8 قجوهوی تتقل صمصطفع ‏ قوور 1۵ 
ناه صعطاه0مه فصو صمصطمم زر ۲0[ 


۲ ۱8۷۵۴ واه ۲ لب زو فصو موم 
ره 9-3 دورد هنوز» ده کوهها و دشست 
هنکا می که ما نحم پاسد ار ی‌عشقر امی کشتیم 
نحم عشق را ما ره ان بوم آوردیم 


عص 


مارنگكگل و آلالکان ر ارستیم(رنگث کردیم") 


(- پی اوکن پس‌افکن فعل امر کندن پهلوی ( ادیب‌طوسی ) 
۲ب در سخه ادیپ تومه است. 
۲ الالوان و الالوان ۵181275 دکتر نفضلی . 


وک و به گل‌ولاله ۳ رارکت دادیم ‌ ادیب طوسی) 


دیوان شمس مغر بی ۳۶۳ 


مر ده دیلم چو اویان نیوه" بشنیر بیر چویاد دیلم ببر وذ بر 
۳ 
هر که ژیو نده بو بو جو او بان نمیری ئ کوبران و نبویسر 
تتصوو. فنص صوره وم .لد وعننصر ( و ) 
۳ 0 0۵۲۵ ۲ صقان صفزم[ هط ظ 
مه زه اطع بتاطا فصهب2۳ م۲ حقط (وط ) 
جذص باطامصه ‏ صفتزن ‏ ق ها ولا 
دل مرده‌ام جون بوای‌معشوق سمل دلم از معشوق ره زبر و بالا تشر 
زیر اهر که زنده بود ازمعشوق بود نمیردتا که‌ویر انه‌و پیر نشد( لب ریز) نشد 
و 
اشنه درو فا کر ۳ جه من را کو ته در دی مبا کر باچه من با ِ 
رت 


رشته سودا بسر دیرم شب و روز چه ما سودا زمانی اشنه سر با 


3 حفصد عطه عط جق! افص 0۳01 فططعم 
وصاصفه عم و عق! فص نع فصت 
۲2وحاقطو صمعع جقو و هد فاومط 

8 ۵۳ حصطوه تصقصعه 5۵02 قصه فصن 


۱ - در سخه ادیب دوه آمده وایشان هم جون دی بهاد توا گر فتها ند 


ِ_ این ما یت میهسالار بوده در دیگر کستتدها لبود. 


گز بده اصطلاحات عر فانی که دد اشعاد فادسی 
شمس مغر بی بکاردفنه‌است 


الف ۷ - ۱۸۳۷ - ۴۷ ترجییح - اشارن است به الهیت ومر کب از سه‌نقطه: 
۱ رو حالقدس ی رو حاللّه ی رو حالامین. 
نسخه خطی حرف و نقطه - سعدالدین حموی 
آب حیات۱۳۹ - ۲۸۱ - ۳۲۹و آب حیو |۴۵ ۸۰- ۱۱۵۵- ۱۴۵۶ و ...در اصطلاح 
سالکان کنایه ازعشق ومحبت است که هر که از آن بچشدهر گز معدوم 
وفانی‌نگردد 
شلات ۱۵۵۰۲ 
آدم ۰ ۳۱۸ ۱۵۰ هه جامع جمیح اسماء و صفات الهی است به حکم 
آبه شر بفه . و علم آدم الاسماعو کلها. 
شرح گلشن راز ص ۵۰۱ 
آینه ۴۸-۲۰-۱۹ گیتی‌نما /۱۱۲۵-۷۵۳-۲۱۵ (ذات) ۱۱۳۶ ....انسان راازجهت 
اینکه مظهرذات و صفات و اسماء حق است آینه گویند و این معنی در 
انسان کامل که مظهریت تام دارد آشکار تر است 
فرهنگت مصطلحات سجادی ۴۶ 
ابد ۲-۲۰۵ ۵۷۳5۵۷۱ ۰.۰ در اصطلاح آنجه را که آخر نیست 
کشف المحجوب هجو بری ص ۵۰۱ 


۳۶۵ 


۲۶۵ دیوان شمس مغر بی 


ابر - ۶۶۷-۱۶۴ - ۰۱۷۸۸/۸۳۲... حجابی‌را گو بند که سبب وصل شهو دباشد و 
بو اسطه احتهادی راشان دهد 
اصطلاحات عراقی ص ۴۲۰ 
اپرو - ۲۱۷ - ۲۷۵ - ۷۰۷- ۸۷۲ -- ۱۵۱۶ ۰.. اهمال کردن و سقوط سالك را 
گویند بواسطه تقصیری 
اصطلاحات ۳۳ ۳۱۵ 
اخل ۲6 وم اه اسم‌ذات است به اعتبار تعدد صفات و اسماء 
اصطلاحات شاه نعمت الله ولی ۳۷/۵ 
ازل - ۸۸ - ۲۰۵ - ۷۰۹ (ازلی) ...آنچه راکه اول نیست 
مجویری ۵۰۱ وامتداد فیض را نیز گویند لمع (۳۶۴) 
اسم اعظم - ۳۱۹ ۲/۸۵۱ - ۱۱۷۶ - بزر گترین‌نام دا رااسم اعظم گویند 
اسم اعظم نز د ما پاشید قد نم بعنی پسم الله السز حمن ]لک حیم 
اسم اعظم کار ساز ذات اوست عقل کل يلك نمطه از آبات‌اوست 
دیوان شاه نعست‌الّه ولی ص ۶۱۷ 
| کسیر ۲۰۵ نز جیسع انسان کامل را گو ند ( ریاض العارفین 2 ( مر شد کامل 
را | کسیر ک و تس قلب ماهیت می کند و وجود ناقابل‌و افص را کامل 
می‌سازد ۰ 
فر هنک مصطلحات حافظ ۰ ۲ 
السنت وبلی ۹- ۱۵۶۲ ورباعی۱ ما خوذاز آ به شر فه واذااخد ر بك‌من بنی آدم 
من ظهورهم ذرینهم و اشهدهم علی انفسهم الست بریکم و لوابلی 
سوره اعراف آیه ۱۷۲ 
امهات ۱۶۹ - قیصری گوید اسماء به اعتباری بد چهار قسم تقسیم می‌شود که‌آنها 
را امعات نامند که عنارن ازاول و آعر و ظاهر و باطن باشد که جامح 
آنها ال ورحمن است. 
۱ (شر ح فصورص ص۱۳۰) 


دیوان شمس مغر بی ٍ ۷۶۷ 


اولیاء ۵۱۴ ولایت عبارت است از قیام بنده به حق بعداز فنسای نفس خود و در 
اصطلاح صوفیه ولی کسی را گویند که به موجب وهویتولی الصالحین؛ 
حضرت حق حافظ و معتمد او گشته و او را تامقام فنا رهبری می کند 
شر ح کلفن رار لاهیجی ۳۷۵ 
این ۴۲۸ ترجیع - از مقسولات نه گانه عرض ؛ عبسارت از نسبت چیزی 
ره مکان ت‌ 
اسقار جاد ۲ ص ۷۲ 
برز خ ۱ )"۰-۰ عالم مشهور است که بین عالم معانی و اجسام فرار دارد وازدوطرف 
دهر ه وراست 
اصطلاحات ابن عربی ص ۸ 
پرز خ‌جامع ۲۶۹- حضرت واجد به و تمین اول‌است که اصل‌مجمو ع برز خهاست و آن 
را برزخ اول و اعظم‌وا کبر گویند . ح 
: اصطلاحان شاه نعمت‌الله ۲۸۱ 
پر - دوستی حی تما لی راوقتی که طلب به حرل تمام باشد و از آن جهت که‌مستحق 
دوستی اوست ازجمیع وجوه. 
اصطلاحات عراقی ۴۶۱۱ 
پرده ۳۶۵ - ٩۱۶‏ - مانعی را گویند که میان عاشق و معشوق باشد و از لو ازم‌راه 
برای معشوق است 
اصطلاحات عراقی ۶۱۲ 
ت س ۲۹۷ اصطلاح منطقی است در فضایای شرطیه جر ۶ اول را معدم وجزء دوم 
راتالی من گنت ۱ 
۳ نی لسفه‌د کتر سیاسی ۳۱۳ 
تُجلی > ۲۱ ۱۱۴۰ - ۱۶۵ ... نوری که از باری تعالی بر قلب‌ها ظاهر می گردد 
( اصطلاحات مجی‌الدین ص ۵ ). و تجلی بر سه قسم است تجلی او 
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عبارت از تجلی ذات است و آن حضرت اجدیت بودءتجلی انی ظهور 


۲۶۸ دیوان شمس‌مغر بی 


او در اعیان ممکذات است و تجلی سوم تجلی مشهودی است . 
مصباح الهدایه ٩٩‏ 
تدنی ۵۲۴ -معراح مقر بین است. 
محی‌الدین ص ۷ 
جام - ۴۱ - ۱۹۱ ۰.۰ ترجیع احوال راگویند. 
اصطلاحات عراقی ۴۶۱۶ 
جام جهاد‌نما ۱۲۹۹-۱۱۸۰ - باطن مرد حق و انسان کامل است. 
ریاض العارفبن ۴۰ 
جام گیتی‌نما و جهان‌نما دل است . 
عراقی ۴۶۱۶ 
جذبه ۸۶۰۰-۱۷۳۱ - ۱۱۰۵ - نزدیکی بنده را به حضرت حق جذبه گسویند به 
مقتضای عنایت‌الهیه و مهیا گرداندن مجمو ع مایحتا ح‌بنده در طی منازل 
وقطع مراحل. 
اص‌طلاحان شاه‌نعست اله‌ولی ۲۸۲ 
جلال - ۲۹۰ - ظاهر کردن‌بزر کی معشوق است از جهت استغناء ازعاشق و نفی 
غرورعاشق و اثبات بیچار گی او بر روی معشوق. 
مصطلحات عراقی ۴۶۱۱ 
جاوه ۱۲۰۸۰-۱۸۱ بیرون آمدن ازعلوت به صفات خحداوندی. 
محیی‌الدین ص ۷ 
جمال ۲۹۰- ۳۵۶- ۶۵۹ صفات قهر در گاه خحداوندی( اصطلاحات محبی‌الدین 
ص ۳ ) و ظاهر کردن معشوق کمالات را کویند که بجهت زیادتی و 
طلاب‌عاشق باشد. 
اصطلاحات عراقی ۴۶۱۱ 
جمع ۱۵۱۰ رباعی ۱۶ - مقابل فرقاست فرق پوشیدگی ازحق به‌علق است‌همه 
خحلق بیند و حق را غیرجمع مشاهده حق است بی خلق و این مرتبه 


دبران شمس مغر بی ۲۶۰۹ 


سالك است 
۱ شرح گلشن رازی ۲ 
چشم ۷ - ۷۹۹-۱۵۲ - ۸۰۳ اشاره به شهود حق است در اعبان و استعداد 
گونا گون . 
شر ح گلشند از ۵۵۶ 
چشم مست وسرمست - ۷۹۷ - ۷۹۹ -- ۱۵۶۲ -- ستر کردذ‌الهی را گویند بر تقصیر 
سالك و غبر او جنانگ هیچکس را بر آن اطلا ع تباشد 
چشمه و چشمه آت حیسات ۱۶۴ -- ۰۱۳۰۹ ۱۷۳۷ منییع فیض الهی است و قلب 
عارف کامل. 
اصطلاحات عراقی سجادی ۱۳۹ 
چو گان-۳٩۵‏ - ۱۰۶۴ - ۱۲۱۹ ثقدیر جمیع امور راگویند بطریق جبر و قهر 
اصطلاحات عرافی ۴۲۴ 
جهره ۱۱۴۶ - ۱۴۷۶ تجلیات را گویند که بر کیفیت آن مطلع شود و علم آن 
دربافتنی است 
اصطلاحات عرافی 2 
حال ۱۱۲۱۱۱۰۱-۲۷۹ چیزی را گویند که بدون تعهد و جهد بر قلب وارد 
شو د. 
ابن عربی ص ۲ 
حجان ۱۵۲ - ۱۹۹ - ۰-۲۴۱ ۳۳۵ مانعی را گویند که عاشق را ازمعشوق بازدارد 
بنوعی از انواع در جهت عاشق 
مصطحات عراقی ۴۱۲ 
حروف - ۱۹۵ - ۳۳۱ - ۳۴۴ - ۱۱۶۱ عبارت ازحفایق بسیطه اعیان است . 


تعر بفغات حرحابی 


۳۷۰ دیوان شجسی مغر ای 


حسن. ۲۰ - ۱۱۵ ۴۵۹۸-۱۶۷ - کمالات را گویند در يك ذات واین جرحق 
تعالی نباشد. 
اص‌طلاحات عراقی ۴۱۱ 
حلول-۱۶۳۹ عبارت از فرودآمدن ذات‌خد او ندی است دراشیاء با فرود آمدن در 
غیر خود که صو فیه مخا لف آ ند و ظهور حق بصور اشیاء ی ده در 
حلول واتحاد. 
شر ح کلشن راز ۳۷۷ 
خعال ۸2۹-۱۲۵ -- ۸۱۷۱ اشاره به وحدت که مید اء و منتهای اکتروی است و نّطه 
حال اصل‌و مر کزدابره ات 
شرح گلشن راز ۵٩۳‏ 
حرقه ۲۲۳-۱۳۲۳ ترجیع بتاض تخس زا کوب و -علامیت و ریت زاب کون 
اصطلاخات عراقی ۴۱۹ 
خعضر - ۲۸۱ - ۱۱۵۵ -- در اصطلاح صوفیه کنابه از بسط است و الباس کناره 
از قنفن . 
اصیللاحان محبی‌الدین ص‌‌ ی 
وط -۷ 2 ۳۶۹ - ۳۹۹ م ۷۴۶۵ اشاره به تعینات عالم ارواح است که نزديك‌تردن 
مراب وجود است 
شر ح‌گلشن ۵۸۷ 
حلوت - ۹٩۵۱-۷۲۱-۲۸۸‏ - ۱:۶۲ گفتگتوی سر با حق بنسویکه مجالسی 
تلا لکلا 
محبی‌الذین ۷ 
حلیقه ۵۲۳۱۷ مقامی است که سالك بعد از قطع معافت و رفع بعد دوری بسن خحود 
و حق از ود فانی میشو د به بای احتددت این شخص سزاوار حلافت 


می کردد و خحل مه کسی انتت در اثر تصتفبه و تحلیه وطی مننازل به مد اع 


دیوان شمس مغر بی 0 ۳۷۱ 
واصل‌می گردد. 
شز ح گکلشن راز - ص ۳۱۸ 
1۲ 6۷ ۸۶۵ ۲۵۶ در نزد عرفا عبارت از نس نساطقه است و محل تفضل 
معا نی است و به معنی محرم اسر ار حق است. 
شر ح کلشن راز ص ۵۶۱ 
دلیرت ۱۰۷ ۱۵۹۸ ٩۴۸-۶۰۹‏ - صفت قابضی را گو بند باندوه‌ومحبت در دل 
اصطلاحات عراقی ۲۱۶ 
دلدار ۰-۳۰۲ ۵۶۲ - ۶۱۹ صفت باسعلی راکو بند به پروردل میت در دل . 
اصطلاحات عراقی ۶۱۴ 
دهان - ۲۳۸ - ۴۳۱ - صفت متکلمی راکو بند ظاه رآ 
اصطلاحان عراقی ۴۲۲ 
دید وت اراس ۱۰۷ مس ۱۹۰ اطلا ع الهی را گویند در جسع احول از خیروشر 
اصطلاحات عراقی ۴۱۵ 
ذوق- ۱۵۸۶-۱۰۳۶ - اول درجه شهود را ذوق گویند شهودیکه در اثنای برقهای 
اصطلاحات محبی | لدین ض ۴ 
ز خس ۲۲ ۱۷۷۰۰۲۲۰۱۵ - آشاره به ذات الهی است به‌اعتبارظهور 7 
اسماء و صفات‌از وی. 
شر ح‌گلشن راز ص۵۸۷ 
رسم - ۲۷۴ - ۴۲۴ - در اصطلا ح صو فیه رسم عادت را گو بند و هر عنادتی که 
بی دیت باشد رسم و عادت استت و بعضنی گو بند رسم عبادت از حلق و 
صفات آنهاست که ماسو ی‌الله باشد و ظو اهر خلق و ظو اهرشریعت را 


۳۷ دیوان شمس مغر بی 


رند ۱۷۱۴ - ۴۶۷ - ترجیع - در اصطلاح عرفابه کسی کفته می‌شود که همه 
کثرات و تعینات و خوبی ظاهر و امکان و صفات و اعیان را از عود 
دور کرده باشدو سرافر از عا لم و آدم باشد, 
شرح گلشن راز - ۶۲۰ 
رورس ۸ ۶۲۳ ‌- تتابع انواررا گو بند. 
عرافی ۳۷ 
روی ۲۱۶ ۲۷۰۰-۰۲۲۸۰ مر آت‌تجلیات را کویند. 
اصطلاحات عراقی ۴۱۷ 
ریحان - ۲۸۳ - وری را گوبند که در غابت تصفبه و ریاضت حاصل‌شده باشد . 
عرافی ۶۲۰ 
فانک ۳۷ ۲ ترجیع- کتاب مقدس داود و در اصطلاح کنایت از تجلیات 
افعال است جنانچه تورات کنایه از تجلیات صفات و اسماء و قر آنذات 
مطلق آشتتاه 
اصطلاحات عرفانی سجادی ۴۶۰۵ 
زلف - ۸۲۹ ۷۱۰۰۰۱۲۱-۰۹۳ غیبت هسویت را گسویند که هیچکس را بدان 
راه نیست و اشاره به تجلی جلالی است جوبن تعینات و کثرات ممکنات 
راصورت مخفی گوبند و درازی زلت‌جانان اشارتاست به عدم‌انحصار 
شر ح‌گلشن راز ۵۷۰ 
ساقی- ٩۴۰‏ - ۱۲۳۴ شر ابدار را گویند وشراب غلبات عشق را گوبند باوجود 
اعمال که مستوجب ملامت باشد و آن امل کمال را که ند که احض اند 


درنهایات سلو له ۰ 
اصطلاحات عراقی ۴۶۱۶ 


دیوان شمس‌مفر بی ۳۷۳ 


سجاده ۱۳۲۳۰ - ۱۶۰۹ سر باطن را گویند و علامت صورت را نیز گویند. 
۵ اصطلاحات عراقی ۴۶۱٩‏ 
هیر ۲۰۶ رس - بیخودی بنده را درجنب قهاریت حق گویند. 
ابن عربی ص ۵ 
سر ۱۴ - ۵۴۲ - جذبه الهی را گویند گاه سلوك بر او مقدم و گاه اوبرسلوله 
اصطلاحات عراقی ۴۱۱ 
سواداعظم- ۳۷۲ ترجیم- کنایه ازفقر وفنا کلیت‌است در خدا بنحوی که‌و جودی 
باقی نماند و فتر حقیقی و باز گشت عدم اصلی همین است. 
اصطلاحات عرفانی سجادی (۳۳) 
سیمر غ ۲۱ - ۱۶ - انسان کامل- ریاص‌العارفین ۴۰۰- برای اطلا ع بیشتر به‌منطق 
الطیر عطار توضیحات استاد گوهرین ص ۳۱۰ مراجعه شود 
شاهد ۲۷۰ - ۶۳۳-۶۲۰ فرو غ وروشنی نور ارواح است یعنی فرو غ‌و روشنی 
نور تجلی است. 
شر ح گلشن راز ۶۰۳ 
شب ۸۲ -۱۶ ۸۶۲۷-۸۰۵-۷۶۵۴ عالم‌غیب را گویند و برعالم جبروت نیزاطلاق 
کنند که این عالم خطی است ممتد میان و جود وعدم باشد 
اصطلاحات عراقی ۴۶۱۷ 
شراب ۷۹- ۱٩۹۱‏ - ۲۸۲- شراب زجاجه است و زجاجه صو رمظاهر حسیه‌اند که 
حق در عالم مثال که برز خ و شهادت و صورت و معنی است برای‌انس 
سالك در آن صور ظاهر می‌شو د که تجلیات افعالی است 
شرح گلشن راز 2*۰۲ 
شمع ۸۰۵ - ۱۰۵۲ - ۱۱۶۶ - نورالله را گویند 
۱ اصطلاحات عراقی ۴۱۷ 


۳۷۴ دیوان شمس‌مغر بی 


صبح ۸۸ - ٩۷۷‏ - مراد ور وحدت است 
اصطلاحات عر اقی 


ظهور ‏ ۱۴۵-۱۲ - انوار اوست از راه مشاهده و مجرد از ماده 
عرافی ۲۶۱۱ 
عالم ۱۳۳ - ۱۵۷ - ۱۹۶ - عالم ظل‌ثانی است و صورت حق‌است و حق هویت 
عالم : 
صطلاحان‌شاه نعمت‌الله ۳۱۵۹ 
عنفاء - ۱۷۵۸-۱۰۴۵۸۸۹ - هو ائیکه خحداوند در آن‌اجساد عالم را گشوده‌است 
( اصطلاحات محی‌الدین ص ۷ ) انسان کامل را نیز عنقاء گویند 
ریاض العارفین ۲۰ 
غین ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۱ ترجیع حجابی است بردل که به استعمار برخیزد ودین 
حجابی است کثیت میان دل و ایمان بحق‌پس حجاب رقیق را گویند و 
حجاب کثیف رین 
اصطلاحات شاه نعمت‌اله و لی ص ۳۵۲ 
فنا ۱۳۰۰۰-۰۱۷۴۶ - اضمحلال و تلاش غیرحق است در حق و محو موجودات و 
کثرات و تعینات در تجلی نورالانوار درمقابل فناء 
شرح گلشن راز ۲۸۹ 
فیض ۱۶۴ - تجلی رحمانی علی الدو ام بر موجودات رسیده است و اشیاء آنأفا نا 
ازمقتضای امکانیت‌ذاتی نیست می‌شو ند و به‌فیض تجلی حق‌هست‌می گردند 
0 شر ح گلشن راز ۱۷ 
قاب فوسین ۲۵۲ و۴۳۲ ترجیع- مقام قرب الهی و اسمائیاست به اعتبار تقابل 
میان اسماء در امر الهی که دایره و جود می‌خوانند 
3 اصطلاحان شاه‌نعمت‌اله ۳عس۳ 


دیوان شمس مغر بی ۳۷۵ 


کعبه - ۳۴۸ - ۱۳۰۱ - مقام وصل راگویند 
اصطلاحات عراقی ۴۶۱۸ 
کفر - ۷۶۴- ۷۶۵ تاریکی عالم تفرقه را گویند 
) عرافی ۲۶۱۸ 
دا - ۱۱۷۳- ۱۱۹۹ - کسی است که فقیر تجلیات الهی است و گدای فیوضات 
باقی حق است 
اصطلاحان عرفانی عرافی 
گّوی ۴۴۸۰-۴۴۰ - ٩۴۴۰‏ مجبوری و مقهوری را گویند 
اصطلاحات عراقی ۴۲۶ 
لاهوت ۴ - حیاتی است که ساری است دراشیاء و ناسوت محل آذ و وحدت 
محضص را کویند 1 
کشاف ح ۱۳۱۲-۲ 
لب -۳۱- ۱۵۲ - ۱۵۶ - کلام را گویند 
اصطلاحات عراقی ۶۲۲ 


لب لعل ۴۹۱ - ۴۹۸ - بطون کلام را گویند . 
اصطلاحات عراقی ۴۲۲ 
مثال - ۳۷۱-۱۲۷ - ۸۶۳ - صورمثالیه صوری هستند که در عالم‌مثال بوده وحد 
فاصل میا جسمانیات و روحائیت محض است و صور محسوسه ساله 
صور مثالیه‌اند ازاین جهت است که عارف به فراست کشفیه خود از 

صورت عبداحو ال او را دریابد . 

مقد مه شر ح قصری صفحه ۲٩۹‏ 
محو -۱۴۳ - ۲۳۵ - ۲۷۲ - محو اوصاف و عادات و دور کردن اوصاف نفوس 


را محجو کوتینک: 


۳۷۶ دیو ان شمس مغر بی 


مغرب - ۱۷۸-۶۰ -۴۰۱ - در اصطلاح صوفیان کنایت از جسم است و مشرق 
کنایت ازجان. 
شر ح گلشن راز ص ۳۹۲ 
موج ٩-۵‏ ۵۴۰-۵۰۵ - ۵۷۲ عبارت ازتجلیات وجود مطلق است که ازدر 
مر تبه‌ای پدیدار کردد وعالم و آدم همه امواج وجود مطلق‌اند. 
فرهنگت عرفانی سجادی ۳۹۱ 
موی ۴۵۳ - ۸۷۵-۷۱۱ - ظاهر هویت را گویند بعنی وجود که همه کس را به 
معرفت وجود او علم حاصل است وبدان راه یست. 
اصطلاحات عراقی ۴۱۳ 
می - ۶۳۰۰-۲۸۰-۲۳۹ - غلبات‌عشق را گویند با وجود اعمال که سلامت باشد 
و این امل کمال را باشد که‌خحو اص‌اند در تو سط سلو لك. 
اصطلاحات عراقی ۴۶۱۶ 
بوت ۵۱۴-۳۸۳ / عبارت از اخبار از حمّایق الهیه است بعنی از معرفت ذات و 
اسماء و صفات. 
اصطلاحان عرفای سجادی ۳۹۵ 
نقاب ۲۲۳-۱۸ مانعی ۳ گو بند که عاشق را به حکم ارادت معشوق از او بازدارد 
ور - ۳۱۱- ۱۰۱۱-۸۰۵ هروارد الهی که از قلب آ ثار کون را دور می کند 
اصطلاحات محیی‌الدین ۸۹ 
وجد ۱۱۳۱-۲۷۹ - حالتی را گویند که‌در دل پیدا شود و باعث طلب‌گردد و 
آنچه ازحالات غیبی به‌جهت شهود بر قلب» وارد شود. 
اصطلاحات محیی الدین ص۳۳ 
وجود ۱۷۱-۱۰٩‏ - وجدان حق است ذات اوبدات او بدینم‌عنی‌حضرت جمع را 
حضرت وجود کفته‌اند, 


دیوان شمس مغر بی ب ۲۷۸۷۸ 


ولی-ولی عهد ( ۱۶۶۶) آنکس که به حق تولی کند وامر او را متابعت نماید و 
حق اوراازعصیان‌محافظات کندو اور ااز خذلان برهاند تابه‌دررجه کمالر سد 
اصطلاحات شاه نعمت‌اله ۲۵۹۰ 
ولایت ۳۸۳ - ۵۱۴-۵۱۱ - قیام عبد است به حق در حال فنا از خود ولی فانی 
است در حق و باقی به حق » لاجرم ولی مطلق آن بنده فانی راتربیت 

فرمابندتا بهمقام قرب و تمکین رسند. 
ترجمه رساله قشیریه ۴۲۷ 


بقّین - ۱۲۵۰۰-۲۳۰ - عبارت است از رویت عیان به قوت ایمان نه به حجت و 


فان 
تاریخ تصوف د کترغنی ۶۵٩‏ 


باداشتها و باودقی مقدمه 


ضن 
سطر ۳ روضات ۶۶ 


۶ مجمع القصحا ۵۸ 

۷ روضات ۶۷ 

٩‏ - لهجه آذری - لهجه قدیم مردم آذربایجان که نباید با لهجه 
آذری مصطلح تر کان به معنی لهجه تر کی اشتباه کرد و این لهجه باقیما نده آذری 
کهن به عنو ان‌هرزندی» حسنو»خلخالی تکلم می‌شد. 

برهان قاطع معین سی‌ونه 
« ۱۵ ریاض العارفین ص ۲۲۳ 


ص ۲ 
سطر ۱۲ - نظری به تاریخ آ ذربایجان ص۱۷۳ 


۱۳ از سعدی تا جامی ص۴۴۸ - ریو در تحقیقات خویش بر آنست که 
شبح کمال نزدمیر انشاه بیش ازمولانا مغربی تقربی داشته‌است باتو جهبه‌مقام 
معنوی آنان این امر بعیدمی آید 

۳۷۸ 


دیوان شمس‌مغر بی 9 ۳۷۹ 
ص ۳ 

سطر ۱۱ - نفحات‌الانس ۶۱۳ 

۱۳ معجم‌البلدان ۱۹۱ چاپ بیروت ۱۹۵۷ 


ص ۳ 
سطر ۱-۱۸ کرعنوان رومی که مو لف آنند راج در باره وی می گو بسد مبنی 


پر خحلط واشتباه نسا خنبا شد شاد نشان دهد که وی هنگام‌ورود به هندرومی 
شناخته می‌شده‌است درابنصورتمحتمل است به‌سیب‌انتساب او به‌صدرالدین 
فونیوی رومی باشد و مغربی بودنش هم به احتمال قوی ممکن است 
مربوط به همین انتسابش به تعلیم صدرالدین قونوی باشد که طریقه او در 
وافع طر بمّه مغر بی است بعغی طر بمّه محیی‌الدین آند لسی‌مخربی. 
ص ۴ 
سطر ۱ - فرهنگك آنادراج ج ۶ -ص ۴۰۷۰ 
۲۵ روضات ۳۳۹ 
ص ۵ 
سطر ۱ دانشمندان آذربایجان - ۵٩‏ 
.۱۰ روضات ۷۳ 
۱۵ جامی در صفحه عم شحات الانس اتسابت مریدان را به مشایخ به سه 


طریق می‌داند 
۱- خرقه ۲- تلقین ذکر ۳- خدمت و صحبت و تأدیب و خرقه دو 
قسم است : ۱- خرقه ارادت که از يك نفرگرفته می‌شد 


۲- خحرقه تبر لك که از مشایخ متعدد گُرفته می شد 
سطر ۷ - مراد از مخدوم پدر مو لف روضات الجنان امیر سیداحمد الحسینی 
است که بسیاری از مطالب کتاب از قول اوست .۰ 
۱٩‏ شیرین‌در اصطلاحات عرفانی کلام بی واسطه به‌شر ط‌ادرال و شعور باشد» 
وسخن شیر ین اشارات الهی است » و زباد شیر ین اسر اری که موافق‌طبسع 
سالك باشد. 


۰ ۸ ۲ دیوان شمس‌مغر بی 


رساله عکسی اصطلاحانت درو یش ‌علیشاه قصاب‌صفحه ۱۴۵شماره ۲۰۱۷۵ 
کتابخانه مر کزی دانشگاه تهر ان 
ص ۶ 
سطر ۱۱ روضات ۶۸ 
« ۲۲ نفحات‌الانس۵۶۰ 
ص ۷ 
سطر ۳ - معین‌الدین علی بن نصیر بن‌هارون معروف به شاه‌قاسم انواد(۷۵۷ - ۷۳۷) 
و حاج محمد عصار» اسمش ملامحمد صاحب مثنوی مهرو مشتری از مشاهیر 
عهد سلطان اویس ( ۷۵۷ - ۷۷۶) در غزل گاهی محمد تخلص می کرد 
آنشکده. آدو تصحیح دکترسادات ناصری/ ۱۰۹ و ۱۳۱ 
سطر ۱۳ - روضات جلد سوم ۳۳۹ 
( ۲۵ - نقحات الانس ۵۰8۹ 
ص ۸ 
سطر ۳ - روضات ۶۸ 
« ۵ نفحات الانس ۵۶۰ 
« ۱۳ حبیب السیر جلدسوم ۵۴۹ 
« ۲۲ دیوان کمال خجندی ۲۹۴ 
« ۲۷ دکتر ریونویسنده فهرست موزه بریتانیا صفحه دوازده 
صفحه ٩‏ 
سطر ۴ تاریخ ادبیات براون از سعدی تا جامی ۴۶۰ 
« او ٩مقدمه‌شر‏ ح‌جام‌جهانمای عکسی از احمد بن‌موسی الرشتی صفحه سیزده 
« ۲۱ روضات صفحه ۳۶۷ 
« ۲۳ ارزش میراث صوفیه ص ۱۰۱ 


دیوان شمس‌مغر بی ِِ ۳۸۱ 


ص ۱۰ 
سطر ۷- اما آ نچه بعضی گفتهاند که شطاری آنست که به ظاهر لباس شاطرانه پوشند» 
چنانکه در ا< .وال عبدالرحیم استخری صاحب نفحات نقل کرده که : 
طربقت وی سترو اظهارشطارت بوده جامه‌های شاطرانه می‌پوشید وسگان 
داشت که به شکار می‌برد ؛ و نیز در کتاب بحرالمعارف گوید که طریق 
شطار بهترین طرق الی الّه است بدانکه این طریق حاصل نمی‌شود مگر 
به ذکر الهی واشاره رشد کامل راه رفته. 
طرایق الحقا لقایق- ۲۲۱-۲ 
سطر ۸ - محمداقطابی مشرقی‌تبر بزی خجوانی ضیاء ملکی‌عثمانی در حلب‌مدفون 
است ۳۷۱ روضات 
سطر ۱۰ - روضات الجنان ۷۰ 
ص ۱۰ 
سطر ۱۲ - سفینه خوشگوی عکسی ۲۱ - ۴۰۲ - مجاس شورای ملی 
( ۱۸ دبواد صائب ۲۲ - ۲۳ 
سطر ۲۴ - روضات ۸۵ 


ص ۱۱ 
سطر ۴ - نفحات‌الانس ۶۱۳ 
۵ - روضات ۶٩‏ 


([ ۲ ۱س مقدمه‌عکسی دبوان 


ص۱۲ 
سطر ۲۳ - شر ح‌گلشن راز لاهیجی ص۱۳۶ - ۱۳۷ 
ص ۱۳ 


سطر ۱۵ در نسخه عکسی لندن که متن اصلی قرار گرفته ابن ببت وجود دارد 


۲۲ - دانشمندان آذربایجان ۰ ۵۹ 


۳۸۲ دیوانه شمس‌مخر بی 
صفحه ۱۴ 
سطر ۱۱ - دانشمندان آذربایجان ۵٩‏ 
( ۲۶- ان فارض کنیه‌اش ابو حفض و نامش عمر فررند علی است اصلش از 
حماه است به سال ۵۴۶ در قاهره بدنیا آمد و در ۶۳۷۲ در این شهر وفات 
یافت پدرش معروف به فارض بود » چون حقون زناذ دا بر مردان معین 
می کرد » در دبو ان اشعار او دوقصیده تائیه است یکی تائیه صغری که۱۰۳ 
بیت دارد و دیگری تائیه کبری که ۷۴۶ بیت دارد و خمریه وی که دارای 
معانی لطیف واشاراتی عمیق است و موضو ع آن عشق الهی است و لو امع 
جامی نیزشر ح قصیده این‌فارض است در وصف راح محبت و شر ح‌خمربه 
موسوم به مشارقالدراری الز هرفی کشف حقایق نظم الدررا زسعدالدین 
سعید فرغانی است. 
لوامع جامی صفحه ز-حکمت آل آقا 
سطر ۲۷ -صفحه اول نسخه عکسی شرح جام جهان نما احمد دشتی استادی 
ص ۱۶ 
سطر ۱ - نسخه عکسی شر ح جام‌جهان‌نما صفحه اول 
ص ۱۷ 
سطر ۱۷ - ازسعدی تا جامی بر اون ۴۴۶ 
ص ۱۷ 
سطر ۲۱ - شعر 
بشکن قفس تن‌را پس تن‌تن وتن گویان 
از مسرتبه گلخن بخرام به گلشنها 
د عد جر 
چون اصول و طبع موسیقی‌ات نیست 
از تناتسر نا و تا نادم مبزن 
جع و 
دل‌بر قص است از آن‌نغمه که گردون‌درچر خ 
مست ازوی نه سماع ازدف وازنی دارد 
ودب 


دیوان شمس‌منر بی ۹ ۱۸۳ 
وزسماع قول کنن و زنغمه روز الست 
نیست جان مادمی خالی زفریاد و خروش 
صفحه ۱۸ ح 
سطر ۲- برای بررسی بیشتر به کتاب ارزش میر اث‌صوفیه ص۱۱۷ /۱۱۸مراجعه‌شود 
-۱٩ «‏ شرح جام‌جهان‌نما عکسی از احمد موسی رشتی ص۳۴ 
« ۲۷- مجله‌دانشکده ادبیات‌تبریز سال ۱۳۳۵ ص۱۲۱ 
صفحه ۱۹ 
سطر ۲۴- تر جمان الاشواق محی‌الدین‌چاپ بیروت ص۴۳ 
صفحه ۰ ۲ 
سطر ۱۲-نفحات الانس ص ۸۸ 
( ۱۷- نفحات‌الانس ص ٩۰‏ 
صفحه ۲۱ 
سطر ۱۲- حکیم ابو المجدمجدودین آدم‌سنائی غز نوی‌متو لد(۳ ۴۷۳۴۶ )وفات ۵۳۵ ۰ 
( ۱۶- شر ح‌جام‌جهان‌نما عکسی احمد موسی رشتی ص۶ 
صفحه ۷۲۲ 
سطر ۴- دیو ان عطارص ۷۴۹ 
« ۲۱- محیی‌الدین ابوبکر محمد بن‌علی‌بن محمد حاتمی طاثی مالکی آندلسی 
معروف به‌این‌عربی‌در ۷ رمضان ۵۶۰ درشهرمرسیه در اسیانیا ولادت یافت و 
سفرهای بسیاردرشرق وغرب اسلام کرد و درربیع‌الثانی ۶۳۸ در گذشت و 
در دمشق مدفون است (۵۰سال‌پیش ازمر کث عراقی ) 
صفحه ۲۳ 
سطر ۱۶ شعر 
نشود کسی عراقی بحقایق عراقی نشود کسی‌سنائی‌به‌معارف‌سنائی 
ت 
وزمو ح اوشدهاست‌عراقی و مغر بی وزجوش اوسنائی و عطار آمده 


۲۴ دیوان شمس مغر بی 


شیخ‌فخر الدین ابراهیم بن بزرگث مهربن عبدالنفار جوالقی همدانی‌متخلص 


بعرافی در کمجان همدان بد نبا آمد و در ۸ذسشعده ۶۸۸ در دمشق‌در کذشت. 


صفحه ۲۴ 

سطر۳-دبوان عرافی ص۳۷۷ 
صفحه ۲۵ 

سطرع لمعات ۳۷۹ 

۲۱- لمعات ۳۸۲ 

صفحه ۲۶ 

سطر ء - لمعات ۳۸۲ 
صفحه ۲۸ 


سطرم۸ ۱- کلیاتاشعار شاه نعمت‌الّه و لی ص۷٩۶‏ 
صفحه ۷۹ 

سطر ۳- تاریخ تصوف غنی‌ص۶۳۰ 

صفحه ۳۰ 

سطر ۲۴- شر ح گلشن رازلاهیجی‌ ص۷۵ 


صفححه ۱۳۱ 
سطر ۲۳ _ شرح گلشن راز لاهیجی ۵۷۷ و آبه ۰ از سوره‌طه 
صفحه ۲۲ 


سطر ۲۲- ارزش میراث صوفیه‌ص۲۰ 
صفحه ۳۳ ۰ 
سطر۲۴- شر ح مقدمه قیصری آشتیا نی ص۹. 
صفحه ۳۲ 


دیوان شمس مغر بی ۲۸۵ 


سطر ۱۷-ارزش میراث‌صوفیه ص ۱۴۶ 

سطر ۲۲- ترجمه فصوص رساله دکتری آقای شیخ السلامی ص۳٩‏ - ۱۰۳ 

سطر ۲۶ رسالهةً جام‌جهان‌نما عکسی صفحه ۵ 

صفحه ۳۵ 

سطر ۵- درباره فضل‌اله حروفی‌مراجعه شود به تاریخ زند کی شاه‌عباس اول جلد 
چهار تألیف نصرالّه فلسفی و کلیات جامی صفحه ٩۰‏ مقدمه 

سطر ۷- محیی‌الدین عربی‌معروف به‌شیخ اکبر درفتوحات مکی گوید ما سوی ال 
را از عقل کل تانو عآخر جمیع کائنات را در جوهرعما متکون میداند و 
نشس رحمانی را عبارت از آن و حروف کائنات را درین نفس موجود 
میدارد و کلمات حق را ازین حروف‌مر کب وجمله حروف و کلمات‌حق که 
در نفس رحمانی که عما عبارت از آن است متکون شد . 

سطر ۸ عین القَضاةهمدانی‌مقتو۵۲۵در نام‌شصتم درشر حنقطه‌بای‌بسم الّه گ وید همه 
قر آن‌درسوره‌فاتحه‌است‌وفا تحه‌در بسم اللدو بسم اله‌در نشطهب است و نزديك اهل 
الفهم عن الّه اين حدبت روشفتر از آفتاب است ( نامه‌های عینالتضاة ص 
۲ با هتمام منزوی و عفیف ) 

سطر -٩‏ از جمله کسان دیگری که درباره‌حروف» نقطه سخن گفته‌اند شیخ‌سعدالدین 
حموی است متوفی ۶۵۰ که ازمرشدان طبقه دوم مغربی است و میباید در 
او تاثیر داشته باشد . حموی از اصحاب شیخ نجم‌الدین کبری است و در 
رساله حرف و نقطه گوید الف اول حروف تهجی است و مر کب است از 
سه نقطه نقطه اول رو حالقدس متو سط رو حالله و آخرین روح الامين و از 
طرفی اصل را در حروف نقطه میداند از نقطه به حط میرسد و از خط به 
سظح و از سطح به حجم و حفیقت جسم نقطه است پس حقیقت کلام از 
نقطه پید اشده و همچنانکه الف اشارن است به الهیت و مر کب از سه‌نقظه 
است کلام متناهی است به حروف و حروف متناهی به نقظه ...۰( نسخه 


۷۸۶ دیوان شمس مغر بی 


عکسی حرف و نقطه شماره ۱۴۷۴۰فهرست۵۷۰ کتابخانه مر کزی دانشگاه 
تهران ) و مجموعه ٩۱۵‏ پاریس ۱۱۳ کتابخانه مر کزی عکسی . 
سطر ۲۴ شارحین جام‌جهان‌نمابه فرمایش حضرت‌علی‌نیز استناد کرده‌اند که فر موده 
انا نقطةتحت‌الباء ودر تفسیر سخن مغربی‌الف را وجود مطلق ب را وجود 
مضاف و نفطه ب را کنابه از وجود خار ح دانسته‌اند ۰ 
و بقولی ب را بزرح میان الف ونقطه ب گفته‌اند تا این برز خ‌خلق که‌وجود 
خار ج ونقطه‌ب اند الف رانتوانند دیدوبنابراین دو قول فوق‌روشن‌میگردد 
که باو نقطه آن چیست . 
تفسیر جام جهان‌نما احمدرشتی استادی ص ۱و ۲ ۰ 
سطر ۲۷ شیخ محمود شبستری نیزدر گلشن راز اشاراتی به‌حرف و نقطه و کتاب 
دارد که مغر بی بدان توجه داشته چون ارادت مغربی به‌سیسی و سیسی 
به شبستری میرسده است. 
شبستری - همه ازوهم تواست ابن صورت غیر 
که نقطه دایره است درسرعت سیر 
مغر بی - 
چونقطه درحر کت آمد ازپی تدویر 
محیط و مر کز و دورومدار پیدا شد 
صفحه ۳۷ 
سطر ۷ 
مرانگر که بمن ظاهر است جمله‌جهان چرا که مظهر جام جهان نمای توام 
بگوش‌وهوش جهاندوشمذربی‌میگفت مرا شناس کسه من مظهر خحدای توام 
ظهور توبه من است ووجود من از تو ولست تظهر لولای لم اکن تولاك 
توشی که آئیه ذات پا الهی روامدار بخواری فکنده بر سرخاله 
سطر۱۳- ترجمه فصوص ابن‌عربی آقای دکتر شیخ‌الاسلامی ص۱۰ 


دیوان شمس‌مغر بی ۲۸۷۷ 


سطر ۱٩‏ شر ح مقدمه قیصری آشتیانی ص ٩۶‏ 
۲۶ شرح گلشن راز لاهیجی ص ۳۱۶ 
صفحه ۳۹ 
سطر ۱۳ روضات‌الجنان ص ۷۰ 
« ۱۵ نفحات الانس ص ۶۱۳ 
صفحه ۴۰ 
سطر ٩‏ روضات‌الجنان صفجه ۳۸۵۱۷۰ و ٩۸‏ 
۱۲ آتشکده آذر ص ۳۵۱ 
« ۱۶ ریاض‌العارفین ۲۲۳ 
صفحه ۱۴ - سطر ۱۲ 
صاین‌الدین علی تر که اصفهانی دریکی از رسالات خویش بنام قابلیات 
گوید باتوجه‌به آبه ۲۵ سوره‌الحجر نفحت‌فیه من‌روحی فیض ازسه گو نه 
میتواند باشد واين سه‌مرتبه مرتب وافع شده از آن رو که همه از مبداء 
فیاض صادرمیشود یابو اسطه اسباب ومواد است یانه اولرا خلقو ایجاد 
و فعل گویند و سایر کاینات بدین فیض موجود گشته و ثانی دوقسم 
میشو ند چرا که آنکه بی واسطه اسبای است يا شائبه تکثر و تعداد 
دارد بانه اول که بی واسطه اسباب است ولیکن شائه تعداد دو تکثر 
دارد آن را فیض مقدس خو انند وسایر اسمای حق و اعیان ابته ازین 
فیض صورت تحقق بافته است ومرتبه ثالث فیض اقدس خوانند و قابل 
ازین فیض هو بدا گشته. 
) صفحه ۲۷۳ جهارده رساله فسارسی از صاین‌الدین علی 
محمد تر که تصحیح دیباجی و سید علی بهبهانی » چاپ 
فردوسی ؛ تهران خرداد ۱۳۵۱) 


۸۸ ۲ دیوان شمس مغر بی 


سطر -۱٩‏ شمس مغربی یافت وپیدا کنند کی را در رساله جام جهان نما در مقابل 
و جود - علم ونور آورده است. 
صفحه ۴۲ 
سطر ٩‏ - سوره احدید آیه سه 
سطر ۰ ۲- عالم حدوث را شمس مغربی بر دو قسم میداند - لطیف که عالم 
ارواح و عقول نفوس است و کثیف که عالم اجسام است از عرش 
پا فرش 
صفحه ۴۳ - سطر ۸ 
احادیث مثنوی فروزانفر ص ۱۰۲ شرح گلشن راز صفحه ۲۲ 
سطر ۱۱- فکان قاب قوسین اوادنی سوره ۵۳ آبه ٩‏ 
صفحه ۴۴- سطر ۱ 
لاهیجی در شرح گلشن راز صفحه ۱۶۲ موافق قول مغربی درتفسیر 
بیتی از شبستری گوید که اول آیتی از آیات کتاب عالم کل است 
که اول ما حلق‌الهالعقل ودرمراتب وجود است این عقل کل بجای بای 
بسم‌اللّه است که در قر آن آمده است. 


سطر ۳ به قسمت مغر بی و حروفیه مر اجعه شود. صفحه چهل و پنج معد مه ۰ 


رز ساله جام جهان نما 


معد‌مه 


رساله‌جام جهان نما ر اشمس‌مغربی بخواهش دوستانش که طالب‌علم توحید 
بودندنوشته‌است‌تارموز ودشو اریهای آ ثار معتقدین بتوحید را بکشایداو نیزر ساله‌ای 
تنظیم کرد که جامع کلیات علم توحید و مراتب وجودی آن بود و برای هرمرتبه 
ازمر اتب و جود دایره‌ای پرداخته است و آنراجام‌جهان‌نمای نام گذارده. اين رساله 
مشتمل است بردو دایره و هردایره مشتمل بر دو قوس و خطی که برزخ است‌بین 
القوسین دایره اوك در احدییث و واحدیت .... و دایره دوم در ظاهر وجود . 

این رساله مورد توجه فسراوان قسرار گرفته و شروح متعددی بر آن 
نوشته‌اند جون : 

ات شر ح‌احمد‌بن موسی رشتی استادی که بخواهش یکی از مریدان‌مغر بی 
بنام جمالالدین بوسف میرشکی نوشته شد . شارح در دیباچه میگوید درسال 
۰ ۷ به تبربز رفته و در مدرسه شیخیه مانده و رساله جام جهان نما را تدریس 
میکرده بار دیگر در سال ۸۵۰ به تبریز آمده و بنا بخواهش‌جمالالدیسن یوسف 
میرشکی بیادگار شرحی از همان نسخه العرض که مغربی اجازه تدریس داده بود 
نوشته است . آنرا در باد کوبه باتمام رسانده فیلم نسخه این شرح در مجموعه 
ف ۲۲۶۱ در کتابخانه مر کزی دانشگاه موجود است . 

۳۹۱ 


۲ - شرح جام جهان نما از سلطان وجیه‌الدین علوی است که در ٩۰۶‏ نوشته 
شده است که متن اصلی با حروف م و شرح آن با حرف ش مشخص شده است 
میکرو فیلم این‌شر ح ضمن مجموعه ۷۵۴ پاریس ۱۴۳ در کتابخانه مر کزی دانشگاه 
موجود است . 

۳ - مدام جان فزادر شر ح جم جهان نما تالیف نعمت‌الله در ۲۱ شعبان . 

۴ - فایده فی شر ح جام جهان‌نما و بندی از روضته الریاحین در سیسرت 
شیخ احمد ژنده پیل از درویش علی بوزجانی است در سه مقصد بايك مقدمه در 
جهار فصل در مجموع» ۷۶۹ پاریس ۰ عکس در کتابخانه سر کزی دانشگاه 
موجود است . 

۵ - شرح جام‌جهان نما گزارش ازخو اجه بنده نو از سید محمد گیسو دراز 
نوشته است و خواجه صدرالدین محمد گیسودر از فرزند بوسف حسینی‌دهلوی 
عارف چشتی ( ۸۲۵-۷۲۰ ( بشماره ۱۱۴۹۵ کنابخانه مر کزی دانشگاه . 

درفهرست پا کستان انجمن شرقی‌اردو آمده تار بخ آن ذ کر نشده درمجموعه 
۹ کف کتابخانه مر کزی عکس آن موجود است . 

۶ - در فهرست رضوی ۴ : ۶۸ و ٩۶‏ از حاشیه شیخ عثماد مغربی بسر 
جام جهان نما و از حل جام جهان نما که در محرم ۸۴۰ بنام با برحانی آغاز 
گردیده است باد گردیده . 

شیخ‌محمد لاهیجی در مفا تیح الاعجازفی شر ح گلشن ر ازشیخ‌محمودشبستری 
در بسیاری مطالب اشعار مغر بی را بیشتر بدون ذکر نام آورده است . 

کهن‌ترین نسخه رساله جام جهان نمای مغربی در مجمو ف ۱۲۹ ایاصوفیا 
شماره ۴۷۹۵۹ از صفحه ۲۷۹۶-۲۵۹۰ کتابخانه مزر کر دانشگاه موجود است که‌در 
محرم سال ۷ نوشته شده است از لحاظ تاریخی اقدم نسخه‌های جام‌جهان‌نمااست 
که پس از مقایسه با نسخ دیگری که در ذبل بدان اشاره میشود نسخه اصل قر اد 
گرفته است این نسخه به‌عط نستعلیق نوشته شده و دوایری که مبین‌مراتب و جودی 


است ضمیمه دارد و با بسم هار حمن ار حیم .. حمد و شکربی عد سزای .... آغاز 


هت بو ۳۹۳ 
میگردد حصوصیات کتابت آن مانند نسخه‌های قرن٩‏ در حال تحولاست گك بهله 
ج به چدل شده یای کشیده گاهگاهی در رسم الخط آن دیده میشود سین با سه 
نمطه زیر مشخص شده است » نسخه‌های دیکری که در حاشیه از آنها نامبرده 
شده‌اند عبارتند از 

۱- نسخه اول جام‌جهان‌نمای مغربی شماره ۴۰۴ کتابخانه آستان قدس‌در 
مجموعه‌ای که وقف میرزارضاخان نائینی است و بسال ٩۱٩‏ نوشته شده و نسخه 
جام‌جهان‌نما از صفحه ۲۳ تا ۲۷ این مجموعه‌است دواير آن خو انا نیست‌درپاو رقی 
به نسخه ۱س ۱مشخص شده‌است 

۲- نسخه دوم که در مجموعه شماره ۳۲۴به خط نستعلق جلیبامختاف‌السطر 
از صفحه ۲ تا ٩‏ در سال ۱۰۴۳ نوشته شده‌است و نسخه دیگر آستان قدس رضوی 
است و به ۱س ۲مشخص شده است 

۳ نسخه خطی ملك شماره ۱۲۲۰ که ضمن مجموعه‌ای آمده و بنام 
عزالدین ضبط شده است . 

۴ - دو شر ح‌جام‌جهانما به‌تالیف موسی رشتی‌و وجیه‌الدین علوی نیزمورد 
استقاده قرار گرفته است . 

تهر ان ۱۳۵۸ 


رساله جام جهان نما 


بسم له الر حمن الر حیم وبه نستعین » ولاحولو لاقوة الاباله ( العلی العظیم ( 
حمدبی حد وشکربی عد سزای ذانی که وحدتش منشئی احدیت" وواحدیت‌شده 
مراتب از لیت وا بدیت کشت ورابطه‌ظاهریت و باطنیت وواسطه اولیت و" آخریت آمد 
که حد فاصلا اشارت بدوست و برزخ جامع عبارن از اوست وحثیقت محمدی 
خود اوست . و ثنای بی نهایت قربن حضرتی که به تعین اول و تجلسی او کسه 
متضمن شعور"بود به کمال ("ذاتی) واسمائی اجمالا که شامل اعتبار وجود وعلم ‏ 
و نور و شهود بود باعث تعین دوم شد و تجلی او که متضمن شعور بسود کمال 
اسمائی "تفصیلا و به تجلی دوم که‌از حیثیت و احدیت بود تعیین مرتبه الوهیت کرد 
که شامل ظاهر و جود است که وجوب وصف خاص اوست و شامل ظاهرعلم‌است 
که امکان از لوازم اوست و شامل حقیقت‌انسان" است که برز خ‌است بین‌الوجوب 
و الامکان وصلوات نامیات برمهتری که حقایق و ارواح و اجسام تفصیل حقیقت 
و روح و جسم اوست و او به حقیقت روح و جسم همه اجمالا ممتع زو بسرآل 


۱-۱ س ج ۱ دارد ۲ - احدیت اسم آن مرتبه ذات است که آنجا اعتبار اطلاق 
ذات نمایند ۳ - آیه ۲ از سوده الحدید هوالاول والاخر والظاهر والباطن وهوبکل 
شیتی علیم. ۴ ۱ س۲ اسبته ۵ - اس ۲ دارد ۶ - اس ۱ نمضلا 


ٍ__- اس ۱ انسانی. 
۳۹۵ 


۳۹۶ دیوان شمس مغر بی 


اوواولاد او باد که حاملان‌عرش شر ع او بودند و ناقلان نقش اصل‌و فر ع اورضوان 
النه علیهم اجمعین : 

اما بعد ۱ طایفه دوستان که طالب علم توحید بودند ومحب قدم تحقیق و 
تجرید و از الفاظ ائیمه این طایفه ابشان را برد الیقین حاصل نمیشود و 
از. کتیب ایشان و فهم عبارت آن قاصر بودند ازین فقبر التماس کردند 
که رساله ( ای ) که جامع کلبات علم توحید و مراتب وجودی باشد بسازو 
از برای هر مرتبه دایره بنمای و بمفتاتیح صورمحسوسات در معانی و معقولات 
بگشای التماس ایشان را اجابت کردم و بعد از استخاره با نشای‌آن مشغول شدم 
و رساله را " نام جام جهان‌نمای کردم امید به حضرت بی چون چنانست که این 
مختصر را از خطا وزلل نگساه دارد . انه علی مایشا قدیر والا جابته جدیر 
و این رساله مشتعل است ( بردو دایره ) ومشتمل "برد و قوس وحطی در وی که 
برز خ است بین القوسین و دایره او دراحدیت و وحدیست و وحدت و اعتبار 
وجود علم و نور و شهود و تجلی و تعین او . 

دایره دوم درظاهر وجود که و جوب وصف خاص اوست و ظاهر علم که 
امکان از لوازم اوست وبرزخیت انیه که حقیقت‌انسانی است که آن برزخ است 
بین او جوب‌والا مکان و تعیین و تجلی ثانی. 

دایره اول در احدیت و واحدیت و وحدت واعتبار وجود و علم و نور و 
شهود و نفس و تجلی اول . بدان ابدلالله برو ح منه که هنوز حکم ظهور در بطون 
و واحدیت در احدیت مندر ج بوده هر دو در سطوت وحدت مندمج؟و نام عینیت 
و غیربت واسم و رسم ونعت و وصف وظهور وبطونو کثرت ووحدت ووجوب 


و امکان منتفی و نشان ظاهریت و باطنیت و اولیت و آخریت مختفی بود. شاهد 


۱ - چنین گوید منشی این رساله محمدبن عزالدین... خطی ملك ۶٩۹۶‏ . 
۲ - نام رساله را (اس ۱( ۳ - از سخه اس ۱ افز وده شد. 
۴ - اس ۱نفس ۵ - استوار 


جام جهان نما ۳۹۷ 


حلو نخانه غیب " هوبت حو است که ود را بر حود جلوه دهد اول جلوه که کردبه 
صفت وحدن بود و بس اول تعینی که از عیست هویت ظاهر کت و حدنی‌بود 
که اصل جمیع قابلیات است و او را ظهور و بطون مساوی بود و به اعتبار آنك 
قابل‌ظهور بطون نیز بود. احدیت و وحدیت‌را مظهر آمد وجه آحدیت منتسبین‌اند» 
ظاهر نمیشو ند الابه نسبتی که ر ابطه باشد بینهما »و آن نسبت وحدن است پس 
احدبت‌وواحدیت ازو حدیت از وحدت منتشی شد ند (چنانکه۳) محبیت ومحبو بت 
از محبت و عاشق" ومعشوق از عشق و به اعتبار وسطیت او مرطرفین رااسم بر 
زنعست بروی اطلاق کر ده‌شو د» واين وحدت عین احدیت وواحدیت است جنانك 
عالم ومعلوم و علم در مرتبه ذات »زیرا که در آن مرتبه عالم خود است ومعلوم 
حود است‌و علم هم خود است . 

اما جون نظر بر عالمیت و معلومیت و علم می کنیم می گوئیم که‌علم نسبت 
است بین العالم و المعلوم پس احدیت‌وواحدیت ووحدت رانیز بدین قیاس‌می کن 
زیرا که و حدات را (نیز) دو اعتبار دان است یکی من حبت انتفاءالتعدد و اللسب 
که ذات را باین اعتباراحد می گو بند و یکی من‌حیث اثبات التعدد ونسب که ذات 
را باین‌اعتبار واحد می کُو بند پس وحدت حکم و سطیت دارد» بین‌الاعتبارین با 
وجودآنك عین طرفین خود است و از برای تفهیم این مرتبه و استقرار اوددذهن 
دایره انشا کرده میشود جنانك می‌بینی محل دایره . 

صورت دایره‌اول‌دراحدیت و و حدت وواحدیت است و این دابره‌ر ابو اسطه 
حطی که ماراست بنهما در وسط او موس کرده میشود به دوقوس وقوسی از آن 
مسمی‌است به احدیت و قوس دیگربه و احدیت و آن حط وسطائی که برزخ‌است 
پینهمامسمی است به قاب فو سین و به اعتبار آ نك حامل‌تجلی اول‌است مسمی‌است 
به حققت محمدی صلی الله علیه و سلم و فرس واحدیت رامنقسم کرده‌شد به‌چهارقسم 


۱ - اس اودارد ۲ .- اس ۱ ۳ - عاشقیت ومعشوقیت اس ۱ 
۳ تسه ۳ 


۳۹۸ دیوان شمس مغر بی 


و اعتبارات ار بعه را که وجود و علم‌و نوروشهوداست و دراقسام اربعه که ددقوس 
واحدیت ثت کرده شد» زیرا که حق تعالی‌به آن تعین اول که وحدت است‌برخود 
تجلی کرد و خود را یاقت و با خودی خودش حضوری بود بی تسو هم تقدم و 
استتار و فقدان وغیبتی و این یافت و پیدائی و پیدا کنند گی و شهود» کی کثرت 
اعتباری‌اند در قوس واحدیت ثبت کردن انسب است ازقوس احدیت ازبهر آنك 
ا گرچه این اعتبارات در آن‌حضرت ازیکدیگرممتاز نیستند بل‌عین یکدیگرند. 

و دیگر بد انك این تجلی او متضمن کمال ذاتی و کمال اسمائی است‌بر 
طریق اجمال و کلی » چه بر طریق جزوی و تفصیل تماما موقوف است بر تمیز 
حقایق (بعضهاعن" بعض) چنانکه بیان کرده شود بعد ازاین و به‌حکم غلبه وحدت 
تمیز حقایق را در آن حضرت گنجی است و غنای مطلق لازم کمال ذاتی است و 
معنی فنای مطلق آنست که هرچه در صدد تفصیل‌است . من الاول الا الابد او را 
مشاهد است شهودا کلیا و بدان شهود کلی مستغنی است از تفصیل . 

پس‌اینجا مطلوب کمال اسما می باشد و این کمال مشروط است برع لم تفصیلا 
ومنوط است بر آدم اجمالا و بعداز تفصیل‌هرذات من حیث الاسما والصفات‌متقضی 
آن بود که چنانك خود را برخود جلوه کرد» مجملا و مفصلا نیز جلوه کند و این 
جلوه کمال دیگراست چنانك و جدان و حضوروعلم ونور که ذاتر افی نفسهام‌جملا 
حاصل است مفصلا نیزحاصل نمیشودالا بتمیز "»حقایق بعضهاعن بعض وثبوت‌حکم 
غیریت نیز ولوبه نسبت مادرآن حضرت‌غیر وغیریت رااصلا راه نیست . 

پس کمال مذ کور که مطلوب بود متوفق شد برتعیین وتجلی دیگرو پس به 
تعین دیگرتجلی از متجلی برطریق نفس از باطن متتفس‌ظاهر گشت که به آن‌انبثات 
جمیع حقابق‌الهی و کیانیو اتسانی از یکدیگر متمیز شدند و جمیع آنچه در صدد 
تفصیل بودند در ثانی پدید آمدند بر ترتیب . 

وان نفس برطریقابررقیق‌چنانك‌درظاهراین ابراند کی‌قرص آفتاب رامخفی 


۱ - سخه‌ملاك ۴ اس ۱ تمیژ 


گرداند و قرص آفتاب را بپوشانند و آفتاب احدیت رابظهور خویشتن اند کی 
ببوشانند و آفتساب احدیت را بطور حویشتن اند کسی بیوشانید و 
آنج از نبسی صلی‌الله‌عسلیه وسلسم سئوال کسردند که این کسان ربنا قبل ان 
نخلقالخلق قال: فی غمامافوقه هوا وماتحته هوا اشارت بدین مرتبه است و قاعده 
چنان‌است که در ظاهر ابررا که برفوق وتحت هوا میباشد هوا را نفی فرمود کردن 
فی قو له‌صلی الله‌علیه‌وسلم ما فوقه هوا و ماتحته هوا تا سائل از عما ابرظاهر را فهم 
نکند زیرا که آن مرتبه را عما ازجهت آن خوانند که آفتاب وجود حقیقی را به 
ظهور خویشتن اند کی مخفی‌گرداند" ( این‌مرتبه را تین و تجلسی انسی و مرتبه 
الوهیت واسم الهوقلك الحیوه و غمامی گویند . وجون انی‌مرتبه وجودی‌است 
که انی حرف ب نیز میخوانند؟ 

در شبی که این‌مسطورصادر میشود در و اقعه دیده شد که شخصی از کاملی 
روایت میکرد : که اگرنه حرف ب بودی خلق حق را عیان می‌دیدندی و معنی 
حرف ب پیش اهل اسرارسبب است و سیب حجاب مسبب است چنانك دلیل که 
حجاب است وبرمدلول خویش را وصنم که حجاب است مرصانسع دا وا گرچه 
از وجه.دیگر معرف اوست. و بعضی دیگر گفته‌اند که بالباء‌ظهر الوجود و با لنقطه 
تمیز العابدعن المعبودو چنین گفته ند که: مر ادباین و جودوجود حقیقی باشدوباین‌معنی 
که‌انی مر تبه‌و جو دی است‌مظهر و جو داست‌پس و جود بد وظاهر شده‌باشد ومی‌شابد که 
مر اد بو جودفی‌قو له بالباء‌ظهورا لو جودوو جودمو جودات‌باشدبه‌این‌معنی که موجودات 
باسرها بحرف ب ظاهر ومو جود گشتند و چون ظهور این تعیین وتجلی انی‌سبی 
از تعیین اول بود لاجرم به صورت او ظاهرشد جنانك او مشتمل بود براحدبت و 
واحدیت و برزخیت و این مرتبه نیز مشتمل کشت بر وحدت و کثرت و بر زخحی 


فاصل و جامع بینهما که وحدتش راظاهر وجود می گویند که وجوب وصف‌خاص 


۱ - چنانچه در ظاهر اين امر که اندکی قرص آفتاب دا مخفی می گرداند و آن مر تبه را 


تجلی و تعین انی گویند » اس ۱ ۲ - بالباء ظهرالوجود ( ملك ) 
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اوست و کثرتش را ظاهرعلم میگویند که من‌حیث تعلق الکو نیه که امکان ازلوازم 
اوست و این ظاهر وجود را که درین مرتبه ثانیه صورت احدیت است و وحدتی 
است حقیقتی از سرایت احدیت دروی (که‌آن وحدتش باطن ظاهر وجوداست؟) 
و کرتی اس که‌شامل شون کلی و اعتبارانی اصلن است و کبرت شین 
اش‌منشا اسماوصفات است و این ظامرعلم را که درین مرتبه دوم صورت‌واحدیت 
است کثرتی است حقیقی از سرابت دروی که آن کثرت حقیتی رااعیان ممکنات 
و حثایق کونی می‌خوانند و آن وحدت نسبی مجموع را حضرت ارتسام و عالم 
مانی "میگو یند که بحرامکان که نون کنایت ازوست و اشارت بدوست و اما آن‌برز خ 
که در میان ظاهروجود وظاهر علم است حقیقت انسانی است. از برای این مرتبه 
دایره‌ای‌دیگر انشا کرده شد چنانك می‌بینی(شکل مقایل) 
دایره دوم دربیان ظاهروجود که وجوب وصف خاص‌اوست وظاهرعلم" که‌امکان 
از لوازم اوست وبرزخیت انسانیت واین دایره دا هم مقوس کرده شد به دوقوس 
به سیب خطی که مارست بینهما وقوسی ر ابظاهروجود مخصوص کرده‌شدو قوسی 
رابه ظاهرعلم و خطی و سطائی که دراین‌مر تبه‌صورت برزخیت‌اولی است به‌حقیقت 
انسانی چنانکه پیش ازین گفته شده وچون قوس ظاهر وجود به اعتبار کثرت‌نسبی 
منشا اسماءالهی بود بیست وهشت اسم الهی کلی در وی ثبت شده وجون قوس 
ظاهر علم به اعتبار کثرت‌حقیقی منشاء حقایق کونی بود بیست‌وهشت اسم کو نی‌و 
جون حقیقت انسانی هردو قوس را شامل بود وجامعلاجرم مظهر اسم جامع شد 
و این ببست‌وهشت حرف الهی و کنونی است که از نفس رحمانی که عبارت ازین 
تجلیثانی‌است ظاهر گشته‌است. وعبارت ازعالم‌ماسوی اللّهو کاینات وموجودات 
ظهور این حروف کونی است از نفس رحمانی»ظاهریت حق عبارت ازین نفس 


۱ - سخه ملك ۱ - اس ۱ معنی. ۳ - اس ۱ دایره دوم در ظاهر وجود که 
امکان از لواذ)اوست ٍِِ 
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جام جهان نما ۹ ۳ 
است و این نفس باحروفی که ازین‌نفس ظاهر گشته‌اند از باطن متتفس که حق‌است 
ظاهر گشته‌اند وباطن منتفس عین اوست پس این حروف با این نفس که اکنون 
ظاهریت حق است در باطن بوده است و از آن روی که باطن است اول 
است و چنانك از آن روی که ظاهر است آخر است و کثرتی که به حسب 
ظاهراست قادح وحدت نیست وچنانکه میگوئی که زید را مثلا سراست وپاست 
و دست است و چشم و گوش و بینی و رو حاست و قلب و نفس و عقل وحواس 
واعضا و قوای ظاهری و باطنی که در حد وحصر نمی آیند اين مجمو ع زیداست 
و کثرت این‌مجمو ع کثرت‌زید نمی‌شود. پس‌اين کلی‌ثانی و حروف نفس‌رحمانی 
نیز که ظاهریت‌حقاست موجب تکثرو حدت حق‌نمی گردد و ا گرچه ظاه را کثرتی 
مشاهد است مثل عقل کل» نفس کل؛ طبیعت کل و جوهر هبا که هیولی است‌وعرش 
و کرسی و افلالك و املاك و ار کان و مولدات ثلثه و انواع هر جنسی و افراد هر 
نوعی که در حد و حصر نمی آیند چنانچه در زید گفته شد که رو ح قلب ونفس و 
حواس وعفل‌و قوای ظاهری و باطنی باکه حق مجمو ع این همه است‌اگرشخصی 
مثلا دست زید بگیرد و بگوید که این زید است وهرعضوی رااز اعضا و هرقوتی 
را از قوای ظاهری و باطنی که میگیرد و بافرض‌میکند میگوید که این‌زیداست‌این 
معنی خطاباشد چرا که زیداین‌مجمو ع است‌نه آنکه هریکی ازاین اجزاء وقوا زید 
است‌علی‌حده فابت ما فی الباب آ نچه میگوید دیده است عضوی از اعضاء و جزوی 
از اجزا وقوتی‌از قوای زید است پس براین‌تقریروتقدیر هر که عثل را بگوید که 
خداست نفس را بگوید که حداست و طبیعت را بگوید وعرش‌را و کرسي‌وفلك 
و نجومو کوا کب وشمسو قمرچنانچه درابتدا ابراهیم گفت علیهالسلام قوله‌تعالی 
حکایه عنه فلاجن علیه الیل رای کو کباقال‌هذاربی فلماافل‌قاللااحب‌الافلین". 

همچنان جمادر الابل‌ه رچیزیرا که بیند کوبد که حداست‌این‌معنی کفروز ندقه 
باشد چون سخن‌در آن است که این‌مجمو ع آن مجمو عاست. لهذامی‌فرمایدهوالاول 
والا خروالظاهر و الباطن" و عالم حدثان که اسم سوایت" و غیریت بروی‌اطلاق 


۱ - آیه « سوده ۷۶ ۲ - آیه ۳ سورها لحدید ۳ سوائیت اس ۱ 








"۳ دیوان شمس مغر بی 

میکنند برد و قسم است : 

عالم لطیف و آن عالم ارواح است و عقول و نفوس وعالم کثیف و آن‌عالم 
اجسام است که آن از محیط عرش است تابه مر کزخحاك واین درعالم بتمامهادر این 
دایره طاهرمیشود چه این‌دایره اشارت است به تجلی‌و تعین انی که آن نفس‌رحمانی 
است و تفضیل مفردات عالم ارواحو اجسام تا انسان که جامع کل‌است و برزخیت 
اوست!" واین بیست‌وهشت حرف نفسرحمابی‌است که درین‌دایره دوم‌ثابت‌است" 

پس این دایره محیط است بر جمیع عو الم‌و جمیع‌عوالم دروی ثابت‌اند و 
بروی ظاهر که ورق منشور درقر آن کنایت از ا نبساط این تعین است و کتاب مسطور 
اشاره به ثبوت عوالم است دروی وصراط ومیزان و جنت و نیران همه در حیطه 
این دایره‌اند جرا که در حدیث آمده است . (شکل‌مقابل) 

ارض‌الجنبه الکرسی و سقفها عرش الرحمان و منها بتجری‌الانهار.وعرش و 
کر سی وسبع سموات که مراتب ودر کات هفتگانه دوز خ خو اهند بودن که حد 
آن از مقعرفلك منازل‌است تااسفلالسافلین‌هريك حرفی است از ین بیست وهشتگانه 
نفس رحمانی که در قوس ثانی این دایره ثابت است چنانك گفته شد بکرات‌واین 
بیست‌ و هشت اسم کونی که در قوس ظاهرعلم است کلیات عالم اروا حو اجسام‌اند 
و هریکی نیز دابره است محیط بر جزئیاتی که درحبطه اواست و هریکی هزار ان 
جزئیان که در حیطه اوست محیط است بر مادون خود | گرچه محاط مافوق خود 
است جنانکه احاطت عقل کل برجمیع عقول واحاطت نفس کل به جمیع نفوس 
با وجودآنکه نفس کل محاط عقّل کل است وطبیعت کلیه که محاط نفس کل است 
و محیط جوهر هباوعرش محاط این مجمو ع و محیط‌بر کرسی . 

و ابن بست‌وهشت اسم الهی که درقوس ظاهر و جود (ثابت‌است")همچنان 
که اسما الهه‌اند و هریکی نیز دابره است محیط براجزای کلیات خود واجزای‌او 
در اجزائی که مادون است چتانکه گفته شد در قوس ظاهرعلم و هر جزوی در حیطه 


۱ - آس ۱ ۱ ۳ اس ۱ 





اب تون الاح 0 رت لاحم 





سر الاحرم ال [(احر عیشت 


جام جهان نما 


جام جهان نما ۳۰۷ 


کل‌خود متعین است و از الهی و کونی و کلیات اسمای الهی در قوس ظاهرو جود 
و کلیات حقایق کونیه درقوس‌ظاهرعلم است همچنان متعین پس از هردوجانب که 
قوس ظاهرو جود و قوس‌ظاهرعلم است اسما و تعینات الهی و کونی کلی و جزوی 
بی حد و حصرظاهر گردد که هر اسم کلی الهی مظهر اسم کلی کونی باشد ورب‌او 
و هراسم کلی کونی مظهر اسم کلی الهی باشد ومربوب. او وهمچنان هراسم‌جزوی 
الهی مظهر ورب اسم جزوی کونی باشد و آن اسم جزوی و کونی مظهرومربوب 
او ظاهر وجود.مظهر ظاهر علم باشد و ظاهر علم مظهر ظاهروجود و حقاین الهفی 
مر بوط در ظهور بحقایق کونی و حقایق کونی مشروط در وجود به حقایق‌الهی و 
تمیز هردو جانب منوط به حقیقت برزجی انسانی و اما حقیقت انسانی که عبارت 
است از برزعی که منشا قوسین است و فاصل و جامع احاطت بر جمیع حقایق 
الهی و کونی دارد بر خلاف جمیع حقایق که ایشان راآن احاطت که او راست 
نیست بلکه به غیر آن اسم کسهرب ایشان است نمی‌دانند وجزوی را تسبیح‌وعبادت 
نمیکنند و ایشان بحسب حقیقت" الهی و کونی جمیع اسماء رامی‌دانند و تسبیح و 
عبادت میکندقو له تعالی وعلم آدم‌الا سما کلهادلالت‌بر جمعیت مذ کور می‌کند و 
جوذد‌نيك‌نظر کنی قوس ظاهرو جودوظاهرعلمراباطن و ظاهراین حقیقت‌انسانی است 
(می‌بینی که جمیع‌حقایقالهی و کونی ر امحیط است)" و جمیعاجزای قوای روحانی 
اوست واو بحسب جمعیت کل مجمو ع است پس‌سجود ملايك اور اعضو ع جزوی 
باشدمر کل خودر او امااجناس‌عا لبه‌صفات‌حق مثل » حیات» علم» ار ادت»قدرت» سمحو 
بصرو کلام که حقایقایشان هم درین برزخ ثانیانسانی‌ثابت‌است هریکی‌بردیگری 
مشتمل باندله تمیزی و اما این برز خ که بین‌الا حدیه والوا حدبه است به اعتبار 
حاملیت او مرتجلی او را که حقیقت محمدی است ص‌علیه و سلم واين برزخ‌انی 
است چنانکه کفته شد صورت اوست و حقایق دیگر کاملان از انبیا عیهم السلام‌هم 
درین برذ خ ثانی ثابت است بل‌عین اوست جنانکه حفیقت محمدی صلی‌الله‌علیه 


۱- اس ۱ جمعیت ۱ - سوده البقره آیه ۱٩‏ نت آنن:۱ 


۳۰۸ دیوان شمس مفر بی 


وسلم عین برزخیت کبری است و آن برزخیت اکبر که اول قاب قوسین احدیت 
مو - و واحدیت است غایت معراج محمدی است (ص) اوادنی اشارت است به 
اتحاد قو سیناحدیت و واحدیت بواسطه اکتام برزخیتی که سبب انقسام دایره‌بود 
به قوسین ودر سطوت نور تجلی ذات و آن برزخیت ثانی صغری که قاب‌فوسین 
ظاهر وجود و ظاهر علم است غایت معراجانبیاء دیگراست علیهم السلام.ونسبت 
با ایشان نیز فوسین ظاهر وجود و ظاهر غلم متحد میگردند که تجلی انی که‌بر 
ابشان مخصوص‌است عبارت از آن اتحاد است بواسطه اختفای برزخیت‌درشدت 
ظهور نور تجلی ذات لیکن به حکم غلبه یکی از امهات صفات که حقایق ایشان 
در برزخ انی ثابت است که اثر آن غلبه در کتب و احکام و اذواق و مشارب 
ایشان ظاهراست وسخن دراين دایره و اسرار نهایت‌ندارند برهمین احتصار کردیم 
که وقت عزیز است و کاری مهمترازین درپیش دارم (شکل‌مقابل) 

و الهبقول الحق و هویهدی السبیل تم الکتاب بعنوان الملك الوهاب فی 
سلسخ المحرم الحرام عمت بر کاته یوم الخمسین سنه سبع و عشرین و ثمانماء 
۵شنبه ۸۲۷ - هجری . 


جام جهان نما 
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۱ 


فهر ست کز بده ما خذ 


۱ -آتشکده اذر بیکد لی با تصحیح و تحشیه وتعلیق آقای د کتر <سن‌سادات 
ناصری مطبوعاتی امیر کبیر تهران سال ۱۳۳۶ 

۲ -احیا علوعالدین (تررجمه) ترجمان مویدالدین‌محمد خوارزمی به کوشش 
خدیو جم انتشارات بنیادفرهگكایران سال ۰۱۳۵۱ 

۳- ارزش‌میر اث‌صوفیه از د کترعبدا لحسین‌زرین کوب انتشارات آر باتهران 
۱۳۷۴ 

۴ - ازسعدی تا جامی‌تالیف ادوارد براون‌تر جمه و حواشی‌علی اصغر حکمت 
ابن سینا تهر ان ۰۱۳۳۹ 

۵ - الذریعه تالیت آقای بزر کث تهرانی ج ٩قسمت۳‏ تهران ۰۱۳۴۰ 

۶ - اصطلاحات عرفانی فخرالدین عراقی در نیمه دیوان عراقی بکوشش 
سعید نفیسی از انتشارات سنائی تهر ان ۰۱۳۲۸ 

۷- اصطلاحات الصوفیه محی‌الدین عربی استخراح مظفر بختیار - تهر ان 

۰-۱۳۴۸ 

۸ - تاریخ ادبیات‌اته تا لیف هرمان‌اته ترجمه د کتررضازاده شفق چاب بنگاه 
و ترجمه ونشر کتاب ۱۳۳۷ 

٩‏ - تاریخ تصوف در اسلام با عصر حافظ تالیف د کترقاسم‌غنی - ابن‌سینا 
تهر ادن ۰۱۳۳۰ 

۰ - تاریخ نظم و نثر در ابران از سعید نفیسی ۲ جلد کتابفروشی فروغی 
تهر ۰۱۳۷۴۴۵۱ 


۳۱۷۲ دیوان شمس مغر بی 


فروغی تهران ۱۳۴۴ ۰ 

۱ - تبصره المبتدی و تذ کره المنتهی ازصدرالدین قونیوی عکسی 

مجموعه ٩۱۵‏ پاریس فیلم شماره ۳۱۶۶ در کتابخانه مر کزی دانشگاه تهر ان 

۲- ترجمه رساله قشیریه باتصحیحات بدیع‌الزمان فروزانفر شماره ۳۳ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۴۷ . 

۳- تعلیقه برفنصوص تالیف محمدحسین فاضل تونی شر کت سهامی چاپ 
ازانتشارات وعظ و خطابه ۱۳۱۶ 

۴- جامی و ابن عربی تالیف محمداسمعیل مبلغ ازانتشارات انجمن‌جامی 
افغانستان عقرب ۰۱۳۴۴ 

۱۴-۵ رساله فارسی از صاین‌الدین علی محمد تر که تصحیح دیباجی و 
سیدعلی بهبهانی چاب فردوسی تهران خرداد ۰۱۳۵۱ 

۶- خلاصه شرح تعرف براساس نسخه منحصر بفرد مور خ ۷۱۳ هجری 
تصحیح دکتر احمد علی رجاثی انتشارات بنیاد فسرهنگك ایران 
تهران ۱۳۴۹ ۰ 

۷- حرف ونقطه از سعدالدین محمدبن موید حموی عکسی در مجموعه 
۵ پادیس ۱۱۳ کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران 

۸- دانشم‌ندان آذر بایجان تالیف محمدعلی‌تر بیت چاب اول‌تهر !۰۱۳۱۴۵ 

9- دیوان سنائی تصحیح مدرس‌رضوی کتابخانه ابن‌سینا ۰۱۳۴۱ 

۰- دیوان صائب تبریزی مقدمه وشر ح ازامیری فیروز کوهی ازانتشارات 
خیام ۱۳۳۲ ۰ 

۱- دیوان عطارباهتمام دکتر تقی تفضلی تهران ۰۱۳۴۱ 

۲- دیوان کامل جامی بامقدمه ماشم رضی چاپخانه پیروز تهراد ۰۱۳۴۱ 

۳- دیو آن کمال‌حجندی بتصحیح عزیزدو لت آبادی از انتشار ات کتا بفر وشی 
تهر ان سال ۰۱۳۳۷ 


منایع ما خحذ ۳۳ 

۴ رساله اصطلاحات درویش علیشاه قصاب عکسی کتابخانه مر کزی 
دانشگاه شماره ۰۲۰۷۵ 

۵- رساله در تحقیق احوال و زند گی مولاناجلال الدین مولوی تالیف 
فروزانفر چاب تابان کتابفروشی زواروعلمی خرداد ۱۳۳۳ ۰ 

۶- روضات الجنان و جناتالجنان تالیف حافظ حسین کربلائی تبریزی 
جزء اول بتصحیح و تعلیق جعفر سلطان القرائی بنگاه و ترجمه نشر 
کتاب ۰۱۳۲۲ 

۷- روضات الجنان و جنات الجنان تالیف حافظ حسین کر بلائی تبریزی 
عکسی شماره فیلم ۳۷ ثبت شماره ۱۰۶۰ سه جلد کتابخانه مر کزی 

۲۸- رباض‌العارفین تالیف رضاقلی‌خان هدایت کتابخانه مهدیه تهران‌چاب 
آفتاب تیر ۰۱۳۲۶ 

۹- ریحانة‌الادب‌فی‌تراجم المعروفین بالکنیه و اللقب‌تا لیف استادمحمدعلی 
مدرس چاپخانه شفق تبریز چاپ‌سوم ۱۳۴۶ ۰ 

.۳ سه حکیم مسلمان تالیف دکتر سید حسین نصر ترجمه احمد آرام 
تهران ۱۳۵۲ .۰ 

۳۱- شرح اشعه اللمعات با اصطلاحات شاه نعمت‌اله وی چاپ سنگی 
تهر ان . 

۲- شرح گلشن رازلاهیجی بامقده» کیوان سمیعی از انتشارات کتابخانه 
محمودی تهر ان ۱۳۳۷ ۰ 

۳- شر ح مقدمه قیصری تالیف سید جلالالدین آشتیانی بامقدمه هنری کر بن 
ود کتر نصر کتا بفروشی باستان‌مشهد ۰۱۳۳۴۴ 

۲۴ شعرفارسی در عهد شاهرخ نیمه اول قرن ٩‏ یا آغاز الحطاط در شعر 
فارسی تالیف احسان پارشاطر ازانتشارات دانشگاه تهر ان ۱۳۳۴ ۰ 

۳۵- طواریقالحقایق تالیف محمد معصوم شیرازی (معصوم‌علیشاه) نایب 


و 


الصدر جلد دوم چاب ۱۳۳۴ ۰ 

۶- عوارف المعارف مجموعه بانضمام کتاب حق‌الیقین شبستری از 
انتشارات کتا بفروشی جهان نما شیر از ۰۱۳۱۷ 

۷- فرهنکگت آنندراج به کوشش دبیر سیافی‌جلد ۶ صفحه ۴۰۷۰ تالیف 
محمد بادشاه متخلص به‌شاد تهر ان ۱۳۳۵ ۰ 

۸ - فرهنگک اشعار حافظ شر ح مصطاحات صوفیه دردیوان حافظ تالیف 
د کتر رجائی کتابفروشی زوار ۰۱۳۴۰ 

۹- فرهنکت علوم عقلی تالیف سید جعفر سجادی چاب اول کتابفروشی 
ابن‌سینا تهران ۱۳۲۰ ۰ 

۴۰- فرهنگثلغات وتعبیرات مثنوی تالیف سیدصادق گوهری ازانتشارات 
دانشگاه تهران ۰۱۳۱۰ 

۱ - فرهنگت مصطلحات عرفانی تالیف سید جعفر سجادی کتابفروشی 
بوذر جمهری تهران سال ۰۱۳۳۹ 

۲ - فصوص الحکم ابن عربی ( ترجمه ) د کتر علی شیخ الاسلامی سا 
تحصیلی ۴۹-۴۸ (رساله د کتری) . 

۳- کش المحجوب‌جلابی‌هجو بری ازروی متن تصحیح شده‌ژو کو فسکی 
بقلم محمد عباسی ۱۳۳۶ . 

۴- کلمات شاه نعمت‌الله و لی باتصحیح و مقدمه دکتر جواد نوردبخش 
ازانتشارات خانقاه نعمت الهی تهران جاپخانه فردوسی ۰۱۳۴۱ 

۵- کلیات شیخ فخرالدین عراقی بکوشش سعید نفیسی چاپ چهارم از 
انتشاران کتابخانه سنائی ۱۳۳۸ ۰ 

۷ او اسع جامی شرح قصیده خمرسه این فارض در وصف راح روج 
بتصحیح حکمت آل آقا از انتشارات بنیاد مهر ۱۳۴۱ ۰ 

۷- لوایح درعرفان و تصوف تالیف‌جامی بکوشش محمدحسین تسبیحی 


چاب فروغی ۰۱۳۴۲ 


منا بح‌ما حد ۳۱۵ 


۸- مجمع الصحا تالیف رضاقلیخان هدایت بکوشش مظاهرمصفا در ۶ 
جلد چاب ۱۳۳۹ . 

۹- محبی‌الدین عربی من‌شعره تالیف عبدالعزیز سیدالامل چاپ بیروت 
نیسات ۰۱۹۷۰ 

۰- مر آه الخیال تالیف امیرشیرعلی خان لودی چاپ بمبثی ۳جلد ۰۱۳۳۴ 

۵۱- منطق الطیرعطار باتمام سید صادق گسوهرین بنگساه ترجمه و نشر 
کتاب ۱۳۴۸ ۰ 

۲- نامه دانشوران ناصری درشر ح حال ۶۰۰ تن از دانشمندان نامی‌چاب 
دوم مطبوعاتی دارالعلم قم شهریود ۱۳۳۸ ۰ 

۵۳- نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی تالیف 
دکتر جواد مشکور از انتشارات انجمن آثارملی ۱۳۳۴۹ . 

۳۴- نفحات‌الانس جامی با مقدمه توحیدی پور از انتشارات کتابفروش 
محمودی ۱۳۳۶ . 
مجله ارمغان سال ۱۷ شماره ۲ 
مجله دانشکده ادبیات تبریز شماره ۸ سال ۱۳۳۵ 


آتشکده آذر 
آدم 

آذر با یجان 
آذری (زبان) 
آسیای صغیر 
آق‌قو یو نلو 
آل‌جلایر 


آتندراج 


ابن عر بی (محیی| آدین) 


ابوبکر (صدیق) 


فهر ست عام 
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۵ ۴ سب ۷۸ ۲ 
م2 


یت 


مسا اس 


الف 


سرت ۱۱ات۲۷ ات۳ ۱سا لام ۷ ات ۱۴ ۲۷ج نت ۵ نت ۷ مت ۷۳ 
۳۷-۳۵-۳۴ 
۱۸ 


!بو بکر میرزا ولدم رانشاه ۳۹-۸-۷۲ 


| بوسعید بهادر 


۲۸ 


۳۷ 


۳۱۸ 


ابومحمد نورالدین عبدالرحیم ۱۱ 
ابو عثمان مغر بی ۲۰-۵ 

ابو عبدالله مفربی ‏ ۲۵ 

ابو مدین (شیخ) ۲ 

ابی | لنجیب‌سهر وددی ۸-۶-۵ 

اتکو (محله) ۱ 

احمد جام ژنده‌پیل ۶ 

احمد شاه کجحی ۷ 


احمل موسی رشتی ‏ ۲۱۱۱۵۱۴ ۳۶۲۳-۲۲ 


امد ۶زا نی ۵ 

ادوارد براون ۴۵-۱۷۲ 

ادیپ طوسی ۵۸۲۵۷۲۲۵۷۲۸ ۲۶۲۰۲۶۱۲۵۲ 
ارس ۰۳ 

ارمغان (مجله) ۳۹ 

ارزش میراث‌صوفیه ‏ ۳۴ 

اسر ار ا فا تحه ۱۳ 

اسفار ۲۶۷ 

اسکندر ۲۷۰ 


اصطلاحاتمحیی | لدین ۶۷ ۲۷۵۰-۲۶۹-۲۶۸۲ 
اصطلاحات عراقی . ۲۶۸-۲۶۷-۲۶۶- ۲۷۵-۰۲۷۶۹ 


اصطهبا نات 0 ۳۴ 
افر یقا ۳ 
الجایتو ۲۸ 


ظ امية بن عبدا لعزیز ۳۵ 


امیر حسین هروی ۳۹ 

ات ۱ 

انواد ‏ شیخ قاسم ۷ ۱ 
اوحدا لدین کرمانی ۶ 

ایاز ۳۳۵ 

ایاصو فبه ۱۵ 


فهر ست عام 


ابلخا دان 


ایوب 


تیاهن 
با با مز ید 

با برحان 

با یز ید بسطامی 
برهما 

برهان قاطع (معین) 
بریتانیا (موده) 
پلغاد 

پنده نواز (خواجه) 
بهاء! لدین همدانی 
بهار مهرداد 
بهار(ولایت) 


پار یس 
با کستان 


تاج تولمی (پیر) 
9 

ترجمان الاشواق 
ثر کیه 

تعریفات جرجانی 
تغتمش نخان 
تفضلی(احمد) 


تبمود 


۳ 


۲۵۸-۷ 


۴۳۰۳۹ 

۳ 

۱9 

۳۲ 

۲۵۸-۷۶ 
۴۵-۸۹ 
۱۷۵ 

۱۶ 
۹-۵ 
۵-۲ ۲۶۳-۲۵۷۲۵ 
ت 


‌ِ 
۴ 


۱۶ 
۱۶ 


۷ 
اس ۲ مساق ان ۳۹-۲ س9 ۴ 
۱۱ 
۳ 
۳۶۹ 
۲ 
۵۶۰-۰۲۶۵۴ ۵۷-۲ ۵۹-۲ ۲۶۲-۰۲ 
۳۵ 


ری 


دیوان شمس مغر بی 


ج 

جام جهان نما ۱۱۷۱۵۱۴۴ ۱۸ ۲-۲۱ ۳۵۳۳-۲۳-۷۲ 
۳۰۳۶ 

جامی ( عبدا لرحمن ) ۳ توت سارت ۱ ام ۳ ۴ 
جاوه ۱۰ 
جمال! لدین احمدجوزجانی ۲ 
جم (جمشید) ۳۳۷ 
۱- چگسل ۲۸ . ۲ - چوپانیان ۲ 
۳ - چیسن ۹۸ - ۲۴۲-۱۷۵ 

ح‌ 
حبیب السیر ۸ 
حرو فیه ۳۵ 
حق لیقین(دسا له) ۳۹ 
حلاج (منصود) 1 
حلولی ۳0 
حو ا 2 

خ‌ 
ختن ۱۷۵ 
تحسرو کیقبا د ۸ ۲ 
حضر ۱۱ 
خطا (شهر) ۱۷۵ 
خواجوی کرمانی ۳۷ 
خواند خحواجه ۷ 

۵ 


دانشمندان آذربایجان . . ۱۱-۷ 


ذهر ست عام ۳۲۰ 


دررا لفر ید ۱۴۱۳۳ 


رکن الدین سجاسی ۶ 
رودقات ۱ 


روضات الجنان . ۴0-۳۹-۲۸۳۲ 


روضة الریاحین ۱۶ 

روم ۲۳۲-۴ 

ری ۲ 

ریاض العاد تین ۰ ۲۶۸۸-۲۶۶۰۰۰۷ 
ر به ۸ 


زرین کوب( کترعبدا لحسین) ۳۲-۱۰ 


ز لا ۱۹۱ 
زین‌الدین خوافی ۷ 
س‌‌ 
سار (شهر) ۹۴ 
سپهسالار (کتا بخانه) ۵۷-۴۹-۴۶۰۵ ۵۹-۲ ۶۳-۲ ۲ 
سرخاب (تر بر) ۴۳۰-۳۹ 
سری سقعطی ثّ 
سعدالدین (شیخ) 7 


سعدا لدین حموی ۵ ۵-۶ ۱۶۵-۴ 


۳۳۲ 


دیوان شمس مغر بی 


سعدالدین زعفرانی ٩‏ 

سعدی‌مصلحا لدین ۷ 

سجیك فیسی ۱۳ 

سفینه حوشکو ۳ ۱۰ 

سلطا نیه ۳--۳۹ 

سلیمان ۷ ۲ ٩‏ ۷ب ۷۲۹/۳۰۲ 


سنائی (ابومجد مجدودین آد6) ۲۳-۲۴-۰۲۱- ۳۲۱۶۰۱۹۵ 
سوماتره ۱ 


سهروزوی شهاب‌الدین. ۸-۶ 


سهروردیه ۸ 
سیسی (شیخ اسماعیل ) مر 
ش‌ 
شام ۶ 
شاه نعمت‌الله و لی (اصالاحات ) ۲۶۱۷۰۲ و ۷ 
شاهر خ‌بن تیمور ۴۰ 
شبستری (شیخمحمود) ۳ ۳ ۳۲۳ ۷۳۳ 
شرح گلشن‌راز لاهیجی . ۵ع۲۶۷۲۶ ۲۱۱۳۲۱۱۲۷۰۲۶ 
شرف الدین میری ۹ 
شطار بان ۱۰-۹ 


شعرفارسی درعهد شاهرخ ۱۴۰ 
شمس‌الدین محمد اقطابی ‏ ۱۰ 

شمسا لین تبر یز ی( شیر ین‌قلم) ۵ ۱ 

شیخی (پیر) : 


صا ئب محمدعلی ۷ 


صدرالدین محمد گیسودراز ۱۶ 


صدرالدین قو یوی توت ۳۲ 
ص‌ 

ضیاءا لدین دیزاری ۷ 

ضباءا لدین شیخ 

ط 

طاووسی (عزالدین) ۵ 

طایت ۱۹۹ 

طور (کوه) ۱۴ ۵۲۳۲-۱۵۴۱۱2۵ ۰۱۷-۲ ۲ 
ظ‌ 


ح‌ 


عباس آباد ( اصفهان ) ۱۰ 
عبدا لحی (فرز ندمغر بی) 0 ۰3-1 ۲ 
عبد | تصمد بن عبدالمطلب تبریزی ۴۶-۴۵ 
عبد | له نشبندی (نحو اجه‌حودا لعین )۰ ۲ 
عبدا لحمیدعتیقی جلال‌الدین ۶ 


۳۲ 


عبدا لرحیم حلوتی 
عیدا لرحمن اسفراینی 
عبدا لقادد نخجوافی 
عبدالله شطادی 

عدمان (خلیفه) 

عراق 

عراقی (فخر الدین) 


عزی (بت) 

عطار (فر یدا لدین) 
ءلاء) لدو له سمنانی 
علی(ع) 

علی بن ابی بکر سیواسی 
علی بوزجانی (دردیش) 
عماز‌باسر آتقالسی 
عمان 

عمر (خلیفه) 

عو ادف لمعادف 

عورض شاه نامی 

عیسی( ع) 

عینالقضاة همدانی 


فر یدون (شاه) 
فصوص (شر ح) 
فضل‌الله حروفی 
فو من 


فا 


دیوان شمس مغر بی 


ی را هم ص 


۲۴۹-۸ 
۶ 
۲۱-۷- ۳-۲۲ ۴۲ ۵-۲ ۲ م۶ ۸۸-۲۷-۰۲ ۲-۲ ۳ ۴۷ 
۲۱۶-۵ 
۱۵۴ 
۲-۲۱۲۵ ۱۹۵-۲ 
۸-۶ 
۲۲۹-۸ 
۶ 
۱۶ 
۵ 
۰۸-۲ ۱۷۷-۱ 
۲۴۹-۸ 
و ۳ 
۱ 
۷-۷ ۲۲۷-۱۵ 
۳۵ 


ف‌ 
۳۳ 


۳۷۳۳۳ 
۱ 


۳۱۲ 


فهرست عام ۳۳۵ 
قرایوسف اسکندد ۳۹-۵ 
قطب!| لدین احمد ابهری و 
فلز م(دریا) 1 
قو نو به ۶ 
قیروان ۲۰ 
فیصر (روم) ۳۳۲ 
قیصری (شرح) ۲۶۶-۳۷۰۳ 

ژ 
کبرویه(فرقه) ۸-۶ 
کسری (انوشروان) ۳۳۷ 
کشاف ۲۶۵ 
کشف المحجوب هجویری ‏ ۲۶۵ 
کعیه ۰۱-۱۹۹۱ ۲۴۲۰-۰۲ 
کمال‌الدین یوسف‌میر شکی ۱۵-۹ 
کمال‌حجندی ۴۱۷-۷ ۲ 
کیقباد 2 
کیثی (خواجه) ۲ 
م 
محمود غز نوی ۳۳۵ 
محمود کله‌بان(پیر ) ۷ 
محمود زعفرانی ۶ 
مر آت العادفین ۳ 
مر آت المحققین ۳۹ 
مریم ۳۳۷ 
مشایخ(خواجه) ۷ 
مشرفی تبر یزی ۱۰ 
مصبا ح | لهدایه ۳۶۸ 


۳ 


دیوان شمس مغر بی 


مصر ۱۸۷ 
معتز لی ۲۰۲-۸ 
معجم البلدان ۴ 
معروف کرنعی (شیخ) ۶ 
مفا تیح الاعجاز ۲۷۹ 
مکه ۸ 
ملك ( کتا بخانه) ۵-۴ ۴۶-۴ 
منات (بت) ۳۱۷۲ میززا عمر مر انشاه ۲ 
منطق الطیر (عطاد) ۲۲ 
منو گهر ۳ 
موسی (ع) ۰۷-۱۷۵۱۵۴-۶۵ ۹۹-۰۲ ۲۳۲-۲ 
میزانشاه تیمود ۵-۹-۸-۲ ۳ 
ن‌ 
این 1۹ 
نجما لدین کبری (شیخ) ۶-۵ 
خجوانی (حاح‌محمد) ۴۶۷ 
نصر ا لدین عبدا لکر بم جبلی ۱۳ 
نفحاتالانس ۳-۷۴ 
نورالدین عبدالرحمن اسئراینی نع-۷ 
نودا لدین محمد(قاضی‌زاده) ۴۰ 
نیشا بور ۳۰ 
۳ 
وامق ۲-۱ ۲۲ 
و جیها لدین علوی ۶ 
ودانثا ۳۲ 


هدا یت (رضا قلیخان) 


هل 


پارشاطر (احسان) 
یاقوت حموی 

بترب 

یعغوب 

پوسف ( کنعان) 
یوسف حسینی علوی 


بونان 


۳۳۷ 


۴ ۵-۱ 
۱9-۹ 


۱ 


۰ ۴ 
۹۸ 
۱۹۱-۸ 
۱۴ 

ار ۱ 


خواننده عزیز . 
۱ به‌سبب دنواریها ثی که در کار کارگران پیش آمده نتوانستیم از لعزش بندور 
باشیم پورش می‌خواهیم . 


صوحسه سطر نا درست د# و سست 


٩ ۳‏ ۷۴ ۲ خویش خوش 
وی ۵ 
۶ ۱۲ مدرالدیق ‏ صدرالدین  ۸٩‏ بویت ی 
۱۳ ۲۰ ب‌الدیر الدب. برده پرده 
1۹ 3 وی فّ ات ۸۳ ۳ رستا رسنه 
۱۸ طریقتند طریقند ۲ ۷ نار چو 
۳ ۱ چنون چون ۱ دره دره 
۲۳۸ ۵ ننها تنها ۸۵ ۷ پیرن بیرون 
۳ یهلا 3 ئ ۳۲ - 
۸ نوج توجیه ۸ ۲ موم موهوم 
با ۱۱ ید وی ۱ ۴ گوی کوی 
۳ ۱ . چیر چیز 3 ۳ ۳ ۳ 
۳۹ 1 برند اتف رو زو 
یی امد ۱ .۰ ۲ زنجیل ۰ ازنجبی 
9 ۱ عزلی غز ۰ ۹ ۳ جهانی اجیابی 
۵۷ ۷ المکنات الممفنات ۹۳ ۴ چای جای 
۶۰ ۳۲ خر , ۹۴ ۶ بی بی 
۱۳ دا : ۳ ۹۸ هت هیچ 
۵ سناته سنا ته ۹ ۵ عیر عیر 
۶۱ ۷ تما سه تما مه ۱ ۲ پیدا شت پیدا ست 
لاز زائد است ۸ کشت کش 
۱۳ کیئب کثیب 9 ی جوانی جوان 
۳ ایان ۲ 9 9 ‌ 
مس ی ور ها سک 
و2 ۷ جاجر حاجر ۱۰۸ ۳ آیزد | یزدا 
۳۳ الیون البون ۱1۹ ۷ دیدای دیدهای 
ای الکاتیات لفات ۱۹۵۰ ۲ سب درا خزممراعاول 
۶۵ ۷ ۳ وی افژوده شود 
۱۱ ات ی ۱۳۷ ۲ چنان جنان 
۳ بدث ف ۸ .۰ 1 سهمی سهي 
۶۶ ۲ . فلت ۳ ۵ توا تور 
۴ . تچیتی تحیتی ۰ "٩‏ جابی جابی 
۶۷ | . . چانبخش جانبخش ۱۳۰ ۶ حوی جو 
۶ بصد صد ۱۳۱ ۱۲ به‌تما شدا ضافی 
4 8 ف ۳ - 18 م 
۶۹٩‏ 7 پ ۰ ۰ 
۹ تر خ مر( آ رگ آ نگ 
۰ ۱ ز از ۰.۷ ۴ حلن خلوا 
0۱ ۱ . نفسن نفس و ۲۳ 
۶ یسب فیست ۱۰ ۱ چهان جبهان 
۷۳ ۶ سسست تن تن کن ۱۴۳۱۰ ۲ ترکاته ترکا نه 
4 ۵ . بنشنن ۱ هندوی هندوبی 


۱۴۴ 
۱۴۳۵ 


۱۴۶ 
۱۹ 
۱۵۱ 
۱۵۲ 
۱۵۳ 
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9۵ 


15۷ 


۱۹ 


۱۶ ۰ 
۱۶۱ 
۱۶۴ 


۱۶۶ 


۱۶۸ 
۱۷۰ 


۱۷۱ 
۱۷۵ 


۱۷۹ 
۱۸۳ 


۱۸۵ 
۱۸۶ 
۱۹۰ 
۱۹ 
۱۹۴ 


۱۹۵ 
۹۶ 
۱۹۸ 
ه ۲۵ 


جست 


‌‌ 


سحصت 


حت. یت مت 


غرب 
روی ياروي 
۵ و یت 


طاص 
چون 
پید 
جویش 
شازش 


گری 
بینداز 
مکند 


چشم (اولی) 


ِ 
باک 
سبان 


۳:۱ 
۳۰ 
۳۰۵ 


ع۶ه۲ 


۳۰۷ 
۲۰۸ 
۳۰۹ 
۳۱۰ 


۳۱۱ 
۳۱۴ 


۳۱۷ 
۳۳۳ 


۳۳۶ 
۳۳۰ 
۳۳ 
۳۳۴ 


۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۴۸ 
۱۸۰ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 
۳۹۲ 


۳۹۸ 
۳۳۹ 
۳۰ 


۳۰۳ 


۳۰۸ 


5 


۰ 


ه‌ 
6 ۴ 
۹ .۲ وج ‌ 
کت دس 5 


98 متوعق 
۲۰ انبثات 


۷ فایت 
۱ رای 
پاورفی آیه* سوره ۷۶ 
۲ مو 
۲ بعنوان 


دایره ۲ ۲۰و۳۰۵ 

دایره اول ااسنتت 

۳۰۹ فا بره‌دوم 
۳۳ 


عایت 
و 
سوره انعامآ یه ۷۶ 
زائد است 

بعون 


